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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این  کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش آن هیچ    ،ای رایگان است اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است هرنوع استفاده  ایرادی ندارد و

که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این  

کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی 

این سرمایه صرف انتشار   اعلام نمایید که مایل هستید  (sherwin_vakili@تلگرامی )به نشانی  

 ای از کتابها شود.  )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی 

دریافت   برای  دیگر  همچنین  نویسنده  نوشتارهای  و  این  کلاسها  تصویری  و  صوتی  فایل  و 

 ها دنبال کنید:  شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) 
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 هخامنشیان و ظهور هنر ملی ایرانی 

 

های مرسوم در این زمینه آن است که در اینجا  تفاوت رویکرد سیستمی به تاریخ هنر با سایر روش  

مفهوم  و  نظری  میانسازیچارچوبی  و  دقیق  تلاقیرشته هایی  در  را  اثر  که  داریم  گوناگون  ای  نیروهای  گاه 

گیری آن را های رمزگذاری یا مراحل شکلیک از لایه کوشد هیچ دهد و می اش مورد توجه قرار مینده برساز

هر اثر هنری گذشته از آن که ممکن است   -زُروانسیستمی  رویکرد  –نادیده نگیرد. در چارچوب پیشنهادی ما  

افزاری در شناختی همچون عنصری سخت سطح جامعه ی زیستی ابزاری درپیوسته با تن باشد و یا در در لایه 

زیست جهان جمعی اعضای یک جماعت عمل کند، در ضمن یک منش هم هست. یعنی ویژگی اثر هنری  

 تواند همچون یک منش عمل کند. سازد، آن است که به خودیِ خود میکه آن را از اشیای دیگر متمایز می

مان »چیزی است که به تنهایی یک منش باشد«. در حالت اصولا یکی از تعریفهای اثر هنری در دیدگاه 

منشها آنان را رمزگذاری    شوند که ممکن است عادی چیزها منش نیستند و ظرفها یا حاملهایی محسوب می

ی اثر هنری است که خودِ چیز، همتای خود منش است. در این  کرده یا بر کارکردشان سوار شوند. تنها درباره 

ای از فرهنگ است که بیشترین تبلور مادی را پیدا کرده، اثر هنری به شکلی تجسد یافته از روح معنا هنر لایه 

 ماند. معنا می 



5 

 

شود هنری با هم را میاگر اثر هنری همچون منشی خودبسنده و حامل معنا قلمداد شود، ارتباط آثار   

نظریه  ترتیبی که متن ی منش به کمک  به همان  یعنی  معنایی تکامل  ها تحلیل کرد.  نظامهای  ها و روایتها و 

پذیرند، آثار هنری هم چنین وضعیتی  آمیزند و از هم تاثیر میشوند و در هم میشاخه می  یابند و شاخه می

ی ارجاعهای برنشسته  ها پرسش کرد و شبکه توان از معنای منش کنند. همچنین به همان ترتیبی که میپیدا می

توان چنین کرد و فرم  ی معنای نهفته در اثر هنری نیز می در نمادهایشان را موضوع پژوهش قرار داد، درباره 

 اثر را در مقام حامل معنا به پرسش کشید.

بینیم  ای وسیع از اشیاء زیبا را مینگریم و دامنه با این زمینه وقتی به آثار هنری دوران هخامنشی می 

ای از حاملهای  نامه ای از منشها و تبارنامه و شجرهیابیم که در واقع با ردهگنجند، در میم میی جاکه در رده

ی معنا سر و کار داریم. در این چارچوب یک رده از آثار هنری بسته به معنایی که در خود شناسانه زیبایی 

ای  ای و خاندانی، یا فرقهه قبیله کنند، ممکن است محتواهایی رمزگانی را حمل و بیان کنند که شاید بحمل می

 و مذهبی، یا هویتی محلی و قومی یا چه بسا هویتی کلان و ملی ارجاع دهد.

با شکل  ابتدای عصر هخامنشی همزمان  ی گیری نخستین دولت یکپارچه بحث ما آن است که در 

ایرانی که سراسر ایران زمین را زیر فرمان داشت، هویتی ملی هم پدیدار شد که بیانی هنرمندانه پیدا کرد و 

شناسانه است که تا به امروز تداوم  نامیم، و این جریانی زیباییملی پارسی« میاین سبک هنری ویژه را »هنر  

شود و هم کهنترین صورتبندی و رمزگذاری هویت  یافته است و هم دیرپاترین سنت هنری جهان محسوب می 

 ملی در قالب آثار هنری.

رسد که با فراز آمدن یک ساختار سیاسی کلان و نوظهور که سطحی  این نکته البته بدیهی به نظر می 

سازگار با آن نیز پدیدار شوند. پیشتر  اشد، هنر و ادبیات و دینِ درپیوسته و هم تازه از پیچیدگی را درنوردیده ب

پیدایش  بخش« نشان داده در کتاب »داریوش دادگر« و »کوروش رهایی با  این رخداد سیاسی چگونه  ام که 
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ی در هایهای انسانی همراه بود. پیکربندی پیکربندی نوظهوری برای قدرت سیاسی، و تعریفی نو برای سوژه 

سطح روانشناختی و اجتماعی که به ترتیب »منِ پارسی« و »سیاست ایرانشهری« را پدید آورد. باز بدیهی است 

آثار هنری منعکس شود و همچون  منابع نوشتاری و  نهاد در  بنیادینی در سطح من و  بازتعریف  که چنین 

عمل کند. شواهد فراوان نشان   ی فرهنگگرانیگاهی برای سازماندهی مجدد و برانگیختن خلاقیت در لایه

ها را با انبوهی از گواهان پشتیبانی  دهند که به واقع چنین شده است و مرور منابع به سادگی این بداهت می

کنند. به همین خاطر برای نگارنده جای شگفتی دارد که امری چنین عیان و آشکار تا به حال به شکلی  می

هایی آشکارا  گواهان یاد شده در بسترهایی پرت و نامربوط به شکل   علمی و مدون مورد دعوی قرار نگرفته و 

 اند.آمیز تفسیر شده نادرست و تحریف 

هایی که از این غفلت و کوری عمدی بسیار آسیب دیده، قلمرو هنر است. چندان که  یکی از حوزه 

ظهور هنر ملی پارسی نه تنها نادیده انگاشته شده، که گاه به طور فعال انکار هم شده است. پیشنهاد این نوشتار  

ای از هنر »در سطح ملی« پدیدار شد که با  با ظهور عصر هخامنشی سبک تازهبه طور مشخص آن است که  

انتزاعی  معناهایی  و  داشت  تفاوت  پیچیدگی  سطح  نظر  از  پیشین  درباری  را  هنرهای  پایدارتر  و  کلانتر  تر، 

کرد. برای ارزیابی این دعوی و محک زدن نقدها و برداشتهای ی هویت جمعی مردمان صورتبندی می درباره

اش، بهترین راه آن است که به خود شواهد بنگریم و ببینیم اسناد تاریخی کدام نگرش را تایید قیب دربارهر

 کنند.می

نخست لازم است تعریفی روشن و دقیق از حد و مرز »هنر ملی« به دست دهیم. خصلت »ملی« یک  

 توان دریافت:ی هنری را در قلمرو تمدن ایرانی بر اساس این شاخصها می رسانه 

ی هنری محلی، با یک قالب و یک ی کشور پارسی و مستقل از قومیت و سلیقه الف( در سراسر پهنه 

 شد. شود. یعنی به منطقه، دین، خاندان و قومیت خاصی وابسته و بدان محدود نباشکل ساخته  



7 

 

کند که در سایر نمودهای  شناسانه، نمادپردازی و مضمون همسانی پیروی  ب( از معیارهای زیبایی 

ایرانی هم دیده   و سیستم   یک کلیت یکپارچه  های هنر ملی،. یعنی در ترکیب با سایر رسانه شودهنر ملی 

 ی منسجمی تشکیل دهد.شناسانه زیبایی 

هنر ملی  محدود نشود و در    ( عصر هخامنشیی خاص )مثلا  یک دورهپ( ساخت و کاربردش به  

  د. کنهای بعدی نیز با همین چارچوب تداوم پیدا میسلسله 

ی توان لایه ای میمدن ایرانی، که در هر سیستم تمدنیاگر این شاخصها را در نظر بگیریم، نه تنها در ت 

کلانتر و پایدار هنر ملی را از هنرهای محلی پویاتر و زودگذرتر تفکیک کرد. بر اساس این شاخصها چند  

میرسانه  را  آشکار  هنری  محسوب  ی  ملی  هنر  این  اصلی  حاملان  که  داد  نشان  هخامنشی  عصر  در  توان 

تا پیش از ظهور دولت هخامنشی   -هایعنی جامها و سکه –ها  همترین این رسانه اند. جالب آن که مشده می

پیدایش هنر ملی وابسته بدان در ضمن همراه بوده با  اند. یعنی ظهور دولت پارسی و  اصولا وجود نداشته 

ی برکشیده شدن فرایندهای فنی و اشیای پیشاپیش موجود )مثل پاره فلزهای ارزشمند و آوندها( به مرتبه

 ای هنری و بیانگر هویت.  رسانه 

شویم و این پیامد  در عصر هخامنشی برای نخستین بار با ظهور یک هنر ملی در ایران زمین روبرو می  

دارد که   اهمیت  این رو  از  ملی  هنر  این  است.  بزرگ  به دست کوروش  ایران  متحد  تاسیس کشور  طبیعی 

ی چنین پیچیده اای چنین گسترده و بافت جمعیتی و فرهنگیاز این دست است که در پهنه   نخستین نمونه 

یابد. پیش از ظهور هنر هخامنشی، تنها هنری که شاید تا حدودی بتوان با آن شبیه پنداشته شود، به تکامل می

ی تمدنی یکپارچه با یک دولت مرکزی و هنری  مصر تعلق داشت. اما تنها بدان خاطر که آنجا هم یک حوزه

عبیری به کلی متمایز از ملیت را پدید آورد و در سطحی خورد. دولت هخامنشی اما تدرباری و پایدار پیوند می 
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بسیار کلانتر مفهوم هنر ملی را تعریف کرد. در حدی که سراسر مصر و قلمروهایی که فرعونها دو هزار سال  

 شد. جنگیدند، تنها استانهایی عادی در کنار دولت پارسیان قلمداد می برای استیلا بر آن می 

خامنشی شکل گرفت، ماهیتی درباری و سیاسی داشت و با ظهور مفهوم  این هنر ملی که در عصر ه  

ای از مفهوم  کرد و پیکربندی تازهی شاهنشاه را تعیین می منِ پارسی و گفتمانی سیاسی مربوط بود که انگاره 

ی هنر عصر هخامنشی سخن  کرد. بنابراین وقتی داریم دربارهمهرآیین عرضه می -قدرت را در بافتی زرتشتی

 گوییم، باید توجه داشته باشیم که اصولا مفهوم هنر در این دوران دو لایه و مقیاس گوناگون داشته است.  می

کتیبه  )یا چنان که در  ایران  متحد  اولین کشور  ایرانی که در  ملی  هنر  های هخامنشی خوانده یکی 

  - با شدتی بیشتر در مناطق مرزی و جالب این که –-شده، بومِ پارس( رواج داشته و در سراسر این قلمرو  می

ی کهن بوده و در بافت نوظهور سیاسی  شناسانه ی سنتهای زیباییای که ادامه شود. دیگری هنر منطقه دیده می

ی سی استان دولت هخامنشی  کشور ایران در مقام هنر استانهای گوناگون بازتعریف شده است. با این حال همه 

ی دیرینه در این دوران در چند  نماید که جریانهای خلاقانه و چنین می  آوردندهنرهایی جداگانه پدید نمی 

توان در کنار هنر ملی پارسی  ای را میگرانیگاه اصلی تمرکز یافته باشند. در این معنا چندین سبک هنری منطقه

افزا ندی همتوان برآیاند. در حدی که هنر ملی پارسی را میتشخیص داد، که در داد و ستد دایمی با آن بوده 

 از همین سبکهای استانی دانست.

ساز میان فرهنگ ملی و محلی داریم. فرهنگ محلی  پس در نخستین لایه، تفکیکی مهم و سرنوشت 

ایران زمین پیشینه داشته و سلیقه  های هنری همان است که پیش از ظهور دولت هخامنشی هم در سراسر 

اند و با قومیتی هریک در قلمروی جغرافیایی خاصی تمرکز یافته   شده کهای را شامل می بافته همسازگار و درهم

ی سوم پ.م هنر جیرفت با هنر هامون و هیرمند و سند از سویی و اند. به عنوان مثال در هزارهپیوند خورده

با هنر بلخ و مرو و خوارزم از سوی دیگر پیوندهایی روشن و نمایان دارد، و با این حال هریک نشانگر سبکی 
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کنند. به همین ترتیب در ایران غربی هم هنر ایلامی هایی خاص را در آثارشان تکرار میحلی هستند و ویژگیم

هایی جزئی میان خود دارند گنجند، اما مرزبندی و میانرودانی و قفقازی و آناتولی در یک بافت یکپارچه می

 سازد. ای را از هم جدا میکه سبکهای منطقه 

-ی مستقیم هنر قلمرو ایلامسبک ملی ایرانی که همان هنر درباری هخامنشیان است، ادامه ی شالوده 

ی دولت ایلام  میانرودان است، و این پیوند دور از انتظار هم نیست. چرا که دولت هخامنشی در واقع ادامه 

با کارگاه  احتمالا  هنر  این  تولید  است.  بدنه های سلطنتیبوده  داشته که  پیوند  ایران مرکزی قرار    شانای  در 

سازان و معماران از سراسر قلمرو شاهنشاهی جذب آن اند و ماهرترین فلزکاران و نقاشان و مجسمه داشته 

مان از هنر ملی به شکل تر از تعریف پیشین یافته یک لایه تخصص –اند. این سبک ملی هخامنشی را  شده می

 ساخت:توان با این شاخصها مشخص  از نظر فنی می -عام

 ی سخاوتمندانه از زر و سیم و سنگهای قیمتی و فناوری بسیار پیشرفته الف( استفاده 

اند، و همچون نمادهایی هویتی برای ایرانیان ای که با هم ترکیب و روزآمد شده های دیرینه ب( رسانه 

آسای  وارِ دولت غولونه آورند که شهروندان برگزیده و نمکنند، یعنی بافتاری ویژه از تجمل را پدید می عمل می

وار، ها عبارتند از جامهای شاخ کنند. این رسانه پارسی به خاطر برخورداری از آن شأن و تمایزی خاص پیدا می

 ها، بشقابها و آوندهای زرین و سیمین، و همچنین شمشیرها و سلاحهای مرصع. لول

فرم   ساخت  استانده پ(  ادامه های  که  ایرانی،  هویت  به  مربوط  سیاسی  رمزپردازی  با  نمادین  ی ی 

ای از نمادها و نشانگان مقدس  های تکامل یافته در ایران شرقی هستند. در نتیجه شبکه ها و اندیشه مستقیم آیین 

تی ریشه دارند. عناصر اصلی این  آید که در ادیان کهن ایران مرکزی و به ویژه دین مهر و کیش زرتشپدید می 

 شبکه عبارتند از نقش شیر، خورشید، گاو، رمزگان مهری مثل چلیپا و رمزگانی زرتشتی مثل فروهر. 
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انسانی به ویژه در جلوه  وار، و دلیری ی »منِ پارسی« که با جامه، کلاه تاج ت( تمرکز بر نقشهای 

نر ملی ایرانی در این دوران آن است که شاهنشاه  انگیز ه شود. یک ویژگی شگفت اش مشخص می جنگاورانه 

شود. یعنی نقش سرباز پارسی بسیار بسیار  های سلطنتی کاخها بازنموده میبسیار به ندرت و تنها در نگاره

 شود.بیشتر از شاهنشاه در آثار هنری تکرار می

ت اساطیری و تخیلی های جانوری که به موجودامایه گیری از نقش ث( تاکید بر عنصر خیال و بهره 

ی مستقیم هنر تکامل یافته در ایران مرکزی است که به ویژه در ایلام و  اند. این ویژگی ادامه شده  برکشیده 

 جیرفت نمودهایی برجسته و مهم داشته است.

به اینها باید دو شاخص مهم دیگر را هم در پیوند با زمان و مکان افزود، که »ملی بودن« این هنر،   

 دهد:اش از مفهومی انتزاعی از هویت جمعی را نشان می اش به هویتی جمعی و کلان، و برآمدن ادن ارجاع د

ها به پردازی های سبکی و مفهومها، ویژگی ها، مضمون مایه ج( پایداری در زمان، بدان معنا که نقش  

یا حتا سلسله  پیدا ای خاص وابسته نیست و در زمانی بسیار بسیار طوزمامداری شاهی خاص  لانی تداوم 

ی رمزنگاری هنر ملی »شیر و خورشید« و مشابه اینها که شالوده   هایی مثل »پارسی«، کند. چندان که نقش می

 اند. سازند، در عمل تا به امروز تداوم داشته را بر می

چ( گستردگی در مکان، یعنی که آثار مورد نظرمان به یک قلمرو جغرافیایی خاص وابسته نباشد و  

 ی ایران زمین نمودهایش را بتوان یافت.جایگاهی ویژه تمرکز نداشته باشد و در سراسر پهنه در 

توان یافت، سبکهایی  در کنار این سبک ملی که نمودهایش را همواره در سراسر قلمرو ایران زمین می 

قلمروی خاص یا   اند، یعنی عمری کوتاهتر داشته، درهای عام را نداشته ایم که این ویژگیمحلی هم داشته 

کرده است. هایی خاص را بازنمایی می میان قومی خاص رواج داشته، و مضمونهایی ویژه و مربوط به هویت 

می  الهام  ملی  هنر  از  همیشه  محلی  استانده هنر  و  کیفیت  از  و  زیبایی گرفته  پیروی  های  و  تقلید  آن  شناسی 
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شده دستاوردهایش همچون  دار بوده که باعث میکرده، و در ضمن از نوعی آزادی عمل و رهایی هم برخورمی

ی خلاقیت برای هنر ملی به کار گرفته شود. به این شکل در سراسر تاریخ تمدن ایرانی هنر  یک منبع تغذیه 

داده و هنرهای محلی  های معنایی را به دست میساخته و مضمونها و گرانیگاهملی چارچوبها را مشخص می

ترشان  گون و پویایی سریعتر و چالاک های گونه و در مقابل هنرهای محلی با سلیقه   اند،کردهاز آن پیروی می

تجربه دامنه  از  وسیعتر  زیبایی ای  درمیهای  کیفیت  از  متفاوت  با سطوحی  را  از شناسانه  انباشتی  و  نوردیده 

 آورده است. ی هنر ملی فراهم میهای واگرا را برای تغذیه تجربه 

 گرفته است:ای را در بر میهای منطقه ر هخامنشی این گرانیگاه هنر محلی ایرانی در عص

های جانوری، تاکید بر نقش گوزن و ببر یا پلنگ )به جای شیر و  مایه الف( هنر سکایی، که با نقش  

گرایی چشمگیر مشخص گاو در هنر ملی(، تحرک بالای نقشها، اغراق در عناصر تزئینی )مثل شاخ( و تقارن 

های ی مرو و سغد و خوارزم بوده، اما آثارش بیشتر به خاطر گنجینه ه این هنر احتمالا منطقه شود. خاستگامی

ی خوارزم تا دریای سیاه  ی شمالی ایران زمین از شمال دریاچه ی سکاهایی شهرت یافته که در پهنه گورتپه 

 شده است. ساخته می 

ی هنر هیرمند و  نر تا حدودی ادامه گنداره مرکز آن بوده است. این ه -ب( هنر ایران شرقی که بلخ  

ها، تاکید بر فرمهای  گرایی در آرایه سند و هامون است و با تاکید بر جانوران بومی مثل فیل و کرگدن، کمینه 

شود. بعدتر هنر بودایی و هندویی  خمیده و نامتقارن، استفاده از رنگهای تند و سکون و آرامش مشخص می 

 شود.زاده می  شناسانهاز دل این سنت زیبایی

توان آن را  ی این منطقه است و به نوعی میی مستقیم هنر دیرینه میانرودانی که ادامه -پ( هنر ایلامی 

های ی بنیانگذار هنر ملی هخامنشیان قلمداد کرد. این هنر با تاکید ایلامیان بر فلزکاری و ساخت مجسمهشاخه 
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گوتی تاکید  و  خیالی  دیوارنگار-موجودات  بر  واقعهآشوری  سنگی  میهای  مشخص  مهم گرا  هنر  شود. 

 کند. ی این منطقه بود نیز در عصر هخامنشی با شکوفایی تمام ادامه پیدا میسازی که زاده لول

ی هنر کهن هیتی و هوری است و هم از سبکهای مصری تاثیرهایی پذیرفته  ت( هنر آناتولی که ادامه  

های سنگین،  فرهنگ مینوآ. این هنر با نقشهای انسانی ساکن با جامهی دریای اژه و و هم از هنر محلی منطقه 

نمادپردازی  سمت  به  گرایشی  و  صورت،  اجزای  بازنمایی  در  اغراق  مسطح،  نقوش  و  خط  بر  های تاکید 

 شود. هیروگلیفی مشخص می 

کند و بخشی از مهمترین ث( هنر مصری در دوران هخامنشی در همان مسیر سابقش ادامه پیدا می  

کند. در واقع عصری که مصر استانی شاهکارهایش را در دوران کوتاه زمامداری پارسیان بر این قلمرو خلق می 

ی فرهنگ مصر باستان است و بلافاصله پس از آن با استیلای ترین دورههخامنشی بود، واپسین و درخشان 

گرا، نمادین، مقیاس، واقعن درشت شود. هنر مصری همچنامقدونیان بر این منطقه دچار فرسایش و ویرانی می 

تحرک است. هرچند تاثیرهایی چشمگیر از هنر ملی پارسی را نیز در آمیخته با رنگهای متمایز، و ساکن و بی 

 کند.خود منعکس می 

ی هنر ملی و محلی  مند به هنر عصر هخامنشی بنگریم، هم شکاف میان دو لایه وقتی به شکلی روش  

آید، و هم پیوندهای شان به دو مقیاس متفاوت از رمزپردازی و تولید به چشم میشود و ارتباطنمایان می

ی همنشینی سبکهای محلی و چگونگی چفت و  شود و شیوهافزا و ارتباطهای میان این دو لایه روشن می هم

 گردد. شان به هنر ملی آشکار میشان در کنار هم و جوش خوردنبست شدن 

کتابهای مرسوم تاریخ هنر آن است که این دو لایه به کلی نادیده انگاشته  یکی از شگفتیهای بزرگ در   

اند. شده و در نتیجه سبکهای محلی هم به شکلی آشفته وارسی شده، یا اغلب به کلی نادیده انگاشته شده 

  ای بالینی از نابینایی مورد بررسی تواند همچون نمونه اش کتاب تاریخ هنر مرجع جنسن است که می نمونه 



13 

 

ی هنر عصر هخامنشی در کتابش گنجانده، ادعا  ای که دربارهقرار گیرد. جنسن در بخش بسیار لاغر و سطحی 

بابلیمی میراث  از  هخامنشی  عصر  در  ایرانیان  هنری  دستاوردهای  تمام  که  »با  -کند  و  شده  ناشی  آشوری 

ترتیب سر و ته قضیه را به هم    تر شده« است. بعد هم به اینهای یونانیان ایونی غنی گیری از نوآوری بهره 

ی چشمگیری از چندین عنصر گوناگون است، اما از آورد که: »هنر ایران در عصر هخامنشی گرچه آمیزهمی

نبود. سبکی که در حدود سال   برخوردار  برای رشد  داریوش  پ.م در دوره  ۵۰۰ظرفیت لازم  پادشاهی  ی 

ان عمر امپراتوری هخامنشی به حیات خود ادامه داد. علت صورت منظم پیدا کرد، بدون آن چنان تغییری تا پای

گرانه بدون توجه به مقیاس بوده است. این شیفتگی نیز  های تزییناین ناکامی، ظاهرا شیفتگی ایرانیان به جلوه 

 1شان بر جا مانده بود و ایرانیان هرگز آن را کنار نگذاشتند.« نشین از نیاکان کوچ 

ی هنر عصر هخامنشی، که مهمترین نقطه عطف تاریخ جهان در سراسر  جنسن برای توضیح درباره

دوران پیشامدرن است، در کل دو صفحه و نیم از کتابش را اختصاص داده و فقط یک عکس از دورنمای 

ای«  ر اژهی همین فصل ناچیز، به »هنهای تخت جمشید را برای سخنش گواه آورده است. او در ادامه ویرانه 

ای به نام اژه   -و قطعا تمدنی-ی فرهنگی مجزا  معناست. چون حوزهپرداخته که اصولا مفهومی ساختگی و بی

ی فرهنگی آناتولی بوده که در آن هنگام ی حوزهایم، و آنچه در سواحل دریای اژه وجود داشته ادامه نداشته 

برخو هم  مصری  فرهنگ  با  و  بوده  گسترده  بالکان  سراسر  ناحیه در  این  است.  داشته  و  ردهایی  ی کوچک 

 2غیرمستقل را جنسن در ده صفحه شرح داده و برای توضیحاتش شش عکس هم آورده است.

 
 . ۹۸: ۱۳۹۴جنسن و جنسن،  1
 .۱۰۸-۹۹: ۱۳۹۴جنسن و جنسن،  2
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کرده مردم ساکن در دریای اژه که این اش به این فرهنگ هم آن بوده که )به غلط( فکر میدلیل علاقه 

است. در    دانسته ها را هم نیای اروپاییانی مانند خودش مییونانیاند، و  اند، یونانی بودههنرها را پدید آورده 

ی دوم پ.م )هزار و پانصد سال پس از آغاز هنر در این  ی هزارهحالی که اقوام نزدیک به یونانیان از میانه 

دار های واقعی تازه از قرن نهم و هشتم پ.م بر صحنه پدی شوند و خودِ یونانیمنطقه( به سواحل اژه وارد می

 کند ارتباطی ندارند. شوند و اصولا با روایتی که جنسن میمی

فصل بعد از این هم جالبتر است. چون جنسن است، »تاریخ هنر« دانشگاهی مرجع که در این کتاب 

فصل پنجم کتاب خود را به هنر یونانی اختصاص داده که در اصل هنر جاری در استانهای هخامنشی ایونیه 

و مقدونیه و لودیه و »یونانِ آنسوی آبها« است. یعنی چند استان از دولت هخامنشی که هرگز در سراسر تاریخ  

ه را جدا کرده و در همان زمانی که بخشی از دولت جهانی پارسی محسوب  پیشامدرن کشوری مستقل نبود

 شده، هنرش را همچون امری مستقل و فرهنگی یکسره متفاوت شرح داده است. می

ی بافت تاریخی حاکم بر این منطقه و خطاهای پیاپی در ارجاع به جدای نادانی چشمگیر او درباره

صفحه از کتابش    ۳۷ی خودساخته جای توجه دارد. او  داختن به این حوزه اش برای پردستی اشیا و آثار، گشاده 

روشن است که عدم    3عکس و دو نمودار آورده است.  ۲۵را به این فصل اختصاص داده و برای این بحث  

بستر اجتماعی  سواد تاریخی کافی برای درک  در غیاب  توازن در محتوا و توجه چه پیامدی در این مورد دارد.  

شان، خیالپردازی و توهم و جعلهای  ظهور آثار هنری و در غفلت از بافت سیاسی و هویتی حاکم بر رمزگذاری 

 
 ۱۴۶-۱۰۹: ۱۳۹۴جنسن، جنسن و   3
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شود،  ی آثار هنری دیرینه گفته می شود و آنچه که درباره بینانه می سیاسی مدرن جایگزین تحلیلی دقیق و واقع

 دهد. بیرونی را از دست میارتباط خود با عینیت 

نویسنده  قابل درک است که  نکته  ایران زمین  این  تاریخ  از  دقیق و روشنی  مانند جنسن اطلاع  ای 

ی ، یا این نکته اند ها بودهسرشت با ایلامی ای همی مستقیم و آمیخته نداشته باشد و در نیابد که پارسها ادامه 

قبایل   خبر باشد کهیا بیبه قدمت مفهوم شهر در تاریخ جهان است،    نایلامیا  که تاریخ شهرنشینی  مهم را نداند

اند و اصولا  شناخته شان کشاورزی را میشان بودند در همان خاستگاه جغرافیاییای که پارسها نمایندهآریایی 

ها امری انسانی  نادانیاین نوع  در ایران زمین کوچگردی و یکجانشینی متصل به هم و درهم تنیده بوده است.  

است و معمول و بخشودنی، اگر که کسی ضمنِ ابتلا به آن دعوی خرد و آگاهی نکند و تنها با تماشای اشیای  

 ی موضوعی چنین پیچیده نداشته باشد. ها دعوی نوشتن مرجعی دربارهموزه

نگاری هنر جهان یخی تارهای فراوانی است که چارچوب مرسوم و جا افتاده جنسن تنها یکی از نمونه 

اند. در این بافت از نادانیِ آمیخته  آلود و مبهم ساخته را برساخته و به ویژه افق فهم تاریخ هنر در ایران را مه

« مثل  عبارتهایی  به جلوه  به جعل است که  ایرانیان  تزیینشیفتگی  مقیاسهای  به  بدون توجه  تولید  گرانه   »

و  می نیست،  معلوم  »مقیاس«  از  منظور  که  در شرایطی  تزئینشود.  به  هم  »شیفتگی  است، گری«  معلوم  که 

چون مگر نه این که هنر اصولا میل به آراستن و تزئین چیزهاست؟ پس چگونه ممکن است معناست.  بی

 شیفتگی به هنر دلیل در جا زدن و تباهی هنری محسوب شود؟  

ها فراوان است و چندان پربسامد که تقریبا هر کتابی گوییها و پریشان اندیشیاز این دست آشفته 

ی ی تاریخ هنر این دوران را که بگشاییم، با عوارضی مشابه روبرو خواهیم شد: نادانی عمیق درباره درباره

ی اشیای باستانی، و  ای تماشاگرانه دربارهنگری و نوعی تفکر موزهاندیشی و سطحیساده تاریخ این دوران،  

اصرار بر مستقل پنداشتن هنرها در برخی از استانهای دولت هخامنشی، در کنار اصراری مشابه برای نادیده 
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نابینایی درمان  اینها همه به  اثرِ پیشاچشم    ناپذیری منتهی شده که گوییانگاشتن هنر در نقاط دیگر.  عینیت 

ی آثار و  پژوهشگران را در حجابی فرو پوشانده و محو و نامرئی ساخته است. پرهیز از طرح پرسش درباره 

است که شاید از شیفتگی   شان با هم و با سیاست پارسیان هم اختلالیی اتصالهراس از اندیشیدن به شیوه 

 ا از نامطلوب پنداشتن پاسخ سرچشمه گرفته باشد. به یونانیانی تخیلی و ناموجود برخاسته باشد، و ی

ته شده و  کوتاه سخن آن که تاریخ هنر ایران در عصر هخامنشی به شکلی تکان دهنده نادیده انگاش

بندی و سیر تکامل آثار هنری ی ماهیت و معنا و ردهپا افتاده درباره نانوشته باقی مانده و طرح پرسشهایی پیش 

ایرانی« همچون تابویی لمس  ناپذیر مورد  نادیده انگاشته شده و در نتیجه مبحث مهم »هنر در قلمرو تمدن 

راسی پیامدهایی وخیم به دنبال دارد. چرا که هنر  ه گریزی و پرسش غفلت واقع شده است. این شیوه از روش

ی اروپا و چین را تعیین کرده و نوشتن سیر تکامل تاریخ هنر جهان بدون تمدن ایرانی هنر در هر دو حوزه

 گردد.  معنا و نامفهوم میاش با تکیه بر ایران بی آغاز کردن از ایران ناممکن است، و بی ادامه دادن 
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 پارس و درونبخش نخست: 

 اندرکنش هنر ملی و هنرهای محلی 

 

 

 

 



18 

 

 

 انسان بازنمایی گفتار نخست: 

 

ی سنتهای هنری گرانیگاه مفهومی مشترکی دارند و آن هم بازنمای بدن انسان است. از این رو  همه

مقایسه  و  شیوه ردگیری  سیستم ی  در  آدمی  تن  بازنمودن  زیی  و  شناسانه باییهای  شباهتها  هم  گوناگون  ی 

شان را به دست  کند و هم پیوندها و نقاط همگرایی یا واگرایی محتمل میان تفاوتهایی معنادار را برملا می

 دهد. می

بنیادین و ریشه   4ام پیشتر نشان داده  با چرخشی  ای در پیکربندی مفهوم  که ظهور دولت هخامنشی 

ی هنوز نوپای »انسان خودمختار خودبنیاد« که زرتشت هفت قرن همراه بود و برای نخستین بار از ایده »من«  

شناختی، سیاسی، حقوقی و هنری به دست داد. به پیشتر برای نخستین بار مطرحش کرده بود، بیانی جامعه 

نرهای پیشین قلمرو ایران همین خاطر بازنمایی انسان در هنر هخامنشی نشانگر گسستی نمایان و عمیق با ه 

ادامه  از موارد  بسیاری  در  فنون ساخت  و  است. هرچند ریخت و سبک  مستقیم شیوه زمین  پیشین ی  های 

هستند، اما مرکزیت یافتن مفهوم انسان، پرداختن به حالات و عواطف و هیجانهای انسانی، محترم شمردن  

شان یا ارتباطشان با خدایان، و تقدیس  ایگاه سیاسی خودمختاری و خودبنیادی افراد انسانی مستقل از شأن و ج 

 
 ی »تاریخ تمدن ایرانی«، به ویژه »داریوش دادگر«.بنگرید به کتابهای مجموعه 4
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ای در تاریخ هنر ندارند و برای نخستین بار با ظهور نظم هخامنشی  هایی هستند که پیشینه پیکر انسان نمونه 

 شوند.  ی زمین پدیدار میبر صحنه 

توان به این ترتیب خلاصه ا میهای بازنمایی انسان در هنر ملی پارسی رویژگیدر چارچوبی سیستمی   

 کرد:

مهمترین دلیلی انگیز تصویر خدایان و بسامد بسیار اندک تصویر شاهنشاه. این  نخست: غیاب شگفت  

دهد این سبک را به معنای دقیق کلمه نباید درباری نامید. چرا که اصولا رکن هنر درباری است که نشان می

شک  بازنمایی فر و شکوه پادشاه و نمادهای اقتدار سلطنتی است. در حالی که در هنر رسمی هخامنشیان که بی

شود. از آنجا که انسان همچنان  بسیار به ندرت دیده می  ی شاه و خدایانشده، نگاره توسط دربار پشتیبانی می

شده، بهتر  در مرکز توجه این هنر قرار شده و در سراسر قلمرو ایران زمین هم به شکلی یکدست دیده می 

با هنرهای درباری دیگر که ویژگی تا  نه درباری،  بنامیم و  به کلی است آن را سبک ملی  ها و گفتمانهایی 

 باه گرفته نشود. متفاوت دارند اشت 
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دوم: بسامد چشمگیر بازنمایی تن انسان، و به ویژه تاکید بر ابرانسانی که بنا به اسناد متنی باید آن را   

ام دلالتی نژادی یا قومی داده »پارسی« نامید. این »منِ پارسی« نوظهور چنان که در کتاب داریوش دادگر نشان 

سیاسی بوده و همچون ابرانسانی عمومی در گفتمان قدرت هخامنشیان نقش ایفا - نداشته و مفهومی فلسفی

دار، کمربند،  ی ایرانی )شلوار، پیراهن آستینکرده است. پارسی اغلب به صورت مردی جنگاور با جامه می

یا چکمه، و اغلب کلاه خیاره این ر( شناسایی میوادار تاج کفش  ناگفته نماند که در آن دوران  شده است. 

ها نظیری در میان اقوام و فرهنگهای دیگر نداشته و سبک پوشش ایلامی قدیم بوده که با ترکیب از جامه 

ی سوارکاران آریایی پارسی و مادی و سکا درآمیخته و چنین هنجاری را به دست داده است. هنجاری جامه 

 داده است. اش نمایش می پارس )کشور ایران( را در وضعیت بهینه  که شهروند بومِ

ی زمینی این انسانِ پارسی. پارسی در این هنر هرگز سوم: تاکید چشمگیر و تصریح روشن بر سویه  

گیرد. این در حالی اش فاصله نمیای جادویی ندارد، و از بافت انسانی و زمینی بالدار و شاخدار نیست، جلوه

بال و شاخ سنتی دی با  نمایش شاهان و خدایان و برگزیدگان  ایران بوده و حتا  است که  رینه و شکوفا در 

 ی دشت مرغاب از آن پیروی کرده است.کوروش بزرگ هم در نگاره

 

 

 

 

 

 جم پ.م ی قرن پنی اشکفت قیزقاپان، سلیمانیه، میانهنقش پارسی بر فراز گوردخمه
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چهارم: پیوند تصویر انسان با هنرهای رزمی، چندان که مرد پارسی اغلب در پیوند با سلاحهایی مثل  

انگیز آن که بر  ی شگفت نیزه و کمان و به ویژه در بسیاری از جاها سوار بر اسب بازنموده شده است. نکته 

بازنمایی  ندخلاف  نشان  به سمت  از مرد جنگاور، گرایشی هست  هنری  پیشین  پارسی، و های  ادن دشمنِ 

فاصله گرفتن از نمایش خشونت. چندان که در بسیاری از موارد )مشهورتر از همه در تخت جمشید( سربازان 

اند و هرچند کاملا مسلح ایرانی اصولا در وضعیتی دوستانه و آرام و در حال راهنمایی دیگران بازنموده شده 

هایی هایشان رو به آسمان است. نمونه بر دوش و سرنیزه  هستند، اما شمشیرهایشان غلاف شده و کمانهایشان 

های جنگاور صلحجوست. در این موارد  بسامدتر از نمونه از بازنمایی جنگ هم البته وجود دارد، اما بسیار کم 

 اش تاکیدی شده است. با تاکید بر برهنه بودن دشمن، گویی بر غیرمتمدن بودن 

 

 

 

 

 

 

ی کامل  دهد. به برهنه بودن دشمنان و جامهدو نقش لول از اوایل عصر هخامنشی که چیرگی پارسی بر دشمن را نشان می 

اش  پهلوان پارسی در هردو لول توجه کنید. همچنین به این نکته که پهلوان سواره )راست( کلاهی مهری بر سر دارد و جامه

 بینیم. دقیقا همان است که نزد سکاها می
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ن مرکزی، لول آگات سرخ با نقش پارسی کمانگیر و دشمنی که نیزه در دست دارد و انگار در حال پرتاب سنگ است!، ایرا

 پ.م ۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 نبرد پارسی و هوپلیت یونانی، قرن پنجم پ.م   پ.م ۳۹۰تندیس سوار پارسی، قبرس، حدود 
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 پ.م ۳۹۰کولاچ، فریگیه، آناتولی، حدود قش تابوت در آلتیدو نقش از شهسوار پارسی، ن
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پنجم: نمایش شکوه شاهنشاه و اقتدار سلطنتی، که اغلب با نمایش شاه نشسته بر اورنگ همراه است.  

ی پارسی، اورنگ زیبا  جایگزین شاه شده باشند. اما همواره جامه  در این مضمون ممکن است شهربان یا ملکه 

 شوند.  در صحنه دیده می  -از جمله بخورسوز و چتر–و نمادهای دیگر شاهی 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۰۰دربار داریوش بزرگ،   پ.م ۵۰۰ای،  نقش حامل پیشکش برای شاهنشاه بر لولی از جنس آگات قهوه

 

علاوه بر وضعیت انتزاعی  ی هنر ملی هخامنشی آن است که پهلوان جنگاور  ی مهم درباره ششم: نکته  

آرمانی  با جامه اش که جامه و  دارد،  بر تن  پارسی  اقوام تشکیل دهنده ای  بازنموده های  پارس هم  ی کشور 

گرایی این آثار  شود. واقعتر تصویر میگرایانه ای شخصی و فردی دارد و طبیعت شود و در این حالت جلوهمی

گردد. اما خودِ این نکته که جنگاوران ی ما باز میدر سیاههتمین ویژگی  شخود بحثی جداگانه است و به ه 

 اند خود جای توجه دارد. شده هایی محلی تصویر مینگهبان نظم پارسی در جامه 

های مربوط به قدرت در عصر هخامنشی سازگار است. مثلا بازنمایی این کاملا با اسناد سیاسی و بیانیه 

حاملان اورنگ در همه جا اقوام تابع را مسلح و نیرومند و در عین حال با لباسها و سلاحهای قومی خاص 

های پارسی ن با تاکید کتیبه دهد. حاملان هدایا در تخت جمشید هم چنین شکلی دارند و ایخودشان نشان می 
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ی مورخان یونانی به این که جنگاوران در ارتش ایران با جامه و سلاح  باستان بر تنوع قومی بوم پارس و اشاره 

 اند، همخوان است. گرفتههایی جداگانه جای می شان در رسته قومی ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش حاملان اورنگ خشایارشا )بالا( و چند نمونه: مقدونی پتاسوس بر سر )راست(، لیبیایی با دو زوبین )میان( و کاریایی  

 پ.م  ۴۸۰)چپ(، 
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 پ.م ۵۰۰سومری، -لول بانوی نشسته بر اورنگ به سبک ایلامی پ.م ۵۲۰ی کوش )اتیوپی( در تخت جمشید، نماینده

 

اش در بافتی اخلاقی. چنان که در بحثهای پیشین ی پهلوان شیرگیر، و جای دادن هفتم: احیای ایده

دیدیم، یکی از کهنترین مضمونهای هنر ایرانی پهلوانی است که با هر دست خود جانوری وحشی را گرفته  

نماید دم داشته، و چنین میاست. در ابتدای کار این پهلوان موجودی ایزدگونه و هیولاوار بوده و شاخ و سم و  

ها را در ترین و زیباترین و در ضمن برخی از کهنترین نمونه اش جیرفت بوده باشد. چون متنوع که خاستگاه 

 بینیم. این منطقه می 

پهلوان شیرگیر یکی از تاریخ بیست و پنج قرنی فرهنگ ایرانی در عصر پیشاهخامنشی  در سراسر  

شده    اردستان پهلوان گرفتدر  خدا مثل گیلگمش بوده است. جانوری هم که  خدایان یا به ندرت پادشاهی نیمه 

شی مهم  شود. اما چرخاغلب وحشی و درنده است. در هنر ملی هخامنشی این مضمون بار دیگر احیا میهم 

کند، و او درست  شود. به این معنا که این بار جنگاور پارسی است که این نقش را ایفا میدر آن دیده می 

ای کامل و مرتب پردازی رایج برای پهلوان شیرگیر، حالتی نیمه برهنه و وحشی ندارد و جامه برعکس جلوه 

 پوشیده است.  
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تنها  نکته  نه  پارسی،  پهلوان  این  که  این  عجیب  هیولاهایی ی  آن  از  بیشتر  که  شیر،  مثل  جانورانی 

بسیاری اساطیری را در دست می اینها  بودهگیرد، و  پیشین  اقوام  نزد  به ویژه  شان همان خدایان محترم  اند. 

ی چیرگی پارسی بر نرگال که به گاوی بالدار با سر مرد شبیه است، جای توجه دارد. چون در اینجا گویی غلبه 

ی اخلاقی پهلوان پارسی تاکید  گ و بلاهای طبیعی بازنموده شده است. این ویژگی بر سویهانسان کامل بر مر

با این حال این را باید در نظر داشت که بسیاری از موجوداتی که در دست پارسی اسیر هستند، ایزدانی    کند.می

 اند. اند که در همان دوران پرستندگانی سنتی داشته محترم و دیرینه بوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راست: لول پارسی دیوبند، که در آن تقارن با نقش کردن دو پارسی حاصل آمده است، اواخر قرن پنجم پ.م 

نماد فره/هورمزد در بالای سر  دهد، به  چپ: لول داریوش بزرگ که پارسی را در حال غلبه بر دو غول شبیه نرگال نشان می

 پارسی و دو نخل که نماد حیات و برکت هستند در دو سو توجه کنید، ابتدای قرن پنجم پ.م 
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 پنجم پ.م ی قرن  دو لول با نقش پارسی شیرگیر، و پیوند شیرها با نرگال، میانه

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰ای نادر از پهلوان شیرگیر بالدار )احتمالا آپالکو( با دو نرگال، لول هخامنشی، راست: نمونه

 پ.م  ۵۰۰میهو،  یی هخامنشی، موزهچپ: پارسی شیراوژن بر جام نقره

 

با پهلوان شیرگیر هم احیا میجالب آن که در عصر هخامنشی مضمون مادینه   این  ی موازی  شود. 

دیدیم و در آن زنی نمایان است که گاه پاهایش را گشوده و حالت  مضمون را پیشتر در جیرفت فراوان می

ه دست گرفته است.  ی متصل به گردن گاوی یا شاخ گاو یا بزی را ب زایمان به خود گرفته و با هر دست تسمه 
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بینیم که زایندگی  معمولا در این نقشها به جای درخت که علامت مرد جنگی است، کوزه ای لبریز از آب را می

دهد. این مضمون در عصر آهن چندان رایج نبود و تقریبا از یادها رفته بود، اما در دوران هخامنشی  را نشان می

 کند. و دیوبند، این نقش هم رواج پیدا می همزمان با برجسته شدن نقش پهلوان شیرگیر 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۵۰نقش لول زن و بزها، ایران مرکزی، حدود 

 

شود، و بر میها و سردیسها به خوبی دیده  که به ویژه در مجسمه   مداری، هشتم: واقعگرایی و طبیعت 

های فردی و ریخت متمایز  خلاف تصویر »پهلوان پارسی« که انتزاعی و غیرشخصی و عام است، بر ویژگی 

ی هر فرد پیشتر هم در ایران زمین رایج بود، اما  کند. چنین تاکیدی بر ریخت واقعی و ویژههرکس تاکید می

گذراند. طوری که از نقش کوچک روی  در عصر هخامنشی نوعی شکوفایی و گسترش ناگهانی را از سر می

 بینیم. های شخصی افراد را میها تا تندیسهای بزرگ تاکید بر ویژگیسکه 
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 پ.م ۵۰۰تخت جمشید، حدود تندیس زن،  پ.م ۳۶۰ی سیمین، شهربانی میلتوس،  سکه پ.م ۳۶۰جام زرین، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰ی میهو، حدود سردیس مرد پارسی، موزه  پ.م  ۵۰۰سردیس زن پارسی از جنس لاجورد، 
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ی تابوتهای سنگی  کنند، رده بازنمایی میای که بدن انسان را با این سبک نوظهور  ن آثار هنری در میا 

ای معیار برای بازنمایی رسمی و »دولتی« شکل بدن انسان  توانند همچون نمونه به ویژه اهمیت دارند. چون می

ه شوند، از ابتدای دوران هخامنشی هایی که بر آرامگاه شخصیتهای نامدار تراشیدنگارهبه کار گرفته شوند. سنگ 

ی نقش رستم است که آرامگاه سلطنتی شاهنشاهان هخامنشی است اش مجموعه اند و مشهورترین وجود داشته 

نگاری و  ی چلیپایی میترایی کنده شده است. این سنت صخرههایی در دل کوه و در میانه و همچون دخمه 

لولوبی است که قدمتش به هزار و هفتصد سال  -قیم هنر گوتیی مستسبک بازنمایی بدن انسان در آن ادامه 

 ها و آثار درباری آشوری ترکیب شده است. شناسانه از هنر دینی هیتیگردد و با عناصری زیبایی پیشتر باز می 

ناگفته نماند که جدای از این سنت ایرانی، یک سنت مصری دیرینه و شکوفا هم برای ساخت تابوت   

ی چشمگیری در این مورد، نمونهشده است.  وجود داشته که در دوران هخامنشی در فنیقیه گاه وامگیری می

سنگی به خاک   پ.م درگذشت و در تابوتی  ۴۵۰تابوت اِشمونصر پسر تابنیت حاکم صیدا است که در سال  

.م(  ۱۸۵۵)  ۱۲۳۴سپرده شد که به سبک مصری شبیه به بدن انسانی تراشیده شده بود. این تابوت که در سال  

کشف شد، متنی با بیست و دو سطر به خط فنیقی را بر خود داشت و اولین سندی بود که از این خط باستانی  

طولانی نفرین بر کسی بود که تابوت    ی این متنشد. جالب آن که بخش عمدهدر دوران مدرن کشف می

اشمونصر را از آرامگاهش بردارد و به جای دیگری منتقل کند، و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد و فرنگیان 

ی لوور باید تماشایش کرد. در این متن به »سرور  تابوت را ربودند و به همین خاطر در حال حاضر در موزه

ا و قلمروی تحت فرمان اشمونصر را به او بخشیده، و هرچند گاهی این لقب شاهان« هم اشاره شده که زمینه

اند، کردهشان به اسم یاد میها که از خدایاناند، با توجه به بافت متن و رسم فنیقیرا به ایزدی مربوط دانسته 

 به نظرم روشن است که منظور شاهنشاه هخامنشی بوده است.
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 پ.م ۴۵۰اش، صیدا، ی فنیقیکتیبهتابوت اشمونصر و 

 

ی فنیقیه  شمار و در میان امیران محلی منطقه هایی کمبا این حال تابوتهای سبک مصری جز در نمونه  

ی عصر هخامنشی، ساخت تابوتهایی سنگی در مراکز استانها  از میانه اقبال و محبوبیتی پیدا نکرد. در مقابل  

شباهت داشت. این پارسها  نی  پیکر کوهستاهای غولباب شد که به رونوشتی کوچک و ساده شده از آرامگاه

شوند و از نظر ساختار با آرامگاه  ای نهاده میهایی به نسبت کوچک شبیه هستند که گاه بر پایه تابوتها به جعبه 

منطقه در  دختر  گور  یا  پاسارگاد  در  همسانکوروش  بختیاری  حال  اندی  این  با  نقش  دیواره .  با  هایشان 

ای از نقش رستم را بر تن شان چنان است که گویی جامه شود. یعنی ساختار کلی هایی پوشانده می برجسته 

 پاسارگاد بپوشانیم.  

این تابوتها اغلب شهربانان پارسی و امیران و حاکمان درپیوسته با شاهنشاه هخامنشی را در خود  

اند. بنابراین گذشته از پیوستگی هنری و مفهومی، به لحاظ سیاسی هم نمادی از اقتدار دولتی  داده جای می

ی کتابهای تاریخ هنر همچون  ه های روزگار است که این آثار در هماند. باز از شگفتی شده پارسیان محسوب می 
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ی تاریخی و اموری مستقل از سیاست و هنر ایرانیان و به مثابه چیزهایی شناور در هوا و برکنده شده از زمینه 

اند، و طبیعی است که در این حالت برچسب یونانی هم به بیشترشان چسبندگی شان معرفی شده جغرافیایی

 پیدا کرده باشد.

ین نظر اهمیت دارند که شکلی محلی شده از هنر سلطنتی هخامنشیان را در مراکز  تابوتهای سنگی از ا 

ی چفت و بست شدن هنرهای محلی با  دهند و بنابراین کلیدی زرین هستند که شیوهاستانهایشان نشان می 

این  دهد. این تابوتها در ضمن به  اش در قالب گفتمان عمومی ایرانشهری را نمایش می هنر ملی و بیان شدن 

گیری دولت روم یکی  شوند و در دوران شکلخاطر هم مهم هستند که در قلمرو تمدنی اروپایی وامگیری می

رسانه  مهمترین  می از  قلمداد  سیاسی  اقتدار  به  مربوط  هنری  نوعی  های  باید  را  سنگی  تابوتها  یعنی  شوند. 

ی کرده است و از لحظه بیان میی مستقل دانست که معناهایی درپیوسته با سیاست را رمزگذاری و  رسانه 

اش در پایان قرون وسطا، نزدیک به دو  اش در کوهستانهای خوزستان و فارس تا منسوخ شدن گیری شکل

 نوردد. هزار سال تاریخ را در می

ی تمدن ایرانی هستند، که اصولا برای رمزگذاری و بیان هنرمندانه  ی حوزهتابوتهای سنگی نه تنها زاده  

ی نمادین حتا پس از نقل مکان به قلمرو تمدن  اند. این پیکرهط به سیاست ایرانشهری سازمان یافته معانی مربو 

بندی ریختی و معنایی تابوتهای سنگی رومی و  ماند و به همین خاطر استخواناروپایی نیز همچنان باقی می 

نمونه  به شکلی شگفت حتا  دیرآیندتر در قرون وسطا،  به سرمشق های  باقی  هخامنشی  هایانگیز  اش وفادار 

 مانده است.

ی قرن پنجم پ.م و در استانهای غربی شاهنشاهی هخامنشی های تابوت سنگی در میانه اولین نمونه  

که حاکم شهر کسانتوس در  است تابوت سنگی پایاوا آن، ی از اما دیرآیند ی درخشانه سخ ن شوند. ساخته می 

شود و در نزدیکی آنتالیا در این جایی است که امروز کینیک نامیده می  .ی باستانی بوده است ی لوکیهمنطقه 
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آناتولی قرار دارد. پایاوا که از مردم بومی منطقه بوده، با لباسی محلی خود را بازنموده و با خط لوکیایی متن  

بینیم، با  می  اش تقریبا همان است که در گور کوروشاش را نویسانده. با این حال قالب مقبرهی مقبرهکتیبه 

دهد احتمالا پایاوا  تاکیدی بیشتر بر جداسازی جسد از طبیعت و مسدود بودن جایگاه تن مرده، که نشان می

   5کرده است.آیین زرتشتی را مراعات می 

ی کنار پیکر پایاوا چنین نوشته است: »پایاوا، پسر آد...، کارگزارِ آ...راه، که نژادی لوکیایی  بر کتیبه 

ی پارسی بر ی این تابوت نقش شهربانی پارسی که بر اورنگی تکیه زده و جامهدارد.« بر سمت دیگر دیواره 

( است که به نمایندگی φραδάτηςoὐτAشود، و او احتمالا وادفراداد )یونانی: اوتوفراداتس  تن دارد دیده می 

ی محلی و تبار لوکیایی پایاوا  رانده است. بنابراین تاکید بر جامه ه اردشیر سوم بر لودیه فرمان می از شاهنشا

ی گرفته و با پشتوانه نشانگر جدایی و استقلالش از سیاست هخامنشیان نبوده، و برعکس در امتداد آن جای می

 شده است. آن ممکن می

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۷۵ی آرامگاهش در کینیک، نقش پایاوا امیر شهر کسانتوس بر کتیبه

 
5 Michailidis, 2009: 253. 
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 ی وادفرداد شهربان لودیه، و پیوندش با نقش اسبسکه

 

 ی پایاوا، نقش شهربان لودیه بر مقبره

 پ.م ۳۷۵بالای سر نقش نوشته شده: ساتراپ وادفرداد، 

 

ی پایاوا در شهر  ی چشمگیر دیگر در این مورد تابوت ساتراپ است که سه نسل پیشتر از مقبره نمونه  

گرای مورد نظرمان  دهد سبک هنری واقعصیدا ساخته شده است. اهمیت این تابوت در آن است که نشان می

اند، اما در منابع  لبته یونانی نبودهاش فنیقیه بوده است. مردم لوکیه نیز اربطی به یونانیان ندارد و خاستگاه اصلی

زند و از این رو اغلب آرامگاه پایاوا  امروزین اشتیاقی سوزان برای منسوب کردن همه چیز به یونانیان موج می 

اند. در حالی که اثر در آناتولی ساخته شده و بافت سیاسی و گفتمان  را به »سبک هنری یونانی« منسوب کرده 

 اند و نه یونانی. ه دربار پارسیان مربوط بوده و سازندگانش هم لوکیایی بوده حاکم بر آن با صراحت ب

دهد که پیشتر از اثر لوکیه و آثار مشابه در  نشان میتابوت ساتراپ در صیدا همان ساختار را دارد اما   

آناتولی، این سبک از ساخت نگاره بر تابوت در فنیقیه رایج بوده است. این اثر به ویژه از آن رو اهمیت دارد 

در کوچ  فنیقی که  مهم  دوران هخامنشی  نشینی  ابتدای  از  هم  اتروسکی  یعنی در فرهنگ  ایتالیا  در شمال  ها 

آورد که  ای پایدار و بسیار شکوفا را پدید می بینیم و این بعدتر در هنر اروپایی شاخه ابه را می تابوهایی مش
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دهد. یعنی تابوت ساتراپ هم نیای آثار مشابه در آناتولی است بخش مهمی از آثار هنری را در خود جای می

   شده است.تری که در قلمرو اتروسک ساخته می های ساده و هم خویشاوند نمونه 

هایش به صورت  هایی از زندگی شهربان فنیقیه بر دیوارهاین تابوت از سنگ مرمر ساخته شده و صحنه 

نگاری گوتی  ی مستقیم هنر صخره ی بازنمایی اثر ادامه د. سبک هنری و شیوه انکاری شده نقش برجسته کنده

ها شهربان  شود. در یکی از صحنه های مشابه آشوری محسوب میو ایلامی است و شکلی تکامل یافته از نگاره 

دهد. در ای دیگر او را در حال شکار نشان میبینیم که جامی شاخی را در دست دارد، و صحنه میرا در بزمی  

گیری و تکیه زدن بر تخت  ی موارد آداب سلطنتی هخامنشی مثل نوع پوشاک و آیین شکار و روش جامهمه

در بزمها به روشنی نشان داده شده و در نتیجه در این تابوت با بازنمایی صریحی از مرد پارسی سر و کار 

 .  های زیر( )نگاره  داریم
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 پ.م ۴۶۰شهربان نشسته بر اورنگ بر تابوت ساتراپ، صور، حدود 

 

تابوتهای سنگی روشن میبا مرور نمونه   از  بازمانده  این سبک هنری های  شود که خاستگاه اصلی 

اش در اروپا را نیز نزد  ستانی ترین آثار در آنجا ساخته شده، که مهمترین وام فنیقیه بوده است. نه تنها قدیمی

های ی نمونه این منطقه برتر از همهبینیم و در ضمن شمار و کیفیت تابوتهای ساخته شده در  مهاجران فنیقی می 

 شان است. همزمان

شود ی دیگری از آن در همین شهر صور ساخته می از تابوت ساتراپ، نمونه بیش از یک قرن بعدتر 

 اند و « نامیده اسکندر اثر را مورخان غربی »تابوت این است. الهام گرفته  که به احتمال زیاد از آرامگاه ساتراپ 

به   را  منسوب  آفریدنش  یونانی  ندارد. کرده سازندگانی  زمینه وجود  این  در  شاهدی  هیچ  که  در حالی  اند. 

دستی  سازان چیرههای هنرمندان و به ویژه نقش برجسته ی دوم پ.م و دوران آشوریها از اواخر هزارهفنیقی

از  داشته  پیش  پانصد سال  این  نمونهاند و  است که  پدیدار شود. در دوران آن  یونانی  اسناد  های مشابه در 
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اند و این اثر هم دقیقا در همان شهر و  ساخته ها تابوتهای سنگی زیبایی از این دست میهخامنشی هم فنیقی

 اند. اش را یونانی پنداشته زنده چطور سامعلوم نیست همان دوران ساخته شده است. از این رو 

که صحنه ا است  آن  منسوب شده،  یونانی  هنر  به  تابوت  این  که  دلایلی  از  یکی  نبرد  حتمالا  از  ای 

پ.م و پس از چیرگی اسکندر بر    ۳۳۰مقدونیان و پارسیان بر آن بازنموده شده است. تابوت در حدود سال  

ای بوده که در  فنیقیی آن اهل صور بوده و بنابراین  پارسیان ساخته شده، ولی روشن است که هنرمند سازنده 

دست بوده است. پیوند او با گفتمان سیاسی پارسیان با نگریستن به اثری  ی اسکندر استادی چیرهزمان حمله 

ی این تابوت نگاری هنر آن است که درباره انگیز در تاریخشود، و یکی از نکات حیرتکه آفریده فاش می

ای انجام  ی عقلانی و علمینای نقشهای گرداگرد آن اشاره مطالبی فراوان نوشته شده، اغلب بی آن که به مع

ی چیرگی مقدونیان و احتمالا برای امیری مقدونی ساخته شده، اما نقشهایش شود. چون این اثر هرچند در زمانه 

 شبیه است. ن  ای سیاسی در بزرگداشت پارسیابیانیه به 

 

 

 

 

 

 بر سطحش  رنگ بازماندهآثار بر مبنای  ،شدهبازسازیتابوت صیدا و شکل 

به جنگ  تابوت  این  از سطوح  تا  دوستان دو  شکار  به  دیگر  تای  دو  و  پارسیان  و  اسکندر   یه های 

ها و در دوتای دیگر  . یعنی در دو تا جنگ مقدونیان و پارساست   اختصاص یافته   مقدونیان همراه با پارسیان

ی آنها توان دریافت که هنرمندِ سازنده های جنگ میشان بازنموده شده است. با نخستین نگاه به صحنه آشتی 
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دهد که با  ی مرکزی یکی از این نبردها سواری پارسی را نشان می چندان دوستدار اسکندر نبوده است. صحنه 

های رگ و پوشش کامل بر یک یونانی برهنه تاخت آورده و او را زیر سم اسبش گرفته است. در صحنه ساز و ب 

شیر   -چون شکارهای نیرومند و بزرگ  آشکارا، این پارسیان هستند که در مرکز توجه قرار دارند.    هم  شکار

ای بر عهده نقشی حاشیه   های برهنه تنها در پشت سر جانورانو مقدونی   ندها درگیرتنها با پارس  -و گوزن

 دارند.  
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این تابوت، در واقع، در زمان هخامنشیان ساخته شده است؛ یعنی، هنرمندی که آن را ساخته، کسی  

مل یافته  ای که ساختن آن را رقم زده، همه در دوران هخامنشی تکاآوری و سلیقه که آن را سفارش داده، و فن

شان، ناگهان در عرض  اند. یعنی این فرض که با ورود سپاه مقدونی به شهرها و غارت و نابودیو شکل گرفته

شده از یونانیان در این شهرها خلق شده باشند،  گیریآوری وامدو سه سال نسلی نو از هنرمندان با سلیقه و فن

شده، از نظر مضمون و محتوا نیز الساعه هنرمندانِ خلق نماید. به ویژه که این  در بهترین حالت نامعقول می

 چنان به هخامنشیان وفادار مانده بودند.  هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها )بالا(. ی دیگر پارساند )پایین( و در رویهنمای جنگ پارسیان و اسکندر: در یک رویه مقدونیان چیره شده
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دهد این وفاداری سیاسی را به روشنی نشان  ای که نبرد مقدونیان و پارسیان را نشان می به ویژه صحنه 

ی این تابوت و کسی که در آن خفته یکی از سرداران پیرومند دهد. تقریبا قطعی است که سفارش دهنده می

ی جنگ  ی شکار، که در صحنه مقدونی بوده است. در این شرایط بسیار جای توجه دارد که نه تنها در صحنه 

دانیم که در نهایت مقدونیان بر پارسیان چیره شدند، اما  هم انگار پارسیان دست بالا را دارند. یعنی هرچند می

کنند و در دیگری مقدونیان پیروز  بینیم که بر مقدونیان غلبه می ی نبرد پارسیان را می در یکی از دو صحنه 

 هستند. 

درنگ پس از شکست هخامنشیان  ی اثر با توجه به این که اثر یادشده بی ایانه گرمضمون آشکارا پارسی

از    -ی مقدونیان ساخته شده، بسیار شگفت است. یعنی اگر از تلاش اسکندر و گروهی از مقدونیان  و غلبه 

ا به  توانستیم به سادگی این اثر رها خبر نداشتیم، میانگاری خویش با پارس برای همسان  -جمله سلوکیان  

در واقع اثری خورده تعبیر کنیم.  های شکست داشت پارسی مقدونیان و بزرگ مقاومتی هنری در برابر غلبه 

شبیه به این که بلافاصله پس از فرو افتادن خاندانی از قدرت به دست فاتحان در ستایش مغلوبان ساخته شده  

 نظیر است.باشد، در تاریخ هنر جهان بی

هنرمندانه   اما هرچند  به ویژه شهر صور هستند.  فنیقیه و  تابوتهای سنگی ساخت  زیباترین  ترین و 

تر هستند و با  های چشمگیری از آن در آناتولی نیز یافت شده است. آثار آناتولی از نظر ریختی پیچیده نمونه 

در لوکیه  واقع در    6کسانتوسباستانی  ی دیگری از این آثار شهر  نمونه الگوی پاسارگاد نزدیکی بیشتری دارند.  

پ.م، به دست کوروش فتح شد و با وجود شکوفایی   ۵۴۰. این شهر زودتر از بابل، در  کشف شده است 

 
6 Xanthus 
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ی فرهنگ ایرانی ادغام فرهنگ بومی مردمش، که تباری قفقازی داشتند، تا قرن چهارم پ.م. کاملاً در زمینه 

آناتولی شهر کسانتوس مرکز صدور فرهنگ ایرانی در  دانیم که  های گوناگون میبه شکلی که بر اساس دادهشد.  

  7. ی لوکیه بوده است و منطقه 

نام دارد و تابوتی سنگی است ی هارپی  مقبره  ،هخامنشی در این شهرمشهورترین اثر بازمانده از عصر  

ساخته شده است و در آن تأثیر   -سی چهل سال زودتر از بنای آکروپلیس آتن    -پ.م.    ۴۷۰ی  در دهه که  

داران پارسی و  ها به سفارش فرمان سازی ترکیب شده است. این مقبره برجستههخامنشی و سبک محلی نقش 

هنرمندا  لوکیایی ساخته شده توسط  داشته نی  قفقازی  تباری  نسل اند که  اثر یک  این  این که  به  با توجه  اند. 

اش هیچ ربطی به یونان نداشته، باز این  شناسی تر از اثر مشابه آتنی ساخته شده و جغرافیا و جمعیت قدیمی

 اند. کرده ی منابع هویت آن را زیر برچسب هنر یونانی پنهانجای حیرت دارد که تقریبا همه

نقش  این  نیزه در  پارسی  احتمالاً  دار دیده می برجسته یک  از مردی، که  بر تختی نشسته و  شود که 

کند. تختی که مرد بر آن نشسته و حالت در دست  دارش را دریافت میمهترش است، سپر و کلاهخود یال 

توان ماند و از این رو میمشید میج اش کاملاً به رونوشتی از تصویر داریوش و خشایارشا در تخت گرفتن نیزه

نویسان او را همان هارپاگ مادی  حدس زد که تصویر به حاکم پارسی منطقه تعلق داشته است. برخی از تاریخ

ی شود. لباس مرد و شلواری که به پا دارد و چهره دانند که مؤسس خاندان سلطنتی کاریه محسوب می می

سپرِ گرد و کلاهخودی که دریافت  حال ارسی یا مادی است. با ایندهند که پدارش به روشنی نشان میریش 

 
 . 223-243: 6 ، ج.1388ساله،  7
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برجسته نیز دو هیولای بالدار به شکل  های سنتی مردم لوکیه است و در دو سوی این نقش کند از سلاح می

 اند. اند که کودکی را در آغوش گرفته پرنده تصویر شده -زن

دیوارنگاره  این  به کار گرفته شده در  ناهید و  رمزنگاری  نماد  انار، که  مثلاً  ایرانی هستند.  ها کاملاً 

شود و معمولاً زنان آن را در دست دارند. نمایش زنانِ  وری است، بارها در این تصاویر تکرار میی بارنشانه 

اند شباهت چشمگیری با آثار ایلامی دارد و نشانگر سنتی هنری بلندمرتبه که مانند ایزدان بر اورنگ نشسته 

 طقه نیز باقی مانده است. است که احتمالاً از دیرباز در میان اقوام قفقازی رواج داشته و در این من

 

 

 

 

 

 پ.م  ۴۷۰، کسانتوس ،ی هارپیمقبره

 

یادآوری این نکته سودمند است که چنین نمایشی از زنان در هنر یونانی نظیر ندارد. یونانیان زنان را  

های بعدی و به ویژه ی مشهور یونانی همه به دوران های برهنهکردند و تندیس بسیار به ندرت تصویر می

شان  مذبوحانه برای تفسیر کردن به همین خاطر یونانی شمردن این نقشها و کوشش  دوران رومیان تعلق دارند.  

سوادی بوده است. اگر که آن را به تحریفی  ای برخاسته از کم بر اساس فرهنگ یونانی در بهترین حالت بدفهمی 

 حمل نکنیم. یعمد
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«ها در اساطیر یونانی برابر  ها آن که زنان بالدار در این نقشها را با »هارپیای از این تحریفنمونه 

ها شود. در حالی که هارپیاند و این به قدری جا افتاده که این مقبره همه جا »آرامگاه هارپی« نامیده می انگاشته 

تقریبا در همان زمانی که  اند. جنگیدهوانانی زورمند میاند که با پهلی زن بودههیولاهایی با بدن پرنده و چهره

ها به دست داده و ی یونانی توصیفی جاندار و زنده از هارپیشده، یک نویسنده این مقبره در لوکیه ساخته می 

انگیز دانسته  است که در »اومِنیدس« آنان را مهیب و سیاه و نفرت   - نویس یونانیاولین تراژدی- او آیسخولوس  

زیبارو را   هاییپرنده - بینیم همخوانی ندارد. چون در آنجا زنی لوکیه میتوصیف با آنچه بر مقبره این 8.است 

اند. ردپای مرجع اصلی این  کودکی را مادرانه در آغوش گرفته حالتی حمایتگر و نیکوکار دارند و بینیم که می

ترین چیز دهد که آن را با دم دست این مجوزی به دست نمیزنان پرنده در تاریخ محو و ناپدید شده، اما  

 مشابه همسان بدانیم. 

 

 

 

 

 

 

 ی هارپی و نمای بیرونی بنای آنی زنان از مقبرهبرجستهنقش 

 
8  Aeschylus, Eumenides, 50. 
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 از بازنمایی بدن انسان در سنت هخامنشی سراغ داریم که آن هم در همین دیگری  درخشان  ی  نمونه 

نزد  کنند و این بنایی است که  را تزئین میی حاکم این شهر  مقبرهاست. این آثار    شهر کسانتوس پیدا شده

نِرِئید تاریخ  یادمانِ  نام  با  هنر  است.    9نویسان  یافته  نام شهرت  با  اینجا  در  مبنای  باز  بر  نادرستی  گذاری 

گرایانه سر و کار داریم. چون این مقبره نه به یونانیان ارتباطی دارد و نه به نرئیدها که  داشتهای یونان پیش 

 اساطیر این مردم هستند. موجوداتی در 

شهر کسانتوس چنان که گفتیم یکی از پرشورترین هواداران سیاست ایرانشهری هخامنشیان در آناتولی  

، دودمانی از بزرگان محلی به این شهر را فتح کرد هارپاگ  شده است. در دوران کوروش وقتی  محسوب می 

آمدند که موقعیت خود را تا پایان دوران هخامنشی حفظ  ها بر سر کار  ی پارسنشانده عنوان حاکمان دست 

مردی از این دودمان به قدرت رسید که    -یعنی در زمان حکومت اردشیر دوم    -پ.م.   ۳۹۰کردند. در حدود  

غلبه کرد و حکومت شهر را در دست گرفت و  اش  رقیبان سیاسیشد. او بر  نامیده می  11پسرِ خِریگا  10آربین

  12این شهر فرمان راند و بعد درگذشت.پ.م. بر  ۳۷۰تا 

از دولت  جزئی  ها و  سالاری پارس از دیوان ی طنزآمیز آن که موقعیت این مرد در مقام عضوی  نکته 

ها درگیری داشته و جلوی گسترش نفوذ یونانیان در قلمروش را  شود که با آتنی از آنجا معلوم می هخامنشی  

یونانی  می نویسندگان  است.  ازگزارش گرفته  لوکیه  اندازی دست   هایی  سواحل  به  آتنیان  باقی  های  خود  از 

اهنگی سایر نیروهای هخامنشی  با حمایت و همدانیم که مردم لوکیه به رهبری او  اند که بر مبنای آن میگذاشته 

 
9 Nereid Monument 
10 Arbinas  
11 Kheriga 
12 Jenkins 2006: 155-158. 
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را از اند. به طور خاص دشمنی و ناسازگاری ایشان با اهالی آتن  زدهرا پیروزمندانه پس می یونانیان  هجومهای  

مهاجمان یونانی معبد    ، وتازهای کیمون آتنی در سواحل دریای اژهدریافت که در زمان تاخت توان  می جا  این

ی مردم شهر  ، و با این حال به خاطر مقاومت سرسختانه دن.م. سوزاندپ  ۴۸۰در سال    بزرگ کسانتوس را در

که انگار بیش  ی غربی در این مورد، ترین نویسنده . حال بگذریم که مهمشکست خوردند و پا به گریز نهادند

زانده  این کار آتنیان را »تلافیِ سومند بوده،  ی خوشنامی مردم این شهر غیرتاز نویسندگان آتنی قدیمی درباره

   13! شدنِ آکروپولیس به دست ایرانیان« دانسته است 

رو شده« روبه جا با یک بومی لوکیاییِ »پارسی اما در مورد آربین، پسر خریگا، تردیدی نداریم که در این 

چون ها او را همبرجسته آید، تباری یونانی نداشته و در یکی از نقش هستیم. چنان که از نام این شخص برمی 

لباس پارسی بر تن دارد. در نگارهشهربانی پارسی نموده  ی دیگری، او به همراه  اند که بر تختی نشسته و 

مانند شراب  های شاخ ها از درون جام شوند که به سبک پارس پسرش هنگام شادخواری در جشنی دیده می 

ا با نام ساتراپ مورد اشاره قرار ی او ربرجستهنویسان هنر نقش تاریخ برخی از به همین دلیل هم  14نوشند. می

شده درست نیست، چون لوکیه بخشی از استان ایونیه بوده و شهربانی مستقلی محسوب نمی البته  دهند که  می

هر چند آربین خود را در این اثر تا حد امکان شبیه به یک شهربان پارسی   .که حاکمش چنین لقبی داشته باشد

 بازنموده است.  

ی زیبایی برایش بسازند. این مقبره از نظر سبک و ساختار آربین پیش از مرگش دستور داد تا مقبره 

هارپی قرار    یها هم به تابوت اسکندر در صیدا شباهت دارد و هم در امتداد سنت هنری مقبرهبرجسته نقش 

 
13 Jenkins 2006: 155. 
14 Jenkins 2006: 196. 
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است. شگفت  به  گرفته  آشکارشان  پیوند روشن و  با وجود  مقبره،  این  از  آمده  به دست  آثار  که  این  انگیز 

چنان به عنوان نمودی از هنر درخشان  شان با یونانیان، هم ها و تضاد و ناسازگاریِ مستند و صریح هخامنشی 

ی معبد نوشته شده که این اثر شده ر برابر شکلِ بازسازی ی بریتانیا داند. چنان که در موزه بندی شده یونانی رده 

پارسیان    توانسته تأکید بر نقشو جنکینز که نمی  15هنری با الهام و اقتباس از آکروپلیسِ آتن ساخته شده است.

حال آن که آربین حاکمی محلی در دولت    16را انکار کند، آن را ترکیبی از هنر پارسی و یونانی دانسته است.

ربط رانده که قومی مستقل و بی شده بر سرزمینی در آناتولی فرمان می هخامنشی بوده است. این لوکیایی پارسی 

شان با آتنیان مربوط  شان داریم، به دشمنیهای کردند و تنها خبری که از درگیریبه یونانیان در آن زندگی می 

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 ی آربینِ لوکیایی ی مقبرهبرجستهنقش 

 
15 British Museum, "Lycia: Nereid Monument" (Room 17). 
16 Jenkins 2006: 187. 
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 گاه آربین ی آرامدیوارنگاره

 

محدود  و تابوتهای سنگی  هنر هخامنشی به این چند نمونه  بازنمایی انسان در  های ما در مورد  مثال 

کاریه اثری چشمگیر از شهربان این منطقه به جا مانده که در آن هم همین سبک بازنمایی در  مثلا  شود.  نمی

ست. شان جعل و تحریف بسیار صورت گرفته اتن انسان نمایان است. این اثر هم از آنهایی است که درباره

پ.م، شهربان کاریه مردی پارسی بوده که یونانیان با نام   ۳۵۳تا  ۳۷۷های ی سال فاصله دانیم که در این را می

ای های مشهوری هم دارد که بر آن چهره این مرد حاکمی نامدار بوده و سکه اند.  شناخته ماوسولوس او را می

 تمام رخ با زیبایی تمام ضرب شده است. 

ا برخی  مبنای  یونانی  روایت ز  بر  سال    ماوسولوس های  و    ۳۶۲در  شورید  دوم  اردشیر  بر  پ.م. 

بر اساس همین چند جمله  هایی از ایونیه و کاریه را فتح کرد و به شاهی نیرومند و مقتدر تبدیل شد.  بخش 

اند که گویی شاهی مستقل و  ی ماوسولوس نقل شده، مورخان امروزین طوری با او برخورد کرده که درباره 

ای به نسبت ودمدار و همتای شاهنشاه هخامنشی بوده است. در حالی که کل قلمرو زیر فرمان او ناحیه خ
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کوچک در آناتولی بوده و اصولا از هر طرف با استانهای دیگر شاهنشاهی هخامنشی محصور است. یعنی به  

هم نیست، بتواند در   لحاظ عملیاتی هم امکان نداشته کسی در آن منطقه که چندان کوهستانی و دشواریاب

 ی دولت مقتدر و بزرگی مثل کشور پارس، یک دولت مستقل جداگانه برای خود پدید آورد. میانه 

آمیز اغراق یونانیان از شورش ماوسولوس  روایت  دهند که  های تاریخی هم به روشنی نشان میداده 

است    17)به روایت یونانیان هکاتومنوس( . نخست آن که این مرد فرزند مردی کاریایی به نام تمِنو  بوده است 

ی این افراد  درباره پ.م. به مقام شهربانی کاریه رسید.    ۳۹۵در حدود سال  پارسی  که پس از مرگ تیسافرن  

نه در  دانیم که  می اسناد  این  بر مبنای  اتفاقا اسناد معتبر و روشن دیوانسالاری هخامنشی را در اختیار داریم.  

 شود.دوران او و نه پس از او نشانی از سرکشی و جداسری در کاریه و ایونیه دیده نمی 

ی ها به جزیرهخبر داریم که وقتی آتنیدانیم.  در مورد خودِ ماوسولوس و کردارهایش چیز زیادی نمی 

ای هم از او کشف  ها جنگید. کتیبه اندازی کردند، او سپاهی برای یاریِ این مردم فرستاد و با آتنیرودس دست 

خواستند هنگام مراسمی مذهبی در ی چند خیانتکار که میپ.م. از توطئه ۳۵۳دهد در سال شده که نشان می 

هایی ضرب  چنین سکهگران را مجازات کرد. همرسانند، جان سالم به در برد و توطئه معبد لابراندا به قتلش ب

شود. بنابراین از نظر کردار  کرد که بر روی آنها نقش شیر و علامت خورشیدِ چهارپر یا چلیپای مهری دیده می 

های فراوانی داریم  ادهد ای نیست که بر سرکشی و مخالفتش با ایرانیان دلالت کند، در حالی که و رفتار، نشانه 

کم در دست ها( و از نظر سیاسی تابع هخامنشیان )اسناد دیوانی( بوده و  گرا )سکه دهد مردی ایران که نشان می 

 ورزیده است. ی سیاسی با آتن دشمنی میحوزه

 
17 Hecatomnus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hecatomnus
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گاهی بسیار باشکوه  ، دستور داد تا برایش آرام 18وقتی ماوسولوس درگذشت، زن و جانشینش، آرتمیسیا 

پاترِ صیدایی و انگیخت. آنتیها پا برجا بود و شگفتی جهانگردانِ یونانی را برمیو بزرگ بسازند که تا مدت 

اند. این بنا چندان  ی جهان باستان دانسته گانه به دنبالش سایر نویسندگان یونانی این بنا را یکی از عجایب هفت 

« به  انگیز»بنای عظیم و شگفت   را به معنای mausoleumی کلمه اروپایی های بود که امروز در زبان مشهور 

وب شده که  های امروزین به یک شاه مستقل شورشی منساین همان بنایی است که در تاریخ گیرند.  کار می 

های برایش مجسمه های شرقی  در مخالفت و مقابله با فرهنگ استبدادی پارسیمعماران و هنرمندانی یونانی  

 اند.ساخته  اومانیستی

انسان مجسمه  البته  اهالی  ی مورد نظر  از  گرایانه و زیباست، و شواهدی هم هست که سازندگانش 

بوده باشند و به قومیت یونانی تعلق داشته باشند. اما اینها نشانگر »غیرایرانی« بودن اثر نیست.    استان ایونیه 

بدنه  دوران  آن  در  می چون  محسوب  هخامنشی  دولت  شهروند  یونان  مردم  چیرهشده ی  و  ترین دست اند 

باقی ماوسولوس  اند. تندیس بزرگی هم که از  شان هم قاعدتا در همین قلمرو به فعالیت مشغول بودههنرمندان 

نماید در حالی که ردای کاهنان کاریایی  چون پارسیان، با موی بلند و ریش، بازمی او را در رخساری هممانده 

مستقیم هنر رایج در آناتولی و آسورستان است و تحولی که در آن  ی  این تندیس ادامه را بر تن کرده است.  

گرایی عامی است که با ظهور سیاست پارسی پیوند خورده بود و بازتابش را در  نمایان است، همان انسان 

ملی میهمه آثار هنری سبک  مقبرهی  یعنی در  باشد.  داشته  به قومیتی خاص وابستگی  آن که  بی  ی بینیم، 

 
18 Artemisia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum
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از  آثاری در بزرگداشت یکی  ماوسولوس و تندیس او به سادگی 

می  را  پارسی  دولت  اعضای  و  بافت شهربانان  در  کاملا  که  بینیم، 

می زیبایی  هخامنشیان  رسمی  معناپردازی  و  برای شناسی  گنجد. 

فرض شورشی تخیلی هست، و نه  توضیح دادن این اثر نه نیاز به  

 اند.ها را ساخته تاکید بر هویت متمایز یونانیانی که مجسمه 

 ماوسولوس، شهربان کاریه تندیس

 

 

 

 

 

 

 

 

گرایانه نامفهوم مانده،  بنای مهم دیگری که در شهر کسنوس ساخته شده و با همین اغتشاش یونان 

های زنانی آراسته  با تندیس زمان هخامنشیان  در  معبدی است که با اسم نرئیدها شهرت یافته است. این معبد  

احتمالاً برای   -شده که گرداگرد آن نصب شده بودند. در دوران حکومت بیزانس بر این منطقه مسیحیان  می

مقبره   بهانه   -غارت  آنبه  به  آثار هنری  این  بودن  کافرانه  آرام ی  نمودند و  جا حمله کردند و  گاه را ویران 

ها کشف شده است. در تمام منابع تاریخ هنر،  تا از این مجسمه یازده ها را نیز درهم شکستند. امروز  تندیس 
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اند و این به دختران یکی از ایزدان دریایی یونانی )نرئیس( منسوب است. یعنی  ها را نِرِئید خوانده این تندیس 

اند  گمان کرده نویسان  شوند و تاریخ در اساطیر یونانی موجوداتی شبیه به پری دریایی داریم که نرئید نامیده می

ها کنند. دلیل این پنداشت به سادگی آن است که در پای بیشتر این تندیس ها ایشان را بازنمایی میاین تندیس 

 شوند.  موجوداتی دریایی مانند دلفین و صدف دیده می 

انی که اند که در زمی این نکته بودهاند، شیفته گذاری را انجام داده و آن را پذیرفتهکسانی که این نام 

کردند، مردمان این شهر شهروندان دولت روم شرقی بودند و زبانی یونانی داشتند. مسیحیان این بنا را ویران می 

ی خود  مدارانه صد سال را دلیلی برای تفسیر یونانی یعنی ایشان یونانی شدنِ زبان مردم این منطقه پس از هفت 

میلادی که    ۳۷۰پ.م. ساخته شده و نه در حدود    ۳۷۰ر سال  جاست که این اثر داند. اما مسأله در این دانسته 

های شهروند هخامنشیان بودند، نه مسیحیانِ شهروند روم شرقی،  ویران شد. مردمی که آن را ساختند لوکیایی 

 رومی.  -پارسی بود، نه یونانی-ایشان هم لوکیهو اساطیر و فرهنگ و زبان 

ی در دست داریم و نکتهکافی  هایی  های قبلی دادهپرنده-ی این تندیسهای زنانه بر خلاف زندرباره

اساطیر  که در    تعلق دارند   19ای به نام اِلیانا ها به موجوداتی افسانه این تندیس شان وجود ندارد.  ای درباره پوشیده 

لوکیه نگهبان آب  مردم  با آبایزدبانوان  پاکیزه هستند و معمولاً  دارند،  های  ارتباط  تباری  الیانا  های شیرین 

  20، ی مردم این منطقه حضور داشته های عامیانه لوکیایی دارد و از پیش از ورود هخامنشیان به صحنه در روایت 

ای نرئیدپنداری مجال عرض  سازندگان این بنا گویی برای آن که ذره هیچ ربطی به نرئیدهای یونانی ندارد. و  

 
19 eliyãna 
20 Robinson, 1995: 355–359. 
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های آرامی سلطنتی هخامنشی، لوکیایی و یونانی( در چند کیلومتری ای سه زبانه )به زبان کتیبه اندام پیدا نکند،  

 .  اندالیانا نام بردهاز صریحاً اند و در آن نصب کرده گاه همین آرام

همین   پشتوانه کتیبه  خود  ارتباطهای سیاسی  و  فرهنگی  بافت  نشان به خوبی  را  اثر  این  ی ساخت 

که به سازماندهی دین است  فرمانی حکومتی  نبشته شده و    21لِتونموسوم به  ی  ازبانه ستون سه   دهد. کتیبه برمی

سطر(  ۲۷شود. متن آرامی )کند و آشکارا به اصلاح دینی دوران اردشیر مربوط می بومی مردم لوکیه اشاره می 

 ۳۵های حکومتی دارد و به شکلی فشرده و خلاصه نوشته شده است. متن یونانی )ساختاری شبیه به فرمان 

شوند.  اش محسوب نمی ی کلمه به کلمه د و ترجمهچون شرحی از آن هستنسطر( هم  ۴۱سطر( و لوکیایی )

 تر است.  در این میان متن لوکیایی از همه مفصل 

دهد که این فرمان در سال نخست پادشاهی اردشیر صادر شده،  پنج سطر نخست متن آرامی شرح می

دهد که ان می اما این که منظور کدام اردشیر است تصریح نشده، هر چند به گمانم محتوای متن به روشنی نش

در ماه سیوان از سال نخست پادشاهی اردشیر، در مرز سرزمین آرنا،  »   اردشیر دوم این حکم را نویسانده است:

 22.«پیخودار پسر کاتومنو، شهربانِ کَرکَه و تِرمیلا...

شاهِ  اند که  پ.م. شهربان کاریه و لوکیه بوده، حدس زده  ۱/۳۴۰با توجه به نام پیخودار، که از سال  

اما    23پ.م. نوشته شده است.   ۷/۳۳۶مورد نظر باید آرش فرزند اردشیر سوم بوده باشد و این متن هم در سال  

نماید چون در این تاریخ شاهنشاه ایران اردشیر نبوده است. به احتمال زیاد پیخوداری  نادرست می این برداشت  

دانیم که سنت نهادن نام  ی این شهر بوده و میی حاکم قبلپ.م سندی از خود به جا گذاشته، نوه   ۳۴۰که در  

 
21 Letoon Trilingual Stele 
22 Teixidor, 1978: 181–185. 
23 Bryce, 1986: 48-49. 
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پدربزرگ بر نوه در سراسر ایران زمین این دوران رواج داشته است. در این حالت سند باید مربوط به فرمان  

 اش هم شهرت داشته است. اردشیر دوم باشد که با این تاریخ همخوانی دارد و به خاطر اصلاحات دینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۷۰، حدود ها در معبد کسانتوسنااتندیس الی

 

ی تصمیم مردم کسانتوس است تا مردی را به ریاست معبدی محلی برگزینند و  محتوای کتیبه درباره 

ی چنین  آراستن معبد نماید. فرمان، اجازهبخشی از مالیات شهرشان را در اختیار او بگذارند تا آن را صرف  

  ها و فرزندانش )الیانا( پرستیده شوند.کند که قرار است در این معبد ایزدبانوی آبدهد و اشاره میکاری را می

اردشیر صادر شده و نشاه  جا با حکمی سلطنتی سر و کار داریم که در دوران شاه به عبارت دیگر، در این
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این که چطور اثری با این درجه از صراحت و  ها در لوکیه را آماج کرده است.  آب  ترویج آیین ایزدبانوی 

 روشنی به یونانیان منسوب شده، جای حیرت و شگفتی دارد.

ورزیدند که برای اومانیسم  ی این تحریف اما روشن است. اروپاییان پس از عصر خرد اصرار میانگیزه

ای دست و پا کنند، و چون مستندات کافی در این زمینه وجود امه گذاری به انسان در فرهنگ خود تبارنو ارج

هایی که ها بودند. یونانی پنداشتند روی آوردند و آن یونانینداشت، به کهنترین فرهنگی که »غیرشرقی«اش می

 اندشان را جزئی از دولتی بودهشوند و تقریبا سراسر تاریخ در واقع بخشی از سپهر فرهنگ شرقی، محسوب می

 است و حتا امروز هم عضوی از کلیسای مسیحیت شرقی هستند.  رانده که از آناتولی بر بالکان فرمان می

فردمدار و -این غربی را  باستان  یونانیان  تا  بود  همراه  اصراری  با  در ضمن  یونان  اروپایی شمردن 

داد را شاهکاری یونانی  گرایانه انسان را نشان میواقعگرا فرض کنند. در نتیجه هر اثر هنری زیبایی که  انسان 

قلمداد کردند و به تدریج کار به جایی کشید که مسیر استدلال واژگونه شد و در قرن بیستم آثاری مثل معبد  

کردند. در حالی که در بیشتر موارد کافی است اش، یونانی قلمداد میگرایانه کسانتوس را به خاطر آثار انسان 

اهد عینی و صریح همراه با اثر بنگریم تا دریابیم که تابوت اسکندر فنیقی و معبد نرئیدها لوکیایی و  به شو

ی اینها بخشی از یک فرهنگ ملی نوظهور و بسیار شکوفای پارسی است که در قالب دولتی نامدار تجلی  همه

 سیاسی داشته است. 

انگاشتن شواهد    ی استواری وجود دارد که نادیده نگاران هنر اما قانون ناگفته در میان مورخان و تاریخ 

ی نخست قرن بیستم روستوفزِف  در نیمهکند.  ی معنای آثار عصر هخامنشی را ایجاب میبافی دربارهو افسانه 

ی سبک تنه در برابر این جریان غالب ایستاد و به درستی هنر هلنیستی را دنباله ای بود که یکتنها نویسنده 

 زمین دانست. منشیان در آناتولی و شمال غربی ایران هنری محلی هخا 
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او در تحلیلی که بر هنر به اصطلاح »هلنیستی« شهر اشکانیِ دورا اوروپوس به دست داده، به خوبی  

زمین دارد و پیوند زدن آن با هنر دار در قلمرو غربی ایران نشان داده که این سنت هنری تاریخی دیرپا و ریشه 

زمین بدانیم  ای محلی از هنر ایرانی سرراست شاخه تر از آن است که آن را ادامه دشوارتر و نامحتمل یونانی  

رودان رایج بوده است. از دید او سنت هنری رایج در خاور نزدیک همان که در میان ساکنان آسورستان و میان

انِ یونانی به قلمرو رومی نیز راه  ای بود که هنر عصر هلنیستی را پدید آورد و از مجرای استادکارسرچشمه 

  24یافت.

هایی که دیدگاه این نویسنده و سایر تجدیدنظرطلبان را پشتیبانی کند، بسیار بیش از چیزی است داده 

نویسان هنر که برای به کرسی نشستنِ یک برداشت علمی مورد نیاز است. بر این مبناست که برخی از تاریخ

واژگونه را در نظر گرفته و سنت هنری هلنیستی را تقلیدی و انعکاسی از هنر محلی در دوران معاصر مسیری  

ی اصلی  اند و دوران پارسیان را به عنوان مرحله های غربی شاهنشاهی هخامنشی دانسته و سنتی رایج در استان 

  25اند. ی هنری به رسمیت شمردهتکوین این سلیقه 

ای که برشمردیم در ترکیبی نوظهور  شود که هشت ویژگیمی با مرور شواهدی که برشمردیم، روشن  

ی در سراسر قلمرو هخامنشی برای بازنمایی بدن انسان رواج پیدا کرده و به ویژه در مراکز حکومتی و در طبقه

آورده است. هشت ویژگی یاد شده بخشی ترین دستاوردها را پدید می دولتمردان وابسته به پارسیان باشکوه

از هنر ملی پارسی است و خواهیم دید که بر رسانه مهم و شاخ نیز  های دیگری مثل سکه ص  ها و جامها 

 بازتاب یافته است.

 
24 Rostowzew, 1935: 262-272. 

 . 31-77: 1388روت و آربر،  25
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 جامهای پارسی : دوم گفتار 

 

  

با یک دست    به نسبت کوچک است و  جام آوندی ویژه است که شکلی مخروطی دارد، 

اش شود، و برای حمل و استفاده از مایعها کاربرد دارد. به لحاظ کاربردی، جام با ریخت بلند و ویژه حمل می

ک است  زمینه، قابل درشود. چون کاسه هم دقیقا همان کاربرد را دارد. با این پیشنوعی حشو محسوب می 

ترین آورد و پیچیده که چرا در میان آوندهای باستانی جام است که بیشترین دلالت نمادین را به دست می

غنی  و  زیباییرمزنگاری  میترین  پدید  خود  در  را  بودنِ  شناسی  ویژه  و  خاص  همین  خاطر  به  جام  آورد. 

 تی آیینی داشته است. اش در دست، احتمالا از ابتدای کار اهمیگیریی جایکارکردش، و شیوه 

ایران ز  این چند شرط را برآورده  خاستگاه جغرافیایی جام  مین است، یعنی کهنترین آوندهایی که 

ی ترکیب کردن بخش حجیم پایین جام با نقش  نماید که ایدهاند. چنین میکنند، در ایران مرکزی پدید آمده 

 ی ی سوم تپه اند. مثلا در لایه هایش در ایران یافت شده سر جانور هم ابداعی ایرانی باشد. چون کهنترین نمونه 

ی دوم پ.م در املش هایی از این جامها را داریم. در اواخر هزارهسیلک و همچنین در شوش و اوروک نمونه
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اش به تن جانوران شبیه بوده، اما چون  شده که بدنه هایی بسیار خلاقانه از جامها ساخته می و مارلیک هم نمونه 

 دار بوده است.گاشت و بیشتر آوندی پایه توان یکی انایستاده، آن را با جام نمی پایه هم داشته و می 

شده و آوندی ویژه و آیینی بوده که دقیق کلمه احتمالا در آغاز با شاخ گاو ساخته می  جام به معنای 

های مهاجر به ایران زمین آن را به سپهر فرهنگهای گوناگون معرفی کردند. این موج به  دومین موج از آریایی 

های ایرانی یا  ر آریایی شوند، هرچند دقیقتر است اگ شود که روی هم رفته ایرانی نامیده می اقوامی مربوط می

ایرانی بدانیم  شان. چون اقوام پیشا آریایی قفقازی و سامی بومی جنوب ایران زمین هم به  حاملان زبانهای 

 ی تمدنی تعلق دارند و ایرانی هستند.همین حوزه

ی اول پ.م به شکلی گسترده در اسناد  شده از ابتدای هزارهجامهایی که از شاخ گاومیش ساخته می  

ای اند که در پهنه گرفتههایی به کار می کیمری   شود. این جام را به ویژه سکاها وتاریخی و متنی نمایان می 

اند. بقایای این نوع جام همچنان کردهگسترده از قفقاز و آذربایجان تا آناتولی و اروپای شرقی تاخت و تاز می

نامند و آیین ( میყანწიاش در گرجستان است که آن را کانْتْسی )در این منطقه باقی مانده و مرکز امروزین

پیشکش کردن نوشیدنی و خوردن مایع به افتخار کسی هنوز در پیوند با آن رواج دارد. تقریبا عین این مراسم  

بینیم که به سکاهای مقیم تراکیه منسوب شده است. چنان که مثلا کسنوفون در  ن می را در منابع یونانی باستا 

ی ن در حضور وی اشاره کرده است. سوثس دوم در فاصله ( به اجرای آΣεύθηςشرح زندگی سوثِس دوم )

اتحادیه   ۳۹۱تا    ۴۰۵سالهای   رهبر  دوم  اردشیر  زمامداری  در عصر  یعنی  بلغارستان  پ.م  در  قبایل سکا  ی 

 شد. امروزین بود و بنابراین شهربان استان تراکیه محسوب می 

این شکل اولیه از جام در میان سکاهایی که در پیرامون قلمرو هخامنشی و در اروپای شرقی مستقر  

ی  نیمهبودند تا دیرزمانی تداوم داشت و این در حالی بود که در قلمرو نفوذ هخامنشیان خیلی زودهنگام در  

هزاره میاول  ساخته  سیم  و  زر  از جنس  که  شد  جایگزین  گرانبها  و  آراسته  جامهایی  با  اول پ.م  شد.  ی 
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تر از سکاهای ایرانی  شان قدری بدویها و همچنین قبایل ژرمنی متحدشان که سبک زندگی ها و آلانسارمات 

ی قرون وسطا رسم همراه داشتن  ا میانه شده بود، تا دیرزمانی این رسم را در میان خود حفظ کردند و عملا ت

 شان وجود داشت. جام شاخی و آیین نوشیدن از آن میان 

پیدا می ادامه  تا دیرزمانی بعدتر هم  ایران هم  پایان عصر هخامنشی  این سنت در  تا  کند و سکاها 

اند. این رسم در  کردهحمل می  -شان ی دشمنان یا گاه در جمجمه–همچنان جامهایی از جنس شاخ جانوران  

ی ماند. چندان که مثلا شاه اسماعیل صفوی پس از پیروزی بر شیبک خان از جمجمه ایران بسیار پایدار باقی می 

 او جامی ساخت.

ت که از فلزات قیمتی یا گاه سنگهای  در ایران زمین اما این جام شاخی به آوندی گرانبها دگردیسی یاف 

شد و با این حال پیوندش با جام شاخی را از دو جهت حفظ کرده بود. نخست از نظر شکل  گرانبها ساخته می 

می ساخته  شاخ  همچون  و  خمیده  همچنان  بر  که  تاکید  و  آن،  در  جانوری  مضمون  حفظ  دیگری  و  شد، 

 داد.شکل می های جانوری که خمیدگی پایینی جام رامایه نقش 

ی شمالی ایران زمین نمایان  ی دوم پ.م در نیمه جامهای جانوری برای نخستین بار در اواخر هزاره 

یدی نیست که ظهورشان با ورود اقوام آریایی به این منطقه مربوط بوده است. چون همزمان شدند و تقریبا ترد

بینیم و با حضور قومهای هیتی و میتانی در غرب و مردمان سکا و اوستایی در ایران شرقی نمودهایش را می

هایی پیچیده و ترکیبی  نمونه   اند نیز ها درآمیختگی داشته اند. اقوامی شمالی که با آریایی اینها همه آریایی بوده 

 بینیم. هایش را در مارلیک و املش و کاشان می سازند که نمونه از این هنر را نمایان می 

های جام جانوری فلزی در ایران شمال غربی قرن دوازدهم و سیزدهم پ.م نخستین نمونه از حدود  

ی کاربرد آیینی جام را هم در اوستا و شود و همزمان در شمال شرقی نخستین اسناد متنی درباره نمایان می 
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نمونه وداها می تقریبا در همین هنگام  از جنس سفال میبینیم.  را  از جامهای جانوری  که   26اند ساخته هایی 

مرکزش ظاهرا کاشان بوده است. بعدتر در دوران هخامنشی جامهایی بسیار زیبا از جنس سنگ هم ساخته  

ی اولیه شاخ بوده و ی سازندهنماید که از نظر جنس، ماده ن شکل را داشته است. چنین میشده که همیمی

بعدتر آرایه و پوشش فلزی آن مستقل شده و به تنهایی جامهای فلزی را نتیجه داده، و بعدتر بر اساس همان  

 اند.ساخته قالب ریختی با سفال و سنگ و عاج هم جامهایی می

هر جام جانوری از دو بخش تشکیل شده: یکی بدنه که در اصل ظرفی است برای حمل مایع و 

دیگری انتهای جام است که بیشتر    شده است.شده ساخته میکاری ی فلزی چکشمعمولا از یک یا دو ورقه 

آید. تراشیدن  نقش تزئینی دارد و با ترکیب چند ورق فلزی و کار هنرمندانه بر آن به شکل سر جانوری در می 

شود و گرانیگاه آن انگار ایران شرقی جام از استخوان و به ویژه عاج هم از اواخر دوران هخامنشی باب می

)مه باستانی  نسای  در  باشد.  اشک بوده  و  اشکانی  از  ردادکرت عصر  یکی  که  ترکمنستان(  در  امروزین  آباد 

 27ای بالغ بر چهل جام زیبا کشف شده که از عاج فیل تراشیده شده است.های اشکانیان بوده، مجموعه پایتخت 

اند. در این نوشتار جامها را  و جام کامل تقسیم کرده  28جام -ی خمیده، سرجامها را در کل به سه رده 

ترین شکل انگار جامهایی  کنیم: قدیمیبر اساس بازبینی همین چارچوب، بسته به شکل به سه رده تقسیم می 

 شده است.  بوده که زیرش به سر جانوری شاخدار ختم می 

شان  اند و احتمالا در شکل آغازین شده این جامها به طور طبیعی از جامهای شاخی سکایی مشتق می

اند. این جامها  شده ی جام شاخی متصل میای به بدنه اند و همچون آرایه و افزوده شان داشته آن را در میانه 

 
26 Kawami, 1992. 
27 Treiner and Krtycev, 2000: 55-67; Masson and Pugachenkova, 1959. 
Kopf-Rhyta 
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ایستند.  ر پای خود روی زمین نمیشوند، یعنی بای به نسبت خمیده دارند و معمولا از جایی آویخته میبدنه 

ی دوم ی تکامل این جامها رده نامیم تا به پیوندشان با سر جانور تاکید کرده باشیم. ادامه جام می-اینها را کله

ی این بخش چندان  بازنموده شده و اندازه  -بازهم اغلب شاخدار–ی جانوری  را نتیجه داده که در آن نیمتنه 

کند و به این ترتیب جام با آن که خمیدگی شاه مانندش را  ای عمل میبزرگ شده که معمولا همچون پایه 

نامیم. در نهایت شکلی دیرآیندتر را جام می-ینها را نیمتنتواند بر شکم این نیمتنه بایستد. احفظ کرده، می 

ای بازنموده شده و در بسیاری از موارد داریم که در آن عنصری انسانی جای گرفته است. گاه تنها سر و چهره 

افسانه  جانوری  بر  سوار  انسان  بدن  میکل  را  جام  انتهایی  بخش  سرای  را  اینها  تا  می  جام -پوشاند.  نامیم 

با برچسب کلهارتب تاریخی  ترتیب  به  داریم که  باشد. پس سه جور جام  نمایان  انسان  با سر  جام،  -اطشان 

ی دوم پ.م در ربع شمال  ی هزارهشک در میانه ها بیجام -کنیم. کله شان می جام مشخص -جام و سر-نیمتن

ها روشن است. در وجود داشته و پیوندش با آریایی  -از جنوب دریای خزر تا آناتولی–غربی ایران زمین  

و کنند  ها از دل آن تکامل پیدا می جام -ی اول در همان منطقه نیمتنی دوم پ.م و ابتدای هزاره اواخر هزاره

یابند. ظهور دولت هخامنشی با دو تحول مهم  تا پیش از ظهور دولت هخامنشی به کمال و اوجی دست می

سازی مصادف است. نخست فراگیر شدن این ریخت از آوندها در مقام نوعی هنر درباری عام با  در هنر جام 

پارسی -گرایی زرتشتیمد انسان ها از دل آن که پیاجام -های بسیار متنوع و استادانه، و دیگر برآمدن سرشکل

 ام. این دوران است و نمودی دیگر از ظهور »منِ پارسی« که در نوشتارهای دیگری مفصل بدان پرداخته 

ی جالب آن است که ساخت جامهای فلزی حتا در میان سکاها هم سنتی هخامنشی است و تنها نکته 

می انجام  پارس  دولت  قلمرو  زمان شکلدر  از  و  میشده  آغاز  کوروش  دست  به  ایران  کشور  شود. گیری 

بازنمایی قدیمی کورگان ترین  در  جام  حاشیه های  مناطق  در  که  کمبهای سکا  و  کوروش  قلمرو  و ای  وجیه 

شود. این اند همزمان با زمامداری ایشان و در قرن ششم پ.م در اسناد تاریخی پدیدار می داریوش جای داشته 
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های کوبان در شمال قفقاز کند. مثلا در گورتپه سنت به لحاظ فناوری در حاشیه دیرتر از مرکز تحول پیدا می

در حالی که همین نوع جامها با    29بینیم، م پ.م می ها از جامهای زرین و سیمین را در قرن پنجنخستین نشانه 

 اند. شده همین تکنیک از قرن ششم پ.م در شوش و پاسارگاد و همدان ساخته می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۷۵۰-۱۶۵۰شهر )آلیشار هویوک(، آناتولی، ی انگور، تپه علیراست: آوند سفالی به شکل خوشه

 ی کرت، قرن پانزدهم و شانزدهم وپ.م  شوند، فرهنگ مینوآ، جزیرهچپ: آوندهای مخروطی که به نادرست جام نامیده می

 

یونان  سرمشق  رعایت  برای  نویسندگان  تاریخ مدارانه اغلب  بر  حاکم  و  ی  همزمان  اروپایی،  نگاری 

بر همین مبنا امروز در   30اند. فرض کرده موازی با سیر تحول جامهای ایرانی یک کانون یونانی هم برای آن  

وام  به  بنا  را  جانوری  جام  متون  ریتونواژهبیشتر  یونانی  روتون؛    31ای  اصل:  میῥυτόν)در  این (  و  نامند 

 
29 Wieland, 2013: 28–34. 
30 Koehl, 2006; Manassero, 2007. 
31 Rhyton 
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این کلمه در منابع یونان  ( به معنای »جاری شدن« گرفته شده است.  ی رِئینِ )ایست که از ریشه واژه

امروزین  اما کاربرد  به کار گرفته شده است،  تازه در فاصله باستان  ی دو جنگ جهانی اش دیرآیند است و 

تر است که در پارسی از این رو درست  32اروپاییان این کلمه را برای اشاره به جامهای باستانی به کار گرفتند.

افتاده همان کلمه  به عنوان  ی جا  بگیریم. هرچند طی سالهای گذشته »تکوک« هم  به کار  برایش  را  ی جام 

 برابرنهادی برای ریتون پیشنهاد شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۱۲۰۰جام سیمین هیتی، حدود   آوند مخروطی شبیه سر خرس، اوگاریت، قرن دهم و یازدهم پ.م

 

کهنترین واژه برای این آوند در قلمرو تمدن اروپایی »کِراس« )یعنی شاخ( بوده  نماید که  چنین می

اما این آوند که با شاخ گاو    33شده است.باشد، که احتمالا در فرهنگ موکنای به صورت »کراه« خوانده می 

 
32 Wissowa, 1935: 643-645. 
33 Ventris and Chadwick, 1973: 330. 
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توان با جام یکی گرفت و به نادرست در منابع همچون پیشگام آن در نظر گرفته شده پیوند داشته را نمی

شان مایع را پر کرده و از دیگری که  اند که از یکیهای یونانی اولیه دو سوراخ داشته است. چون این شاخ

اند. یعنی پر کردن و استفاده از آن احتمالا به همکاری دو نفر یا استفاده  ریخته کوچکتر بوده آن را در جایی می

ی جام بوده و در حالت عادی به سه  اش هم خارج از دامنه از هر دو دست نیاز داشته است. همچنین اندازه

شده است. این جامهای دارای دو سوراخ که موقع پر کردن  مایع به شش کیلو بالغ می   کیلو و در وضعیت پر از

شده، اصولا آوندی متفاوت هستند و از نظر توپولوژیک به کلی با سوراخ کوچکترشان با انگشت گرفته می

 اند. ن گذاشته جام تفاوت دارند و از این رو اشتباه غریبی است که همه را در یک رده گنجانده و نامش را ریتو

شان در یونان بسیار دیر نمایان  حقیقت آن است که جامها به معنای دقیق کلمه و در قالب ایرانی اصلی 

اند. مثلا دانیم که یونانیان آن را از ایرانیان وامگیری کردهر ورودشان هم کاملا روشن است و میشوند. مسیمی

و این دقیقا دورانی    34شوند پ.م پدیدار می  ۴۴۹تا    ۵۰۰ی  ی آتیک در فاصله های جام در منطقه نخستین نمونه 

کنند. این است که داریوش بزرگ و خشایارشا شمال بالکان و این منطقه را در قلمرو سیاسی ایران ادغام می

و آشکارا تقلیدی  اند،  سرخ ساخته شده -تر هستند، از سفال رنگین سیاههای ایرانی ساده جامها نسبت به نمونه 

  35شوند. از آنها محسوب می 

ترین سنت استفاده از جامهای آیینی در هردو مسیرِ خاوری و باختری جا به جا شد و اگر قدیمی

ای بیاوریم، به روشنی بر شناختی و متنی را در مناطق مختلف روی نقشه های ظهورش در اسناد باستان تاریخ 

اش در قلمرو اروپا اری و راههای نظامی برآمده از ایران زمین منطبق است و گسترش تدریجیمسیرهای تج 

 
34 Boardman, 2001. 
35 Hoffmann, 1989: 131-166. 
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توان دریافت که حدود هفتصد  دهد. سرعت انتشار این سنت در اروپای غربی را از آنجا میو چین را نشان می

ایی از آن را در میان ه در میان سکاها، وقتی یولیوس سزار به گل حمله کرد نمونه   سال پس از نمایان شدن 

 36های قبایل گل دید و در کتابش بدان اشاره کرد.سرکرده 

های ارتباط جام با ایران، به ارتباط دیونوسوس با جام شاخی  در افق فرهنگ یونانی یکی از نشانه 

نفوذ  شود. چنان که در نوشتارهای دیگر نشان داده مربوط می  پیامد  یافتن دیونوسوس در یونان  ام، اهمیت 

گی پارسیان بوده و به خصوص آیین بزرگداشت شراب انگوری سنتی بوده که از ایران به بالکان صادر  فرهن

شده است. مرکز صدور این آیین هم تبس بوده که در یونان مرکزی گرانیگاه تجارت با ایران بوده و متحد  

می  محسوب  هخامنشیان  مهم  یونانیسیاسی  به  مشهور  جنگهای  که  چنان  است،  عصر  ایرا - شده  در  نی 

 های تابع ایران بوده است.  ها و تبسیخشایارشا، در واقع درگیری میان آتنی 

رومی  دست  به  بالکان  تسخیر  با  همزمان  و  جام  جام  میان  پیوند  شد.  وارد  هم  ایتالیا  قلمرو  به  ها 

دیونوسوس نیز به همین ترتیب به قلمرو روم انتقال یافت. تا هفتصد سال بعد یعنی تا قرن پنجم میلادی که 

کتاب و    ۴۸را در    38نامه« ی بلند »دیونوسوس ( منظومه Νόννος ὁ Πανοπολίτης)  37نونوس پانوپولیسی 

بیت شش وتدی( سرود، همچنان دیونوسوس ایزدی شرقی و مربوط به   ۲۰۴۲۶بیش از بیست هزار سطر )

اش، سفرهایش در قلمرو ایران و هند )استان  که در این متن به خاستگاه شرقی  شد. طوریایران دانسته می

سرایی شده است. جالب آن که اش به غرب مفصل داستان قاره( و سفر پیروزمندانه هخامنشی هند، و نه شبه 

 
36 Caesar, De bello gallico, 6.28. 
37 Nonnus of Panopolis 
38 Dionysiaca 
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گاومیش در دست دارد و ساخت می انگوری   حالی بازنموده شده که جامی از شاخدر این متن دیونوسوس در  

 39با آن مربوط دانسته شده است.

در مسیر خاوری نیز نقل و انتقالی مشابه انجام پذیرفت. جامهای جانوری با سبک و سیاقی کمابیش 

م تا هفتم میلادی به سرزمین کره هم رسید و این  شد، بین قرن پنج همسان با آنچه که در ایران ساخته می 

های راه ابریشم را تا این نقاط دوردست گسترش داده بودند. علاوه مدیون بازرگانان ایرانی بود که سرشاخه 

انتقال این سنت به کره اهمیت داشته  نماید که طبقهبر بازرگانان، چنین می ایرانی نیز در  ی اسوار جنگاور 

ی غربی قلمرو تمدن چینی را در اختیار داشتند، و  ها همچنان نیمه ن ساسانی سکاها و تخاریباشند. در دورا

رسیده است. هرچند گویا در این مناطق دوردست تنها گروههایی از  شان تا کره و ژاپن میی پیشروی دامنه 

د و با نقش اسب ای همگی ساده و سفالی هستنسوارکاران مهاجر حضوری نظامی داشته باشند. جامهای کره

که به تازگی در همین دوران از راه ایرانیان به بخشهای جنوبی قلمرو خاوری انتقال    40اند، جنگی  آراسته شده 

اند،  تبار بوده اند که احتمالا خودشان ایرانیجامها در گورهای مجلل جنگاورانی سوارکار یافت شده   41یافته بود.

تباران فنون سوارکاری و فرهنگ شهسواری را آموخته  اند که از ایرانیانی سلهایی از بومیان بودهیا نخستین ن

 بودند.  

ی آریاییان بوده که در آغاز با شاخ ساخته  ها کاملا روشن است که جام آوندی ویژه با مرور این داده 

گیری دولت هخامنشی )قرن هفتم پ.م( گذاری مهم را از سر گذرانده و به  شده و در حدود زمان شکلمی

های سلطنتی پارسیان  گاههای فلزی و سنگی تبدیل شده است. گرانیگاه ساخت این جامها هم انگار کارتکوک

 
39 Dionysiaca XII 361-362. 
40 Jäger, 2006a: 199-201. 
41 Kim Won-yong, 1984: 1-26. 
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ی قرن هفتم تا چهارم پ.م شباهت ساختاری و فنی و  های یافت شده در فاصله بوده باشد. چون تمام نمونه 

با هم دارند. هرچند که در پهنه  تا ا– ی جغرافیایی بسیاری وسیعی  سبکی چشمگیری  ز بلغارستان و یونان 

 اند.  پراکنده شده   -قزاقستان و افغانستان امروز

پیوند هنر جام از شواهدی که  با دربار پارسی را نشان مییکی  دهد، آن است که در تخت سازی 

کنند، حتا یک نمونه جام دیده جمشید در میان آوندهای گوناگونی که اقوام تابع برای شاهنشاه پیشکش می 

قدری شگفت   شود.نمی نکته  ارمنیاین  و  نمایندگان سکاها  این  میان  در  است، چون  کیمریانگیز  و  ها  ها 

است. توضیحی که در   ها( هم هستند که احتمالا شکلهای آغازین جام در سنتهای ایشان ریشه داشته )تراکی

اند و روی شده ویخته می ی ایرانیکا در این مورد عرضه شده، آن است که جامها چون باید از جایی آدانشنامه 

   42اند. ها نمایش داده نشده اند، در میان پیشکش ایستادهسطح صاف استوار نمی 

هایی چشمگیر از جامهای زرین هخامنشی  این توضیح ولی قانع کننده نیست. چون از سویی نمونه 

– ها  های بازنموده شده بر دیوارنگاره اند، و از سوی دیگر برخی از پیشکشایستاده شان میبر پایه   را داریم که

می  کوش  نمایندگان  که  فیل  عاج  توضیح    -آورندمثلا  است.  نداشته  سطح  بر  ایستایی  ترتیب  همین  به 

توان در این مورد پیشنهاد کرد آن است که فناوری ساخت جامهای زرین و سیمین در  تری که میپذیرفتنی

های سلطنتی و توسط خود سرزمین ایلام و پارس قدیم ریشه داشته و از این رو تولید این آوندها در کارگاه 

و بنابراین امکان هدیه آوردنش را  اند اش نبوده پذیرفته است. بنابراین نمایندگان تولید کنندهپارسیان انجام می 

ای چنین گسترده و به ویژه در  دهد که چرا جامها در پهنهاند. چنین شرحی در ضمن توضیح میهم نداشته 

 
42 http://www.iranicaonline.org/articles/rhyton-vessel 
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اند. یک دلیلش احتمالا آن است که جامها اصولا برای هدیه دادن به  های قلمرو شاهنشاهی کشف شدهحاشیه 

 ت و کارکردی همسان با بشقابهای سیمین ساسانی داشته است. شده اسامیران و شاهان تابع تولید می 

اگر چنین بوده باشد، هخامنشیان را باید آغازگرانِ سنت دیرینه و بسیار مهمِ »ساخت آوند گرانبها  

تردید در عصر  بینیم و بیی سیاسی« دانست. سنتی که در دوران اشکانی نمودهایی از آن را میبرای هدیه 

 ارتباط میان دربار ایران و دربارهای دوست یا تابع بوده است. چارچوب این روش آن  ساسانی روش غالبِ

کرد، هدایایی هم به ایشان  ی هدایا از تابعانش دریافت می است که دربار پارس در ازای خراجی که با جلوه

ند بوده است، و  اند که این هدایا از جنس ظرف و آوبخشید. مورخان یونانی قدیم به روشنی اشاره کردهمی

 اند.شده ترین نمود این سنت محسوب میاند و احتمالا برجسته جامها بهترین گزینه در این زمینه 

ای درباری، راه بر رمزگشایی از ریخت و محتوایش هموار با فهم جامهای هخامنشی در مقام هدیه 

ی تبادل هدایا برای  سنت مهرپرستانه   ای برای شاهان و امیران محلی بوده باشند، درگردد. اگر جامها هدیه می

امیران مناطق بخشیده میتحکیم پیمان به سرکرده  یا  این حالت معمای سبک هنری شده های قبایل  اند. در 

که  –شود. حقیقت آن است که اهالی استان تراکیه  شان، و غیاب آثار مشابه بومی به سادگی گشوده میمشترک 

اند که جامهای زرین گل هایی خیره کننده از خود به جا گذاشته گنجینه   -به قوم ایرانی کیمری تعلق داشتند

ی هنر درباری هخامنشیان  آیند. این گنجینه از آثاری انباشته شده که کاملا در دایره سرسبدشان به شمار می 

نری دیگری همتا و مشابه با آن نداریم که در این زمان در این قلمرو تولید شده باشد. گیرد، و آثار ه جای می

خوارها )در بینیم. هرچند سکاهای استانهای تیزخودها و هومی سایر نقاط هم میای مشابه را درباره قاعده 

اند و آشکارا فلزکاری  ه قزاقستان و قرقیزستان و غرب ترکستان امروز( آثار هنری فراوانی از خود به جا گذاشت

شان به کلی با جامهای پارسی متفاوت است. در عین حال  شناسی اند، با این حال قالب زیباییای داشته پیشرفته 

توان یافت. یعنی به طور خلاصه ما با جامهایی همسان سر و  هایی از جام را میدر میان آثار ایشان هم نمونه
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شده، و در ضمن با سبکهای هنری بومی آن مناطق هم  ترده به کار گرفته میای بسیار گسکار داریم که در پهنه

الگو آن است که جامها   این  معنای  داشته است.  آثار دیگر–تفاوت  تولید    -و همچنین  در مرکزی درباری 

 یافته است.طق دیگر انتقال می شده و به صورت هدایا به منامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام آلتین تپه، قرن پنجم پ.م 

 

اش، حامل پیامی معنادار هم بوده است. به ای سیاسی، علاوه بر ارزش اقتصادیجام در مقام هدیه 

که   ترتیبی  را همان  جنگاور  و  فرهمند  شاهنشاهی  بزرگداشت  سیاسی  سرمشق  ساسانی  سیمین  بشقابهای 

پارسی را صورتبندی و  بازتولید می  بر سیاست  قاعدتا دستگاه مفهومی حاکم  کنند، جامهای هخامنشی هم 

 شان دریافت.توان به این آثار نگریست و چند نکته را دربارهکرده است. با این زمینه می بازنمایی می 



71 

 

ایست که احتمالا در آلتین تپه )در ارمنی: یِرِز( در  های جام هخامنشی، نمونه یکی از زیباترین نمونه 

ای  اش قلعه نزدیکی ارزنجان یافت شده است. جام احتمالا در قرن پنجم پ.م ساخته شده و مکان یافت شدن 

توان یکی وده است. بنابراین آن را میباستانی بوده که از دوران اورارتوها )قرن نهم پ.م( در همانجا برپای ب

گرم وزن دارد   ۸۹۱متر پهنا و  سانتی   ۴/۱۳متر بلندا،  سانتی   ۲۳از مراکز اداری شهربانی ارمنستان دانست. جام  

اش از دو بخش متمایز تشکیل یافته است. یک آوند مخروطی که و گنجایش یک و نیم لیتر مایع را دارد. بدنه

ی همای شاخدار،  تنهی آراسته با تندیس نیم کاری شده ساخته شده، و یک دماغه ی چکش  از یک ورق نقره 

که با روش موم دزدیده از نقره ریخته شده است. گردنبند هما به گوهری آراسته بوده که از جام جدا و گم  

 43ی تندیس است، محل فرو ریختن مایع درون جام بوده است.شده است. سوراخ کوچکی که در جلوی سینه 

توان شباهت ریختی میان این همای شاخدار و سرستونهای همانشان تخت جمشید کاملا روشن است و می 

 کرده که ترکیبی از سه جانور ای اساطیری اشاره میی جام، به پیوند میان فره شاهی و پرندهدریافت که سازنده 

 مقدس )هما، شیر و بز( بوده است. 

 
43 Curtis, 2000: 55. 
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کشف شده و یک کیلوگرم وزن دارد. بلندای  همدان  ی دیگر، جام زرین شیرنشانی است که در  نمونه 

ا دارد. جام احتمالا در حدود سال متر پهنسانتی   ۲/۹متر عرض و  سانتی  ۸/۱۳متر است و  این جام هفده سانتی

قطعاتی متفاوت از طلا برای ساخت آن    44دهد.ی شیری بالدار را نمایش میتنه پ.م ساخته شده و نیم   ۵۰۰

که در چشم ناظران هیچ نشانی از  به کار گرفته شده و درزهایشان چندان با مهارت به هم چفت و بست شده  

ی آن پدیدار نیست. مثلا نوارهای دور بدنه 

اند، از  جام که در چهار ردیف منظم شده 

شده   ۴۸ ساخته  زرین  مفتول  اند  متر 

 )تصویر روبرو(.  

این جام به تاراج رفته و امروز در 

میموزه نگهداری  متروپولیتن  شود.  ی 

تر از آن که در  ای همسان و باشکوه نمونه 

ی ایران باستان جای دارد، تقریبا در  موزه

همان ابعاد و با همان تکنیک ساخته شده  

ن بالها از بدن شیر فاصله  ی پیشیدهد. با این تفاوت که بر خلاف نمونهو همچنان شیری بالدار را نشان می 

 کنند. ی جام عمود شده بر آن را به هم متصل میاند و همچون پلی تنه و بدنه گرفته

 

 
44 Wilkinson, 1955: 221-223. 
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 ی ایران باستان، قرن ششم پ.مجام شیرسان موزه

 

تعلق دارد و در حال حاضر   45ی شومیِجامی سیمین مقایسه کرد که به مجموعه توان با  این آثار را می

های متر است و مانند نمونه سانتی   ۲/۵در    ۱۰در    ۱۷/ ۵شود. ابعاد این جام  ی میهو در ژاپن نگهداری می در موزه 

ی شیردالی شاخدار متصل شده است.  تنه دار است که با پنج چفت به نیم ی حلقه ا بدنه پیشین جامی مخروطی ب

کرده و جریان یافتن ی جام را به سوراخی در میان دو دست شیردال متصل میی اصلی یک لوله بدنه در نمونه 

 ی کنونی غایب است.ساخته است. اما این لوله از دست رفته و در نمونه مایع را ممکن می 

 

 

 
Shumei Collection 
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 ی شومی، احتمالا بلخ، اواخر قرن پنجم پ.مسان مجموعهجام شیردال

 

که در حال غریدن  -های زرین همدانی شیرها  دریافت که در نمونه توان  ها میی این نمونه با مقایسه 

اند، و این را از وضعیت دستان و همچنین زبان بیرون  در وضعیتی کمابیش آرام و نشسته تصویر شده  -هستند  

های بینی و عضلات  توان دریافت. در حالی که در این نمونه جانور وضعیتی تهاجمی دارد. پره شان میزده

)بیش از شیرهای همدان( منقبض هستند و زبانش در داخل دهان است و دستان روی گردن جمع دهانش  

شده و ناخنها از نوک انگشتان بیرون زده است. این جام احتمالا در اواخر قرن پنجم یا ابتدای قرن چهارم  

دهد، بلخ را نشان می   ای که پیوندش باپ.م ساخته شده و در ایران شرقی و احتمالا بلخ یافت شده است. نشانه 

بینیم که  ی وسط پیشانی شیر است که مشابهش را بعدتر در هنر بودایی ایران شرقی میی طلاکاری شده حلقه 

 گرانیگاهش استانهای بلخ و گنداره بوده است. 

ی عصر هخامنشی نیست و پس از آن هم تداوم  شناسی جامها ویژه این بافت ریختی حاکم بر زیبایی

گرفته،  ای گسترده که از ایران مرکزی تا بالکان را در بر می کند. چنان که در دوران اشکانی در پهنه پیدا می 
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نوشتی از جامهای پیشاهنگ هخامنشی  شده که نه تنها با همدیگر شباهتی تام دارند، که به روجامهایی ساخته می

مانند که سیصد چهارسال پیشتر به ترتیب در ایران مرکزی ی بریتانیا می ی میهو و موزهمثل جام سیمین موزه

می ایران شرقی ساخته  به  شدهو  که  زرین ساخته شده  تراکیه جامی  در  اول پ.م  و  دوم  قرن  در  مثلا  اند. 

 بیه است.  رونوشتی دقیق از این آثار متقدم ش

 

 

 

 جام زرین، تراکیه،  

 قرن دوم و اول پ.م

 

 

 

 

شناسانه چندان نمایان است که غیاب اشاره بدان و کوشش برای  فراگیر بودن این چارچوب زیبایی 

بدنه  »غیرایرانی« شمردن  و  هخامنشی  هنر عصر  تکه کردن  بودن شگفت تکه  نامعقول  فرط  از  انگیز و اش، 

ها سر و کار  مایه قیق نقش نماید. چون در بسیاری از موارد نه تنها با شباهت، که با بازتولید دانگیز میاعجاب

توان در جام سیمین اش را مینوردد. نمونه شناسانه را در میهای مصنوعی شرق داریم، که اتفاقا همان مرزبندی

نشانی دید که در قرن هفتم پ.م و دوران مادها در از نقره همدان ساخته شده، و پس از دویست سال قوچ

ن تراکیه )رومانی امروزین( بازسازی شده است. بدیهی است که  دقیقا به همان شکل از جنس طلا در استا
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آمیز است. به  منسوب کردن اثر دوم به »هنر ملی رومانی« یا »هنر عالی یونانی« به سادگی اشتباه و تحریف 

ی تاریخ پدید  ها برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم در صحنه ها و یونانی ویژه که هویت ملی رومانیایی

و پیش از آن این مردمان اقوامی در دل ملتهای دیگر بوده و زیرسیستمی )گاه اثرگذار و مهم( قلمداد آمد  

 و نه سیستمی مستقل با هویتی خودبسنده.  اند، شده می

ای که هنگام بازبینی جامهای هخامنشی باید بدان توجه داشت، »رسانه« بودن این رده از اشیای  نکته 

شان، همچون  ی کارکرد عادی اینجا با »چیز«هایی سر و کار داریم که خارج از دایره هنری است. یعنی در  

اند و به همین خاطر اعتباری و معنایی فراتر از یک آوند عادی گرانیگاهی برای ظهور »امر زیبا« نگریسته شده 

لی هم پیوند خورده باشند،  ای از اشیای مشابه را داشته باشیم، که با هنری ماند. در شرایطی که شبکه پیدا کرده

قاعدتا با نظامی از رمزگذاری معنا روبرو هستیم که همچون سیستمی نمادین، و به مثابه نوعی زبان تخصصی 

توان معتبر شوند می ای که به یک رسانه تبدیل میی اشیای هنری ی همهکند. این قاعده را دربارهعمل می

 اش را نشان خواهم داد.ی ها هم به زودی درستی سکه شمرد و درباره 

نگریم، تنها با آوندهایی زیبا و گرانبها سر و کار نداریم، که  بر این مبنا وقتی به جامهای هخامنشی می

اینجا با نوعی زبان تصویری و قالب عام  در بافتی اجتماعی احتمالا کارکردی آیینی هم داشته  اند. بلکه در 

کرده است. رمزگشایی از معنای این جانوران بحثی مهم و  نتقل مینمادپردازی روبرو هستیم که مفهومی را م

ای مجزا بدان بپردازیم. اما در حد نوشتار کنونی که محورش تاریخ  پژوهشی مستقل است که باید در رساله 

شک در عصر  اند، بی ی جامها بازنموده شدهتوان به این حد بسنده کرد که جانورانی که بر پایه هنر است، می 

اند. در کل موجوداتی که بر کردهشان تداعی می منشی معنایی مشخص را در سازندگان و به کار گیرندگان هخا

 ی مشخص تقسیم کرد. توان به چند ردهاند را میی جامها بازنموده شده پایه 
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 هخامنشی، قرن ششم پ.م-جام سبک ترکیبی هیتی 

 

ی شیر  مایه هایی از آن را دیدیم، به نقش ها که تا اینجای کار نمونه یکی از مهمترین و کهنترین رده

های وابسته به سبک ملی پارسی با بسامدی  ی رسانه همهشود. به زودی خواهیم دید که شیر در  مربوط می 

شده است. در جامهای  شود و آشکار است که نمادی برای ایران، پارسی و مهر قلمداد میفراوان تکرار می 

ی شیر را مایه ترین پرداخت و گرانبهاترین مواد اولیه را دارند، نقش ی آثاری که عالیهخامنشی بخش عمده 

هایی هم داریم که بر اساس کنند. در عین حال نمونههایی تخیلی بازنمایی مییا با افزودهبه صورت طبیعی  

اش جامی است که در دوران کوروش بزرگ یا کمبوجیه ساخته شده و شوند. نمونه سنتی کهنتر ساخته می

 دهد که در آن هنگام هزار سال پیشینه داشته است.هوری نشان می -شیر را با سبک هنر هیتی
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ها و و به ویژه سکه   –های دیگر  معنای شیر در جامها را باید با توجه به معنای این جانور در رسانه 

دی دهد شیر از ابتدای کار )حتا در هنر جیرفت( نماواگشایی کرد. شواهدی فراوان هست که نشان می   -هالول

برای خورشید و ایزدی جنگاور همتای مهر بوده است. دست کم از ابتدای دوران هخامنشی و دوران کوروش 

شود و احتمالا  های گوناگون تکرار میبزرگ نقش شیر همچون علامتی ملی و در پیوند با خورشید در رسانه 

 در جامها هم این جانور همین دلالت را داشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰هرات )؟(، حدود  -بلخ
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 زنم جعلی باشد(جام نقره، ایران مرکزی، قرن پنجم پ.م )حدس می

 

شان به جامهای گاوسان  ترینهای دیگری هم داریم از نظر تاریخی قدیمی گذشته از نقش شیر، رده 

شوند تر از جام شیرسان در اسناد تاریخی نمایان می شوند. این نوع جامها حتا قدیمیسان مربوط می و گوزن

 . گرددی دوم پ.م باز می ی هزارهها در میانه شان به موج نخست آریایی و قدمت 

ی خویشاوند حاکم بوده است. یعنی تا دوران بندی شمالی جنوبی بر این دو ردهآشکارا نوعی تقسیم

ا که ب  -هاها، سکاها و کیمریمثل هیتی–ی شمالی ایران زمین  های مستقر در نیمه هخامنشی همچنان آریایی 

شمردند و در مقابل در نواحی اند، گوزن را بیشتر محترم میخاستگاه جغرافیایی نژادشان ارتباط بیشتری داشته 

ها از جنوبی نماد گاو اهمیت بیشتری داشته است. گاو البته علامتی کهنتر هم هست و پیش از ورود آریایی 

شته است. با این حال از همان ابتدا گرانیگاه گیری جوامع یکجانشین در ایران زمین رواج داهمان ابتدای شکل
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آسورستانبازنمایی  محور  بر  و  بوده  جنوبی  بیشتر  می-ماد  - اش  محدود  پایین  به  ورود  هرات  است.  شده 

 ها از سویی ارج نهادن به گوزن و از سوی دیگر ترکیب نقش گاو با جامهای اولیه را به دنبال داشت. آریایی 

ای برای گیتی شمرده دانیم که استعارهساس متون اوستایی و هیتی و ودایی میی گاو این را بر ادرباره

ی طبیعت بوده است. گوزن هم شده و نمادی برای ثروت و نیکبختی و در ضمن زنانگی و نیروی پرورنده می

شمالی  کرده است. هرچند جوامع آریایی  احتمالا شکلی وحشی از همین نیروی بنیادین گیتیانه را نمایندگی می 

 اند. دیرتر نویسا شدند و در این مورد متونی بسیار اندک از خود به جا گذاشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰تراکیه،   پ.م ۴۰۰متر، حدود سانتی ۳۱ایران مرکزی،  چهاردهم پ.مجام هیتی، قرن 

 

جنوبی -سان را داریم که تا حدودی توزیع شمالیگوزن -ی باستانی جامهای گاوسانبنابراین یک رده 

اند. این جامها دو دارند و احتمالا نماد آبادانی گیتی و رفاه و ثروت و در ضمن زایندگی و نیروهای زنانه بوده

پرشاخه  و  متفاوت  کردهمسیر  طی  واگرا  شکلی  به  را  تکاملی  کهنتی  گوزن اند.  جامهای  قالبی رین  سان 

دادند. این گرایش همچنان  گرایانه داشتند و به ویژه تناسبی طبیعی را میان شاخ و سر گوزن نمایش میطبیعت 
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اشکانی جامهایی   بعدتر در عصر  ماند و هم در دوران هخامنشی و هم  باقی  ایران زمین  مناطق شمالی  در 

ی ی این آثار در نیمه گرایانه تصویر شده و احتمالا بخش عمده ع چشمگیر داریم که در آنها گوزن به شکلی واق 

 اند ( وفادار مانده ودایی -اوستایی-میتانی-های موج نخستین )هیتیشمالی ایران زمین و به سبک هنری آریایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر، ساحل دریای سیاه، آناتولی، قرن چهارم پ.مسانتی ۳۷جام برنز، 

گرایانه داریم که  با این حال در دوران هخامنشی دو گرایش افراطی در کنار این سنت قدیمی طبیعت 

زنند. در سبک محلی سکایی که شباهتی چشمگیر با  تناسب عادی میان سر و شاخ گوزن را به کلی به هم می 

ینیم، شاخ به شکلی  بهای بسیار کهنترش را در سیلک و ایلام میسبک محلی ایران مرکزی داشت و نمونه 

شان  ی شاخهای عظیم و پرشاخه هایی انتزاعی در کناره آمیز تصویر شد و در نتیجه گوزنها گاه به حاشیه اغراق 

های سیلک و شوش بزها به همین ترتیب با  نگاره شدند. همچنان که دو هزار سال پیشتر در سفالبازنموده می

 .  شدندشاخهایی عظیم و پیچ خورده بازنموده می 
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 پ.م ۳۵۰ی پاناگیوریشته، تراکیه، گنجینه

 

شان به  ی محلی، سبک ملی پارسی بیشتر به کوچک نمودن شاخها و تبدیل کردندر برابرِ این شیوه 

شد و شاخها  ی تزئینی گرایش داشت. در این سبک سر گوزن تقریبا همسان با سر گاو بازنموده مینوعی زایده 

های شمالی سازی رمزپردازی شد. احتمالا این گرایش در میل به همسان آمیز کوچک ساخته می اغراق به شکلی  

شمردند را به هم های سرزمینهایی که گاو و گوزن را مقدس میکرده سلیقه و جنوبی ریشه داشته و تلاش می

 نزدیک کند. 

ی جنسی هم هست. چون شاخ بزرگ و پیچاپیچی که در هنر کوچک شدن شاخها در ضمن نشانه 

کند، به گوزن نر تعلق دارد. در حالی که گاو نماد زمین و باروری بوده  سکایی همچنان رواج خود را حفظ می 

ودن شاخ، گویی سان به خاطر تاکیدشان بر کوچک بو با زنانگی پیوند خورده است. از این رو جامهای گوزن 
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شوند، که برخی از ای برای جامهای گاوسان قلمداد میکنند و به این ترتیب نظیرهجانور ماده را بازنمایی می

سان نوعی گرایش  گوزن-کنند. یعنی در جامهای گاو اینها اتفاقا شاخ بلندی دارند و گاو نر را بازنمایی می 

شوند و از زرگ و گوزنها با شاخهایی کوچک بازنموده میجالب توجه داریم که در آن گاوها با شاخهایی ب

 شوند.  این رو از نظر ریختی به هم نزدیک می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پاناگیوریشتِه، تراکیه، اواخر قرن چهارم پ.م سان، گنجینهم زرین گوزنجا
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 پ.م  ۴۰۰(، حدود ی اطراف دریای سیاه )استان هخامنشی لودیه یا تراکیهسان، منطقهجامهای گوزن

   

این را هم باید در نظر داشت که هم گاو نر نزد اقوام باستانی ایرانی با ایزد جنگاور توفان پیوندی   

ی گوزن هم صادق باشد. چون دست کم در اوستا جانورانی  ای مشابه درباره داشته است، و چه بسا که قاعده

کنند و  یندره، پیوندی برقرار می که شاخ و دندان بزرگ دارند با بهرام که خدای باد و توفان است و همتای ا 

 شوند. ی او محسوب میجلوه

در این بستر اساطیری کوچک شدن شاخ گوزن بر جامها معنادار است. چون کوچک کردن شاخها 

ای. چنان که گویی گوزنی ماده یا نابالغ را نمایش دهد.  شان به زایده شان یا تبدیل شده به حذفگاه منتهی می 

غیرعاد این شیوه  نقش محبوبی  فشار  زیر  نظرم  به  بازنمایی گوزن  از  منابع  ی  با  که  پذیرفته  انجام  گاو  تر 

تر ایران مرکزی پیوندی استوارتر داشته است. این گرایش به حذف شاخ، که شاخص  اوستایی و سنت دیرینه 

ا سر آهو و ی گوزن و گاو است، در اواخر دوران هخامنشی به آنجا کشید که جامهایی باصلی متمایز کننده 

شد، و این نوعی نوآوری زودگذر بود که پس از فروپاشی دولت هخامنشی چندان نپایید  بدون شاخ ساخته می 

و این احتمالا دلیلی است بر این که آهو در مقابل گاو و گوزن اهمیت نمادین چندانی نداشته و بیشتر همچون 
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ی جامهای گاوسان جنوبی  توان از دو ردهبنابراین می   میانگینی بین این دو برای مدتی کوتاه اهمیت یافته است.

شان در ایران غربی جامهای آهوسان را سان شمالی سخن گفت که در مقطعی خاص در محل تلاقیو گوزن

 پدید آوردند. 

ی متفاوت از رمزگذاری معنا روبرو هستیم. از  نگریم با چندین لایه پس وقتی به جامهای گاوسان می

جنوبی و نظمی قومی استوار است. از سوی دیگر  -و گوزن را داریم که بر محور شمالی  سویی تقابل گاو

ی سوم دار را داریم. در مرتبه های کوچگرد رمه پیوند گاو با جوامع یکجانشین کشاورز و ارتباط گوزن با قبیله 

و آبهای بارور کننده و بینیم که گاو را از طرفی به خاطر شاخ هلال مانندش با ماه ای را میرمزگذاری جنسی 

اش و ادرار پرحجمش با تندر و باران و بنابراین سازد، و از طرف دیگر به خاطر ماغ کشیدن زنانگی مربوط می 

 زند. ی توفان پیوند میخدای نرینه 

ی گاو و گوزن به هم نزدیک  مایه بینیم آن است که نقش ای که می در این بافت پیچیده، الگوی عمومی

گویا بیشتر    -ی جامهابا توجه به نقشهای ساقه –شوند که  همچون قالبی عمومی به کار گرفته می  شوند، ومی

یعنی در عصر هخامنشی جامهای گاوسان و گوزن  باشند.  داشته  پیوند  باروری  زنانگی و  با  با  احتمالا  سان 

 اند و آناهیتا بوده که بهرام را از میدان به در کرده است. شدهی زنانه و باروری و زمین چفت و بست مینیروها

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۷۰آپولیا، جنوب ایتالیا، حدود جام سفالین،  جام زر و سیم، دوران ساسانی، ایران مرکزی، قرن چهارم میلادی 
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سان در عصر هخامنشی شکل گرفت، به شکلی چشمگیر دیرپا و گوزن- قالبی که برای جامهای گاو  

شوند. مثلا بینیم که دقیقا در همین چارچوب ساخته می ماندگار بود. چندان که تا قرنها بعد جامهایی را می

شابه ندارد که  جامی از عصر ساسانی در دست داریم که در چشم غیرمتخصصان تفاوت چندانی با جامی م

 ای دیگر از قلمرو شاهنشاهی پارسی ساخته شده است. هزار سال زودتر در تراکیه یعنی گوشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.متراکیه، قرن سوم   اتروسک، شمال ایتالیا، اواخر قرن پنجم و اوایل قرن چهارم پ.م

 

اش را هم شامل پایداری این سبک هنری تنها به تداومش در زمان محدود نیست، و گسترش مکانی 

آورد، در خودِ  اش هزار سال دوام میای در ایران غربی و حواشیمایه شود. به همان ترتیبی که چنین نقشمی

شین شمال ایتالیا )اتروریا( یا نواحی نی سامی بینیم که در منطقه هایی از آن را میدوران هخامنشی نیز رونوشت 

اند و اینها سرزمینهایی بیرون از قلمرو کشور شده نشین جنوب شرقی ایتالیا )ماگنا گرایکیا( ساخته مییونانی

اند که به ترتیب با استانهای فنیقیه و لودیه از سویی و ایونیه و مقدونیه از سوی دیگر ارتباط تجاری  پارس بوده

تر  قیمت اند. جامهای خارج از قلمرو کشور پارس البته از نظر مواد اولیه و پرداخت قدری ارزان ه و فرهنگی داشت
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ساده  میو  ساخته  شده  رنگ  سفال  از  اغلب  سیم  و  زر  جای  به  و  هستند  که شده تر  است  روشن  اما  اند. 

 کنند.شان جامهای هخامنشی بوده و همان سبک ملی پارسی را تقلید می سرمشق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامهای زر و سیم هخامنشی: راست و میان( تراکیه، قرن پنجم پ.م؛ چپ( ایران مرکزی، قرن پنجم پ.م

 

  

 

 

 

 

 

 ی قرن چهارم پ.م تارنتوم و آپولیا، جنوب ایتالیا، میانه  بلغارستان، قرن سوم پ.م
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 متر، مرکز آناتولی، قرن چهاردهم پ.م سانتی  ۱۲/ ۸در  ۱۸در  ۲۱/ ۵جام هیتی، 

 

نمونه   با  همزمان  تقریبا  گاوسان  گوزن جامهای  میهای  پدیدار  تاریخی  اسناد  در  و  سان  شوند 

میتانی ساخته شده و سی و چهار قرن قدمت دارند. با این  - شان در قلمرو هیتیهای فلزی ترین نمونه قدیمی

نمونه  آرایه حال  و  کمتر  شماری  گاوسان  ساده های  گوزن هایی  جامهای  از  دارندتر  نمونه سان  سفالی .  های 

ی آثار هخامنشی و ی واسطه توان آنها را همچون حلقه مشابهی از این جامها در قلمرو ایلام یافت شده که می 

 هیتی در نظر گرفت.  

 

 

 

 

 

 غربی ایران، اواخر قرن هشتم پ.م شمال  ایلام )؟(، اوایل قرن ششم پ.م   
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ی سکانشین آناتولی و کریمه و شمال بالکان  سان شمالی که بیشتر در منطقه در کنار جامهای گوزن 

دهند،  اند، و در بافت هنر ملی پارسی گردشی تدریجی به سمت کوچک شدن شاخ را نشان می تمرکز یافته

ی اول پ.م در مناطق مرکزی  هستند. این جامها از ابتدای هزارهتر خاستگاه جامهای گاوسان  بخشهای جنوبی 

شوند و به زودی با جامهای ظریفتر ایلامی املش در بافتی سفالین ظاهر می-ی مارلیکایران و به ویژه منطقه 

 کنندهای شمالی تحول پیدا میخورند. جامهای گاوسان از نظر ریختی موازی با نمونه که فلزی هستند پیوند می

 و آنان نیز در اواخر دوران هخامنشی گرایشی به کوچک نمایاندن شاخ دارند. 

عناصر   سایر  و  جمشید  تخت  سرستونهای  در  که  است  همان  کمابیش  جامها  این  در  گاو  نقش 

می معمارانه  را  بازتابش  هم  پارسی  ملی  هنر  و  ی  شاخها  بزرگی  بر  تاکیدی  پنجم پ.م  قرن  پایان  تا  بینیم. 

می خمیدگی دیده  میشان  نمایانده  جلویی  پای  دو  و  گردن  و  سر  با  گاوها  اغلب  و  که شود  گویی  شوند. 

سان است. چون در نوع دوم تنها سر گوزنها اند. این مهمترین تفاوت ریختی جامهای گاوسان و گوزننشسته 

 کنند.ا نمیهای بسیار قدیمی هیتی در جام جایی پیدشود و پاها جز در نمونه بازنموده می 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ی رضا عباسی، قرن پنجم پ.مجام سیمین گاوسان، ایران مرکزی، موزه
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 بلغارستان، قرن پنجم پ.م   ی متروپولیتن، قرن پنجم پ.م ایران مرکزی، موزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام سیمین، پارسه )؟(، قرن پنجم پ.م
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تری دارند و با توجه به بسامد بیشتر  سان شکل استانده شدهجامهای گاوسان نسبت به جامهای گوزن 

بکی های سنماید که با سبک هنر ملی نیز پیوندی استوارتر داشته باشند. با این حال نوآوری تکرارشان چنین می

شود. یکی از آثار جالب توجه در این مورد جام سیمین یافته شده  های این جام هم دیده میدر برخی از نمونه 

ای به جای شاخها و چشم بر جام وجود داشته و در پوروینا واقع در رومانی امروزین است که در آن حفره 

ی این جام آن است  ی جالب توجه دربارهته اند. نکمعلوم است که این بخشها را با طلا یا سنگ قیمتی ساخته 

باز می پیش  از هزار سال  بیش  به  هیتی که قدمتش  به سنت  بنا  ایزدبانویی گردد، در ساقه که  نقش  ی جام 

توان دریافت که سر جانوری که حالا ابتر بازنموده شده که همین جام را در دست دارد و بر اساس آن می

 وتاه داشته است. شده، گاو ماده بوده و شاخهایی ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام سیم و زر، پوروینا، رومانی، قرن چهارم پ.م
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الگویی که درباره درباره  شود.  سان دیدیم تکرار میی جامهای گوزن ی جامهای گاوسان هم همان 

با ایران ارتباطی فرهنگی و تجاری داشته  اند،  یعنی در خارج از قلمرو سیاسی کشور پارس در مناطقی که 

ند، و تقریبا همان را عینا اهایی داریم که آشکارا از سبک هنری رایج در قلمرو هخامنشی تاثیر پذیرفته نمونه 

شان به جای فلز گرانبها، سفال رنگ شده است. در جنوب بالکان و جنوب  ی خام کنند. اما ماده بازتولید می

هایی از این دست را سراغ داریم که نشین بوده نمونه نشین بوده و در شمال ایتالیا که فنیقیایتالیا که یونانی 

 اند.  شکارا هردو از سرمشقی یکسان الهام گرفته شباهتی چشمگیر با هم دارند و آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامهای سفالی گاوسان، از یونان، قرن پنجم پ.م )راست( و تارنتوم، ایتالیا، قرن چهارم پ.م )چپ( 
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ی قرن  جامهای ساخته شده در درون و بیرون قلمرو دولت هخامنشی، هردو مربوط به میانهی کیفیت ساخت در مقایسه

 چهارم پ.م: راست( استان هخامنشی تراکیه، رومانی امروزین؛ چپ( آپولیا، جنوب ایتالیا، بیرون قلمرو سیاسی پارس 

 

 

 

 

 

 

 

 متر، احتمالا ایران مرکزی، قرن پنجم پ.م سانتی ۲۲/ ۸راست: جام سفالی گاوسان، 

 ی قرن چهارم پ.ممتر، احتمالا تارنتوم، جنوب ایتالیا، میانهسانتی ۱/۲۴میان: جام سفالی گوسفندسان، 

 پ.م ۳۲۰-۳۵۰چپ: جام سفالی آهوسان، جنوب ایتالیا، 
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اند و اینها در ایران جنوبی قدمتی چشمگیر دارند و ی دیگری از جامها، بر محور بز ساخته شده رده

ی سوم پ.م سراغ داریم. برخی از جامهای بزسان که کیفیتی همتای هایی اولیه از طرحشان را از هزارهنمونه 

ی اول پ.م  در ابتدای هزارهبهترین شاهکارهای عصر هخامنشی دارند، حتا پیشتر از ظهور کوروش بزرگ و 

شوند. چنان که در جلدهای پیشین این پژوهش نشان دادیم، در ی ایلام و ایران مرکزی پدیدار میدر منطقه 

های هنری مربوط به فلزکاری در ی نوآوری رقیب فلزکاری بوده و بخش عمدهجهان باستان ایلام کانون بی 

هم در    ی شاخی شکل( سبک نو )با بدنه ترین جامهای جانوری  آنجا آغاز شده است. با توجه به این که کهن

- توان به همراه جفت گوزنی بز را میمایه ی اول پ.م در قلمرو فرهنگی ایلام ساخته شده، نقش ابتدای هزاره 

 گاو یکی از کهنترین نمادهای به کار گرفته شده در هنر جامها در نظر گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی متروپولیتن متر؛ چپ( سفالی، موزهسانتی ۱۳/ ۵دو جام ایلامی از اواخر قرن هشتم پ.م: راست( نقره و الکتروم، 
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 سیمین، احتمالا آناتولی، اواخر قرن پنجم پ.م  مفرغ، ایلام، قرن ششم پ.م   لاجورد و زر، ایلام، قرن ششم پ.م

 

 

 

 

 

 

 

 متر، ابخازیا، قفقاز، قرن هشتم پ.مسانتی ۵۵/ ۵جام مفرغ، 

 

اند  ی دوم پ.م رواج چندانی نداشته سان و بزسان در هزارههای گوزنجامهای بزسان بر خلاف نمونه  

البته تا حدودی  شان همزمان با عصر هخامنشی آغاز می شان در شمار زیاد و محبوبیت و ساخت  شود. این 
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»چیزی«ست که در های جانوری مربوط به جامها درست است. چون اصولا جام  مایه ی نقش ی همهدرباره

شود. با آغاز دوران هخامنشی جامهای بزسازی از جنس لاجورد  ی رسانه برکشیده می دوران هخامنشی به مرتبه 

شان، از نظر پرداخت هنری نیز در نهایت توازن شوند که گذشته از ارزش هنگفت مواد اولیهو طلا ساخته می

ی شناسانه و نمادپردازانه را با هیبت و انسجام سرزنده ایی های زیبکاریو زیبایی قرار دارند و ظرافت و ریزه

 ای جمع کرده است. گرایانه طبیعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پاناگیوریشته، تراکیه، قرن پنجم پ.م گنجینه
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ای و نمایشگاهی با تحریفها و خطاهای های موزهطبق معمول در این جا هم هنگام مرور شناسنامه 

اند تا مبادا کل جامهای شویم. بیشتر منابع تلاشی جانکاه به خرج دادهعمدی و غیرعمدی فراوانی روبرو می

را نادیده بگیرند و به این خاطر اغلب جامها را    -ای هنریو اصولا جامهای جانوری در مقام رسانه   –بزسان 

اند و  اند که بیشترشان تازه طی یکی دو قرن گذشته تاسیس شده های امروزینی نسبت داده به کشورها و ملیت 

وشانه است. به این ترتیب  ه شان به بیست و پنج قرن قبل در بهترین حالت اشتباهی کمتعمیم هویت ملی

ای از هنر والای »اروپایی« و حتا نماد هنر  ی پاناگیوریشته را نمونه جامهای بزسان زرین یافته شده در گنجینه 

قلمداد کرده  »رومانی«  از جنگ جهانی دوم  ملی  بیستم و پس  تازه در قرن  اند. در حالی که کشور رومانی 

ن این آثار اصولا هیچ تماسی میان رومیان و مردم این منطقه وجود تاسیس شده و تا دو قرن پس از ساخته شد

 نداشته است.

هایی زیبا از آثارش را دیدیم، در استان هخامنشی تراکیه یعنی ی پاناگیوریشته که پیشتر نمونه گنجینه 

اند  وده در اندرون قلمرو سیاسی پارسی پدید آمده و سازندگانش هم هنرمندانی با قومیت سکایی یا کیمری ب

ای بارز از هنر ملی پارسی عصر هخامنشی است. یعنی نه نشانی و آثارشان از نظر سبک و نمادپردازی نمونه 

ها شک رومانیایی، که هویت اولی پنج قرن بعد در دوران رومیشود، و نه بی از عناصر اروپایی در آن دیده می

 یخ پدیدار شد.ی تارو دومی بیست و پنج قرن بعد در قرن بیستم بر صحنه 

با قومیت  ارتباط معنادار و مستندی  آثاری است که هیچ  پنداشتن  یونانی  تحریف چشمگیر دیگر، 

متر که در ابتدای قرن چهارم  اش جام سیمین بزسانی است به بلندای حدود بیست سانتی یونانی ندارند. نمونه 

اری هخامنشیان و هم در قلمرو سیاسی  پ.م احتمالا در آناتولی ساخته شده است. یعنی هم در دوران زمامد

پسین و  پیشین  ایرانی  هنر  با  هم  پیوندش  و  شده  ساخته  در ایشان  حال  این  با  و  است،  نمایان  کاملا  اش 

 اند. اش کردهای والا از »هنر یونانی« معرفیها همچون نمونه نامه معرفی
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 جام سیمین بزسان، آناتولی، قرن چهارم پ.م

 

نشان    را  پارسی  ملی  به سبک  اثر  تعلق یک  به خوبی  در عصر هخامنشی  که  از شاخصهایی  یکی 

اند. در دوران هخامنشی  ایست که اثر را با آن ساخته ی اولیه دهد، جدای از ریخت و پرداخت، جنس ماده می

پارسی بوده که توانایی تامین فلز گرانبها و سنگهای قیمتی برای ساخت جامهای زرین و سیمین تنها دولت  

اند،  ی جامهایی که از فلز قیمتی ساخته شده توان پذیرفت که همهرا داشته است، و اصولا این قاعده را می 

شک با ساز و  شد، بی   اند. یعنی اگر اثری از این جنس یافت های سلطنتی هخامنشیان بوده محصول کارگاه 

 اند. کردهای پیوند داشته که هنر ملی پارسی را مدیریت و تبلیغ میسیاسی -کارهای متمرکز اقتصادی 

اند. شده های سلطنتی تولید نمیی کارگاه این البته بدان معنا نیست که جامهایی مشابه در خارج از دایره 

اند.  شدهانگیز و منبع الهامی خیره کننده قلمداد می شان همچون اشیایی شگفت شک در زمانه آثار یاد شده بی 

هایی چشمگیر از  اسی کشور پارس نمونه به همین خاطر هم در درون ایران زمین و هم بیرون از مرزهای سی
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اند، و آشکارا تقلیدی محلی از جامهای  ای ساده و ارزان ساخته شدهجامهای جانوری را داریم که با مواد اولیه 

 آیند. زرین و سیمین به شمار می 

  

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰متر، شمال غربی ایران، حدود سانتی ۲۷/ ۸در  ۲۸/ ۳راست: جام سفالی بزسان، 

 میان: جام سفالی بزسان، ایران مرکزی، قرن پنجم پ.م  

 

اش تکوک سفالین بزسانی است که در  هایی از این دست سراغ داریم. نمونه در خود ایران هم نمونه

ماند و به  ی دیرآیندتری که به طرحی کلی از جامهای فلزی می آن کل بدن بز بازنموده شده است. یا نمونه 

های ان طراز اول و کارگاه همین شکل با سفال پخته درست شده است. اینها آشکارا خارج از مدار کار هنرمند

از آن به حساب    -و گاه انحرافهایی خلاقانه-اند، اما تقلیدهایی نمایان  وابسته به دولت هخامنشی تولید شده 

بینیم. اما جالب است که  هایی از جامهای بزسان  می آیند. در قلمرو پیرامونی سرزمین هخامنشی هم نمونه می

 ی گاو و گوزن و آهو است.  هاشمار آنها بسیار کمتر از نمونه 
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 پ.م ۵۴۰جام هگمتانه،    پ.م ۳۲۰جام سفالی، کانوسان، جنوب ایتالیا، 

 

 

دانیم که بز در تمدن ایرانی نمادی  توان زد. این را میی معنای جامهای بزسان چند حدس میدرباره 

ای  برای دامپروری و سبک زندگی چوپانی بوده است. این نماد البته دقت علمی هم دارد. چون نخستین رمه 

. بنابراین اگر بخواهیم  های زاگرس هم چنین روندی طی شدکه اهلی شد بز بود و در ایران غربی و دامنه 

ی متنی را برای رمزگشایی از نقش بز به کار بگیریم، از روایت دوموزی گرفته تا درخت آسوریک، بز پشتوانه 

 بینیم. همچنان که گاو و نخل نماد زندگی یکجانشین و روستایی است. داری میرا همچون نماد رمه 

شود. سان دیده می تر از جامهای گاوسان و گوزن از سوی دیگر بر جامهای بزسان نقش و نگارهایی کم 

شده است. اش احساس نمی یعنی گویی نماد بز چندان رایج و آشنا بوده که نیاز چندانی برای توضیح دادن 

بینیم که نقشهایی گیاهی در آن تکرار شده است. مشابه  جالب آن که اغلب بر گردن جامهای بزسان نواری می 

شود به زنان و ایزدبانوان مربوط است  اوسان هم داریم، اما در آنجا نقشی که تکرار میاین یقه را در جامهای گ

نیروی زاینده میان گاو و گیتی و  پیوند  این  نیروی مردانه ی زنانه را نشان می و  به  اما در مقابل  ی دهد. بز 
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رمست مثل دوموزی و  دار و س کوچگرد و سرگردان پیوند خورده است. چنان که در ارتباطش با ایزدانی رمه 

 بینیم. دیونوسوس می 

و    کوچگردانه  زندگی  سبک  دو  میان  تقابل  حدودی  تا  مبنا،  این  بر  هم،  کنار  در  گاو  و  بز  نقش 

دهد، و در ضمن دلالتی جنسی هم دارد و  ای و روستایی را نشان می یکجانشینانه، و دو نظم اجتماعی قبیله 

شوند که در کند. این دو در کنار هم وقتی بهتر درک میکیک میمردان جنگاور و زنان کشاورز را از هم تف

پیوند با نقش گوسفند نگریسته شوند. چون در میان دامهای اصلی و مهمی که در ابتدای کار اهلی شدند، این  

 سه از همه مهمتر بودند و همگی هم در ایران زمین برای نخستین بار رام گشتند. 

های چندانی های پیشین در دوران پیشاهخامنشی نمونه ی گوسفندسان بر خلاف نمونهجامهای رده  

اند که اهمیت یافتن این جانور در هنر  ندارند. به همین خاطر برخی از نویسندگان این نظر را مطرح کرده 

ی وامگیری از فرهنگ و هنر مصری بوده باشد. این نکته البته جای  نتیجه   هخامنشی پیامدی از تسخیر مصر و

های جام گوسفندسان در ایران، هرچند نسبت به گاوسان و بزسان دیرآیندتر  چون و چرا دارد. چون نمونه 

 شود. است، اما تقریبا همزمان با جامهای شیرسان و در قرن هفتم پ.م در ایران غربی پدیدار می

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰میش، خوزستان، چغا  سفال، زیویه، قرن هشتم پ.م  مفرغ، احتمالا ایلام، اوایل قرن نهم پ.م 
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 متر، شمال غربی ایران، اواخر قرن هفتم پ.م سانتی ۲۱/ ۴۴در  ۳۶/ ۸۳نقره، جام 

 

 

 

 

 

 جام سیمین، ماد، قرن هفتم پ.م 

 

گاوسان و بزسان  های هیتی و میتانی و جامهای  سان با آریایی پس به همان ترتیب که جامهای گوزن

ایلامی  پارسها و  با مادها و گوتیبا  پیوند دارند، گویا جامهای شیرسان و گوسفندسان  باشند.  ها  مربوط  ها 

هایی چشمگیر از این جام از جنس نقره یافت شده در دوران مادها در ایران غربی ساخته شده و قدمتش  نمونه 

 ست.صد و پنجاه سال پیش از فتح مصر به دست کمبوجیه ا
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های مایه البته در این موضوع شکی نیست که هنر مصری بسیار والا و تاثیرگذار بوده و به ویژه نقش 

ها انگار به نقش شاهین هوروس و علامت اش در ایران وامگیری شده است. اما مهمترینِ این وامگیریجانوری 

علامت اهورامزدا یکی انگاشته شده است. در این ی بالدار مربوط شود که اولی با نماد بهرام و دومی با حلقه 

دو مورد هم باید توجه داشت که قرنها پیش از این وامگیری، در ایران شرقی شاهین علامت ایزد جنگاور باد 

ای از خورشید اش جلوهی بالداری که علامت اهورامزدا قرار گرفته و در اصل مصریشده و حلقهپنداشته می

 شابه خورشیدی در میانرودان و جیرفت شباهتهایی دارد. بوده، به نمادهای م 

درباره  در مصر  اما  که گوسفند  آن  نخست  تردید هست.  از مصر جای  نقش گوسفند  وامگیری  ی 

گیری نظام یکجانشینانه، از ایران زمین به این قلمرو انتقال یافته است.  جانوری بومی نبوده و در ابتدای شکل 

ای مصری دارد و احتمالا از شباهت پیچش برای خدای خورشید البته تبارنامه   نقش گوسفند در مقام علامتی

شاخ گوسفند با قرص خورشید برخاسته باشد. به این ترتیب شاخ چرخان گوسفند با خورشید و شاخ واگرا  

ترتیب  اند که بهو هلالی شکل گاو با ماه شباهت یافته و اینها به ترتیب با آمون و هاتور همسان انگاشته شده 

 اند.خدای مقتدر خورشید و ایزدبانوی محترم باروری و عشق بوده -شاه

ای نداریم که گوسفند با قدرت سیاسی یا نیروهای الاهی خورشیدی پیوندی داشته در ایران اما نشانه 

اش بوده باشد، و کارکردی که در نماید که مهمترین معنای گوسفند توانایی باززایش باشد. در ایران چنین می

چینند و است که پشمش را می  ها، گوسفند مهمترین جانوریی رمهآیین قربانی داشته است. در میان همه 

استفاده می آن  از  نساجی  را  برای  از دست رفته  آن پشمهای  بار دیگر کل  بعد  برای سال  کنند، و گوسفند 

جهان ی چیدن و روییدن پشم بر تن گوسفند در زیست ی سالانه کند. به این ترتیب نوعی چرخهبازتولید می

 شان داشته است. رویش گیاهان و کاشت و برداشت ی شده که توازی و شباهتی با چرخهتجربه می 
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 جام نقره و طلا، ایلام، قرن ششم پ.م   جام سیمین، ایلام، قرن پنجم پ.م 

 

کرده است. یکی خورشید( پیوندی برقرار می گوسفند در این معنا با سال خورشیدی )و نه با خدای  

از دلایلی که ایرانیان علامت نخستین ماه سال را بره قرار داده بودند، احتمالا همین ماجرا بوده است. دلیل  

های ی خوراک شود. چون گوسفند جانوری است که بخش عمده دوم، و مهمتر، به آیین قربانی مربوط می 

های بزرگ )گاو و شتر(  های کوچک )پرندگان و بز( و قربانیی قربانی میانه   کرده و درگوشتی را تامین می 

بندی کنند و این  های بزرگ ردهگرفته است. در کل تمایلی وجود داشته تا گوسفند را در میان قربانی قرار می

سید. اصولا  کار در دوران ساسانی با فرض این که ثواب قربانی یک گوسفند و یک گاو برابر است، به انجام ر

 نام گوسفند که یعنی گاو مقدس )گو + سپند( از همین جا آمده است. 
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بنابراین گوسفند بیش از هرچیز نماد قربانی بوده است، و چون پیوندی با زایش مجدد هم داشته، 

 یشده است. به این شکل گوسفند نمادی برای اسطوره شود رمزپردازی می ای که دوباره زاده میهمچون قربانی 

ی بسیار دارد و بازگشت پهلوان شهید و احیای نظم ای فاصله ایرانی بازگشت جاودانه است، که با تعبیر نیچه 

پهلوان -دهد. بره در این معنا همچون علامتی برای ناجی آخرالزمان و خدابه دنبال آیین قربانی را نشان می

بره است. دلیل اصلی جای گرفتن این    شهید در نظر گرفته شده و به این خاطر است که نماد عیسی مسیح

علامت بر ماه فروردین هم از اینجا برخاسته است. چون فروردین، یعنی ماه بازگشت فروهرهای جنگاورِ  

 ای برای آخرالزمان و رستاخیز سوشیانس و باز آمدن خدای شهید نیز هست.درگذشته به زمین، استعاره 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۵۰بلغارستان، حدود   ی سیمین آوند، ایران مرکزی، قرن پنجم پ.م  دستگیره

 

در این زمینه، روشن است که گوسفند بر خلاف نمادهای باستانی گاو و بز، در ایران زمین علامتی 

پاون/ چوپان(  زرتشتی بوده است. در اوستا نام گوسفند بسیار آمده و رهبران سیاسی جامعه »گوسفندبان« )پشو 

وج گرفتن دین زرتشتی در این اند. پدیدار شدن این علامت در ایران غربی نیز همزمان است با اشمرده شده 

شوند. مرور هنر عصر هخامنشی منطقه، و نخستین جامها هم در همین دوران با علامت گوسفند ساخته می 
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ها به کار دهد که قوچ و گوسفند در این دوران علامتی محبوب و رایج بوده و در بسیاری از زمینه نشان می 

 رسیده است.اش به پای بز و گاو و شیر نمیشده است. با این حال دلالت نمادین گرفته می

ی جامهای بزسان  بینیم که کمابیش واژگونه ی گوسفند الگوی توزیع و بسامدی جالب توجه میدرباره 

اند  شده است. جامهای بزسان و گوسفندسان تقریبا با یک بسامد و کاملا در یک قالب و سبک هنری ساخته می 

دهد. با این حال این می  های دیگر جامهای هخامنشی را نیز در خود جایو این همان چارچوبی است که رده

نکته جای توجه دارد که جامهای بزسان در سرزمینهای پیرامونی باختری و خارج از قلمرو هخامنشیان بسیار  

 اند.  اند، و در مقابل جامهای گوسفندسان محبوبیتی و بسامدی چشمگیر داشته شده به ندرت ساخته می 

 -تر از گاوسان و فرودست -پایه  یعنی با آن که جامهای بزسان و گوسفندسان در ایران اهمیتی هم

کنند. روشن است که  دارند، در خارج از مرزهای سیاسی ایران زمین معنا و رواجی یکسره ضد هم پیدا می

اند و با نماد بز چندان آشنا  ه شمردهای ایتالیا و بالکان گوسفند را مهمتر و معتبرتر میمردم اتروسک و یونانی

شود. یعنی شاهدی نداریم که تصویر  ی نفوذ مصر پذیرفتنی میاند. به نظرم اینجاست که نظریه و دمخور نبوده 

با   ایران در مقابل  یا اهمیتی داشته باشد. در  ایران رواج  ایزدی خورشیدی در  از گوسفند در مقام  مصریان 

متفاوت و پیچیده  آیین قربانی و خدای شهید مربوط    تری سررمزگذاری  به  این جانور را  و کار داریم که 

 کرده است. می

شان بسیار دیر و همزمان با مسیحیت با این حال اساطیر مربوط به خدای شهید در شکل آخرالزمانی 

ه تقلید از  به قلمرو تمدن اروپایی وارد شدند، و به احتمال زیاد جامهای گوسفندسانی که در ایتالیا و بالکان ب 

کرده است. در این منطقه که از نظر  شان را حمل نمیشده، دلالت معنایی اوستایی های ایرانی ساخته می نمونه 

ایزدی خورشیدی و شاه با نقش  بیشتر  تاثیر تمدن مصری هم بوده، احتمالا گوسفند  خدایی -فرهنگی زیر 
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آمون در میان یونانیان رواج  -پرستش زئوسشده است. چنان که از همان دوران هخامنشی  مقتدر فهمیده می

 شود.  داشته و بعدتر در میان رومیان هم به دینی مهم و دولتی تبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلغارستان، قرن چهارم پ.م  ی پاناگیوریشته، تراکیه، قرن پنجم پ.مجام گوسفندسان از گنجینه

 

هایی ی جامهای دیگر دیدیم، در قلمروهای پیرامونی نمونه به این ترتیب با همان الگویی که درباره 

اند. این جامها از نظر شکل  بینیم که از جنس سفال رنگ شده ساخته شده فراوان از جامهای گوسفندسان می

ی بازنمایی سر  )شیوه  شناسانه و سبک هنریو قالب عمومی )یعنی جام بودن( و همچنین پرداخت زیبایی 

با نمونه ایرانی وفادار هستند و شباهتی  این حال بسامد جانور( کاملا به سبک ملی  با  ندارند.  های مصری 

اند و بعید نیست که این  کردهدهد که احتمالا نزد سازندگانشان بر معنایی متفاوت دلالت می زیادشان نشان می 

نمونه  باشد.  داشته  مصری  خاستگاهی  نمونه مفاهیم  با  نظر  این  از  ایتالیا  در  شده  ساخته  سفالی  های های 

اند قابل مقایسه هستند.  تری که از همین جنس سفال در درون قلمرو سیاسی هخامنشیان ساخته شدهقدیمی
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های سفالی آراسته از هنجارهای سبکی جامهای فلزی پیروی توان دید که در داخل قلمرو ایران حتا نمونه می

انتقال به سرزمینهای پیرامونی دستخوش دگردیسی شده و تنها  انکردهمی د، و این الگو با گذر چند قرن و 

 اند. خطوطی محو و اصلی از کلیت آن سبک اولیه در آثار ایتالیایی باقی مانده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران مرکزی، قرن ششم پ.م   گوسفندسان، فریگیه، آناتولی، قرن ششم پ.مجام سفالی 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۷۵-۴۰۰آتیکا، یونان،      پ.م  ۴۵۰بالکان، احتمالا یونان، حدود 
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 و.م  ۴۵۰-۴۶۰ویلا گیولیا، ایتالیا،     پ.م ۴۶۰-۴۷۰آتن، یونان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۶۰متر، آتیکا، سانتی ۱۴/ ۲   پ.م ۳۵۰کامپانیا، ایتالیا، حدود 

 

 

ی دیگر از جانوران طبیعی هم داریم که در آن اسب اهمیت دارد. در میان جامهای جانوری، یک رده 

شود و ی کهن هیتی، دستهای جلویی اسب هم بازنموده میدر این جامها معمولا با سبکی نزدیک به شیوه
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ترین . قدیمیدستان اسب ممکن است گشوده یا خمیده باشد و او را در حال تاخت یا نشستن مجسم کند

گیری اند، و با ظهور دولت هخامنشی و شکل ها از این جامها در دوران مادها و از جنس سفال ساخته شدهنمونه 

 شوند.  های سیمین از این جامها نیز ساخته میای گسترده، نخستین نمونه جامها در مقام رسانه 

 

 

 

 

 

 

 ی قرن ششم پ.ممیانهجام سفالی، احتمالا آناتولی،  سانتی متر، تخت جمشید )؟(، قرن پنجم پ.م ۲۷جام سیمین، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام سیمین، احتمالا ایران شرقی، قرن پنجم پ.م 
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 پ.م ۳۵۹-۳۸۵جام سیمین بْرُوو، تراکیه،   جام سیمین اِرِبونی، ایروان، قرن ششم پ.م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوارزم، قرن هشتم و نهم پ.م –متر، بلخسانتی ۱۶/ ۵در  ۲۵/ ۹ متر، آتیکا، قرن ششم پ.م سانتی ۳۱بلندا 
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اسب  نمونه جامهای  سایر  از هنجارهای  کاملا  پیروی  سان  را  میهای  نیمتنه  که  این  در  تنها  و  کنند 

کنند با بقیه تفاوت دارند. با توجه به این که اسب جانوری بسیار مهم در فناوری نظامی پارسیان  بازنمایی می 

های جام اند، این نکته جای توجه دارد که نمونه شدهشان شناخته می بوده و ایرانیان اصولا با فن سوارکاری 

است. این را باید در نظر داشت که جامها در نهایت اشیایی آیینی بوده و به ویژه در    سان به نسبت اندکاسب 

اند. از این رو شاید کم بودن شدهمراسم قربانی برای خدایان برای پیشکش کردن خون قربانی به کار گرفته می

 اند.کرده ی آن باشد که این جانور را به ندرت قربانی میشمار جامهای اسبی نشانه 

دهند و این هم از مواردی است که این سان در بسیاری از موارد انسانی را هم نشان میجامهای اسب  

یکی از طلا و دیگری از  –سان  ی مشهور از جامهای اسب سازد. دو نمونه رده از جامها را از بقیه متمایز می

دهد این مضمون سوارکار و اسب در سبکهای محلی هنری نیز محبوبیت داشته  یافت شده که نشان می  -نقره

ی کریمه یافت شده و  اوبا در کِرخ واقع در شرق منطقه ت در گورکان کول است. یکی از اینها که زرین اس

سکایی است که در اواخر دوران هخامنشی رواج داشته است. دیگری جامی است  -ای از هنر کیمرینمونه 

ی سکایی و سربرهنه را بازنمایی ی پیشین که مردی با جامهسیمین که در قفقاز ساخته شده و بر خلاف نمونه

دهد. این نمونه حدود یک قرن جلوتر از جام  ی پارسی و کلاه نمدی بلند را نمایش می کند، مردی با جامه می

دهد که بر زین اسب نشسته است. در حالی که مرد سکا  اوبا ساخته شده و سوارکاری مسلح را نشان می کول

ست. جالب آن که در هردو مورد  بر اسبی برهنه نشسته و بدنش جدا و مستقل از انحنای بدن اسب کار شده ا

ی بازنمایی سوارکار و اسب در هنر  انسان به شکلی نامتناسب بزرگتر از اسب تجسم شده و این دقیقا واژگونه 

 اند.داده یونانی و چینی است، که همیشه اسب را بسیار بزرگ و آدم سوارش را بسیار کوچک نشان می 
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 پ.م ۴۵۰جام سیمین اِرِبونی، قفقاز، حدود     قرن چهارم پ.مجام زرین کول اوبا، 

 

دهد. ترکیبهای  داریم که اسبی هیولاوار را نمایش می های کمیابی هم  سان نمونه در میان جامهای اسب 

گیرند. با گنجانند و از جانوران شکارچی بهره میجانوری هیولاوار در جامها اغلب چهارپایان را در خود نمی

نمونه  حال  بازنمایی این  کهنترین  که  شده  یافت  هخامنشی  جامهای  بر  بالدار  اسب  از  جانوری هایی  از  ها 

ی جانوران چهارپای اهلی،  شود. درباره که در روایتهای یونانی با اسم پگاسوس خوانده می اساطیری هستند  

شان همین افزودن بال بوده که  رایجترین شکل ترکیب اندامهای بیگانه با بدنشان و هیولاوار و تخیلی ساختن 

های گاو بینیم، و نمونه می  ی زیبای آوند یا جام ایلامی سیمین به شکل بز بالدارهایش را مثلا در دسته نمونه 

 بالدار هم که شهرتی بسیار دارند.
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پ.م    پ.م  ۳۳۹ی رازگراد، تراکیه، موزه چهارم  قرن  ایتالیا،  پوگلیا، 

  

 

جا جامهای یاد شده را نیز شهرت اسب بالدار در روایتهای یونانی باعث شده بر اساس تعمیمی نابه 

یونانی فرض کنند، یا جانور بازنموده بر آن را پگاسوس بدانند. در حالی که یونانیان اصولا فن رام کردن اسب 

ی دوران هخامنشی آموختند و از این نظر هزار سال از ایرانیان دیرتر به  و سوارکاری را بسیار دیر و در میانه 

گیرد که  ند با پهلوانی به اسم پرسئوس قرار میشان هم پگاسوس در پیومیدان آمدند. در روایتهای اساطیری 

دهد. در روایتهای یونانی پرسئوس نیای ایرانیان  آمیز و تخیلی از جنگاور پارسی را نمایش میشکلی افسانه 

تبار هستند، و اصولا نامش شکلی یونانی شده از اسم »پارسی«  است، فرزندانش و خاندانش با پارسیان هم

به احتمال زیاد عنصری بومی نبوده و همراه با روایتهای مربوط به پهلوان پارسی و    است. بنابراین پگاسوس

 اسبش به یونان وارد شده است.
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دهد، آن است که آثار هنری  ی اسب بالدار در یونان را نشان مییکی از گواهانی که برونزاد بودن ایده  

سان  مبتنی بر این نقش در هنر یونانی هم بسامدی اندک دارد و هم دیرآیند است. در حالی که در جامهای اسب 

 اند. مایه ساخته شده ای پرشماری بر مبنای این نقش ه هخامنشی نمونه 

 

 

 

 

 

 

 .م سان اولیاپ، شمال قفقاز، قرن پنجم پجام اسب 

 

ها ترین ریخت به همراه جامهای شیرسان متنوع سان  بندی جامهای اسب چنان که دیدیم، از نظر ترکیب  

دهند و به خاطر ترکیب شدن با بال یا شاخ )در شیر( و انسان )در اسب( با سایر جامهای جانوری را نشان می 

های خیالی و هیولاوار گرا و نمونه ای بینابین جامهای جانوری طبیعت تفاوت دارند. یعنی اینها را باید در نقطه 

گرا و تخیلی  ی واقع توان به دو ردهاین بدان معناست که جامهای جانوری را به طور کلی می   در نظر گرفت.

 ی اصلی دارند: گرا هستند، پنج رده تقسیم کرد. آنهایی که واقع 

دهند و در ضمن به ایزد مهر  ها که اقتدار سیاسی پارسی و هویت ایرانی را نشان می الف( شیرسان 

 کنند، اشاره می 
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با  ب( گاوسان  نظام اجتماعی کشاورزانه دلالت دارند و احتمالا  نیروهای زنانه و  ها که به گیتی و 

 اند، شدهایزدبانوانی مثل آناهیتا و ایشتار مربوط می 

ای شمالی از همان الگوی گاوسان باشند و همان معنا را برسانند. به ها که انگار نسخه سان پ( گوزن

 ویژه که شاخ گوزن بر رویشان کوچک و گاه غایب است، 

 دهند،ها که سبک زندگی کوچگردی و ایزدان مربوط به رمه را نشان می ت( بزسان  

 ی پهلوان شهید مربوط هستند، و ایده  ها که با اساطیر زرتشتی و آیین قربانیث( گوسفندسان  

شود و تنوع ریختی بیشتری نسبت به ی سوارکار و ارتشتاران مربوط میه با طبقه ها کسان ج( اسب  

 بقیه دارد. 

این رده  نمایش  گرا که اغلب جانوران را در شکل عادی و معمولهای اصلی طبیعت در کنار  شان 

نمونه می نمایش می دهند،  را  داریم که موجوداتی تخیلی  به موجودات  هایی چشمگیر هم  این توجه  دهند. 

ی سوم پ.م تمایز ایران و مصر است. از ابتدای هزارههای تمدن ایرانی و وجه اصلی  تخیلی یکی از ویژگی

ی آدم، شیرها و دار با پاهای گاوسان، انسانهای بالدار، گاوهایی با چهرههایی از آدمهای شاخدار و دمنمونه 

بینیم. به طور خاص کانون خلق این موجودات های مشابه را فراوان در ایران زمین میگاوهای بالدار و نمونه 

بر   زمینه زمینه در  در  و  بوده  جیرفت  کار  ابتدای  در  سنگی  پیشگامی  ی  زمینه  این  در  ایلام  فلزکارانه  ی 

 ناپذیری دارد. رقابت 

شیر و عقابی که پنجه و بال و شاخی از جانوری دیگر را داشته باشند، چنان که در آغاز این گفتار  

با بسامدی چشمگیر دیده می  از جامهای مشهور  از  اشاره کردیم، در بسیاری  شود. چندان که بخش مهمی 

دهند. این  اند، جانوری تخیلی از این دست را نشان میدر قالب جام پیکربندی شده  شاهکارهای هنری که

ی شود، از ابتدای هزاره ترکیبهای تخیلی از موجودات تقریبا با همان قالبی که در جامهای هخامنشی دیده می
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یی برای جامهای  هاهایشان به پیشاهنگاند و به ویژه برخی نمونه شده اول پ.م در ایران مرکزی ساخته می 

سان سفالینی است که در املش پیدا شده و قدمتش به ابتدای قرن اش جام سیمرغپارسی شباهت دارند. نمونه 

 گردد. نهم پ.م باز می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۹۰۰جام سفالین املش، حدود   پ.م ۹۰۰ی آبادان، حدود جام سفالین ایلامی، موزه 

 

شان شیر  ی برخیگیرند که نقش پایه ی اصلی را در بر میاین جانوران تخیلی به طور خاص دو رده

است و برخی دیگر عقاب. شیر ممکن است با بال و شاخ همراه باشد، به همان شکلی که عقاب هم با شاخ  

ی اصلی شود. به این ترتیب جامهای حامل موجودات تخیلی به دو ردهی شیر بازنموده مینجهو گوش و پ

این جانور که  سان را می ی پرنده شوند. رده سان تقسیم می سان و شیردال سیمرغ توان »سیمرغ« نامید. چون 

ادی رایج و محبوب در گرایانه به آن شده، از همین دوران همچون نمهایی طبیعت پیشتر هم در اوستا اشاره

می گرفته  کار  به  زمین  ایران  نقش سراسر  این  بسامد  و  توزیع  از  میشود.  بر  چنین  از  مایه  سیمرغ  که  آید 
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ای از آن را با اند. چون نمودهای چشمگیر و خلاقانه آمده هایی بوده باشد که از شمال میهای آریایی نوآوری 

شود. به حال سیمرغ از همان ابتدای کار به نوعی نماد ملی تبدیل می بینیم. با این  تنوع بالا در هنر سکایی می 

دیوارنگاره تا  تخت جمشید  از سرستونهای  را  آن  که  می شکلی  فراوان  جامها  و  این    بینیم.ها  کنار  در  البته 

ها را هم داریم که بسامدی اسب -گاوها و مرد-ی دیگری مثل بزهای بالدار و مردهای اصلی جانوران تخیلنمونه 

اسب بیشتر عنصری  کمتر دارند و انگار به سنتهایی محلی و روایتهایی قومی مربوط باشند. چنان که مثلا نیم

 گردد. یونانی است و به بازنمایی ایرانیان سوارکار نزد این مردم باز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام سیمین بز بالدار، تخت جمشید یا ایلام، قرن پنجم پ.م 
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دربارهنکته  جالب  برخیی  که  است  آن  تخیلی  نقشهای  این  اری  دارند.  شان  همدیگر  به  جاعهایی 

 اش نقش اسبی بالدار ترسیم شده است.سانی است که بر بدنه ی مشهورش جام سیمرغنمونه 

 

 

 

 

 

 

ی معنای نهفته در این نقشها بحث بسیار است. در دورانهای بعدی سیمرغ هم نماد نیروهای  درباره

شوند. شیر  های عرفانی با خداوند همتا انگاشته می شده و هم بعدتر در رمزپردازیمقدس طبیعی دانسته می 

ویرانگر خرفستران پیوند داشته  ی منفی دارد و بیشتر با اهریمن و نیروهای  هیولاوار در مقابل تا حدودی جنبه

آید که هیچ بر جامهای هخامنشی چنین بر نمی  و شیردال   ی سیمرغ است. با این حال از پرداخت هنرمندانه 

ای منفی داشته باشند. در قرون بعدی هم شیر و هم عقاب در مقام نماد کشور ایران و به  یک از این دو جنبه 

توان این حدس را پذیرفت که در عصر هخامنشی هم کنند، و میمی  ویژه علامت قدرت سلطنتی تداوم پیدا

همچون    -های تخت جمشیدمثلا در دیوارنگاره –اند. هرچند گهگاه  کرده این نمادها هویت ملی را بازنمایی می

 اند.ه شدنمادی برای اهریمن دانسته می
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 جام سیمین ایران مرکزی، قرن سوم پ.م    توخ القراموس، مصر، قرن سوم پ.م جام

 

 

 

 

 

 

 

 

 آناتولی، اواخر قرن چهارم پ.م سفال،   نقره، تراکیه، قرن پنجم پ.م

 

 بازسازی جام تووا،  

 شرق سیبری، قرن 

   پنجم پ.م 
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ی مرکز و پیرامون دیدیم، تکرار ی جامهای هیولاوار هم دقیقا همان الگویی که پیشتر دربارهدرباره 

شود و ی یکی دو قرن پدیدار میها در قلمروهای پیرامونی ایران با فاصله مایه شود. جامهایی با این نقش می

تر از جامهای ایرانی دارند.  ای بسیار ساده شان سفال است و بنابراین ارزشی بسیار کمتر و فناوریی سازنده ماده 

دهند. چون ونها ایرانی را در این مناطق نشان می با این همه این جامها به روشنی وامگیری مستقیم از مضم

شوند و هم ای ندارند و هم ناگهانی بر صحنه پدیدار می سیمرغ و شیردال پیشتر در هنر این مناطق سابقه 

 تر ایرانی دارند. شباهتی نمایان با سرمشقهای قدیمی

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۳۰سان، جنوب ایتالیا، حدود جامهای سفالین سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۴۰-۳۲۰متر، آپولیا، جنوب ایتالیا، سانتی ۱۸/ ۱  پ.م ۳۳۰سان، جنوب ایتالیا، حدود جام سفالین سیمرغ
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 پ.م ۴۰۰آناتولی، حدود متر، سانتی ۱۱/ ۵بخشی از جام سیمین،  متر، آناتولی، قرن چهارم پ.مسانتی ۲۹/ ۶۹جام سفالی، 

 

هایی که گفتیم و عنصر جانوری در آنها برجسته بود،  در میان جامهای هخامنشی گذشته از نمونه  

ای به نسبت فرعی و دیرآیند هم داریم که در آنها نقش انسان بازنموده شده است. این جامها قدری دیرتر رده

شوند. احتمالا این جامها مشتقی محلی و غیررسمی می ی عصر هخامنشی در اسناد تاریخی نمایانو در میانه 

ی اند و تردید هست که بتوان آنها را همچون سبکی استانده در دایره شده از جامهای جانوری محسوب می

سبک ملی پارسی جای داد. چون هم شمارشان کمتر از جامهای جانوری است و هم تنوعی چشمگیر در  

شان جام است و از  ی اصلی. با این حال از طرفی به خاطر آن که رسانه شودشان دیده میساخت و پرداخت 
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شان انسان است و این دستاورد هنری مهم عصر هخامنشی است، سزاوار  سوی دیگر چون موضوع محوری

 ای بدان بکنیم.است اینجا اشاره 

ترین جامهای دارای نقش انسان چنان که دیدیم سوارکاری ایرانی را سوار بر  ترین و قدیمیآراسته  

شوند. پس از حدود سان ظاهر میای بر جامهای اسب دهند و در قرن پنجم پ.م همچون آرایهاسبی نشان می 

ای بسیار مهم است،  ی انسان است و این نکته شود که مضمون اصلی آن چهرهصد سال، جامهایی ساخته می

وار را داریم که تغییر شکلی پیدا کرده و جانوری که  های شاخ چون در اینجا تقریبا همان قالب عمومی جام 

 ی آن را تشکیل دهد، با سر انسانی جایگزین شده است. بایست پایه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۰۰جام گاوسان، گیلان، حدود   جام با نقش زن، ایران مرکزی یا ایلام، قرن چهارم یا پنجم پ.م 

 

ها از این جامها در ایران مرکزی و احتمالا ایلام ساخته شده و قدمتش به اواخر  ترین نمونه قدیمی 

ی گردد. مشهورتر از همه در این رده جام مشهوری که دو چهرهقرن پنجم یا ابتدای قرن چهارم پ.م باز می
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ز هنر ایلامی قدیم است که مشابهش  ای برجسته اای مارسان بر پیشانی را بر خود دارد و نمونه زنانه با آرایه 

بینیم. جالب آن که این اثر در منابع غربی با اسم جام اسکندر شهرت یافته که به  ی پیشین هم میرا در هزاره

 قومیتی متفاوت )مقدونی( و زمانی دیگر )دو نسل بعدتر( تعلق داشته است. 

ی سنت ساخت ی کاملا در ادامه این جام هم از نظر فناوری ساخت و هم ریخت کلی و هم سبک هنر

ی املش و مارلیک  گیرد که گرانیگاهش شمال ایران مرکزی و به ویژه منطقه دار ایرانی قرار میجامهای نقش 

ای از آن است. در دوران هخامنشی هم جامهایی از این دست فراوان ساخته  تا اورمیه بوده و جام حسنلو نمونه 

 قی از همان در نظر گرفت. شده است و این جام را باید مشتمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰ی پاناگیوریشته، تراکیه، حدود جام گنجینه
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غربی   شمال  استانهای  در  دولت،  این  فروپاشی  از  پیش  دهه  چند  و  هخامنشی  دوران  اواخر  در 

از این جامها را میشاهنشاهی نمونه  کیمری ساخته -بینیم که در سنت هنری سکاییهایی چشمگیر و زیبا 

شان به ویژه جامی زرین با طرح زن و کلاهخودی آراسته به موجودات تخیلی جای توجه  ان شوند. در میمی

سان است، اما به جای سر شیردال سر  ی دیگری هم داریم که در واقع همان جام رایج شیردال دارد. نمونه 

ی قدیم روایتهایی درباره ی  ی کیمریه و تراکیهدهد که در منطقه ی اخیر نشان می اند. این نمونه بانویی را نشانده 

نوعی ابوالهول مادینه وجود داشته که ساخت چنین آثاری را با همان قالب و بافت جامهای جانورسان ایجاب 

 کرده است. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۰۰متر، آناتولی، حدود سانتی ۹/ ۴در  ۴/ ۴در  ۶/ ۶بخشی از جام نقره،   پ.م ۳۵۰تراکیه، حدود 

 

انسان درباره  جامهای  قاعدهی  همان  باز  هم  پیرامونی  ریخت  مناطق  در  یعنی  داریم.  را  پیشین  ی 

 اند.  بینیم که از جنس سفال رنگ شده ساخته شده هایی دیرآیند از آن را مینمونه 
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 پ.م ۴۲۰آتیکا، یونان،   پ.م   ۴۳۰آتیکا، یونان، متر، سانتی ۲۲  پ.م ۴۰۰اتروسک، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

   

 اتروسک، قرن چهارم پ.م   پ.م ۴۶۰آتیکا، یونان،   

 

های سبک ملی پارسی ی این جریان هنری پیرامونی که جامهایی سفالی را بر مبنای سرمشق درباره 

نمادهای هویت کرده، سخن بسیار میتولید می این که چگونه  ی جامهای بخش و بسیار دیرینه توان گفت. 
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شده،  شده و در بافتی گاه متفاوت به کار گرفته می لمرو ایتالیا و بالکان مورد تقلید واقع میهخامنشی در ق

ستانی از ریخت و قالب عمومی توان گفت که احتمالا وام پژوهشی بسنده انجام نگرفته است. اما در این حد می

ه نبوده است. یکی از نمودهای شان همراجامها در این مناطق با وامگیری زیربنای مفهومی و نظام رمزگذاری 

ی این نکته را پیشتر در کمیاب بودن جامهای بزسان و فراوانی جامهای گوسفندسان دیدیم، که اولی نشانه 

 وارد نشدن نظام معنایی ایران مرکزی و دومی علامت ورود نظام مصری تواند بود. 

کند، آن است  شاهد دیگری که غیاب نظام نمادین هخامنشیان در این سرزمینهای پیرامونی را تایید می  

اند. همچنین این نکته جای توجه  شده و سطحی بازسازی شده   شیردال اغلب به شکلی ساده که نماد سیمرغ و  

هایی مثل اند. گونه شدهدارد که در جامهای سفالی ایتالیایی تنوعی چشمگیر از جانوران بر جام بازنموده می

اند  یران زمین هم فراوان بوده بینیم، و اینها موجوداتی هستند که در اگراز، سگ، خر و روباه را در این جامها می 

 اند. اند، اما هرگز در جامها به کار گرفته نشده شده و در هنر ایرانی هم بازنموده می

دلیل این امر احتمالا آن است که نه تنها نظام رمزگذاری حاکم بر معنای جامها، که اصل آیینهایی که  

کرده نیز به این مناطق پیرامونی وارد نشده است. یعنی غیاب مضمون سگ یا گراز جام در آنها نقش ایفا می

ک ملی پارسی قاعدتا دلیلی دارد، و باید با این اصل توضیح داده شود که این جامها بر معناهایی  در جامهای سب

اند. در سرزمینهای پیرامونی انگار  خوردهاند و آیینها و نیروهایی مشخص پیوند می کرده مشخص دلالت می

تواند بینیم، که طبعا می ا میمفهومی غایب باشد و تنها وامگیری فرم جام جانوری ر-بندی آیینیاین استخوان 

 با نقش هر جانوری همراه گردد.
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 پ.م ۳۷۰جامهای سفالین، آپولیا، جنوب ایتالیا، حدود 

 

 

 

 

 

  

 جامهای سفالی، جنوب ایتالیا، قرن چهارم پ.م
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 آپولیا، تارنت، جنوب ایتالیا، اواخر قرن چهارم پ.ممتر، سانتی ۱۵/ ۶، سانروباه جام سفالیراست: 

 متر، اطراف دریای کاسپی، قرن نهم و هشتم پ.مسانتی ۱۸/ ۲سان، جام سفالی خرسچپ: 

 

ناگفته نماند که جامهای سفالی مشابهی که جانورانی متنوع را بازنمایی کنند از دیرباز در ایران زمین  

آثار خود املش دامنه -سنت هنری مارلیک اند و به طور خاص  وجود داشته  از جانوران را در  ای چشمگیر 

کرده است. برخی از آثار یافت شده در این مرکز فرهنگی به پیشتازانی از جامهای سفالی ایتالیایی  بازنمایی می 

دولت   ظهور  با  دست  این  از  جامهایی  همه  این  با  باشند.  آمده  پدید  زودتر  سال  پانصد  که  دارند  شباهت 

شدن جامها و نمادهای جانوری بازنموده در آن را   شوند و نوعی روند استاندههخامنشی به حاشیه رانده می

 داریم، که مشابهش در سرزمینهای پیرامونی نظیر ندارد.
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 های هخامنشی وم: سکه س  گفتار

 

در سطحی    دوران هخامنشی به معنای دقیق کلمه عصری است تعیین کننده که تا پیش از دوران مدرن 

دهد. یکی از رخدادهای بسیار  ترین الگوی ارتقای سطح پیچیدگی جوامع انسانی را نشان میشتابان   یجهان

مهمی که در این دوران رخ نمود و تاریخ اقتصاد را به پیش و پس از عصر پارسیان تقسیم کرد، ظهور مفهوم  

است پول است و شکل  نظام رمزگذاری ارزش کالاها و  شان در  ای عام تبادل سازی نماده انده گیری نخستین 

 . قالب سکه

ی ایران زمین  ی سه هزار سال داد و ستد گسترده در سراسر پهنه ظهور پول در عصر هخامنشی نتیجه  

اند.  ساخته ی تمدن ایرانی را بر میبود، و دستاورد راههای تجاری و مراکز تبادلی مهمی بود که از دیرباز شیرازه

که  نوظهور بود  شدن سریع آن روندی با این حال پیدایش ناگهانی سکه در ابتدای عصر هخامنشی و استانده 

اند  با پیچیدگی و کارآمدی درخشانی انجام پذیرفت. این که چگونه مورخان اروپایی و مستشرقان موفق شده 

هرکس چون  های تاریخ علم است.  را نادیده بگیرند، از شگفتی توسط پارسیان در عصر هخامنشی  پول  ابداع  

یابد که تا پیش از عصر کوروش بزرگ هیچ نشانی از پول فلزی  ها و اسناد تاریخی را مرور کند، در میداده 

شوند. آنگاه ها ضرب میاستانده و سکه در جهان وجود نداشته، و با به قدرت رسیدن کوروش نخستین سکه 

میانه  این پول در خلوص و وزن و رعایت ی  تا  بیست و چند سال،  تنها طی  یعنی  دوران داریوش بزرگ 



131 

 

ی یابد، و تا بیست سال پس از آن بدنه یکاهای یکدست و فراگیر به کیفیت و رواجی چشمگیر دست می

  کند.اقتصاد شاهنشاهی هخامنشی از وضعیت داد و ستد پایاپای جنسی به تبادل پولی دگردیسی پیدا می

این روند منظم و افزون شدن گام به گام و پیگیرِ پیچیدگی نظام اقتصادی بدان معناست که ذهنیتی  

ی دولتی سنجیده و بسیار خلاقانه  حضور داشته و در اینجا با یک برنامه صحنه  روشن و عقلانیتی استوار پشت  

نوظهور به نام سکه را ابداع کرده و  ای  سر و کار داریم که مفهوم پول را برای نخستین بار خلق کرده و پدیده

 رایج ساخته است. 

شده است. در در سراسر دوران هخامنشی ایران زمین تنها قلمروی است که در آن سکه ضرب می 

اش با شده یا نه، تا حدود زیادی شاخصی معتبر است که پیوستگیای سکه ضرب میواقع این که در نقطه 

دهد. تازه در قرن چهارم پ.م و در سی سال اقتصادی دولت پارسی را نشان می نفوذ  ی اقتدار سیاسی و  حوزه

هایی پدید ی ایران هم رواج یافت و نمونهآخر عصر هخامنشی بود که ضرب سکه در سرزمینهای همسایه 

خارج از کرد، اما  های ایرانی پیروی میپردازی سکه از نمونه آمد که کاملا از نظر ساختار و وزن و حتا نقش

 شد. ی اقتدار سیاسی شاهنشاهان ضرب میدایره 

های علمی نگریست و راهبردهای منتهی توان همچون پژوهشی موردی از کجرویبه تاریخ سکه می 

نابینایی عمد  از آن استخراج کرد. چون  به  ایران  ی سرنوشت نه تنها واقعه ی مورخان را  سازِ ظهور پول در 

است. این در  مورد غفلت واقع شده  های ضرب شده هم اغلب  ی هنری سکهنادیده انگاشته شده، که سویه 

که سکه  است  زیباییحالی  پرداختی  آشکارا  هخامنشی  فراورده های عصر  سایر  مانند  و  دارند  های شناسانه 

 ای پخته و موازینی هنرمندانه پیوند داشته است. صنعتی این دوران روند تولیدشان با رعایت سلیقه 

ی  ها، نخست باید ابهامهایی که دربارهبرای فهم چارچوب معنایی حاکم بر شکل و رمزپردازی سکه 

ی منابع رسمی اش را به کرسی بنشانیم. تقریبا در همهآغازگاه پول وجود دارد را رفع کنیم و خاستگاه ایرانی 
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شود که نخستین پولهای جهان نه در ایران و به  ره دیده میو دانشگاهی همنوایی شگفتی در تکرار این گزا

دست کوروش، که در دولتی یونانی به نام لودیه به دست شاهی به اسم کرزوس ضرب شده است. فرضی که 

تبارنامه  یونانینوعی  می-ی  پا  و  دست  پول  ظهور  برای  محبوبیت اروپایی  شاید  و  و  کند  مورخان  نزد  اش 

 افتاده وجود دارد: چون   جزئی در این برداشت جا  ایرادسه  ین جا نهفته باشد. اما  نویسندگان فرنگی در هم

چون ی نبوده، و  و اثرگذار  کرزوس اصولا شاه مهمچون  ایرانی بوده و نه یونانی، و  -هیتی-لودیه دولتی هوری

   .ها در زمان او ضرب نشده است نخستین سکه 

هایی مشابه  اند. سکهی قرن ششم پ.م ضرب شده اند، در میانه هایی که به کرزوسی شهرت یافته سکه 

اند که آنها  ا از جنس الکتروم )آلیاژ طلا( در همان حدود زمانی ضرب شده ه با نقشهایی نزدیک به این نمونه 

کرده منسوب  بوده  لودیه  دولت  پیشین  شاه  که  آلواتس  به  می را  منابع  بیشتر  در  تاریخ ضرب اند.  که  بینیم 

ها اند، و این در حالی است که هیچ یک از این سکه پ.م قرار داده   ۵۵۰های »کرزوسی« را در حدود سال  سکه 

گذاری  شود. این تاریخای به دولت لودیه یا کرزوس بر آنها دیده نمیعدد و تاریخی بر خود ندارند و هیچ اشاره

یا    ۵۴۷نماید که تنها تاریخ دقیقی که از دوران سلطنت کرزوس داریم، به سال  به ویژه از آن رو مشکوک می

جنگد و به آسانی دیه با کوروش بزرگ میشود و این زمانی است که کرزوس شاه لوپ.م مربوط می  ۵۴۶

گردد. یعنی تاریخی که برای  ی زیر فرمان کوروش منضم می خورد و قلمروش به سرعت به پهنه شکست می

ای ندارد و فقط انگار برای این ذکر شده که آن را از دوران استیلای  تاریخی   یت اند، هیچ سند ها قید کردهسکه 

 کوروش بر قلمرو لودیه جدا کند و به دورانی پیش از آن اشاره کند.  

درباره  بتوانیم  که  این  زمینه برای  نخستین سکه ی  کرهی ضرب  داشته  های  درستی  داوری  زمین  ی 

ای که فراوان تکرار شده را نقادانه بررسی کنیم. بر اساس این نظر، آلواتس باشیم، باید نخست روایت رسمی

«اش را  های »کرزوسیبار سکه ضرب کرد، پس از او هم کرزوس آمد و سکه   پدر کرزوس برای نخستین
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ی کمیابی از ی ضرب سکه توسط آلواتس داریم، بسیار ضعیف است. نمونه ضرب کرد. شاهدی که درباره

وِت« نوشته شده که همان نام آلواتس هایی شیرنشان داریم که در کنارش به خط لودیایی عبارت »وال سکه 

شان جای چون و چرا هست و بعید نیست جعلی ی اصالت ها بسیار کمیاب هستند و درباره سکه است. این  

اند، چون هیچ و ساختگی باشند. حتا اگر اصل هم باشند، به احتمال خیلی زیاد در دوران آلواتس ضرب نشده

وجود   -و همچنین کرزوس–ی فناوری ضرب سکه یا حتا فلزکاری پیشرفته در دوران آلواتس  شاهدی درباره 

 ندارد.  

در واقع هیچ سند تاریخی  هم  کرزوس و آلواتس  هویت  ی  دربارههاست، چون  قضیه فراتر از سکهاما  

دانیم که پس از فروپاشی معتبری جز گزارش نویسندگان یونانی چند قرن بعد در دست نداریم. این را البته می

که   ندداشت، دولتهایی محلی در این منطقه شکل گرفتر فرمان  زیپادشاهی بزرگ هیتی که سراسر آناتولی را  

دانیم که این . این را هم میه است و در شمال غربی فلات آناتولی مستقر بود  هیکی از آنها لودیه نام داشت 

بخش« نشان  دولت در زمان پیشروی مادها به سمت غرب با ایشان سرشاخ شد. در کتاب »کوروش رهایی

خبری از زمان تره شاه ماد جنگید، به خاطر بیپ.م با هووخش  ۵۸۴لودیه وقتی در سال    ام که آلواتس شاه داده 

ی مادها بر این ماجرا ناگزیر شد با او کنار بیاید و وضعیتی فرودست را در برابرش بپذیرد. خورگرفت و احاطه

به همین خاطر هم دخترش را همچون عروسی به دربار ماد فرستاد تا با پسر هووخشتره ازدواج کند، و این 

و در میدان جنگ به معنای ابراز تبعید و فرستادن گروگان به درباری پیروزمند بوده است.  کار در دنیای قدیم  

 ای تاریخی داریم. این نخستین بار است که از دولت لودیه و شاهان آن داده 

پس از آلواتس پسرش کرزوس به قدرت رسید، و از او هم اثر تاریخی خاصی به جای نمانده، جز  

و داستانهایی از آن که نویسندگان آتنی بعدها او را به خاطر غرورش در حمله به کوروش نکوهش کرده  

ی تاریخ زمامداری این افراد هم هیچ اطلاع دقیقی نداریم، اند. درباره گفتگوهایش با سولون خردمند بازگو کرده
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اند. یعنی خاندان کرزوس جنگیدهشود که با نیروهای ماد و پارس میدانیم به لحظاتی مربوط میو هرآنچه می 

اند که نامشان در تاریخ تنها به خاطر مقاومت زودگذرشان  آناتولی بوده ای در  امیران منطقه یک خاندان محلی در  

رد این دو شکست چهل سال با هم فاصله دا  .شان از پارسها باقی مانده است در برابر مادها و شکست خوردن

انگار بخش عمده البته با .  ی عمر این دودمان را شامل شودو این  بر مبنای گزارش نویسندگان یونانی که 

شان  که همه  فتهگررا در بر میحکمران  دودمان این شاهان محلی چهار  دانیم که  های بسیار درآمیخته، میافسانه 

نداریم    یی مستند شناختی هیچ نشانه در اسناد باستان .  اندکرده ا هفتاد سال سلطنت  تشصت  بین  روی هم رفته  

اند، یا از فناوری و ثروتی درخور برخوردار، در  که نشان دهد این امیران محلی قدرتی مهم یا باشکوه بوده

 .دانست زنی سکه قلمروشان را خاستگاه تاریخی بتوان حدی که 

افسانه  لودیه روایتی دیرآیند است که در دوران هخامنشی شکل گداستان ثروت  رفته و  ای شاهان 

شناختی نشان های باستان شان. داده بازتابی بوده از شکوفایی اقتصادی این ناحیه در چشم همسایگان یونانی 

هخامنشی به رفاه  در دوران  اند،  ی قدیم بودهکه مراکز قلمرو لودیه دهد که شهرهایی مثل گوردیون و سارد  می

سابقه بود. این الگو از گسترش نظام اقتصادی پارسیان به آناتولی ناشی  ای دست یافتند که تا آن هنگام بیمالی

 ی بازرگانی نیرومند و شهرنشین را به دنبال داشت. گیری طبقه شد که رونق تجارت و شکلمی

این ثروت و شکوه را به شاهان  یآتننویسندگان نماید که همین شکوفایی مالی باعث شده چنین می

تعمیم دهند.   نیز  منطقه  این  تعمیم گرانیگاه  باستانی  یعنی  ها  این  لودیه  ی درباره  است.کرزوس  آخرین شاه 

گوید کرزوس  میکه  سرا داریم  افسانه هرودوت  ثروت و شکوه دربار او تنها یک گزارش قدیمی آن هم از  

داستان سولون ارتباط  ثروتمند بوده و هنگام دیدار با سولون گنجهایش را به او نشان داده است. اما  بسیار  

به ثروت کرزوس ندارد و بیشتر قصه  اندرز  ایست که درباره ی پندآموز تخیلی زیادی  نیکنامی  ی ارجمندی 

و کند. یعنی در اینجا داستانی عامیانه و تخیلی داریم  دهد و برتری آن نسبت به مال و منال را گوشزد می می
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بخت ه حکمت و خرد سولون را نشان دهد، و چون به ثروتمندی نگونقرار بود  نه گزارشی تاریخی. داستانی که

شخصیتی که از قرن نوزدهم به بعد همچون یک  در آن نیاز بوده، پای کرزوس به داستان کشیده شده است.  

 پادشاه مقتدر و ثروتمند یونانی در منابع تاریخی فرنگی بازنموده شده است. 

گوییم، سرزمینی گوشزد کرد که آناتولی در زمانی که از آن سخن می همین جا باید این نکته را هم  

اند. کهنترین و مهمترین  با ترکیب قومی بسیار پیچیده بوده، که اقوام آریایی و ایرانی در آن دست بالا را داشته 

ند. اینان نخستین  ی دوم پ.م پدید آوردی هزارهها در میانه ها و لوویایی ها و میتانی دولتهای این منطقه را هیتی 

اند و اولین مردمی هستند که خودشان ها بودههایی کوچنده از شمال و خویشاوند نیای ایرانیموج از آریایی 

ها را داریم و این بار قبایل  پ.م موج دومی از کوچ آریایی   ۱۲۰۰نامیدند. بعد در حدود سال  را »آریا/ آری« می

شدند که خویشاوندان نزدیک پارسها و مادها بودند. در کنار این  سکا و کیمری و کاپادوکی به منطقه وارد  

ها را  ساخت، بومیان قفقازی قدیمی یعنی هوریی نظم سیاسی منطقه را بر مینیروی قومی ایرانی که شالوده

داشته  هندواروپایی هم  اقوام  همچنین  و  حدود  ایم،  همان  در  که  و   ۱۲۰۰ای  شدند  وارد  منطقه  به  پ.م 

های دیگری است که از ها و سامیها و آرامیها بودند، و این در کنار آشوریها و یونانین فریگیشامهمترین 

دیرباز در این منطقه مستقر شده بودند. بنابراین باید در یاد داشت که بافت جمعیتی قلمرو لودیه یونانی نبوده،  

 اند. هرچند شهرهایش و مردمانش در اسناد یونانی مورد اشاره قرار گرفته

دهد آن است که تا ی عصر هخامنشی را نشان می ای بودن قومیت یونانی تا میانه ای که حاشیه نشانه 

ها  های اصلی در این منطقه بیشتر بین نیروهای ایرانی و گاه بین ایشان و فریگیدوران داریوش بزرگ درگیری

ها دولت هیتی را متلاشی م فریگیپ.  ۱۲۰۰کردند. در حدود  ها در آن نقشی ایفا نمی شده، و یونانی واقع می

 های کوچک در آناتولی پدیدار گشت. کردند، که در نتیجه موزائیکی از دولتشهرها و امیرنشین 
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ها و  شان با بازماندگان هوریها در این منطقه مستقر شدند و با سکاها درآمیختند و ترکیب فریگی

این دولت مردی بود به نام گوگ )گیگِس( که در سال   ها دولت محلی لودیه را پدید آورد. بنیانگذارلوویایی 

تنها  دولت لودیه روی هم رفته واحد سیاسی مقتدر یا استواری نبود. پ.م به حکومت این منطقه رسید.  ۷۱۶

هایی که در این منطقه فریگیها که قومی ایرانی و جنگاور بودند به  پ.م کیمری ۶۹۸در سال  شش سال بعد،  

ها  در این هنگام شاه فریگی  .کردندگوردیون را ویران  یعنی شهر  مرکزشان  و  جایگیر شده بودند حمله بردند  

پس از آن با نوشیدن خون گاو نر خودکشی کرد.  ی نبرد  هنگامهدر  به روایت هرودوت  میداس نام داشت و  

 های مشابه ادامه داشت. هم درگیری

ی قبایل کوچگرد آریایی قرار گرفتند ر مورد حملهها کمی پیش از فراز آمدن کوروش بار دیگلودیایی 

ی سکاها را پس زدند. سوار( حملهی ایرانی نیرومند به اسم »اسپرده« )یعنی اسب و این بار با یاری یک قبیله 

این قبیله هم در قلمرو لودیه مستقر شد و اردوگاهشان به زودی به شهری استوار و شکوفا تبدیل شد که به 

شد و در اسناد هخامنشی هم با همین نام آمده و مرکز شهربانی لودیه است.  پرده نامیده میاسم خودشان اس

 این همان شهری است که در منابع اروپایی به صورت سارد تحریف شده است. 

ی لودیه هیچ سند نوشتاری تا پیش از عصر هخامنشی نداریم. اولین اشاره به این دولت در درباره

اثر آیسخولوس است و در دوران خشایارشا سروده شده   »پارسیان«  کهنترین تراژدی یونانی ثبت شده، که 

ی گوگ و ودوت دربارهاند. منابع بعدی یونانی مثل هراست. در این متن مردم لودیه غیریونانی قلمداد شده 

نزد یونانیان به خاطر  اند که  ها یاد کردهآخرین شاهی فریگیاند. همچنین از  کرزوس داستانهایی را روایت کرده
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کننده بودثروت و شکوه خیره  نامبردار  این شخص اش  است.  گوید هرودوت می  است کهمیداس  همان    ه 

  46است.  ها بودهدوست لودیایی

اند و در  امروز توافی هست که خاندانها و شخصیتهایی که نامشان را آوردیم واقعیت تاریخی داشته 

دهند اند. اسناد دوران هخامنشی نشان می رانده قرن هفتم و ششم پ.م در آناتولی بر دولتهایی محلی فرمان می

هایی جسته و  یعنی میداس هم داده   فریگی ی آخرین شاه  که آخرین شاه لودیه کرزوس نام داشته و درباره 

خاندان کرزوس در شهر گوردیون سلطنت ظهور که درست پیش از  هبودگریخته در دست داریم. این مردی 

که باید همو باقی مانده    «میتا شاه موشکی»به صورت  اسم امیری مقیم آناتولی  در اسناد آشوری  ه است.  کردمی

   .باشد

اند،  گویند نخستین ابداع کنندگان سکه بوده هایی که می ها و لودیایی ی ثروت و اقتدار فریگیاما درباره 

هم غیاب شواهد را داریم و هم شواهد غیاب. یعنی از سویی هیچ سند کهنی نیست که به ضرب سکه توسط  

ای مدرن است که  های کرزوسی به کرزوس برساختهای داشته باشد، و منسوب ساختن سکه این مردم اشاره 

 در قرن بیستم میلادی در اسناد تاریخی تثبیت شده است. پس از سویی غیاب شواهد را در این مورد داریم. 

دهد  های روشنی داریم که نشان میاین که شواهد غیاب را هم داریم. یعنی دادهی بسیار مهم  نکته اما  

های طلا و نقره تا پیش از دوران هخامنشی در این سرزمین ناممکن بوده است. بهترین شاهدی  ضرب سکه 

 میداساحتمالا به    ، وکشف شد در آناتولی  .م  ۱۹۵۷سال   بهاست که  گوری  که در این زمینه در دست داریم،  

ی این را باید در نظر داشت که برجسته شدن شخصیت کرزوس در مقام ضرب کننده   47. شته است تعلق دا

 
 .۳۵هرودوت، کتاب اول، بند   46

 .۱۳۸۷جینی و رضایی، فیروزمندی شیره  47
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سکه هم ابداعی به کلی مدرن است. در اسناد باستانی تنها هرودوت و تنها در اشاره به داستان پندآمیز سولون  

کرده، و او نزد یونانیان چندان به خاطر ثروتش شهرت نداشته است. کسی که در این    به ثروت کرزوس اشاره

اش این داستان را درباره ی او دربارهارسطو های طلا و ثروت پیوند داشته، میداس بوده است. قلمرو با افسانه 

های طلایی« از افسانه ی »انگشت ستعاره و ا  48، شدهبا لمس انگشتانش هر چیزی به طلا تبدیل می  نقل کرده که

ها را تا میداس توانستند تاریخ نخستین سکهمربوط به او برخاسته است. مورخان در قرن بیستم چون نمی

منسوب   دومی  به  را  ماجرا  درآمیختند و کل  با کرزوس  را  میداس  ثروت  به  مربوط  روایتهای  ببرند،  عقب 

 ساختند. 

ی زمانی چندانی هم با کرزوس ندارد،  اه اصلی این روایتهاست و فاصله ی میداس که خاستگاما درباره 

ی قرن بیستم در میانه دهد.  گواهی روشن و صریح داریم که نادرستی و جعلی بودن این داستانها را نشان می

ه گور این پادشاه  ی میداس شهرت دارد. خود این نکته ککه امروز به اسم تپه ی در آناتولی کشف شد  اگورتپه 

گورتپه  به صورت  فریگی  اثرپذیری   قدیمی  شده  میساخته  نشان  را  فرهنگ سکاها  از  این اش  دهد. چون 

 ی ایشان بوده است.معماری مقبره ویژه 

متر تعلق داشت و  سانتی ۱۵۹ساله با قد  ۶۵-۶۰در گور میداس اسکلت او یافت شد که به پیرمردی 

گور دست  این  با توجه به سلامت دندانهایش معلوم بود در زمان حیات مردی تندرست و نیرومند بوده است.  

داد ثروتی بزرگ در  که نشان میکشف شد،    سنجاق )فیبولا(   ۱۴۵ی تدفینی و  هدیه   ۱۶۶بود و در آن  نخورده  

و پرداخته نبوده و با فناوری فلزکاری    ، هرچند این اشیا چندان ظریفاندمقیاس آن روزگار با او در خاک کرده 

 
 Aristotle, Politics, 1.1257b. 
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و حتا  ستند  ه از جنس مفرغ    ی این اشیای فلزیهمهی مهم این که  نکته .  ابتدایی و زمختی ساخته شده بودند

نماید که میداس نه تنها چندان ثروتمند  بنابراین چنین می  49. یء طلایی هم در این مقبره پیدا نشده است یک ش

نبوده، که اصولا در قلمروش استفاده از اشیای طلایی رواج چندانی نداشته باشد. چون آشکارا در گور او  

پ.م و یک قرن پیش از   ۶۹۸پس در حدود سال    اند. شان بوده را نهادهگرانبهاترین چیزهایی که در دسترس 

 ی لودیه فاقد فناوری و منابع لازم برای ساخت اشیای زرین بوده است.منطقه زاده شدن کوروش، 

آیا ممکن است طی این یک قرن تحولی چندان عمیق در آناتولی رخ داده باشد که مردم لودیه هم 

شان چندان پیشرفت کرده باشد ثروت و منابع فلزی زر و سیم فراوان اندوخته باشند، و هم فناوری فلزکاری

 که بتوانند فنی یکسره نو مثل ضرب سکه را ابداع کنند؟  

ی و اقتصادی آن در جغرافیای سیاسبرای دقیقتر اندیشیدن در این مورد، باید به موقعیت دولت لودیه  

نگریست. این واحد سیاسی در میان دولتهای بزرگ دوران خود )ماد، مصر، بابل( هم جوانترین و هم  دوران  

ت. نه اقتصاد  ای داشته اسفقیرترین واحد حکومتی بوده و در جغرافیای سیاسی آن روزگار موقعیتی حاشیه 

این قلمرو چندان پیچیده بوده که ضرب سکه برای نخستین بار در تاریخ را ضروری سازد و نه عمر این  

زنی را برای نخستین بار ابداع کرده باشد. در داده که دیوانسالاری مالی پیچیده و فناوری سکه دولت قد می

شود، خط و نویسایی بسیار کم به کار گرفته  یی هیتی محسوب مقلمرو لودیه که وارث سنت نویسایی پیچیده 

ی منابع  بنابراین قدری عجیب است که همه 50توان این جامعه را نانویسا فرض کرد.شده و تا حدودی می می

 دهند. ها نسبت میمدرن با این قاطعیت و اصرار ضرب سکه را به لودیایی 

 
49 Young, 1981:79-102. 

 Hanfmann and Mierse, 1983: 89. 
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ان کوروش هیچ نشانی از پول و سکه یا هر علامت دیگری از اقتصادی شکوفا و برتر  در واقع تا دور

دانیم که وشنی می لودیه وجود نداشته است. از سوی دیگر این را به رقلمرو  در    - و حتا شهرنشینی پیشرفته   –

دانیم که دولت ی اصلی هخامنشیان در آناتولی و قلمرو لودیه قرار داشته، و باز به شکلی مستند می ضرابخانه 

نظام سیاسی اولین  استانده ضرب میایست که سکه هخامنشی  برنامه های  برای  کند و  منظم و درازمدتی  ی 

 کند. کند و با موفقیت هم اجرایش میاش طرحریزی میتثبیت اقتصاد پولی بر قلمرو جهانی 

های بعدی  های مشهور به کرزوسی هم قاعدتا باید مثل سکهبا این شواهد روشن است که آن سکه 

است، و نه دولتی محلی و زودگذر    ی اولین نظام پولی دنیا بوده توسط دولتی ضرب شده باشد که پدید آورنده 

نماید که رسمِ  ها چنین میهای پارسی وجود داشته است. با این داده که بلافاصله قبلش در مکان ضرابخانه 

داشته، و احتمالا از اشتیاق مورخان    ی منسوب کردن اولین سکه به کرزوس دلایلی غیرعلمی و تخیلیگسترده 

ه این پول لودیایی  بی آن که در نظر بگیرند ک   51شود،اروپایی برای یونانی پنداشتن خاستگاه پول ناشی می 

–هم اصولا یونانی نبوده است. با این شرح، جالب است که ترکیب این خطاها  لودیایی  نیست، و کرزوس  

اینطور    -یونانی شمردن کرزوس و لودیه، باشکوه فرض کردن اقتصاد این دولت، ضرب اولین سکه در عصر او

 د. شوپربسامد در کتابهای تاریخ تکرار می

ها و های دیگری هم داریم که همگی تفسیرِ کوروشی بودن این سکه ی دولت لودیه البته دادهدرباره

ی بالای آن اصولا یونانی نبوده کنند. نخستین نکته آن که دولت لودیه و طبقه میشان را تقویت  کرزوسی نبودن 

ها، ها، آرامی ها، لوویاییاند. لودیه قلمروی با بافت نژادی پیچیده بوده که هوریها نزدیک بودهو بیشتر با ایرانی

 
 Ramage, 2000: 18. 
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اند.  سکاها همگی در آن حضور داشته  ها وها و کاپادوکی ها، و قبایل ایرانی نوآمده مثل کیمریها، یونانی فنیقی

دهد که  های موج نخست پیوند دارد و یونانی نیست. اما شواهد نشان میفرهنگ غالب این منطقه با آریایی 

لوویایی قدیمی پیوند خانوادگی نداشته باشد، و احتمالا با قوم کاریه در جنوب  –زبان لودیایی با زبانهای هیتی  

  52آناتولی مربوط باشد.

دوران حضور دولت لودیه با یک موج تازه از ورود قبایل آریایی به آناتولی همراه بود، چندان که 

ی کوچگرد ایرانی گرفته نام خود را از یک قبیله   -اسپَردَه، که به صورت سارد ساده شده–ت این دولت  پایتخ

است. دربار لودیه با ایرانیان پیوند داشته و چنان که گفتیم خواهر کرزوس  اش همان »اسب«  بخش نخست 

ی کوروش بر لودیه، این روایت  همسر آخرین شاه ماد بوده است. این پیوند در حدی بوده که پس از غلبه

شکل گرفت که کوروش هم با خاندان سلطنتی لودیه خویشاوند بوده است. روایتی که احتمالا خود مردم  

 اند، اما واقعیتی ندارد. اند و یونانیان روایتش کردهه آن را برساخته لودی

 

 

 

 

 

 ی دست راستی نام او را هم بر خود دارد های منسوب به آلواتِس لودیایی، با نقش شیر و خورشید، نمونهسکه

 

 
 Hajnal, 1999. 
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سازد، نقش های جهان را فاش میی نخستین سکه اما گذشته از اینها، مهمترین شاهدی که تبارنامه 

اند، چنین هایی که در دوران کوروش با این نقش ضرب شدهانگیز است که سکه رویشان است و بسیار شگفت 

ها نقش شیری بر خود زدایی مورخان فرنگی قرار گرفته است. چون این سکهبا موفقیت مشمول صنعت ایرانی

.م این دو پی سوم  شود. در سراسر ایران زمین از هزارهی خورشید بر فراز سرش دیده می دارند که دایره 

شوند. یعنی نخستین  ها به علامت ملی کشور ایران تبدیل میاند، و بعدتر هم همینهم پیوند داشته   نشان با

اند و رویشان هم  های دنیا در زمان کوروش، در استانی ایرانی که معدن فلزات قیمتی بوده ضرب شده سکه 

تر از این برای پیوند هایی سرراست نقش شیر و خورشید هست. دشوار است بتوان شواهدی محکمتر و داده

یک عنصر تاریخی با ایران و سیاست ایرانشهری پیدا کرد. به همین ترتیب جعل و تحریفی چنین مبرهن و  

 واضح را سخت بتوان با چنین بسامدی چشمگیر در محافل دانشگاهی سراغ گرفت 

دهد و تقریبا  ها با همان سبک هنری را داریم که شیرگاوکش را نشان می دیگری از همین سکه ی  رده

ی روز بر شب را  همان نقشی است که در تخت جمشید هم پای پلکان ترسیم شده و مهر گاوکش و غلبه 

شی بر  دهد. این دو علامت یعنی شیر و خورشید و  شیر گاوکش پس از آن در سراسر دوران هخامننشان می

 شوند و بخشی تعیین کننده و ماندگار از نمادهای نشانگر هویت ایرانی هستند. ها تکرار میها و نگارهسکه 

اند که  اند که گواه و سندی ندارد. مثلا گفته ها ابداع کرده ی این سکه نهایی دربارهمورخان البته داستا 

شیر )لابد( علامت دولت لودیه بوده است. در حالی که شاهدی در این مورد در دست نیست. شیر اصولا در  

است. رواج این سراسر ایران زمین علامت اقتدار جنگاورانه و )به ویژه در آن دوران( نماد ایزد مهر بوده  

بینیم و اتفاقا مایه در آثار هنری را از هم از جیرفت و هنر بلخ و مرو و خوارزم تا ایلام و سومر باستان مینقش 

بینیم، که آنها  ها به بعد حضورش را می شود و تازه از دوران هیتی در آناتولی این نقش به نسبت دیر رایج می 
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در ضمن این را هم در یاد داشته باشیم که اصولا شیر بومی آناتولی مهر.   ی ایزداند و پرستنده هم آریایی بوده

 اند. دیده نیست و احتمالا اهالی قلمرو لودیه هرگز در عمرشان شیر نمی

اما شیر جانوری بومی بوده و در سراسر پهنه  ی جنوبی ایران زمین تا یکی دو قرن پیش در ایران 

هیتیمی که  این  است.  میزیسته  تکرار  قدر  این  اسنادشان  در  را  شیر  نقش  نزدیک  ها  پیوند  نشانگر  کنند، 

شان بیگانه بوده  جانوری، که در اقلیم  شان با ایران مرکزی و جنوبی است، و نه ابداع مستقل نمادیفرهنگی

شیر را   -یعنی مصر–بیرونی آن دوراندهد که تنها تمدن همزمان  نشان می کهن  اسناد  است. گذشته از اینها  

 دانسته، و نه جایی دیگر.  نماد دولت ایران می 

ی ی کوروش بر لودیه پسرش کمبوجیه مصر را گشود و آن را هم به پهنه پانزده سال پس از غلبه 

دولت هخامنشی متصل ساخت. در این هنگام مصریان یک علامت نو به خط هیروگلیف خود افزودند که  

کرد و برای نوشتن اسم استانهای ایرانی )مثل خوارزم، باختر/ بلخ( یا نامهای شخصی  ندگی میواکبر »ر« را نمای

بار برای    ۴۳بار برای داریوش و    ۴۵ایرانیان کاربرد داشت. این علامت دو بار برای نوشتن اسم کوروش،  

است. این نماد    خشایارشا و هشت بار برای اردشیر در اسناد هیروگلیف ثبت شده و به صورت شیری نشسته

کاربرد دیگری جز همین اسمهای ایرانی ندارد و با علایم پیشین مربوط به »ر« هم مربوط نیست. یعنی روشن 

 اند. دانسته شان نماد شیر را مناسب است که مصریان هنگام نمایش چیزهای ایرانی در خط تصویری 

های ی آناتولی چندان در نمادپردازی این نکته البته دلپذیر است که فرض کنیم دولتی باستانی در گوشه 

هایی با نقش مهر گاوکش و شیر و خورشید ضرب  ملی ایرانی غرقه بوده که حتا پیش از ظهور کوروش سکه

یعنی با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی  کنند.  کرده است، اما اسناد تاریخی چنین فرضی را تایید نمیمی

دولت،   نامحتمل  این  سکهکاملا  ترتیب  همین  به  باشد.  بوده  سکه  ضرب  خاستگاه  آنجا  که    ی است 

برانگیزی که نام آلواتس را بر خود دارد، احتمالا ضرب عصر هخامنشی بوده است. چون ضرب سکه و  بحث 
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حتا ساخت مجسمه برای بزرگداشت شاهان قدیم محلی در دوران هخامنشی رواج داشته و هم در مصر و  

ی مشهورش نمونه د.  انی شاهان قدیمی ساخته شده بینیم که بر اساس نگارههم در سایر نقاط آثاری را می

های زرین با خط پارسی باستان است که به نام ارشام و آریارمنه پدربزرگ و جد کوروش است که در لوح

 شان ساخته شده است.زمان او و سه نسل بعد از دوران

بخشی از گفتمان سیاسی هخامنشیان بوده که خود را  رسم ساخت یادبود برای شاهان گذشته  این  

اند. به ویژه در لودیه این امر محتمل است، چون  دانسته ی نظمهای سیاسی پیش از خود می جامع و خاتم همه

یتخت  ماند و استان لودیه با همین نام و نشان و پاهویت لودیایی در دوران هخامنشی دست نخورده باقی می

 شده است. پیشین یکی از بخشهای مهم و پررونق شاهنشاهی پارس محسوب می 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۴۰های کوروشی با نقش شیر و خورشید، حدود سکه
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 پ.م ۵۳۰های کوروشی با نقش شیر گاوکش، حدود سکه

 

های ی قرن ششم پ.م با سکه به این ترتیب آشکار است که تاریخ پول به معنای دقیق کلمه در میانه 

شود که رویش نقش شیر و خورشید یا شیر گاوکش نمایان است. این دوران با عصر ای آغاز می طلا و نقره

اش مصادف است و پس از آن هم تا سه  های چشمگیر اقتصادی و سیاسی زرگ و نوآوریزندگی کوروش ب

های زر کوروشی البته خالص  کند. سکه ایست که سکه ضرب میقرن بعد دولت هخامنشی تنها واحد سیاسی 

 شان الکتروم، یعنی آلیاژی از طلاست.  نیستند و جنس 

ی زریک/ زرین( است که ی دنیا همان دریک )شکل پارسی باستان کلمه ی زر استاندهنخستین سکه 

ساخته شده بود و بر آن پارسی کماندار نقش  خلوص(    ٪۹۹)کرد و از زر خالص  داریوش بزرگ ضرب می 

ی زر تا حدود زیادی با تاریخ اقتصاد ایران پیوند خورده و تا سه قرن بعد تنها  شده بود. پس از آن تاریخ سکه

های طلا به شکل پیوسته در  شود. پس از آن ضرب سکه ی طلا ضرب می ی ایران است که سکه در جغرافیا

 ی زمین را دارد.  ی زر در کل کرهترین تاریخ ضرب سکه کند و قلمرو سیاسی ایران طولانی ایران تداوم پیدا می
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دیگر روشن شود، و جایگیری بی ایرانی و تمدنهای  میان تمدن  تمایز  آن که  چون و چرای  برای 

ی زر در  های شیر و خورشید در عصر کوروشی تثبیت شود، خوب است به تاریخ تحول طلا و سکهسکه 

این ترتیب هم تصویری از سیر تکامل اقتصاد پولی در این مناطق به دست آوریم و  سایر تمدنها بنگریم، و به  

 ی پولی را دریابیم. هم رونق بازرگانی سازمان یافته

ی طلا، که اصولا استخراج طلا از معدن و فلزکاری پیشرفته بسیار دیر در تمدنهای نه تنها ضرب سکه 

دیگر پدیدار شد. در اروپا این ماجرا بسیار دیرآیند بود. یونانیان روشهای استخراج طلا را نیاموختند و تنها 

.م پس ۱۰۶در سال  ،قرن بعد از داریوش بزرگشناختند، نقره بود. رومیان هم تازه شش فلز گرانبهایی که می

ز معدن را از ایشان ها( در آن مستقر بودند، روش استخراج طلا ااز فتح رومانی که مردمی ایرانی تبار )داسی 

 آموختند.  

( که وزن و شکلی نامساوی داشت  aes rudeهای برنز )اهالی ایتالیا تا پایان عصر هخامنشی از تکه 

ای باب کرده بودند که فرهنگ اتروسکی داشتند و در  بردند و این شیوه را مهاجران فنیقی برای تبادل بهره می 

ایتالیا مستقر بود گیری دولتهای پیرامونی مانند روم و  ند. به دنبال فروپاشی دولت هخامنشی و شکلشمال 

دار پ.م برنزِ نشان   ۳۰۰کارتاژ، فنون ضرب سکه هم به تدریج در این مناطق رواج یافت و در حدود سال  

(aes signatum  پدید آمد که شکلی اولیه از پول مفرغی بود. حدود صد سال بعد و در حدود سال )۲۰۰  

. با این حال  کردندبر آن نقش ایفا می نظارت    ایپ.م ضرب پول در روم نظمی پیدا کرد و گروهی سه نفره بر

ی طلا در روم معمول نبوده باشد، و دلیل آن احتمالا کمبود این فلز در قلمرو نماید که ضرب سکه چنین می
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دادند  های مصر به رومیان میلا در این دوران به باج زری که بطلمیوسی سیاسی روم بوده است. کاربرد ط

   53شد. منحصر می 

آن    .ی زر را آغاز کردبود که سولا ضرب سکه   -پانصد سال پس از کوروش –پ.م    ۸۲تازه در سال  

انگیزش در آنجا  که مهرداد ششم شاه نیرومند و هراس  شدهم در تقابل با قلمرو پونت در آناتولی انجام می 

پرداخت. این پولی بود که  های طلا و نقره میکرد و دستمزد سپاهیانش را با سکه رومیان را قلع و قمع می

ی طلا هم باز  اش به کار گرفته شد. موج بعدی ضرب سکه ی دینار )دِناریوس( درباره برای نخستین بار کلمه 

شود و چند سال بعد رخ داد، زمانی که یولیوس سزار برای لشکرکشی به  رو ایران مربوط می به جنگ با قلم

پردازد. میی طلا  دستمزدشان را با سکهبرای جلب سرباز اعلام کرد که    ،کردقلمرو اشکانی سربازگیری می

ی طلا به شکل انبوه در واقع در سالهای نزدیک به دوران مسیح در روم آغاز شد و کارکرد آن به  ضرب سکه 

 طور خاص برای پرداخت دستمزد سربازان بود. 

در تمدن چینی هم استخراج طلا از معدن بسیار دیر آغاز شد. اصولا فلزکاری در چین دیرآیند است 

های و استانهای گانسو و چینگ –نشین غربی  ی دوم پ.م و آن هم در مناطق آریایی و تازه در ابتدای هزاره 

های متمرکز است. در چین نخستین نشانه   -جیان امروزین )یعنی کاشغر و ترکستان و مناطق پیرامونش( شین

ورقهاستفاده   به صورت  طلا  شده های چکشاز  )کاری  شانگ  دوران  به  تزئینی  باز   ۱۲۰۰-۱۶۰۰ی  پ.م( 

پ.م( همچنان طلا نزد   ۴۷۶-۷۷۰نماید که در دوران بهار و پاییز )گردد و بسیار محدود است. چنین میمی

( که 金ی جین )هاند و واژی مستقلی برایش نداشته چینیان از فلزهای دیگر متمایز نبوده باشد. چون کلمه 

 
 Meadows, 1998: 125–134. 
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 رسانده است. تازه در دوران دولتهایشود، در این دوران به طور عام مفهوم »فلز« را میاغلب طلا ترجمه می

( اشاره   ۲۲۱-۴۷۵جنگاور  نخستین  که  است  اسکندری  آشوب  با عصر  همزمان  و  به )پ.م(  را 黄金ها   )

ی زبانی دقیق به طلا در فرهنگ چینی است. تا دهد و احتمالا نخستین اشارهیبینیم که »فلز زرد« معنی م می

یا  . یعنی  اندی عصر هخامنشی، تمام اشیای طلایی یافت شده در چین به سبک هنر سکایی ساخته شده میانه 

اند، و یا به طور مستقیم در داد و ستد از ایشان به دست  های غربی بوده ای از فنون فلزکاری آریایی وامگیری 

 اند. آمده 

های پول فلزی در چین در اواخر دوران هخامنشی و در قلمرو دولت محلی چو در  نخستین نشانه 

هایی از برنز که رویش علامتی حک شده است. این پولهای  شود و عبارت است از تکه مرکز چین نمایان می 

اح  به  منطقه آغازین  چون  دارند  ایرانی  خاستگاهی  زیاد  نقطه تمال  شده  یاد  با  ی  چینی  فرهنگ  تماس  ی 

های راههای  اند و شاخهتبار سکا قرار داشته ایست که در این هنگام زیر فرمان قبایل ایرانیسرزمینهای غربی 

 در این سرزمین کشف های متنی مبهمی هم به پول طلایافته است. اشاره تجاری ایران مرکزی تا آن ادامه می

شده که با توجه به غیاب فنون طلاکاری بومی، احتمالا به گردش پولهای ضرب ایران تا این قلمرو دوردست 

 کند، اگر که اصولا اشتباه ترجمه نشده باشد و بر همین پولهای برنزی دلالت نکند. اشاره می 

پس تا اینجای کار روشن شد که »پول« و »سکه« در عصر هخامنشی یک ابداع کاملا درونزاد و یکسره  

های هویتی ایرانیان پیوند داشته است. ایرانی بوده و از همان ابتدای کار با نظم سیاسی پارسیان و نمادپردازی 

ای از ایران بوده شود و آشکارا وامگیریقرنها بعد ظاهر می  -روم و چین–ابداعی که در تمدنهای همسایه  

ها توان به سیر تحول سکه اش با مستنداتی که گذشت، حال میبا پذیرفتن این گزاره و استوار ساختن است.  

شان طرح پرسش  ها و پرداخت هنریمایه ی نقش یاسی و هویتی دربارهنگریست و در این بافت مشخص س

های مربوط تا یک قرن های ضرب شده در دوران هخامنشی، که نمونه کرد. در بررسی کنونی، نه تنها سکه 
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ی سنت اقتصادی هخامنشیان  ها در ادامه پس از فروپاشی شاهنشاهی را هم بررسی خواهیم کرد. چون آن سکه 

ای ویژه یا  شان شاهدی نداریم که به نوآوری اند و دربارهشده نهای پیشین کشور پارس ضرب میو در استا

 گسستی هنری یا فنی گواهی دهد.

ها بدان توجه کرد، این نکته است که این اشیاء ای که باید هنگام بررسی کهنترین سکه نخستین نکته  

اند، و از ابتدای کار پیوندی  ی این تمدن ابداع شده بندی بازرگانانه در بافت تمدن ایرانی و در پیوند با استخوان 

ه در نقاطی بیرون از قلمرو سیاسی های ضرب شداند. چندان که سکهبا سیاست و دولت هخامنشی داشته 

ای از نفوذ فرهنگی و اقتصادی پارسیان در آن ناحیه و ارتباطش  توان نشانه هخامنشیان )مثلا جنوب ایتالیا( را می

 ی تجاری ایران زمین در نظر گرفت. با شبکه 

شده، و  می   ای هنری به رسمیت شناختهدومین نکته آن که از ابتدای کار اهمیت سکه در مقام رسانه 

بر می اسناد چنین  باشد. از  دریافته  را  تبلیغاتی  ابزاری  مقام  در  ارزش سکه  که  بوده  که خودِ کوروش  آید 

اند که عبارت  شده اند به یکی از دو نقش ملی پایه آراسته میهایی که او و پسرش کمبوجیه ضرب کردهسکه 

 کرده است.  زد مهر ایرانی را نمایندگی میبوده از شیر و خورشید یا شیر گاوکش، و در هر دو حالت ای

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۳۳-۳۷۵سامریه، 
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 پ.م ۵۲۵های کمبوجیه، میلتوس، حدود سکه

 

خورشید بود و این هم  نقش شیر و    بود، مضمون محوری   هایی که کوروش ضرب کردهدر میان سکه  

شود. احتمالا تداوم این نقش مدیون پیگیری کمبوجیه بوده است.  های مناطق گوناگون مدام تکرار میدر سکه

درهم وزن    ۱۲/۱شده و  هایی فراوان از کمبوجیه کشف شده که نزد یونانیان همیوبول نامیده می چون سکه 

اند و بر رویشان شیر و س و شهربانی ایونیه ضرب شدهپ.م در میلتو  ۵۲۵ها در حدود  داشته است. این سکه

ماند موسولوس  مایه با همین شکل در قرون بعدی هم باقی میبر پشتشان خورشید نقش بسته است. این نقش 

ی قرن پنجم و اوایل قرن چهارم در این منطقه سکه ضرب  و هکاتومنوس شهربان کاریه که به ترتیب در میانه 

 اند. کردههای کمبوجیه وفادار مانده و آن را بازتولید میبه همان طرح قدیمی سکه کردند، در واقع می

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۷۷-۳۹۲ی هکاتومنوس شهربان کاریه، مولاسا، درهم نقره 
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یابد.  تداوم می   -و پس از آن هم-بازنمایی شیر در مقام نماد ملی ایران در سراسر دوران هخامنشی  

ای انسانی  بینیم که اغلب در سمت دیگر با چهرههایی از نقش سر شیر به تنهایی را مینمونه در کاریه و فنیقیه  

پردازی را نشان  شود و آشکارا سنتی در نقش های زیادی تکرار میاند. همین الگو بعدتر در سکه همراه شده

 دهد که زیر تاثیر سبک ملی ایرانی و مرکزیت نقش شیر در آن قرار داشته است. می

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۷۰سیسیل، چهار درهمی، لئونتینی،   مپ. ۴۴۹-۴۶۵گرم، کاریه،  ۶/ ۴۲دو درهمی نقره، 

 

 

 

 

 

 گرم،   ۱۲/ ۵۵متر،  میلی ۲۳ی هکاتومنوس، سکه  پ.م ۴۰۰ی موسولوس، شهربان کاریه، سکه 

 

ی شهربانی تراکیه که  بینیم. مثلا بر روی سکه ی دیگری هم می ها ترکیبهای خلاقانه در کنار این نمونه 

بینیم، بخشی از بدن شیر گاوکش را می   شده، اند و در خرونسوس ضرب میتبار بودههای ایرانی مردمش کیمری 

دهد. ند شیر و خورشید را نشان میی اختری دارد و پیوو در پشت سکه نقش سواستیکا نمایان است که جنبه 
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ی بلروفون که بر هیولایی  گیری روایتهایی اساطیری درباره ی پلوپونسوس و ایونیه همزمان با شکل یا در منطقه 

بینیم که همین موجود را نشان  ها می کند، نقشهایی از شیری هیولاوار را هم بر سکه به اسم کیمرا غلبه می 

اند که در قرون نهم و  تبار و نزدیک به پارسیان و سکاها بودهها قومی ایرانیریکیمچنان که گفتیم  دهد.  می

ها شده و دولت فریگیه را از  ی وحشت آشوری هشتم پ.م در آناتولی تاخت و تاز وحشتناکی کردند و مایه 

کیمری بردند.  بدنه میان  احتمالا  و  کوچیدند  غرب  سمت  به  بعدتر  دها  در  تراکیه  قلمرو  جمعیتی  وران ی 

  را باید   تراکی که در این سرزمین کشف شده-های سکاییهخامنشی از ایشان تشکیل یافته بودند و گنجینه 

ها و سکاها وجود داشته و هنوز تا ای میان کیمری دانیم که آمیختگی. چون میدانست ی از هنر کیمری انمونه 

چسب اصولا به آمیختگی بعدی همین مردم  آید، و این برچند قرن بعد قومیت تراکی در این منطقه پدید نمی

 کند. با همسایگانشان اشاره می 

در روایتهای یونانی که احتمالا خاستگاهش در کیلیکیه و کاریه بوده، کیمرا همچون شیری عظیم  

ها شیر و بز اش سر بزی بیرون زده است. این که نماد کیمریبازنموده شده که دمی مانند مار دارد و از گرده 

مار بوده، جای توجه دارد. چون بز و مار از دیرباز در ایلام و ایران مرکزی نمادی مقدس بوده و شیر هم  و  

شده است. یعنی این هیولای شیرسان احتمالا نماد اقوام ایرانی بوده که مهر ایزد جنگاور و بزرگشان قلمداد می

منانشان به صورت جانوری مهیب و غیرطبیعی  ها بوده که در چشم دشی نمادپردازی دینی خود کیمریبازمانده 

شود  گر شده است. جالب است که در اواخر دوران هخامنشی ناگهان نقش کیمرا در آثار هنری نمایان میجلوه

ی شده نقش وی را بر روی خود دارد. قدری زودتر مجسمه هایی که در پلوپونسوس ضرب می و  مثلا سکه 

 ام. اش مفصل توضیح داده شود که در همین کتاب دربارهساخته می عظیم و باشکوه کیمرا در اتروریا 
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 پ.م ۳۳۵گرم، سیکیون، پلوپونسوس، حدود   ۱۱/ ۹۱استاتر نقره،   پ.م  ۳۳۵ -۳۸۵خرسونسِوس، تراکیه، 

داد، در دوران پس  کوروشی که سر شیر و خورشیدی در بالایش را نشان می های  نقش مشهور سکه 

شد که بر پشت شیری ایستاده قرار داشت و این علامتی  از داریوش بیشتر به صورت خورشیدی نمایانده می 

انگیز است و حتا پس شود. تداوم این نقش هم شگفت است که تا دوران معاصر نماد ملی ایران محسوب می 

شدند همچنان همین نقش را بر پشت خود هایی که در میلتوس ضرب میپاشی دولت هخامنشی، سکه از فرو

 کردند.تکرار می

 

 

 

 

 پ.م  ۱۷۵چهار درهمی، میلتوس،    پ.م ۳۶۰میلتوس، حدود 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰متر، میلتوس، حدود میلی ۱۴درهم نقره،   پ.م ۳۲۷گرم، میلتوس،   ۱/ ۳۳نیم درهمی،  
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 پ.م ۱۹۰-۲۵۰متر، میلتوس، میلی ۱۴درهم نقره، 

 

های  هم در سکه  -گاوکش یعنی شیر  –های کوروشی  در کنار شیر و خورشید، دومین نماد مهم بر سکه 

رخ شود. دیدیم که در سامریه بیشتر سر شیر به تنهایی و در حالتی تمام سرزمینهای گوناگون فراوان دیده می 

شده است. در مقابل در فنیقیه )در همان نزدیکی( شیر گاوکش را در وضعیت تمام بدن با کیفیتی  بازنموده می 

نشین مثل مقدونیه و ایونیه اغلب از همین طرح اطق کیمری یا ایلوریهای منبینیم. جالب آن که سکه بالاتر می 

 اند. داده فنیقی تقلید کرده و شیر گاوکش را تقریبا با همان طرح نمایش می 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰-۳۶۵ی عزبعل، شهربان فنیقیه، سکه
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آکانتوس،   ؛ چپ( پ.م ۴۵۰چهار درهمی مقدونی، حدود ؛ میان(  پ.م ۴۰۰استاتر با خط آرامی، تارسوس، حدود راست( 

 پ.م  ۴۵۰مقدونیه، حدود 

 

ی این نقش آن است که در همان دوران هخامنشیان به خارج از مرزهای سیاسی  ی جالب دربارهنکته  

ی لوکانیا ضرب شده، در واقع همین هایی که در جنوب ایتالیا و منطقه پارس مهاجرت کرد و نخستین سکه 

 دهد. مضمون را نمایش می

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰-۳۳۴دو درهمی، لوکانیا، ولیا،     پ.م  ۲۸۰-۳۰۰لوکانیا، ولیا، 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰گرم، لوکانیا، حدود  ۷/ ۳۸متر، میلی ۲۱/ ۱۵دو درهمی، 
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ها ضرب  پس تا اینجای کار دیدیم که یکی از نمادهای ملی ایرانی که با پرداختی هنرمندانه بر سکه 

اش کوروش بزرگ بوده، نقش شیر و خورشید و شیر گاوکش بوده است. این نماد پس شده، و ابداع کننده می

 «اش نامید. توان »پارسی با نقش مهم دیگری همراه شد که می رسیدن داریوش بزرگ  از به قدرت 

همزمان با  همراه بود.  نظام ضرب سکه  اقتصادی و نوسازی  نوعی بازاندیشی  عصر داریوش بزرگ  

سازی کالاها با پول نیز گسترش  تر شدن فلز به کار رفته در آن، استانده ارتقای فناوری ضرب سکه و خالص 

ها افزوده شد  یافت. در همین حین مضمونهایی تازه نیز به نقشهای سکه 

و این عبارت بود از »پارسی«. یعنی نقش جنگاوری پارسی با نیزه و تیر 

کردند، که به اشتباه تصویری از شاهنشاه  می و کمان را بر سکه نقش  

دانسته شده است. در حالی که این نقش در هنر عصر هخامنشی بسیار  

 فراگیر و رایج است و ارتباطی با بازنمایی شاه ندارد. 

که   شود، »پارسی« است ها نمایان میمضمونهایی که فراوان بر سکه از عصر داریوش به بعد یکی از   

ی بلند پارسی  وار و جامه مردی است تک با کلاه تاج   . مشهورتر از همه، شودمجسم میهایی گوناگون  در جلوه

و ریش بلند که نیزه یا کمانی در دست دارد و در تخت جمشید و نقش رستم همچون نمادی از انسان طراز  

 نوین ایرانی نقش شده است.  

 

 

 

 

  پ.م ۵۰۰شوش؟، حدود     پ.م ۴۲۰-۴۸۵لودیه، 
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 پ.م  ۵۰۰درهم، حدود     پ.م ۴۸۰-۵۰۵دریک، 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۵-۵۲۰های داریوش بزرگ، سکه

 

شده است. مشهورتر از همه همان پارسی جنگاوری ها به چند شکل بازنموده می نقش پارسی بر سکه  

تر، که بر پشت شود. نقش پیچیده ای در دستی و کمانی در دست دیگر دیده می است که به تنهایی با نیزه 

دهد که سر دیوی را در  شود، پارسی را در حالتی نشان می های فنیقی از دوران داریوش به بعد دیده میسکه 

دست گرفته و در حال نبرد با اوست. این همتای نقش مشهور تخت جمشید است که تصویری مشابه را نشان  

به  می از سویی تصویر اساطیریشاهنشاه  دهد، و به خطا  است و قاعدتا    منسوب شده است. در حالی که 

دهد، و از سوی دیگر پهلوان هیولاکش همیشه کلاه پارسی کوتاه بر سر دارد و  انسانی واقعی را نمایش نمی

شود. یعنی روشن است که در اینجا با نقش »پارسی« در معنای عام کلمه  هرگز تاج شاهانه بر سرش دیده نمی
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است. بر لولها و آوندها و جاهای دیگر هم این نقش  ی بنا بوده  سر و کار داریم و نه فلان شاه که سازنده 

 دهد.شود و استقلال مضمون از شخصیتی خاص یا رخدادی ویژه را نشان می پارسی هیولاکش بارها تکرار می

 

 الف. سیگلوی نقره با نقش 

 گرم.  ۵/ ۳پارسی کماندار، وزن 

 

 ب. دریک زرین با نقش پارسی 

 گرم.  ۸/ ۲۴کمانگیر، وزن 

 

 پ. دریک زرین با نقش پارسی 

 گرم.  ۸/ ۳۷دار و کماندار، وزن نیزه

 

 ت. دریک زرین با نقش پارسی

 گرم. ۸/ ۳۳ی کماندار، وزن نشسته 

 

 

بینیم و بر روی دیگر سکه اغلب نقش های فنیقی از دوران داریوش نقشی از این جنس را میبر سکه  

ها از این دست در دوران های پررونق فنیقیه بوده است. آخرین سکه شود که علامت بندرگاه ای دیده میکشتی

 یز حاکم بوده است. اند که چند دهه پیش از هجوم اسکندر بر فنیقیه نمازه شهربان بابل ضرب شده 
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 پ.م ۳۴۰ی مازه، شهربان فنیقیه، حدود سکه  پ.م ۳۴۰-۳۵۰ی مازهَ، شهربان کیلیکیه، سکه

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۱۰-۵۲۰صیدا، فنیقیه، 

 

دهد. این  بازنمایی دیگری که از پارسی داریم، او را نشسته بر اورنگی یا لمیده بر تختی نشان می 

شده و خدایان را نیز گاه به همین ترتیب نشان ی پارسی اغلب به شهربانان و مقامهای سیاسی مربوط می جلوه

معنا داشته است. در اینجا هم اند. یعنی این شکل از تصویر کردن پارسی در افقی سیاسی و مذهبی  داده می

بینیم که بر تختی شبیه به اورنگ داریوش بزرگ نشسته است، و تنی عضلانی و ریشی بلند دارد.  پارسی را می

این اورنگ از دوران پیشاهخامنشی و در آثار ایلامی و میانرودانی و به ویژه در هنر درباری آشوری علامت  

اند. در دوران هخامنشی نه تنها شاه،  شده درت شاهان بر آن بازنموده میاقتدار سلطنتی بوده و خدایان و به ن
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ریخت پیدا شوند و شکل اورنگ وضعیتی استانده و یکها هم چنین نموده میکه نمایندگان او یعنی شهربان

 کند. می

بینیم که ممکن است شهربانی یا  ها در بسیاری از موارد نقش پارسی نشسته بر اورنگی را میبر سکه

ایزدی را نشان دهد. جالب آن که در این نقشها پارسی اغلب نیمه برهنه است و ردایی بلند را دور بدنش  

شود،  ن امروز یونانی قلمداد می اش را کامل بپوشاند. این شیوه از نمایش بدپیچیده، بی آن که سینه و بالاتنه

اند  شده اما این برداشتی سطحی و نادرست است. چون در دنیای قدیم اغلب کاهنان به این شکل بازنموده می

ترین آثاری هم که در این زمینه به جا مانده ربطی به یونان و ایونیه ندارند، بلکه در  و مهمترین و قدیمی

نشین نیستند. آثار مربوط به قوم یونانی قدری  اند، که اتفاقا یونانی یقیه پدید آمده کیلیکیه و کاپادوکیه و بابل و فن

ی یونان و ماگنا  کنند و در قلمرو شبه جزیرهدیرتر و در مراکز دولتی هخامنشی نخست این سبک را اتخاذ می

ای رواج  مایه نقش   ی دوم عصر هخامنشی و به ویژه پس از فروپاشی این دولت است که چنینگرایکیا در نیمه 

 یابد.   می

 

 ی فرناباز، سکه

 پ.م ۳۷۵شهربان کیلیکیه، 

 

 

توان دریافت که اغلب با نمادهای ملی دیگر و به ویژه پیوند میان این نقش و پارسی را از آنجا می  

اند،  های فراوانی که اغلب در ایران غربی )بابل و آشورستان و آناتولی( ضرب شدهشیر همراه است. بر سکه

ها بینیم. در اغلب این سکه می  در بسیاری از موارد در یک سمت مرد نشسته بر اورنگ و بر سوی دیگر شیر را
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- نماید که سکه ایزدی محلی را در یک رو و ایزدی ملی )هورمزد  نشین ایزدی است و چنین میمرد اورنگ 

 داده است.مهر( را در سوی دیگر نمایش می

  

 

 

 

 

 پ.م  ۳۳۴-۳۶۱مازهَ، شهربان کیلیکیه، تارسوس،    یسکه پ.م ۳۳۰ی مازه، آخرین شهربان هخامنشی بابل، حدود سکه

 

 

  

 

 

گرم، تارسوس،   ۱۰/ ۷۴استاتر نقره مازه شهربان کیلیکیه،   پ.م  ۴۱۱گرم، بابل،  ۱۷متر، میلی ۴در  ۲۳چهار درهمی نقره، 

 پ.م ۳۶۱-۳۳۴

 

دربارهنکته   جالب  سکه ی  این  گوشه ی  که  است  آن  اساس  ها  بر  ایرانیان  قدیم  دین  تاریخ  از  ای 

نماید که دست کم در اواخر دوران هخامنشی نوعی برابرسازی میان  شود. چنین میشان آشکار میمایه نقش 

و پس از آن همیشه علامت    یابیم که نماد شیر که پیشاهورامزدا و مهر انجام شده باشد. این را از آنجا در می
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های مازهَ شهربان بابل شاهدی بر این سخن  شود. بر سکه مهر بوده، گویی به علامتی برای اهورامزدا تبدیل می 

ی مقدونیان نیز در راند و بعد از غلبه ی اسکندر به ایران بر این شهر حکم مییابیم. مازه در زمان حمله می

 سمت خود ابقا شد.  

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰ی مازه شهربان بابل، با متن مزدای و بعل ترز، حدود سکه

 

های مازه نقش پارسی نشسته بر اورنگ نقش بسته، و جالب آن است که در کنارش به  بر روی سکه  

مردوک است که   -یعنی »خدای تارسوس«، و این همان بعل  « ترزخط آرامی نوشته شده »بعل  

بینیم که پشتش نوشته شده  خدای مهم بابل و آسورستان بوده است. جالب آن که پشت سکه نقش شیر را می 

دی مثل روی  اینجا هم  در  که  است  نقش و روشن  کنار  را  ایزدی  اسم  اش گر سکه  »مزدای«  

شد فرض کرد که با »اهوره میثره« سر و کار داریم، اما لقب اند. اگر اینجا »اهورا« نوشته شده بود، می نوشته 

اند. به ویژه که در منابع بابلی و  دانسته مزدا کاملا بیانگر است و روشن است که شیر را نماد اهورامزدا می

ی شده است. یعنی جلوه یی با بعل تارسوس و از سوی دیگر با مردوک همتا انگاشته می فنیقی اهورامزدا از سو

دیگری از نقش ایزدی که روی سکه را پوشانده و خدایی محلی بوده، در بافتی ملی در پشت سکه هم نمایانده  

 شده است.  
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می  متبادر  ذهن  به  این حدس  حالت  این  اتحاددر  شیر علامت  و  شاید خورشید  که  و    شود  میترا 

ی جالب توجه دیگر هم  بینیم. یک نکته ی اردشیر اول هخامنشی می اهورامزدا باشند، بدان شکلی که در کتیبه 

این که نقش شیر و خورشید در این شکل تازه که شیری را تمام قد نمایش دهد و خورشید را مانند خورشیدی  

های ضرب شده در بابل حتا شود. در سکه ایان می ها نماش بگذارند، از دوران اردشیر به بعد در سکه بر پشت 

اند هم عبارت »مزدای« را بر پشت شیر حک  داده در غیاب خورشید و زمانی که شیر گاوکش را نمایش می 

دهد که احتمالا از دوران اردشیر به بعد گرایشی وجود داشته برای وحدت و یکی کردند، و این نشان می می

 انگاشتن میان این دو خدا. 

شهربان  الگوی  یعنی  پارسی،  از  اصلی  دو شکل  این  کنار  الگوی -در  و  نشسته  اورنگ  بر  که  خدا 

جنگاور مسلح، یک قالب سومی هم در کار است که اغلب نادیده انگاشته شده است. این الگو برای نخستین 

انگارانه آنان را شوند و مرسوم است که به شکلی سادهی دوران هخامنشی و در آناتولی ضرب میبار در میانه 

 ها در روایتهای یونانی مربوط سازند. ی آمازون با افسانه 

در روایتهای یونانی قبایل ایرانی به خاطر این که مردانی سوارکار و زنانی جنگاور داشتند با شگفتی 

شدند و به ویژه سکاها که تماسی مستقیم و دیرپا با جمعیت یونانی آناتولی و بالکان و اعجاب نگریسته می 

اسپ )به یونانی: کِنتاوروس(  نها نیم اند. یکی از آداشتند، به پیدایش دو رده از موجودات اساطیری دامن زده

 است که نیمی مرد و نیمی اسب است و موجودی است خردمند و جنگاور و در عین حال خطرناک. 

کند ها دور از مردان زندگی میایست از زنان جنگاور که بنا به افسانه دیگری آمازون است و آن قبیله 

بُرند. این دو موجود احتمالا و برای این که بتواند خوب کمانگیری کنند، پستان راست خود را در کودکی می

سکایی کمانگیر  زنان  و  سوارکار  مردان  از  یونان-انعکاسی  چشم  در  بودهکیمری  سیمای یان  این  دلیل  اند. 
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کردند، هنوز  شان هم آن است که یونانیان در قرن هشتم تا ششم پ.م که این روایتها را ابداع می غیرعادی 

 شان هم هرگز در جهان باستان جنگیدن و کمانگیری نیاموختند. سوارکاری نیاموخته بودند و زنان 

دهد. ای ضرب شده در کیلیکیه زنان آمازون را نشان می ه اند که سکه بر مبنای این روایتها، فرض کرده 

ایست که  های استاتر نقره های موجود بنگریم. بحث بر سر سکه برای ارزیابی این تفسیر باید نخست به نمونه 

اند. اغلب این  شده پ.م( در کیلیکیه ضرب می ۴۱۰-۴۴۰ی ی دوم قرن پنجم پ.م )به ویژه در فاصله در نیمه 

ی برهنه گرم وزن دارند، و بر رویشان نقش زنی کمانگیر با بالاتنه و سینه   ۷/۱۰متر قطر و  لیمی  ۲۲ها  سکه 

ی تمام رخ مردی ریشو نمایان است و زیر پایش  شود که پشت سرش کلاهخودی یونانی یا چهرهدیده می 

حضور این برگ جای توجه دارد چون شکل دل است و بعدتر به همین خاطر در شود.  برگ عشقه دیده می 

ی عشق را از نام سامی متون عرفانی دوران اسلامی نماد مهر و عشق شمرده شده است. در حدی که کلمه 

 اند. این گیاه »عشََقه« مشتق شمرده

 

 

 

 

 

 

 بنابراین روشن است که   
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خوشه  نقش  سکه  می پشت  را  انگور  »ی  نوشته  یونانی  خط  با  که  متنی  و  « سولِئون   بینیم 

(ΣΟΛΕΩΝ ) ی انگور یک مگس بزرگ  . جالب آن که در کنار خوشه به )شهر( سولوی«، که یعنی »مربوط

ها بوده قرار داشته و قاعدتا مرکز ضرب این سکه شوند. شهر سولوی در کیلیکیه  یا گاه برگهای غار دیده می 

اش شهرت  اند که این شهر به خاطر صادرات شراب انگوریهرودوت و منابع یونانی دیگر گزارش کردهاست.  

 اند. شدهمنشی تا چند دهه پس از فروپاشی این دولت ضرب میی عصر هخا ها از میانه داشته است. این سکه 

ی نقش رویشان، باید به سه نکته توجه کرد. نخست آن که الفبای  برای ارزیابی تفسیر مرسوم درباره 

ی نویسندگان امروزی، در آن دوران به  پریشانه یونانی و متن نوشته شده روی سکه، بر خلاف تصور زمان 

قهای خط فنیقی است که  نامیم، یکی از مشتقومیت یونانی منحصر نبوده است. خطی که امروز ما یونانی می

ی اسکندر، و بعد از حمله  –در دوران هخامنشی استفاده از آن رواج یافت و در سراسر استانهای غربی ایران  

اند. در دوران هخامنشی نوشته میبه زبانهای گوناگون  مردمان با آن متنهای خود را    -در استانهای شرقی هم

یعنی فنیقی و خط  مادر آن    و خط  سرمشق اصلی  .متنهایی به زبان یونانی، کاریایی و مقدونی به این خط داریم

که  خواهری امروزین  اش  هم  لاتین  و  باشد  )فنیقی  سامی  یکسره  زبانهایی  نوشتن  برای  دوران  همان  در 

 اند.  شدهاتروسکی( به کار گرفته می

رسمی دیوانی دولت هخامنشی هم از دوران اردشیر اول به بعد آرامی سلطنتی بوده که مشتقی   خط

از همان خط فنیقی و خویشاوند نزدیک یونانی امروزین بوده است. بنابراین کاربرد این خط به خودی خود 

نانی نبودند، با این  نشانگر قومیت نیست. چه مردم کاریه و کاپادوکیه و کیلیکیه و بعدتر بلخ که هیچ یک یو

 اند.نوشته خطر زبان خود را می 

خوانیم، در شهری به اسم »سولوی« ضرب شده  ها چنان که بر پشتشان می دومین نکته آن که این سکه  

ی دریای مدیترانه قرار دارد. این شهر تاریخی بسیار دیرینه داشته و از  که در جنوب شرقی آناتولی و کرانه 
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ی دولت هیتی بوده است.  های محلی تشکیل دهنده باستانی کیزوواتنا بوده که یکی از امیرنشین مراکز قلمرو  

نبوده  به قوم لوویایی تعلق داشته مردمش هم یونانی  ها بوده و ها خویشاوند نزدیک هیتیاند. لوویایی اند و 

برخاست، مردم سولوی به    اند. وقتی کوروش بزرگها تعلق داشته بنابراین به نخستین موج مهاجرت آریایی 

های پارسیان در آناتولی و بالکان در دوران کوروش با یاری  ی پیروزیسرعت با او متحد شدند و بخش عمده 

ار بودند. طوری که وقتی مردم این منطقه به شدت به پارسیان وفاد  54ها ممکن شد.مردم سولوی و لوویایی 

شان مبلغ هنگفت دویست تالان از گیری اسکندر پس از مقاومتی سخت آنجا را گشود، به خاطر همین جبهه

   55آنها باج گرفت و در شهرشان کشتار و ویرانی بسیار کرد. 

ها را داریم، باید توجه داشته باشیم که این مردم اصولا  تفسیر معنای نقش این سکه بنابراین وقتی قصد   

اند. این مردم از قرنها پیش و از عصر کردند، نداشته ها را روایت می هایی که داستان آمازون ارتباطی با یونانی 

اند. بنابراین اصولا فرض شته اند و با سکاها و قبایل ایرانی هم ارتباطی نزدیک داشناخته ها اسب را میهیتی

 شان جای چون و چرا دارد و در غیاب شواهدی دیگر، پذیرفتنی نیست.حضور مفهوم آمازون در جامعه 

ای ندارد. تصویر  انه شود، کاملا گویاست و ارتباطی با آمازونهای افسها دیده میاما نقشی که بر سکه  

نماید که هم زن و هم مرد را نشان دهد. در یکی زنی با  روی سکه دو قالب دارد و نه یکی، و چنین می 

بینیم که از پهلو نشان داده شده و پستانش نمایان است. در دیگری احتمالا  گیسوان بافته و کلاه نوک تیز را می

بدنی عضلامردی را می  بالاتنه بینیم که مویی کوتاه و  دارد. هردو  برهنه دارند و کمانی را در دست  نی  ای 

اند،  اند. ترکش کمان و تجهیزات و لباسهایشان، به ویژه شلواری که انگار زیر ردا و دامن خود پوشیده گرفته

 
 . ۹۵و  ۴۳؛ کتاب ششم، بندهای ۱۱۸هرودوت، کتاب پنجم، بند   54

55 Arrian, The Anabasis of Alexander, Book II, Chapter V. 
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دهد که به قبایل ایرانی تعلق دارند. ممکن این نقش به سکاها مربوط باشد، اما قلمرو نفوذ این قوم  نشان می

ها  مستقر بوده و بقایای کیمری   ی کیلیکیه قوم ایرانی کاپادوکیتر بوده است. در همان منطقه در مناطق شمالی 

اند. در ضمن در دوران هخامنشی یک جریان جمعیتی از ایران غربی به جنوب آناتولی  نیز همچنان باقی بوده

ه هر صورت بر سکه مرد و زنی کمانگیر بینیم که ممکن است این نقش به آنها هم مربوط شود. برا هم می 

به طور هرچند این نقش به آن منطقه و قومیتی خاص تعلق نداشته و کمانگیری ایرانی را  .  اندآشکارا نمایان 

های ضرب شده در  دهد، سکه داده است. شاهدی که غیرقومیتی بودن این علامت را نشان میعام نمایش می 

های کیلیکیه ضرب شده و تقریبا همان نقش را  سامریه در قلمرو آسورستان است که قدری دیرتر از سکه 

- نگار ترکیبی از نقش او و شهرباندهد. با این تفاوت که این بار کمانگیر بر تختی نشسته است و انشان می 

 بینیم.خدای نشسته بر اورنگ را می

 

 

 

 

 پ.م  ۳۳۳-۳۷۵سامریه، 

 

است. مشابه این کمان را    قرار گرفتهمایه  نقش محور  است که  کمانی  ی مهم در این تصویر،  اما نکته 

بینیم. آنچه اغلب نادیده انگاشته شده آن است که در این آثار برای  فراوان می در نقشهای رسمی هخامنشی  

شده  تکه چوب خمیده ساخته می   -و نه یک  –بینیم. کمان دو خم از دو  نقش کمان دو خم را می  رنخستین با

شود. این سلاح بسیار نیرومندتر از کمان یک خم است و ابداعی و به همین خاطر کمان مرکب هم نامیده می
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ایی تنها  های سکمایه ی ایرانیان است. احتمالا قبایل سکا برای نخستین بار آن را ابداع کردند و در نقش ویژه

شود. با این حال در دوران هخامنشی سلاح سازمانی پارسیان همین نوع کمان  همین نوع کمان بازنموده می 

ای بسیار دورتر پرتاب  بوده و اهمیتش در آن است که تیر را با شدتی بسیار بیشتر از کمان یک خم و تا فاصله 

ی پارسیان  مهیبی بوده که برتری نظامی پیوسته   یهای نوساختهکند. یعنی در عصر هخامنشی یکی از سلاح می

 کرده است.شان را تضمین می بر دشمنان 

پارسی معمولا  سربازان  معمولا جایگاهی فرعی دارد.  های سلطنتی هخامنشیان کمان  در دیوارنگاره 

شوند. اند و به ندرت در وضعیت کمانگیری بازنموده میترکش را به پهلو آویخته   کمان را به دوش انداخته و

شود  بینیم، ولی این به پارسی جنگاوری مربوط می های دریک نقشی کمابیش مشابه را میبا این حال بر سکه 

شود  تکرار می ای هم همراه کمان در دست دارد. در همان دوران نقشی مشابه در هنر سکاها زیاد  که اغلب نیزه 

ام که گویا در ایران  کند. این را هم پیشتر در نوشتاری شرح دادهو آن جنگاوری است که دارد کمانش را زه می 

 ی آیین مهر بوده باشد. باستان نیزه نماد دین زرتشتی و کمان نشانه 

های اشکانی  ی این نقش آن است که تقریبا همان به صورت نماد رسمی سکه ی بسیار مهم درباره نکته 

شود و برای مدت پنج قرن شکلی ساده شده از همین کمانگیر زانو زده بر  بعدتر بر اسناد تاریخی ظاهر می

اشکانی علامتی ملی  شود. پس آشکار است که این نماد دست کم در دوران  های پارتی دیده میپشت سکه

های این نماد در داده است. با توجه به این که کهنترین نمونه ی جنگاوران ایرانی را نشان میبوده و انگاره

کیلیکیه یافت شده، شهربانان هخامنشی این منطقه با چند صد کیلومتر فاصله و دو قرن وقفه از خاندان اشکانی  

 شان وجود داشته باشد. سیاسی میان شوند و بسیار بعید است ارتباطی جدا می

این علامت از ابتدای کار نمادی برای جنگاوران ایرانی بوده، و بعدتر توسط اشکانیان  آشکار است که  

ا جنگاوران پارسی و شهربانان  همچون نمادی ملی به کار گرفته شده است. تفاوت این مرد و زن کمانگیر ب 
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داده  نشسته بر اورنگ احتمالا در این بوده که وابستگانی به اقوام کوچگرد ایرانی )احتمالا سکاها( را نشان می

شود. اشکانیان  های یونانی هم تا حدودی روشن میاش با داستان آمازون است و به این ترتیب پیوند فرضی

بوده با سکاها خویشاوند  قبیله که خود  و  استان سکائیه اند،  نیروهای  از  بخشی  ی هخامنشی محسوب  شان 

 اند. هایشان تکثیر کرده بخش بوده برگرفته و بر سکه شده، این نماد را که پیشاپیش وجود داشته و هویت می

 

 

 

 

  میلادی  ۲۱۰ی بلاش ششم، سکه    پ.م ۲۴۷ی ارشک اول، سکه

 

 

 

 

 پ.م ۳۸ی پاکور اول، سکه     پ.م ۱۱۰چهار درهمی مهرداد دوم،  

 

های هخامنشی بازنموده عناصر اصلی هنر ملی که بر سکهبندی بحثمان تا اینجا چنین شد که  پس جمع 

گاو( و نقش جنگاور ایرانی که این دومی سه نبرد با  از نقش شیر )اغلب با خورشید یا در    ندعبارت  ند،شدمی

جدای از این عناصر   داده است.مینشین را پوشش  الگوی جنگاور پارسی، کمانگیر سکایی و شهربان اورنگ 
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هستند و بینیم که نشانگر سبکهای هنر محلی ها میی دیگر هم بر سکهی تکرار شونده مایه ملی، چندین نقش 

 دهند.های محلی و قومی با نمادهای فراگیر و ملی را هم نشان می مایه در ضمن پیوند نقش 

توان بحث کرد.  اند، بسیار می شدههای هخامنشی ضرب میهای محلی که بر سکهمضمون ی  درباره 

کنم و به عنوان نمونه  کنند تاکید میهای هنر ملی ارتباط برقرار می مایه در اینجا تنها به برخی از آنها که با نقش 

های  ه گفتیم، یکی از ویژگیدهم. چنان کتنها تنوع محلی یک مضمون یعنی »انسان« را موضوع بررسی قرار می

مهم گفتمان نوظهوری که با به قدرت رسیدن هخامنشیان فراگیر شد، توجه به انسان در معنای عام کلمه بود. 

شد، در محوری نهادینه در سیاست ایرانشهری ناشی می ی زرتشتی و منمدارانه این ماجرا که از نگرش انسان 

ها هم چنین  ی قومی و بومی گوناگون انعکاس پیدا کرد. بر سکههاهنر به صورت بازنمایی انسان در شکل

هایش را بررسی کردیم، طیفی وسیع از  بینیم و در کنار تصویر منِ آرمانی یعنی پارسی که جلوهالگویی را می

بینیم که ممکن است شهربانی پارسی، امیری محلی، شخصیتی اساطیری یا عضوی عام از  های دیگر را می من

 را نمایش دهد.  قومیتی 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۴۰-۴۵۰کالابریا، تارنتوم،    پ.م ۳۳۲-۳۳۴تاراس، تارنتوم، سیسیل، 
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شان که دیرآیندتر هستند و خارج از قلمرو سیاسی  که مضمونی اساطیری دارند. برخیدر میان آنهایی  

ی آپولیا در جنوب ایتالیا ضرب  ها که در منطقه ای از این سکه اند جای توجه دارند. رده هخامنشیان ضرب شده 

دلفین سوار  اند،  شده  مردی  مینقش  نشان  این طرح  را  مربوط میدهند.  آریون  داستان  به  که  احتمالا  شود 

های ای از اسطوره و سنت اگوستین در »شهر خدا« آن را همچون نمونه   56اش آورده هرودوت آن را در تواریخ 

بود که از کشتی به    58بر مبنای این داستان آریون خنیاگری از مردم مِثومنا   57دروغین باستانی مثال زده است.

 اش را شنیده بود او را بر دوش گرفت و به خشکی رساند.  صدای چنگ زدن دریا افکنده شد و دلفینی که 

های مایه های دیگری از طرحهای انسانی از این دست را هم داریم که ترکیبی خلاقانه با نقش نمونه  

ی گردند. یک نمونه دهند، اما ساختاری ویژه دارند و بنابراین به سنتی محلی باز میملی پارسی را نشان می

را  اش نقشی از پارسی  بر سکهی ایسوس در کیلیکیه است که  باز شهردار منطقه ی تیریچشمگیر از آن سکه

و اندامی مشخص دارد و کلاه مهری    نمایش داده که با طرح فروهر اهورامزدا ترکیب شده است. پارسی چهره 

بالاتنه  بودن  برهنه  به خاطر  و  پارسیان خوشبه سر گذاشته،  از  که  دیگری  نقشهای  با  پوشیده  اش  و  جامه 

 شناسیم، به کلی متفاوت است.می

 

 

 باز، شهردار ایسوس،  ی تیریسکه

 پ.م ۳۸۰-۳۸۸کیلیکیه، 

 
 . ۲۴-۲۳هرودوت، کتاب اول، بند   56

 .۴۵: ۱۳۹۳آگوستین قدیس،  57

58 Methymna 
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 پ.م  ۳۶۲-۳۶۹ی داتامه، شهربان کیلیکیه، سکه   پ.م  ۳۸۰آبدرا،

 

یی اساطیری را هم بر اغلب نقشهاتکرار شده، و اینها  خدا  -شهربان ها همان نقش  بر بسیاری از سکه  

ی داتامه شهربان کیلیکیه که در تارسوس ضرب  ی آبدرا نقش سیمرغ و سکهخود دارند. به عنوان مثال سکه

دهد و جالب است که انگار در میان این دو  خدایی را نشان می-پهلوانی با شهربانی رویارویی  شده صحنه 

بزرگ در تخت   داریوش  فرناکه و  نقش دیدار  به همان که در  دارد، کمابیش شبیه  قرار  پارسی  عودسوزی 

  بینیم.جمشید می

انداز بازنموده شده است. هایی دیگر از طرح بدن انسان را هم داریم که به صورت مردی نیزه نمونه  

چنان که گفتیم، نیزه سلاح سازمانی هخامنشیان بوده و اغلب آن است که در دست مرد پارسی به صورت  

دازی در میان ایرانیان رواجی  انشود. این را هم باید در نظر داشت که نامهای مربوط به نیزه سلاح آخته دیده می 

انداز است.  اش است، که اسمش به معنای نیزه ویکه« مشهورترین نمونه فراوان داشته، که واپسین شاه ماد »ارشته 

بارَه( هم در دربار هخامنشی موقعیتی بالا بوده و تقریبا با سپهسالاری کل ارتش برابر  داری شاه )اّرشتهَ مقام نیزه 

 دار کمبوجیه بوده است. داریوش بزرگ خود زمانی نیزه  بوده است. چنان که

ها که اند. یکی از این سکهانداز در استانهای شمال غربی شاهنشاهی ضرب شدههای نیزهبیشتر سکه  

شده، از این نظر جای توجه دارد که بر  در اواخر قرن پنجم پ.م در آنتالیای امروزین در آناتولی ضرب می
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اند و انگار مشغول کشتی گرفتن هستند. در دهد که کمربند هم را گرفته د را نشان می روی دیگر سکه دو مر

نیزه  نشان  انداز را میآن سوی سکه که  را  به هم  پای متصل  نمادی در روبرویش حک شده که سه  بینیم، 

 دهد.می

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۱۰-۴۲۰آنتالیا، آناتولی،  -گرم، آسپِدوس ۱۰/ ۸۴متر، میلی ۲۲استاتر، راست: 

 پ.م ۴۰۰-۴۸۰گرم، پوسیدونیا، جنوب ایتالیا،   ۵/ ۶۸متر، میلی ۱۸استاتر، چپ: 

 

در فرهنگ بر سر دارد. امروز  دار آشوری بینیم که کلاهخود پره اندازی برهنه را می ها نیزه گاه بر سکه 

ها از این نوع کلاه را در . نخستین نمونه خطاست دانند، که  این کلاهخودها را یونانی میعوام و گاه خواص  

بوده است. بعدتر در دوران  آشوری  بینیم و این یکی از دو نوع کلاهخود رسمی ارتشیان  می میانرودان  اسناد  

گذارند. چنان که شهربانان پارسی آناتولی که هیچ ربطی به یونانیان  هخامنشی اقوامی متنوع آن را بر سر می

م به عصر هخامنشی مربوط  اند. وامگیری یونانیان از این طرح کلاهخود ه ندارند هم اغلب با آن بازنموده شده 

 شود. ی ایشان به رومیان منتقل می شود و احتمالا با واسطه می
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 پ.م ۴۳۵فرناباز، شهربان فریگیه و هلسپونت، حدود   پ.م  ۴۷۵-۵۲۰کوزیکوس، آناتولی، 

 

ها، به جای نمایش کل بدن، بسیاری از سکه ی فرناباز شهربان فریگیه نمایان است،  چنان که بر سکه  

اند. این سر ممکن بوده با کیفیتی خوب )مثل سر هراکلس با کلاه شیرسان( یا  داده را نشان می تنها سر فرد  

ها پیکر مردی بسیاری از این سکه بر پشت  ی یهودیه( بازنموده شود.  کیفیتی پایین و شکلی انتزاعی )مثل سکه 

 بینیم که معمولا نماد ایزدی محلی است. ایستاده را می

 

 

 

 

 

  گرم، دوران اردشیر اول  ۵۵/۲ی الکتروم ایونی، فوکایا، سکه پ.م ۳۵۰یهودیه، حدود 
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 پ.م  ۳۳۳-۳۷۰سامریه،    پ.م ۴۰۰کوزیکوس، موسیا، آناتولی، حدود 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۳-۳۷۷ی موسولوس، شهربان کاریه، سکه

 

 

 

 

 

  پ.م ۳۳۰-۳۵۰آراد، فنیقیه،   پ.م ۳۵۲-۳۶۵ی عبد عشتاروت اول، شهردار صیدا، فنیقیه، سکه

. چون هستندتوجه    لب جادهند،  مصری را نشان می   سبِآنهایی که  نقشهای ایزدی به ویژه  این  در میان   

ایزدی که   های اندکی از این دست دارد.دهند که نمونه به شکلی از تداخل فرهنگی مصر و ایران گواهی می

یونانی  »بسِ« می  منابع  آرامی  اصلی مصریو  در شکل  می نامند  »بیسو« خوانده  ایزدی  اش  اصل  در  و  شده 
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شود. بس در  ی نیل وارد میآفریقایی بوده که در دوران فرعونهای پادشاهی میانه از سومالی یا سودان به دره

شود. طرحش هم به این خاطر بازنموده می  عصر پیشاهخامنشی موجود مهمی نبوده و به ندرت در هنر مصری

شده، در هنر مصری ممتاز و ویژه است. او را اغلب در حالت حمله با سلاحی که تمام رخ و برهنه نمایانده می

 کرده است.ها عمل میدادند و به همین خاطر همچون طلسمی محافظ برای افراد یا خانه آخته نشان می 

شود. با های هنری که از بس در دست داریم، به دوران هخامنشی مربوط می ی بازنمایی بخش عمده 

ورود سپاهیان کمبوجیه به مصر تا دوران حکومت داریوش بزرگ مقطع  که  شود  میروشن  نقشهای بس  مرور  

بدان شکلی این ایزد نوعی جهش غیرعادی در محبوبیت را تجربه کرده است. یعنی بس    پ.م(   ۵۲۰ی  )دهه

شود که در فرهنگ رگه است و به این تفسیر ایرانی از ایزدی آفریقایی مربوط میشناسیم در اصل سه که می

 مصری جایگیر شده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۲۵متر، احتمالا ایلامی، عصر کمبوجیه، حدود سانتی ۲/ ۲در   ۳/ ۵در  ۸ی برنزی، راست: پیکره

 پ.م  ۷۱۲-۱۰۷۰ دوران پادشاهی نو، متر، سفال لعابدار،سانتی ۳/ ۷، مصری میان: طلسم

 داریوش، اواخر قرن ششم پ.م -متر، سنگ آهک، دوران کمبوجیهسانتی ۷در  ۸/ ۳در  ۱۷چپ: طلسم قبرسی، 
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ها با جفتش به اسم بِستِ همراه شد و او را نمادی برای ستیز با نگارهدر دوران هخامنشی بس در  

ی نگهبان زرتشتی  ی مصری همچون نوعی فرشته بدی و پشتیبانی از نیکی قلمداد کردند. یعنی این ایزد فروپایه 

  بازتعریف شد. در هنر هخامنشی نقش بیسو/ بس بسامدی چشمگیر دارد که در میان عناصر تصویری وامگیری 

شده است و این در هنر ی بزرگ بازنموده می شده از مصر کم نظیر است. به خصوص که اغلب برهنه و با نره 

ی آسورستان و آناتولی و همچنین در میان هخامنشیان نظیر دیگری ندارد. بس در عصر پارسیان در منطقه 

هایی فراوان از آن در دست داریم. کند و بازنمایی مردم گرداگرد دریای مدیترانه شهرت و محبوبیتی پیدا می

با پیوستن ورود بس به خزانه  به قلمرو سیاسی هخامنشیان ی تصویری مناطق گرداگرد مدیترانه تقریبا  شان 

 کرده است.همزمان است و آشکارا این ایزد همراه با ارتشهای شاهنشاهی به این سرزمینها سفر می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن پنجم پ.م متر، سانتی ۲۲/ ۵در  ۳۱/ ۷ دیوارنگاره از سنگ آهک،  راست:

 پ.م ۴۰۴-۵۲۵متر، سانتی ۴/ ۴در  ۹/ ۲میان: ظرف آرایشی از سفال لعابدار، 

 پ.م ۳۵۰متر، حدود سانتی  ۴/ ۳در  ۶/ ۳چپ: زنگ مسی، 
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ی  اسکه بینیم. مثلا  های هخامنشی ردپایی نمایان از پیوند میان بس و سیاست هخامنشیان را میبر سکه 

بر  یا  شود.  ی بس دیده می از سامریه داریم که بر یک روی آن پارسی کماندار و در سوی دیگرش تمام تنه 

 ی کیلیکیه از قرن چهارم پ.م یک طرف سر شهربان و روی دیگرش سر بِس حک شده است. سکه 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰-۴۰۰کیلیکیه،     پ.م  ۳۳۳-۳۷۰سامریه، 

نمایش می سکه  را  انسان  که سر  دیگر خود  دهند،  هایی  هم در روی  را  دیگری  اساطیری  نقشهای 

یکی از محبوبترین این نقشها اسب بالدار است که پیشتر مسیر تحولش را در جامها مرور کردیم. .  گنجانندمی

شده و گویی  ی فنیقیه و آسورستان اغلب با دمی شبیه به ماهی نمایش داده می اسب بالدار به ویژه در منطقه 

همین مضمون در اواخر   هایی تقریبا بایکی از نمادهای شهرهای این منطقه بوده باشد. جالب آن که سکه 

 شده که خارج از مرزهای سیاسی دولت هخامنشی قرار داشته است.  دوران هخامنشی در سیسیل هم ضرب می

 دهند. سیمرغ را نمایش می   -هایی با مضمون جانوران تخیلی بالدار داریم که اغلب شیردالدر آناتولی هم سکه 

 

 

 

 

 پ.م ۳۶۷-۴۰۵دیونوسوس اول، سیراکوز، سیسیل،    پ.م ۳۵۰صور، حدود 
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 پ.م  ۳۵۵ی اروند، شهربان موسیا، آناتولی،  سکه   پ.م  ۳۵۰کوزیکوس، آناتولی، حدود 

 

 

 

 

 

 استاتر الکتروم، کوزیکوس، قرن چهارم پ.م  پ.م ۳۲۵- ۳۴۰کاپایون، پانتیسکه کیمری، 

 

 

 

 

 

 

 سکه کوزیکوس، دوران اردشیر اول
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از سکه  بر برخی  مثل بس،  اساطیری و خدایان جانورسانی  این جانوران  از  از گذشته  نقشهایی  ها 

نماید که این جانوران نمادی برای شهرها و مناطق قومی متفاوت شود. چنین میجانورانی طبیعی دیده می 

ش را پیشتر در هنر اباشند. مثلا یکی از جانوران محبوب در این میان اسب است که اهمیت و دلالت هویتی

ی جالب آن است که یکی از اقوامی که نقش اسب را با شور و اشتیاق زیادی  ملی پارسی مرور کردیم. نکته 

هایی بودند که در نهایت سر به کردند، همان مقدونی اش میی خود بازنمایی وامگیری کردند و مدام بر سکه

اند که مقدونیان اولین  ند. منابع یونانی گزارش کردهشورش برداشتند و شاهنشاهی هخامنشی را از میان برد

از شهسواران را همسان با پارسها  هایی قوم در بالکان بودند که فنون سوارکاری را از ایرانیان آموختند و رسته 

شده این پیوند با سوارکاری را  هایی که در شهربانی مقدونیه ضرب میو مادها سازمان دادند. مرور نقش سکه 

 دهد.وبی نشان می به خ

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۶۰حدود ،  هشت درهمی اسکندر اول با نقش شهسوار  پ.م ۳۵۰-۳۸۰داد، شهربان ایونیه،  ی اوتوفرهسکه

 

توان بافت هویتی  دهند که به کمکش میای ارزشمند و محکم به دست میهای مقدونی داده سکه نقش   

هایی شان با سایر سکه ها و مقایسه ان را بازسازی کرد. بر مبنای مرور این سکه شان به ایرمقدونیان در زمان حمله 

ای زنیآید که ما با سنت سکه شده، این نتیجه بر می که در استانهای گوناگون شاهنشاهی هخامنشی ضرب می
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ی هنجارها  کرده و همهسر و کار داریم که کاملا در درون نظام اقتصادی و سیاسی پارسی خود را تعریف می

کرده است. جدای از شک و وزن و فناوری ضرب سکه که با سایر بخشهای  های آن را نیز رعایت میو استانده 

گیرند و ها هم در بافت کلی گفتمان هخامنشی جای میشاهنشاهی همتاست، نقشهای بازنموده شده بر سکه 

های مقدونی اغلب  دهند. بر سکهیای محلی از همان مضمونهای عام سبک ملی پارسی را به دست منسخه 

شده و جالب آن که با نزدیک شدن به زمان اسکندر گجسته به  نیمرخ شاه و بر پشت آن سوارکاری نقش می 

تر« شود، بیش از پیش با قالب سیاسی مناطق درونی ایران جای این که این نقشها واگرایی پیدا کند و »یونانی 

 شود. سازگار می 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۳۶-۳۵۹فیلیپ دوم، شهربان مقدونیه، 

 

انگارند که دوران  منسوب به اسکندر، این نکته را اغلب در منابع تاریخی نادیده می های  در میان سکه  

شویم. یعنی اسکندر گجسته که تقریبا تمام کوتاه زمامداری خودِ اسکندر با انقطاعی در ضرب سکه روبرو می

دستم  نداشته و  برای ضرب سکه  غارت گذرانده، فرصتی  به جنگ و  را  با  عمر خود  هم  را  سپاهیانش  زد 

 پرداخته است. کرده میغنیمتهای هنگفتی که از شهرها غارت می



182 

 

ها به افتخار  اند، پس از مرگ او در دوران سلوکیمنسوب شده  اسکندر  های مشهوری که به  تمام سکه 

اسکندر تنها یک نوع  اند، اما ضربِ دوران حیات او نیستند.  و برای بزرگداشت او با نقش سرش آراسته شده 

ایست با طرحی کمابیش زمخت. جالب آن که طرح این سکه به  سکه ضرب کرده و آن چهار درهمی نقره

دار  بینیم متفاوت است. اسکندر در اینجا خود را در قالب یک پارسی نیزهقدونیان پیشین میکلی با آنچه نزد م 

ی مهری بر سر دارد. در کنار ی بلند گشاد، شلوار و چکمه( بازنموده که کلاه شکسته با لباس ایرانی )جامه 

است. این نقش مشهور ی پیمان و فرهمندی را برایش هدیه آورده  شود که حلقه ای دیده میسرش هم فرشته 

ی تاق بستان بارها در همه های پارتی تا دیوارنگاره در دوران هخامنشی بسیار رایج بوده و بعدتر هم از لول

 شود.جا تکرار می

 

 

 

 

 

  پ.م  ۳۰۰اسکندر سوم )گجسته(، چهار درهمی، حدود  های منسوب به  سکه  پ.م ۳۲۴، ی اسکندرچهار درهمی نقره

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۰۰اسکندر گجسته، بابل، حدود های سکه
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های سلوکی ضرب شود. چنان که سکه های بعدیِ منسوب به او هم دیده میگرایی در سکهاین پارسی 

هستند که خط آرامی   -و نه مقدونیه   –های شهربانی قدیم بابل  شده با نقش سر اسکندر در واقع همان سکه 

های شاهان دوران پسااسکندری نیز تا مدتها دیده  یونانی برگردانده شده است. همین الگو در سکه   رویشان به

داری با لباس پارسی و ی پارسی نیزه اش در جلوهگونه شاه مقدونیه خود را بر پشت سکه شود. مثلا آنتی می

لند شبیه کلاه مهری آراسته  دار آشوری بازنموده است، و سلوکوس اول نیمرخ خود را با کلاهی بکلاه پره

های دمتریوس است. این الگو به یک جایگاه جغرافیایی خاص بستگی نداشته و کافی است شباهت میان سکه 

ی شرقی و غربی شاهنشاهی هخامنشی بنگریم تا دریابیم که اول بلخی و بطلمیوس اول مصری را در گوشه 

از فروپاشی دولت هخامنشی همچنان در میان امیران  های ایرانی تا دیرزمانی پس  سنت هنری حاکم بر سکه

 اش رایج بوده است.های تجزیه شده حاکم بر پاره

 

 

 پ.م ۳۰۰سلوکوس اول )نیکاتور(، سوریه،   پ.م ۲۳۹-۲۷۷گونه دوم )گوناتوس(، مقدونیه، آنتی

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۰۰دمتریوس اول، بلخ، حدود   پ.م  ۳۱۰بطلمیوس اول، مصر، حدود 
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پ.م؛ چپ: مقدونیه،   ۴۸۰- ۵۰۰متر، ثاسوس، تراکیه،  میلی  ۱۹گرم،    ۹/ ۳۶میان: استاتر،  پ.م؛    ۴۸۰-۵۲۵راست: سیریس، مقدونیه،  

 پ.م ۴۹۸-۴۵۴

 

ی شده و نمونه های محلی و مستقل از گفتمان ملی پارسی هم البته در گوشه و کنار انجام می نوآوری  

روایتهای اقوام بالکانی بوده و در  گردد که مضمونی رایج در اساطیر و  بارز آن به نقشهای »ربودن زن« باز می 

 بینیم.های ضرب شده در تراکیه و مقدونیه انعکاسی از آن را به شکلی جسته و گریخته میسکه 

میان   این  که  نیکوست  سکه پردهحال  بحث  سر  به  و  ببندیم  را  مقدونی  جانوری  ی  نقش  با  هایی 

اش برای مردم این استان را  بخش بازگردیم. تا اینجای کار اهمیت اسب در قلمرو مقدونیه و کارکرد هویت 

می دیدیم.   دربارهچنین  امر  این  مشابه  که  بانماید  داشته  مصداق  نیز  دیگری  جانوران  مرور  شد.  ی  با  مثلا 

خوریم و  انگیزی بر میشده، به الگوی جالب توجه و شگفت ی دریای اژه ضرب میهایی که در منطقهسکه 

ی مقدس و نماد شهرهای فنیقی بوده باشد و بعدتر از آنجا به یونان و آتن  آن هم این که گویا جغد، پرنده

ی این الگو  ی رایج، واژگونه مدارانه ه خاطر سرمشق یونان انتقال یافته باشد. در کتابهای تاریخی مرسوم البته ب 
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بوده و بعد از آنجا به    -آتنا– بینیم. بدین شکل که فرض بر آن است که جغد نماد ایزدبانوی شهر آتن  را می

 سایر سرزمینها انتقال یافته است.  

را   نمودهایش  نخستین  هخامنشی  دوران  در  و  است  دیرآیند  نسبت  به  آتنا  و  جغد  میان  پیوند  اما 

شود، و با مرور بینیم. ضرب سکه در این قلمرو هم تنها پس از فتح آتن به دست سپاهیان پارسی آغاز میمی

ی ی این شبکه حاشیه   ای دوردست و نوآمده درپویایی کلی پول در جهان باستان تردیدی نیست که آتن نقطه 

اند،  های فنیقی از همان ابتدای کار با نقش جغد آراسته شدهاقتصادی بوده است. بنابراین این نکته که سکه 

ی تقدس جغد نه به آتن یا یونانیان،  جای توجه دارد. این هم ناگفته نماند که کهنترین متون نوشته شده درباره 

های نیرومند اهورامزدا  شوند. در اوستا جغد یکی از آفریده یی مربوط میکه به هفتصد سال پیشتر و منابع اوستا 

ها ی خرفستران اهریمنی دانسته شده است. این البته بدان معنا نیست که فرض کنیم فنیقیو دشمن ستیهنده 

قلمرو    اند، اما دست کم شواهدی داریم که از دیرباز درکردهلزوما تقدس جغد را در بافتی زرتشتی دریافت می

 شده است. ایران زمین جغد موجودی مقدس شمرده می

ی مهمی که عام بودن مفهوم جغد در فرهنگ هخامنشیان و استقلالش از یک قومیت خاص را داده  

باز مینشان می  اینجا  به  پدید می دهد،  فنیقی و مصری همزمان  بر سکه های  نقش  این  آید و در  گردد که 

توجه به این که    بینیم. یکی از این شهرها آتن است و باهای شهرهایی گوناگون تکرار این نقش را میسکه 

ی شده و در حاشیه سی هزار نفر جمعیت شهری کوچک محسوب می–آتن در آن روزگار با دست بالا بیست  

میت و مرکزیت  ی اه مدارانه دربارهدوردست راههای تجاری هم قرار داشته، دلیلی ندارد که فرض مرسوم یونان 

ی جالب توجه  ی آتنی یک نکته های نقرهی سکه آن را بپذیریم و آنجا را خاستگاه نقش جغد بدانیم. درباره

سکه  که  این  هم  آن  و  هست  هم  میانه دیگر  در  که  سیطره هایی  دوران  و  پنجم پ.م  قرن  و  ی  پارسیان  ی 
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هایی دارند که حدود نیم  ی بسیار بهتر از سکه نمایندگانشان )خاندان آلکمنوئید( بر این شهر ضرب شده، کیفیت

 اند.قرن بعد و پس از خروج نیروهای ایرانی از منطقه در همان جا ضرب شده 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۸۰-۴۲۰فلسطین یا مصر،    پ.م ۴۰۰-۴۲۵فنیقیه، 

 

 

 

 

 

 پ.م   ۳۵۰-۳۳۵مازَک، شهربان مصر،  پ.م ۳۳۰های مصری، حدود ی درهم جغدنشان آتنی به تقلید از سکهسکه
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 پ.م ۴۰۴-۴۵۴، آتن، های عصر پارسیانچهار درهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۱۵-۴۳۰، آتن، های عصر استقلالچهار درهمی

 

ی آن با  سازد، مقایسه ی اژه را روشن میمنطقه های  موقعیت نقش جغد بر سکه ی دیگری که  نکته  

بینیم انگار نقشهای  ای انجام دهیم میهاست. اگر چنین مقایسه ای ضرب شده روی سایر سکه نقشهای پرنده 

ی اوستایی  اند. چون گذشته از جغد که تبارنامه ای اصولا با رمزگان پرندگان در فرهنگ ایرانی پیوند داشته پرنده 

شود که در آن دوران تازه در جنوب شرقی ها به خروس مربوط می رد، نقش محبوب دیگر بر سکه ای دادیرینه 

ی ایرانی« شهرت داشته است. جالب آنجاست  ایران اهلی شده و در میان مردم آناتولی و یونان با نام »پرنده 

خروس علاقه نشان    ی مرزهای سیاسی هخامنشیان به نقشکه به ویژه دولتشهرهای یونانی مستقر در حاشیه 
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اند، با  هایی از فوکایا و لسبوس داریم که دولتشهرهایی مستقل و به نسبت دور از هم بوده اند و سکه داده می

ای  ی اساطیری شان خروس است. این نکته از آن رو اهمیت دارد که خروس هیچ تبارنامه این حال نقش سکه 

 شده است.اووس کاملا نمادی از هویت ایرانی قلمداد می در میان یونانیان نداشته و در آن دوران مانند ط 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۴۷۸-۵۲۱متر، لسبوس، موتیلنه، میلی ۱۱گرم،  ۲/ ۵۷سکه  پ.م ۴۵۰-۴۸۰گرم، فوکایا، ایونیه،  ۲/ ۵۶سکه الکتروم 

 

توان دریافت که ترکیبی از نمادهای گوناگون جانوری، انسانی و تخیلی ها میی این نمونهبا مقایسه  

سکه  میبر  بازنموده  بدنه ها  که  شیوه شده  و  پارسیان  هویتی  گفتمان  در  رمزپردازی  شان  دولت  ی  نوظهور 

ظ سطح پیچیدگی به کلی هویتی به لحا -هخامنشی ریشه داشته است. این نظام رمزگان و این گفتمان سیاسی

با هرآنچه که پیشتر وجود داشت فاصله داشت و تا قرنها بعد با هرآنچه که در خارج از مرزهای ایران زمین 

مراکز سیاسی و برساخته می  ببینیم  اگر  نیست  انتظار  از  به همین خاطر دور  این فاصله را حفظ کرد.  شد، 

ه تدریج شکوفا شدند، تا قرنها بعد همچنان همین نظام  اقتصادی نوظهوری که پس از فروپاشی هخامنشیان ب

 اش وفادار باقی ماندند.  شناسانه گرفتند و به مبانی زیبایی نمادپردازی را به کار  

نقش  در  سکه مایه پیوستگی  نمونههای  در  مثلا  را  میها  خوبی  به  لوکانیا  در  شده  یافت  توان  های 

تشخیص داد. لوکانیا سرزمینی کوهستانی در جنوب ایتالیاست که در اواخر قرن پنجم پ.م توسط مردمی هند  
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اروپ با لاتین و  داشتند و  تعلق  اوسکی  به قومیت  اومبری ایی که  این  ها و  بودند، تسخیر شد.  ها خویشاوند 

تردید با مراکز اقتصادی ایران غربی پیوند تجاری فاتحان آشکارا زیر تاثیر فرهنگ ایران هخامنشی بودند و بی

ی دریای اژه و  به ویژه با منطقه   -مثل سوباریس، متاپونتوم و وِلیا و پوسِیدونیا –شهرهای این ناحیه اند.  داشته 

دگاهش ساموس، به این منطقه  ی زادانیم که پوتاگوراس پس از فرار از جزیره اند و مثلا میآناتولی مربوط بوده

 کوچیده است. 

زرگ در نظام  های این ناحیه در اوایل قرن پنجم پ.م و همزمان با اصلاحات داریوش بنخستین سکه 

ها کاملا  مایه های خلوص و حتا نقش اند، و از نظر وزن و تکنیک ضرب سکه و استانده پولی ایران ضرب شده 

هایی ها با نمونه ی این سکه گنجند. با مقایسه در همان چارچوب رایج در استانهای غربی ایران هخامنشی می

زنی از نظر شکل و نمادپردازی  که سبک سکه   شودشده، به خوبی روشن میکه پس از عصر هخامنشی ضرب  

تغییر باقی مانده است. شباهت در پیش و پس از فروپاشی دولت هخامنشی تا دست کم حدود یک قرن بی

ی بیش از یک قرن در  ای از ثوریوی و ولیا چشمگیر است که به فاصله این مورد به طور خاص بین سکه 

اند و یکسره مشابه هستند.  دولتشان در دو شهر لوکانیا ضرب شده ی عصر پارسیان و بعد از فروپاشی  میانه 

به همراه علامت ستاره نقش شیر  آن که  بر سکه -جالب  است و  مهر  نماد مشهور  قلمرو خورشید که  های 

 شود، به بعد از عصر فروپاشی هخامنشیان تعلق دارد. شاهنشاهی فراوان دیده می 

 

 

 

 پ.م  ۴۰۰-۴۴۳لوکانیا، ثوریوی،     پ.م  ۲۸۰ -۳۰۰لوکانیا، وِلیا،  
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 پ.م  ۲۸۰-۳۷۰لوکانیا، دو درهمی نقره، آتنا و هراکلس،    پ.م ۳۷۰-۴۰۰گرم،  ۱۲۳-۱۱۰لوکانیا، دو درهمی نقره، 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۷۰-۵۰۰ی گندم، لوکانیا، درهم نقره با نقش خوشه پ.م ۵۰۰لوکانیا، استاتر نقره با نقش نرگال، حدود 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۴۰۰-۳۵۰(، ΘΟΥΡΙΩΝلوکانیا، نقش آتنا و گاو غران ) پ.م ۴۰۰- ۴۷۰لوکانیا، درهم با نقش آپولو، 

 

 

 

 

 پ.م  ۴۰۰لوکانیا، ولیا، حدود 
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 م: طوق و یاره چهارگفتار 

 

بسیار جالب توجه از آثار هنری دوران هخامنشی که به شکلی بسنده مورد توجه و پژوهش ی  یک رده 

ی زبان پارسی، طوق توان آنها را بر اساس سنت هزار سال گذشته هایی فلزی است که میقرار نگرفته، آرایه 

هایی جفت بوده که دور شده و یاره حلقه زرین بوده و بر دور گردن انداخته می ای  طوق حلقه و یاره نامید.  

اند، آنان را چیزهایی بدیهی ها یاد کردهشماری که از این آرایه شده است. در بیشتر متون انگشت بازو بسته می 

ادرست است و شوند. در حالی که این برداشت نی جوامع به شکلی ابداع میاند که گویی در همهانگاشته 

آرایه  یاره  اجتماعی ویژهطوق و  بافت سیاسی و  بوده که در  معنا داشته و خاستگاه و سیر  هایی خاص  ای 

 شان هم مشخص است و کانونی معلوم دارد.تحول 

ی زرین بسیار زیباست که با سرهای شیر از لاجورد آراسته  ای مشهور از یاره، یک جفت حلقهنمونه  

هایی فراوان سراغ  های زرین در دوران هخامنشی نمونه شده و در تخت جمشید یافته شده است. از این حلقه 

ته و به شکلی سازمان  داریم و روشن است که در هنر این دوران جایگاهی مشخص و شکلی استانده شده داش

شده است. طوق هم شکلی کمابیش همسان دارد، با این تفاوت که جفت  یافته و در ابعاد وسیع تولید می

بسته می دور گردن  و  است  طاق  و  همسان نیست  بازوبند  و  گردنبند  با  اغلب  را  یاره  و  است. طوق  شده 

ی جوامع باستانی  اند که این دو نیز در همهکرده  اند و با توجه به توزیع جهانی زیورهایی مشابه، فرضانگاشته 

داشته  گردن وجود  است.  نادرست  تصوری  چنین  که  است  حالی  در  این  حلقه اند.  به صورت  که  ای بندی 
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یکپارچه و زرین باشد و بازوبندهای زرین جفتی که با سنگهای گرانبها تزئین شده باشد، زیورهایی بدیهی با  

 شوند.شناختی پدیدار میای در اسناد باستان مانی مشخص و در بافت سیاسی ویژهتوزیع جهانی نبوده و در ز

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۰۰تخت جمشید، حدود -ی رضا عباسی، ایلامدستبند طلا و لاجورد، موزه

 

ی زمین یعنی مصر و ی چهارم پ.م، زمانی که کهنترین تمدنهای کره در ابتدای کار و اواخر هزاره 

ها با این ساخت  ایران شکل گرفتند، در هیچ یک نشانی از طوق و یاره وجود نداشت. در مصر عملا این آرایه 

به بعد که مصر به استانی ایرانی  شناسیم هرگز تحول نیافت و تنها از دوران هخامنشی  و ترکیبی که در ایران می

هایی از آن در مصر نیز رواج یافت. در ایران هم در ابتدای کار این زیورها رواجی نداشتند. تبدیل شد، نمونه 
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دهد،  هایی پرشمار از پهلوانان و ایزدان و دیوهای باستانی را نمایش می در آثار بازمانده از جیرفت که نمونه 

نمونه  از طوق و  هیچ  نمیای  یافت  اسناد یاره  یعنی  است.  به همین شکل  اوضاع  میانرودان هم  شود و در 

 کنند.ها را ظاهر نمیی سوم پ.م نشانی از این آرایه سومری تا ثلث آخر هزاره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰ی برنزی رقاص، هاراپا، پیکره  ی سوم پ.مآناتولی، هزاره  پ.م  ۹۵۰۰مرد عُرفه، اور، 

 

البته نمونه  باستانی  آثار  این  در  نکته درست است که  این  یافت شده و  یا گردنبند  از دستبند  هایی 

ترین تندیس انسانی کشف شده از عصر نوسنگی اند. در قدیمیهای خصلتی عام و توزیعی جهانی داشته آرایه 

ی شانه  تنها یک زیور در ناحیه ی مرد  گردد، بدن یکسره برهنه پ.م باز می   ۹۵۰۰یعنی مرد عرُفه که قدمتش به  

ی  ی گلی و سفالینی که در هزارههای زنانه و سینه دارد که به گردنبندی بزرگ و گشاد شبیه است. در پیکرک

توان یافت. اما اینها  هایی از گردنبند میشده هم گاه نمونه پنجم تا سوم پ.م در سراسر ایران زمین ساخته می 

اند. به  آویخته بسته نیست و روشن است که چیزهایی را با نخ به گردن می هایی یکپارچه و  به شکل حلقه 
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ی برنزی زیبای زنی که از هاراپا به جا مانده یکی از دستان با چهارده النگوی کنار هم  همین ترتیب در پیکره

زیاد است.  توان یاره نامید. چون در دو دست جفت نیست و شمارشان هم بسیار آراسته شده، اما اینها را نمی

یعنی روشن است که با النگو به همان شکلی سر و کار داریم که هنوز هم نزد زنان آن منطقه و سایر نقاط  

 ایران مرسوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۸۰۰تندیسهای فلزی خدایان، ایلام، 

 

ی ایلام است.  شود و خاستگاه آن هم به روشنی منطقه طوق زودتر از یاره در اسناد تاریخی پدیدار می  

ی از ابتدای هزاره رقیب ساخت تندیهای زرین سیمین در جهان باستان بوده و  ایلام کانون فلزکاری و مرکز بی

نمونه  مجسمه سوم پ.م  از  و ظریف  زیبا  بسیار  میهایی  منطقه  این  در  را  فلزی  این  ساخته های  بیشتر  اند. 

نمودند که اندامهایشان ترکیبی از پیکر انسان و جانور بوده، و جالب آن که تقریبا  ها خدایانی را بازمیمجسمه 

دی برهنه و شاخدار که کفشی با نوک هایی مثل مری این موجودات طوقی در گردن دارند. در نمونههمه

ی پهن و بزرگی است که گرداگرد گردن را گرفته و بخش برگشته بر پا دارد، این آرایه به صورت صفحه 
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ی اند، طوق به صورت دو حلقهدر دو تندیس دیگر که ظریفتر هم ساخته شدهپوشاند.  بالایی سینه را می

این احتمالا بدان معناست که طوق هم در ابتدای کار مثل یاره چسبیده به هم روی گردن نمایش داده شده و 

جفت بوده است. برای این که شکل خاص طوق و تمایزش با گردنبندهای عادی روشن شود. لازم است به 

ریز ای از همین دوران بنگریم که گردنبند بر گردن دارند و روشن است که زیورشان نوعی سینه تندیسهای زنانه 

 قی یکپارچه از جنس فلز قیمتی. است و نه طو

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰پیکرک سفالی زن، مهرگره، بلوچستان،  پ.م ۲۷۰۰زن، سومر، )راست( و سنگی )میان( تندیس سفالین 

 

از سراسر ایران زمین کشف شده که  هایی چشمگیر و زیبا از این گردنبندها  همچنین النگوها  نمونه  

پ.م باز    ۲۶۰۰اَبی در شهر اور است که قدمتش به  - ی یافت شده در آرامگاه ملکه پو اش گنجینه مشهورترین 

اند،  اند، ظریف و زیبا بوده اشته گردد. این آثار زیورهایی هستند که به ویژه برای آراستن تن زنان کاربرد دمی
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اند که با نخ شده های کوچک سنگی( تشکیل میو از بخشهایی جزئی و پرشمار و کوچک )تارهای زر یا مهره

 شده است.  به هم متصل می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۶۰۰ابی، اور، -گردنبندها )بالا( و النگوها )پایین( از آرامگاه پو 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه   نخستین  طوق،  با  همزمان  پدیدار تقریبا  امروزین(  )افغانستان  شرقی  ایران  در  نیز  یاره  از  ها 

اش ی منحصر به فرد از جنس سنگ است و با سبک هنر جیرفت ساخته شده، که گستره شود. این نمونه می
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ی سنگی و شکل آن دقیقا همتاست شده است. ابعاد این حلقه ی سوم پ.م تا بلخ هم کشیده میی هزارهتا میانه 

هایی مشابه که در جیرفت یافت شده و آثاری زرین که پس از دو هزار سال در عصر هخامنشی ساخته  با نمونه 

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۰۰۰متر، سنگ کلوریت سیاه، هرات و بلخ، سانتی ۱۱یاره با قطر 

 

آرایه   یاره  این ترتیب طوق و  نبودههایی بدیهی و همه به  ایران  گیر  آثار در آغاز به جنوب  این  اند. 

های سنگی( تا ایلام )طوقهای زرین( منحصر بوده و بعدتر از این ناحیه ی جیرفت )یارهمرکزی یعنی منطقه 

گردد پ.م باز می  ۲۳۰۰به حدود سال    ترین بازنمایی طوق در بافتی سیاسییابد. قدیمیبه نقاط دیگر انتشار می 

نی که همتای شود. در این نگاره ایزدبانوی نی ی بسیار مهم آنوبانینی بر سر پل ذهاب دیده میو در نگاره 

ای در دست دارد و آن را به سمت شاهِ جنگاور  هاست، دشمنان شاه لولوبی را در بند کرده و حلقه ایشتار اکدی 

یعنی کلاهی   مشهور و مهم شاهان بعدی ایران را داراست.های  آرایه ت. آنوبانینی  و پیروزمند بالا گرفته اس

و گردنبندی بر گردن دارد، که آشکارا طوق    ، دو دستبند بر مچ دستانایلامی بر سر، کمربندی پهن بر کمر
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تر و بزرگترش را ایزدبانو بر  ی مجلل ماند که نمونه و از این نظر به گردنبندی می  های بسیار داردنیست و دانه 

نی در دست دارد به احتمال زیاد طوق است. چون ابعادش به گردنبند می خورد ای که نی. اما حلقه گردن دارد

 تک است و نه جفت. و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۳۰۰ی آنوبانینی، سر پل ذهاب، نگارهصخره

 

ی قدرت به شاه از سوی موجودی مقدس، مضمونی است که پس از بخشیدن حلقه   این صحنه یعنی 

ای شود. هزار و هشتصد سال بعد داریوش بزرگ در بیستون نگاره این تا هزاران سال در هنر ایرانی تکرار می

اهورامزدا حلقه  ترتیب  به همین  آن  آنوبانینی ساخت که در  از  تقلید  بوبه  به سویش دراز کرده  را  د، و ای 

کردند و شاهنشاه را در حال دریافت حلقه هشتصد سال پس از او شاهان ساسانی نقشی مشابه را ترسیم می

 دادند.از اهورامزدای سواره نمایش می

ایلامی  آغازگاه  این  از  یاره  پراکنده شدند. روند  -طوق و  ایران زمین  به تدریج در سراسر  جیرفتی 

ی سوم پ.م بازسازی کرد. تا دوران  با مرور آثار بازمانده از اواخر هزاره  توانانتشارشان در میانرودان را می
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گیری نخستین دولت پادشاهی متحد در سومر نه نشانی از طوق در این منطقه وجود  شروکین اکدی و شکل 

 ها کهداشته و نه یاره، و تا پایان همر دودمان شروکین نیز اوضاع به همین شکل است. پس از آن اما گوتی

ها بودند به میانرودان تاختند و برای صد سال بر سومر فرمان راندند. در  مردمی همسایه و نزدیک به لولوبی

شود. در این دوران کانون ها از طوق در تندیسهای میانرودانی نمایان می این دوران است که نخستین نشانه 

شده است. ها محسوب میی تابع گوتی هاهنر سومری شهر لاگاش در جنوب میانرودان است که از امیرنشین 

بینیم، اما در اواخر دوران  در هیچ یک از تندیسهای پرشمار بازمانده از گودِآ امیر این شهر نشانی از طوق نمی 

شود. در همان دوران شکلهایی اش کم کم این عنصر در تندیسها نمایان میحکومت او و در عصر جانشینان 

اش سه طوق بزرگ بر گردن ایزدبانویی است  شود، که نمونه افت تمام دیده میاز طوق در آثار ایلامی با ظر

 که بر جامی ایلامی نقش شده است. با این حال همچنان بیشتر تندیسهای سومری فاقد طوق هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.م  ۲۳۰۰خفجه،    پ.م   ۲۲۰۰، مرودشت جام،  پ.م ۲۱۰۰پ.م    شاهزاده، لاگاش،  ۲۱۴۰گودآ، امیر لاگاش، 
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از    گوتیپس  شدن  سیاسی رانده  دلالت  و  طوق  میانرودان  از  همان  ها  به  دقیقا  در اش  که  شکلی 

شود. اور نمَو شاه سومری شهر اور خود را در  ی سر پل ذهاب دیدیم، در میانرودان هم تکرار مینگارهصخره 

نی کند، و این همان طوقی است که در دستان نی ی قدرت را از انلیل دریافت میحالتی بازنموده که دارد حلقه 

ی هور  ی شاه کردستان عراق امروزین در کوههای منطقه همزمان با او تاردون  اش را دیدیم.ی آغازین نمونه 

ای از خود به جا گذاشته که در وضعیتی شبیه به آنوبانینی ایستاده و جالب آن که در  شیخین در زاگرس نگاره 

ی شاهی محلی به  نگارهدر همین حدود صخره  شود.اش دیده می غیاب ایزدی پشتیبان، طوقی نمایان بر گردن 

رانده و خود را دقیقا در همان وضعیت اسم دین سین را داریم که به بر قلمرو سیموروم در زاگرس فرمان می

ی دست او  آنوبانینی تصویر کرده است. در این نگاره ایزدبانو دستش را به سمت او دراز کرده و اگرچه ناحیه 

کرده ای را به سمتش دراز می توان این حدس را پذیرفت که مانند آنوبانینی حلقه اما میبر نگاره مخدوش شده،  

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۰۰شیخان، ی شاه تاردونی، نگاره   پ.م ۲۰۴۰انلیلِ نشسته بر اورنگ، اور، و ی اورنمو  نگاره

 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۴۰۰ایزدبانوی مادر هیتی، آناتولی،   پ.م  ۲۰۰۰ی دین سین، سیموروم، زاگرس، نگاره 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۲۰۰۰ایزبانوی آناهیتا نشسته بر اورنگ شیر، مرو، 

 

- ی سوم پ.م به ترتیب در محور ایلامتوان پذیرفت که طوق و یاره در اوایل هزارهبه این ترتیب می 

شوند. آنگاه در  پ.م به نمادی سیاسی تبدیل می  ۲۳۰۰شوند، و تا حدود  بلخ نمایان می-گوتیوم و جیرفت 
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د در میانرودان نیز رواج  ی سوم پ.م این نماجریان درآمیختگی سیاسی قلمرو ایلام و سومر تا پایان هزاره

 کند. پیدا می

از خود به  هایی  ی ایران جنوبی نمونه ی سوم پ.م در سراسر پهنه هرچند نقش طوق در پایان هزاره

ها موضعی و محدود بوده  ها و اکدیاش در میان سومری نماید که همچنان وامگیری چنین می ، اما جا گذاشته 

های ساخته شده در قلمرو سومر و اکد همچنان فاقد این عنصر هستند  مجسمه ها و  باشد. اکثریت مطلق نگاره 

شود. این نکته هم جای توجه دارد که هنوز تا  نشین و ایلام دیده میو طوق بیش از هرجا در مناطق گوتی

  شود.این تاریخ بازنمایی مشخصی از یاره در اسناد تاریخی دیده نمی

شود که یک اثر جالب هایی از طوق دیده میدر ایران شرقی نمونه جالب آن که در همین حدود زمانی  

ی منابع این  دهد. همهتوجه در این میان مُهری است که ایزدبانویی نشسته بر اورنگی شیرنشان را نمایش می

است و   ها در میانروداناند. در حالی که ایشتار نام ایزدبانوی اکدی ایزدبانو را با خطایی فاحش »ایشتار« نامیده 

اند و ایزدبانوی  این سنت دینی ارتباطی با فرهنگ شکوفای بلخ و مرو و خوارزم ندارد، که ساکنانش آریایی بوده

اند که همان آناهیتای مشهور است. بنابراین این نقش را باید  نامدار و مقتدری با همین ریخت و شکل داشته 

 طوقی بر گردن دارد.  به آناهیتا متعلق دانست و جالب آن که او 

بر  این در حالی است که در نگاره او اغلب طوق  با  ایزدبانوهای همسان  ایشتار یا  میانرودانی  های 

ها دهند. جفت بودن این حلقههایی جفت را با دست بالا گرفته و هدیه میگردن ندارند، هرچند گاهی حلقه 

ت، و در برابرش ایزدان را داریم که همواره یک حلقه  ی یاره بوده اسشاید نشان آن باشد که ایزدبانو بخشنده 

شک طوق است. یعنی شاید تقسیم کاری جنسی و سلسله مراتبی از ارزش میان  دهند و این بی را هدیه می 

 طوق و یاره وجود داشته باشد.
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 پ.م  ۱۷۴۰ی حمورابی در برابر اورنگ شمش، بابل، نگاره   پ.م ۱۸۰۰ی لیلیث، آسورستان، نگاره

 

ی فنیقیه یک همتای  ی دیگر ایران زمین در منطقه پ.م در گوشه  ۱۸۰۰کمی بعدتر در حدود سال  

ای با دو حلقه در دستانش بازنموده شده است. دیگر آناهیتا و ایشتار یعنی لیلیث را داریم که او نیز در نگاره

اند، بدان شکلی  ر سیاسی بوده او در هر دست یک حلقه و یک قلم نی گرفته و اینها در آن هنگام نماد اقتدا

اش بخشد، و دلالت آشکارا سیاسی ای را می ی اورنمو هم دیدیم. تکرار نقش ایزدبانویی که حلقه که در نگاره 

یشت بینیم. آبان یشت توصیفش را میبخشی است که در آبان ها پیشاهنگی نامنتظره برای آناهیتای تاج نزد گوتی

بینیم که این گردد. در آنجا می پ.م باز می  ۱۶۰۰ی است و احتمالا قدمتش به  از سرودهای اوستایی پیشازرتشت

کند. کمابیش نزدیک به  ایزدبانوست که پیروزی در جنگها و اقتدار سیاسی را به شاهان و پهلوانان اهدا می

یزدبانوی زایندگی توان پذیرفت که سیمای ادیدیم. بنابراین می ایشتار می - ی اینانانقشی که در میانرودان درباره 
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ی پیروزی و اقتدار سیاسی هم بوده، با طوق در مقام نمادی سیاسی پیوند خورده و تا  که در ضمن بخشنده

ی دوم پ.م در نقاط گوناگون ایران زمین تثبیت شده است. با این حال معلوم است که طوق هنوز  اوایل هزاره 

هایش در آثار هنری هم اگرچه آن پیدا نشده و بازنمایی   های چندانی ازای رایج نبوده است. چون نمونه آرایه 

 شمارند و استثنایی.مهم و برجسته هستند، اما کم 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۶۰۰ی طوق و قلم، بابل،  ایزد بخشنده  پ.م  ۸۶۰در برابر خدای خورشید شمش، نبو اپلی ایدینا 

 

شود. پ.م چرخشی تازه در این روند دیده می   ۱۶۰۰ها به مناطق جنوبی از حدود سال  با ورود آریایی 

آریاییچنین می که گویی  بوده نماید  روایتهایی  یا دست کم حامل  داشته  پیشاپیش  را  این عناصر  که  ها  اند 

ی دوم پ.م در آثار هیتی  رهی هزاساخته است. از میانه ی مفهوم طوق را ممکن می وامگیری سریع و گسترده 

شود. در آناتولی و هنر بلخ و مرو در ایران شرقی نمودهایی بیشتر و بیشتر از طوق در اسناد تاریخی نمایان می 

ای از آن  گردد، نمونه پ.م باز می  ۱۵۰۰ی شاه وارپالاواس در برابر ایزد تارخونت در آناتولی که به سال  نگاره

 طوق در گردن دارد.    است، که در آن وارپالاواس
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  پ.م ۱۶۰۰وارپالاواس در برابر ایزد تارخونت، آناتولی، راست: 

 پ.م ۱۵۰۰ها با یاره، شرق آناتولی، میان: تشِوب خدای توفان هیتی

 پ.م ۱۳۰۰در بازوها، اوگاریت،  چپ: تندیس ایزد بعل با یاره

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۱۵۰۰مرد کمانگیر با یاره، نقش کودوروی کاسی، بابل، عقرب
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شود و همیشه به صورت جفت بر  تازه در این هنگام است که یاره هم در اسناد تاریخی نمایان می  

می دیده  جنگاور  پهلوانان  یا  میبازوی خدایان  نمایش  را  یاره  که  آثاری  کهنترین  هیتیشود.  به  یا دهند  ها 

شوند که از شمال به آناتولی و ی ها تعلق دارند. یعنی به اقوامی آریایی یا آمیخته با آریایی ها مربوط مکاسی 

در  ی دوم پ.م در آن مناطق دولتهایی تاسیس کردند.  ی هزارهآسورستان و میانرودان کوچیدند و در میانه 

اند، یاره در دست دارند و این های این دوران خدایانی که در حالت جنگی تصویر شده ها و نگاره مجسمه 

های دیگر. این نکته هم جای توجه  ازو نمایان است و متمایز از آرایه آرایه به خاطر جفت بودن و اتصالش با ب

شده و بنابراین پیدایش یاره را باید یک و دارد که تا این لحظه هیچ نشانی از یاره در آثار باستانی دیده نمی

 نیم هزاره دیرآیندتر از طوق دانست و چه بسا که مشتقی و تعمیمی از آن بوده باشد. 

شوند، اما نباید آنها را  هرچند طوق و یاره تا این هنگام شکل گرفته و در بسیاری از نقشها تکرار می 

شود. ها دیده نمیفراگیر و تثبیت شده دانست. چون در بیشتر موارد هیچ نشانی از اینها در نگاره ها و مجسمه 

هاست، به کلی فاقد مود هنر دینی هیتیترین نای یازیلی کایا در آناتولی که برجسته مجموعه نقشهای صخره

هایی کنند چنین آرایه ها پیدا میها و آریایی طوق و یاره است و آثار میانرودانی هم اغلب وقتی ارتباطی با کاسی 

ای نشسته و یاره بر بازو دارد جای  گنجانند. در میان این آثار نقش ایزدی بالدار که بر حلقهرا در تصاویر می

کمی پ.م در قلمرو اورارتو بر زره ساق مفرغینی ساخته شده است.  قرن نهم  این نقش برجسته در  توجه دارد.  

زرین در اسناد تاریخی پدیدار میشوند  ی بزرگ  هایارههایی چشمگیر از  بعدتر در قرن هشتم و هفتم پ.م نمونه 

ی شیرنشان  ، یاره ارجان فارسی بزرگ یافته شده در تابوت  شان به قلمرو ایلام تعلق دارند. یارهکه تقریبا همه 

اند، نشانگر موجی از  تری که در شمار بیشتر در لرستان یافت شدههای مفرغین ساده ی زیویه و نمونه گنجینه 

 یابد. اش به تدریج تا میانرودان و آناتولی نیز گسترش میمرکزی هستند که دامنه ساخت یاره در ایران 
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 پ.م ۱۰۰۰یاره مفرغی، آناتولی،    پ.م  ۱۱۰۰یاره فلزی، لرستان، 

 

 

 

 

 

 پ.م ۷۰۰یاره زرین، نمرود،    پ.م ۸۰۰عفریت لاماشتو با یاره، بابل، 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۸۰۰ی زیویه )راست( و تابوت ارجان )چپ(، های زرین از گنجینهیاره
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   پ.مبر زره اورارتویی، ارمنستان، قرن نهم نقش ایزدی بالدار و آراسته به یاره بر  راست: 

 پ.م ۷۱۰چپ: شروکین دوم شاه آشور و سپهسالارش تارتانو، نینوا، 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۷۱۰ی کیلانووا، نوهیتی، قرن هشتم پ.م/ حاملان اورنگ شروکین دوم، نینوا، نگاره / پ.م  ۱۱۰۰بابل، حدود  ،گیلگمش
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 پ.م  ۸۷۰های کاخ آشورنصیرپال دوم، نمرود، دیوارنگاره
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های زیبا و گرانبها، در هنر آشوری هم تحولی نمایان رخ همزمان با این تحول در ایلام و ساخت یاره 

شوند. این  ها به طوق و یاره آراسته می ی پیکرهدهد و برای نخستین بار در قلمرو میانرودان بخش عمدهمی

ی محدودتری وجود داشته، نشانگر  هایی که پیشاپیش در بسامدی کمتر و توزیع جغرافیایرواج ناگهانی آرایه 

گیری دولت مقتدر  تغییری در ساخت معنایی و بافت سیاسی منطقه است. این تغییر همزمان است با شکل

ام که آشوری آشور و رواج کیش پرستش خدای جنگاور آشور. پیشتر شواهدی را گرد آورده و پیشنهاد کرده

میثرَه شود، ایزدی بومی نیست و همان اسورِهمیانرودان پدیدار می  ی دوم پ.م در اسناد دینیی هزارهکه از میانه 

یعنی مهر اوستایی است. رسم بخشیدن حلقه برای پیمان بستن و دست دادن جنگاوران و شاهان برای تحکیم  

شان  ی برخیشود و اینها همه نمادهایی میترایی است که پیشینه عهد از همین هنگام در اسناد آشوری باب می 

گردد. یعنی در اینجا با رواج کیش آریایی پرستش  به دوران پیشاآریایی باز می  -از همه مهمتر، بخشیدن حلقه–

- میمهر سر و کار داریم که در بافت اکدی شمال میانرودان با نام آشور شهرت یافته و رمزپردازی کهن ایلا

 لولوبی برای عهد و پیمان را در خود جذب کرده و به شکلی نو بازتولیدش کرده است. -گوتی

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۸۷۰پیمان دوستی شلمناصر آشوری و شاه بابل،   مردوک و اژدهای موشوشو، لول بابلی، قرن نهم پ.م
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 پ.م  ۸۷۰های کاخ نمرود، دیوارنگاره

 



212 

 

ی اند، همه های زیبای آشوری که در قرون نهم تا هفتم پ.م در نینوا و نمرود پدید آمدهدر دیوارنگاره 

شود. در حدی که نقش خدای آشور  علامت حلقه مدام تکرار می شاهان و خدایان طوق و یاره در بر دارند و  

شود، که تاثیرپذیری از هنر مصری و وامگیری  ای بازنموده میبه صورت مردی بالدار و برنشسته در حلقه 

آشور، درست به  -دهد. این ایزد مهرهای معابد مصری را نیز نشان مینقش قرص بالدار خورشید از درگاه

 دهد.ای را هدیه میبینیم، حلقه دتر در هنر هخامنشی در ارجاع به اهورامزدا می همان شکلی که بع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۸۶۰پیمان شاه آشور و سردارش، نمرود، 
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 بازنمایی ایزد آشور 

 در هنر میانرودان، 

 پ.م ۸۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۷۰۰حامل هدایا، آشور،   پ.م ۷۰۰ی خینیس، ی سناخریب شاه بابل و متحدانش، آبراهه نگاره

 

های گرانبها و زیباست و این سنتی است همچنان ایلام کانون اصلی ساخت یارهدر سراسر این دوران   

ی شوش و انشان و  یابد و در واقع همان سبک هنری غالب در منطقه که در دوران هخامنشی هم تداوم می

تا    کند. نفوذ این سبک هنری چندان بوده که شناسی ملی پارسی تبدیل می بندی زیبایی هگمتانه را به استخوان 
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هایی با ترین استانهای قدیم کشور پارس یاره سه قرن پس از فروپاشی دولت هخامنشی همچنان در دورافتاده

ی قلمرو اتیوپی  ی زیبای آمانی شاخِتو ملکه اش یارهشده است. نمونه همان سبک و شکل قدیم ساخته می

اش فرمانروایی داشته و از مقبره  )استان هخامنشی کوش( است که در حدود دوران زایش مسیح در این منطقه

ی دشت مرغاب در پانصد سال پیش تاجی مصری  ای با نقش کوروش چهاربال پیدا شده که مانند نمونه یاره 

 بر سر دارد، اما این تاج شاخدار و آراسته به مار کبرا نیست و تاج سفید و سرخ مشهور فرعونهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م تا حدود دوران مسیح  ۱۰ی کوش )اتیوپی(، شاخِتو، ملکهآمانیی زرین یاره
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 پ.م ۶۰۰یاره زرین جواهرنشان، رامهرمز، خوزستان، حدود   یاره نقره و طلا، اورارتو، ارمنستان، قرن هفتم پ.م 

 

شود و ساخت یاره و طوق به نقش طوق و یاره در دوران هخامنشی با تحولی چشمگیر روبرو می 

ها و شود. به شکلی که شمار یارهشکلی سازمان یافته و با پشتیبانی دربار پارس در ابعادی چشمگیر آغاز می

دو هزار و پانصد سال های یافت شده در طوقهای یافت شده از دوران دو و نیم قرنی هخامنشی از کل نمونه 

شان  شده که جنسهایی زیبا و چشمگیر ساخته میپیش از آن بیشتر است. در دوران هخامنشی به ویژه یاره

ها دقیقا همان است شده است. رمزپردازی این یاره همیشه از طلای خالص بوده و با سنگهای قیمتی آراسته می

شوند و سبک هنری ها و طوقها هم نمایان میجانوران در یاره  ها ازبینیم. یعنی همان ردهکه در جامها هم می

شان هم یکسان است. در دو قرن منتهی به ظهور هخامنشیان، در ایلام ناگهان رونقی در ساخت جام  ساخت 

بینیم و جالب آن که در آن دوران هم این دو رده از اشیاء ریخت و قالبی همسان دارند و همزمان و یاره می

های ایلامی در دوران پیشاهخامنشی بیشتر با نقش  یارههای جانوری کنند. آرایه ای هم تحول پیدا میو پا به پ

ایست بر تثبیت این نماد جانوری در مقام علامت ملی کشور پارس. جالب آن شدند که مقدمه شیر تزئین می

تر علامت باستانی بز و مشتقهای شود و بیشهای هخامنشی نقش شیر با چنین بسامد بالایی دیده نمیکه در یاره

 بینیم. اش را میاساطیری 
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 طلا و سنگ آگات، آناتولی، قرن پنجم پ.م   متر، قرن چهارم پ.مسانتی  ۷/ ۸گرم،  ۶۵و  ۶۴دستبند، 

 

ای بزرگ و قطری  دهد که این آرایه اندازه از این دوران به دست آمده نشان می هایی از طوق که  نمونه  

کمتر داشته و به همین خاطر بیشتر مستعد شکسته شدن و تخریب در گذر زمان بوده است. شاید به همین 

متنی و    ها دارند. در حالی که در اسنادهای یافته شده از طوق شماری بسیار کمتر از یارهخاطر است که نمونه 

شان هم  گیریشوند و چنان که گفتیم شکل ها دیده می ها هم با همان بسامد و اهمیت یاره آثار تصویری یاره 

 ها بوده است.ای پیشتر از یاره هزاره
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 ی قرن ششم پ.م های زرین، ایلام و ایران مرکزی، میانهطوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۰۰عباسی، حدود ی رضا موزه    پاسارگاد، قرن ششم پ.م
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  پ.م ۵۰۰حدود   تخت جمشید، قرن پنجم پ.م-ی رضا عباسی، ایلامموزه

 

هایی زیبا  رواج نقش جانوری بز در دوران هخامنشی به معنای طرد شدن نماد شیر نیست. چون یاره 

ها رواجی بیشتر هم  اند. چنان که گفتیم نقش شیر در ابتدای کار در یارهبا نقش شیر هم فراوان وجود داشته 

اند هم اغلب با  خته شده ی هخامنشی که در دوران کوروش و کمبوجیه ساهای یارهداشته و نخستین نمونه 
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نماید که برجسته شدن علامت بز و جانوران دیگر به دوران پس از اند. یعنی چنین مینقش شیر آراسته شده 

آمیزی سنتهای هنری گوناگون  استقرار داریوش بزرگ بر اورنگ گیتی مربوط باشد و این دورانی است که بر هم 

 تاکیدی وجود داشته است.   ی نمادهای قومی و محلیجویی از همهو بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیشه و طلا، اتروسک، اواخر قرن ششم پ.م    بالکان، قرن پنجم پ.م

 

ی قلمرو ها علامت شیر است که بیش از بقیه در سرزمینهای حاشیه مایه جالب آن که در میان این نقش 

نماید که مردمان  ها هم مصداق دارد. یعنی چنین میی نقش سکه شود و این درباره هخامنشی وامگیری می

زیستند،  ا یا جنوب بالکان میی غربی و شرقی قلمرو هخامنشی که در شمال هند یا شمال ایتالی مستقر در حاشیه 

در میان علامتهای جانوری رایج در هنر هخامنشی به ویژه به نقش شیر توجه و علاقه نشان داده باشند و این  

شک از همان دوران علامت رسمی دولت پارس و نماد  بسیار جای توجه دارد چون نشان دادیم که شیر بی 

زمامداری هخامنشیان و پس از فرو افتادن اقتدارشان اتروسکها    ملی ایران بوده است. این که همزمان با عصر
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کنند، معنادار شان تکرار میها نقش شیر را بیش از همه در هنر رسمی و درباریها و هندیها و رومیو یونانی 

ی این دهد. به خصوص که در همه است و به مرجع بودن اقتدار سیاسی پارسیان در جهان باستان گواهی می

برخی از این آثار مثلا   اند.دیده مینها شیر بومی نبوده و این مردمان بر خلاف مردم ایران اصولا شیر نمیسرز

ی شیرنشانی که بلافاصله پس از فروپاشی دولت هخامنشی در یونان ساخته شده، رونوشتی دقیق از گوشواره 

ی دویست سال  تر« از نمونه آثار همسان ایرانی است، و در نگاه نخست آن که در یونان ساخته شده »پارسی

 رسد. پیش ساخت ایران به نظر می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰گرم، احتمالا تخت جمشید،  ۷/ ۸متر، سانتی ۱/ ۸قطر گوشواره،  پ.م  ۳۲۰-۳۰۰گوشواره، یونان، 

 

به این ترتیب استفاده از طوق و یاره در سنت هنر ملی ایرانی از آغاز عصر هخامنشی تثبیت شد و تا  

ی طوق و یاره و علامت  وقفه تداوم داشت. در هنر اشکانی و ساسانی نقش استانده هزار و پانصد سال بعد بی

گیری شعر پارسی دری  ی و شکل شود و پس از دوران اسلامی پیمان فراوان دیده میی حلقه خداوندِ بخشنده 
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یاره  های  واژه های فراوان به این نمادها همچنان رونق بسیار داشته است. هم اشاره  و  به  طوق  دو  این  برای 

کنند. این  دوران پس از اسلام تعلق دارند، اما آشکار است که به همان اشیاء در همان بافت معنایی اشاره می

ارزشمندند چون به شکلی زنده و روشن کاربرد طوق و یاره و معنای آن را در بافتی متنی متون پارسی بسیار  

ها، موازی با اسناد تصویری و آثار هنری سازند و باید برای رمزگشایی از معنای فرهنگی این آرایه نمایان می

 در نظر گرفته شوند. 

است. چون این متن در عصر سامانیان  ی فردوسی  ترین متن برای فهم معنای طوق و یاره شاهنامه غنی

تدوین شده و این شاهان نیکنام و بلندآوازه سنت سیاسی ایرانشهری را پس از دوران اسلامی دوباره زنده  

ها با اقتدار سیاسی با شدت تمام همچنان تا  شود که پیوند این حلقه با مرور شاهنامه روشن می  کرده بودند.

ی فریدون کند و درباره فردوسی از طوق اغلب همراه با تاج یاد میت.  قرن چهارم هجری پابرجا بوده اس

 گوید: می

 چنان چون بود در خور شهریار  ابا تاج و با طوق و با گوشوار 

 اش:یا منوچهر در مراسم تاجگذاری

   به سر بر نهاد آن فروزنده تاج  نشست از بر نامور تخت عاج

  زرین و زرین کمرابا طوق    ی گاوسر ابا یاره و گرزه 

ی شگفتی بخشد که مایه ای چندان چشمگیر به او می خواهد به زال خلعت بدهد، هدیه همین منوچهر وقتی می

ها در واقع نمادها و علایم شاهی هستند و روشن است که وی را پس از سام  شود و این هدیه درباریانش می 

 کشد: به شهربانی و فرمانروایی سیستان برمی 

 که گشتند از آن خیره یکسر مهان   آراست شاه جهان یکی خلعت 

 چه از یاره و طوق و زرین کمر  چه از تاج پرمایه و تخت زر
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 بخشد: رسد، به رستم که برای دیدارش رفته هدایای مشابهی می بعدتر هم که کیکاووس به پادشاهی می

 یکی خلعت آراست با آفرین    سزاوار او شهریار زمین

 یکی خسروی تاج گوهرنگار   سار پیروزه و میشیکی تخت 

 ابا یاره و طوق و با فرهنی  یکی دست زربفت شاهنشاهی

شده است. همین فریدون وقتی به  هایی بوده که شاه با آن شناخته میپس طوق و یاره یکی از آرایه 

شان شناخته  و کلاه سیاه   مردان به همراه دارد که با کلاه طوق زرینخیزد سپاهی از گیله نبرد با ضحاک برمی

 شوند: می

 ابا طوق زرین و مشکین کله   مردان چو شیر یله همه گیل

بخشد که  خواهی سیاوش هم گودرز غنیمتی که یافته را به زال و رستم و گیو میدر داستان جنگهای کین 

 عبارتند از: 

 نگه کرد یکسر به رستم سپرد   های تنش برشمرد همه جامه 

 همان جوشن و گرزهای گران  طوق کندآوران همان یاره و 

ی جنگاوران و شاهان را شرح داده  نامه قدری دقیقتر پیوند میان این طوق و یارهاسدی توسی در گرشاسپ 

 گوید: است. در آنجا که گرشاسپ به بهو می 

 به گردن درم طوق پیمان توست   به سر مر مرا تاج فرمان توست  

 پیمان بوده است. و آشکار است که طوق نماد  

یاره و  طوق  جامه یعنی  و  ردیف سلاح  در  پرارزش  کالایی  جنگی  غنیمت  مقام  در  جنگاوران  ی 

سوار کوشانی طوق بر گردن  بینیم که پهلوانان پیل یا در داستان کاموس کشانی می شده است.  محسوب می 

 دارند: 
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 همه پاک با طوق و با گوشوار   ز افسر سر پیلبان پرنگار 

 خوانیم: ها میی پیلبان همین توصیف را در داستان خاقان چین هم درباره شبیه 

 میان بند کرده به زرین کمر  بیاراسته گردن از طوق زر 

کلاه  نوع  خاطر  به  پیلبانان  و  جنگاوران  می بنابراین  شناخته  گردن  شدهشان  بر  زرین  طوق  در ضمن  و  اند 

 اند. بسته می

در داستان سیاوش آنجا که کیکاووس   گاوران هم بوده است.پس طوق نمادی برای پهلوانان و جن

به فرمانداری خوارزم گسیل می با تورانیان توس را  آرایه برای مقابله  این  بیان شده که  ها چه کند، روشنتر 

 اند: کارکردی داشته 

 همان یاره و طوق و منشور چاچ   یکی توس را داد زآن تخت عاج 

شده و علامت  مراسمی از سوی شاهنشاه به شاهان محلی یا پهلوانان بخشیده می بنابراین طوق و یاره در  

واگذاری سرزمینی یا قدرتی به ایشان بوده، و این کاملا با بافت مراسم مهری برای عهد بستن جنگاورانه  

ان  ی دیگری هست که ارتباط اینها با انگشتر را هم نش در بخش تاریخی شاهنامه هم اشاره  سازگاری دارد.

 خوانیم که:دهد. در داستان پادشاهی شاپور ذوالاکتاف می می

 بخندید و دینار دادش هزار   ز گفتار او شاد شهر شهریار 

 ز دیبای چینی و از بربری   دو یاره، یکی طوق و انگشتری

اند.  کردهمیزنان بلندمرتبه نیز طوق و یاره در بر  ها به مردان منحصر نبوده و  این آرایه اما جالب آن که  

رود، وقتی او را از نزدیک  اندازد و بر کوشک رودابه فراز می در آن بخش زیبایی از شاهنامه زال کمند می 

 شود:اش مبهوت می بیند از آراستگی و زیباییمی

 بر آن روز و آن موی و بالا و فر   شگفت اندرو مانده بُد زال زر
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 وهر چو باغ بهار ز دینار و گ   ابا یاره و طوق و با گوشوار 

های زنان در مراسم عروسی بوده دهد طوق از آرایهدر داستان سیاوش هم تشبیهی به کار رفته که نشان می

 است:

 ست با طوق و تاجتو گفتی عروسی  چنان بد همه شهرها تا به چاچ

لباس عروسی باید با  های تاریخی به این رسم است که زن در  جالب آن که این بیت یکی از نخستین اشاره 

 ایست که در دنیای مدرن جهانگیر شده است.تاج آراسته شود، و این قاعده 

، و این احتمالا  ی موارد انگار پیوند میان حلقه و پیمان بدیهی و مشهور بوده باشددر عین حال در همه

کرده و حضورش یی تبدیل مینیرویی بوده که طوق و یاره را در کنار انگشتر نامزدی به علامتی برای مهر زناشو

ی ارتباط شاه و پهلوان  گذشته از دلالتهای سیاسی که درباره .  ساخته است در لباس عروس را ضروری می

شناسانه نیز داریم، کمابیش به همان شکلی که  شناسانه و یزدان دیدیم، طوق و یاره را همچون نمادی هستی 

 گوید: نظامی در مقالت اول از مخزن الاسرار هنگام شرح آفرینش آدم میدر سنت اوستایی رواج داشته است.  

 ی خاکیاننو خط فرد آینه    ی افلاکیان فتنه شاهد نو 

 دارساعدش از هفت فلک یاره  ی او ساعد جان را نگار یاره 

تر  آید که یاره داشتن نماد برخورداری از مهر و پیمان نیرویی برتر و موجودی بلندپایه از اینجا بر می

نشانگر بند بودن پهلوانی به شاهی شده و  شده است. یاره در ضمن نمادی هویتی هم محسوب میمحسوب می 

 گوید:یا کارگزاری به فرمانروایی بوده است. نظامی همین کتاب ضمن شرح داستان حاجی و صوفی می

 ی فغفور به سگبان مده یاره   ست به شیطان مدهدین سره نقدی 
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حالی است که پس از    برد و این درنظامی از معدود شاعرانی است که تعبیر یاره را به جا و زیاد به کار می 

معنایش با نوعی زیور برابر است و پیوندش با شود، و  قرن چهارم این واژه دیگر به ندرت در متون دیده می

آن که در دوران جدید پروین اعتصامی    شگفت دهد.  آیین مهر و آداب درباری و عهد سیاسی را از دست می

 گیرد.فراوان به کار می است که کاملا درست و بجا بار دیگر عبارت یاره را 

اند. چنان که در توصیف بزمی کردهجالب آن که خادمان و خدمتکاران هم طوق زرین در گردن می

 گوید: در داستان منوچهر، فردوسی می

   از اسپان تازی و از پارسی    ز زرین ستام آوریدند سی 

 یکی جام زرین هر یکی را به دست    ابا طوق زرین پرستنده شصت 

 خوانیم کهیا در داستان سیاوش می 

 پرستنده با یاره و طوق زر   غلامان همه با کلاه و کمر

 

گوید شیده پسر ی جالبی داریم که در آن کیخسرو میخواهی خون سیاوش اشاره همچنین در داستان کین

از جنس که طوقی  بخشی از این فرایند آن بوده  افراسیاب را پس از مرگ محترم بشمارند و مومیایی کنند، و  

 :اندپوشانده و جمجمه را در عنبر می اندبسته به دور گردن مرده می مشک 

 دلیر و سبکسر مرا بود خال    به رهام گفت این بدِ بدسگال 

 ی خسروانی کنید یکی دخمه   اش مهربانی کنیدپس از کشتن 

 به کافور ناب بشویید مغزش   تنش را به مشک و عبیر گلاب

 کله بر سرش عنبرآگین نهید    به گردنش بر طوق مشکین نهید 
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ها هم توضیح دقیق و روشنی در دست است. طوق همیشه از جنس زر بوده، اما یاره ی جنس این آرایه درباره

شده  نشانده می انواع و اقسام داشته و انگار علاوه بر زری که داشته، بیشتر به خاطر گوهرهایی که رویش  

 خوانیم که اهمیت داشته است. در داستان سیاوش می 

 به زر اندرون نقش کرده گهر    دو یاره ز یاقوت و طوقی به زر

یاره  اینجا شاید منطور آن باشد که سراسر  یاقوت تراشیده بوده که در  این حالت ها را از جنس  اند، که در 

اند.  دادهآمده است. اما از همینجا روشن است که یاره را جفت هدیه میمیزیوری بسیار گرانبها از آب در  

شان نام شاهی که آنها را بخشیده بوده  توان دریافت که برخیها را از آنجا میقیمت هنگفت برخی از این آرایه 

 اند: کردهکرده را همچنان بر خود حفظ مییا پهلوانی که دریافتش می 

 ی گیو گوهرنگار همان یاره   وارهمان طوق کیخسرو و گوش 

خوانیم که به هندوان چنین  ها هم جای توجه دارد. در داستان پادشاهی انوشیروان دادگر می جفت بودن یاره

 دهد:خلعت می

 یکی طوق پرگوهر شاهوار   دو یاره بهاگیر و دو گوشوار 

شود. و یاره همه جا با همین دلالتها و به صورتی مثبت به کار گرفته می  تا پایان قرن چهارم تعبیر طوق

 گوید: دیوانش می ۲۱۴ی ناصرخسرو در بافتی پندآموز در قصیده

 ز دانش طوق ساز از هوش یاره   دل درویش را گر هوشیاری 

 کند:های لباس عروسان اشاره می به آرایه  ۲۴۲ی و در قصیده

 ای یا گوشوارینه طوق و یاره   بندی روی نماند با عروسی 

کند و این از قرن پنجم به بعد کاربرد طوق و یاره در شعر و نثر پارسی کاهشی چشمگیر پیدا می

ی ترکان بر دولتهای مستقر بر ایران زمین. همچنان نظامی و همزمان است با افول سیاست ایرانشهری و غلبه 
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برند. اما روشن است که دیگر از امری انتزاعی و تعبیرهای وابسته به آن را به کار میپسینیان او این واژگان و  

گویند و نه آیینی جاری و مرسوم که در برابر چشم مردمان زنده و نمایان باشد. مثلا نظامی  استعاری سخن می

 گوید:گنجوی در سرآغاز مثنوی لیلی و مجنون در مدح پیامبر اسلام می 

 کز بهر تو آسمان کمر بست    رسید طوق در دست جبریل 

 ی توست هرچه هستندنظاره    بر هفت فلک دو حلقه بستند 

 کند.و این آشکارا به هدیه دادن طوق و دو یاره هنگام پیمان بستن با قدرتی برتر اشاره می

 گویدمی ۳۵۰ی حافظ هم در غزل شماره  

 سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنمز   به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی 

 گویددیوان شمس می  ۵۳۵یا مولانا در غزل 

 رودچون من قفس پرداخته سوی سلیمان می  هر مرغ جان چون فاخته در عشق طوقی ساخته 

 گوید:می ۱۹۴۲و همو در غزل 

 کشانبشکند از طوق عشقش گردن گردن   طوق زر عشق او هم لایق این گردن است 

 

اش با معنی شدن طوق با یوغ و مترادف قرار گرفتنافتادن معنای طوق و یاره همزمان است با هماین از سکه  

هایی از این مضمون را دارد و  اند. مولانای بلخی نمونه کردهزنجیری که در گردن محکومان یا دیوانگان می

 گوید: الطیر میپیش از او عطار نیز در سرآغاز منطق 

 ی طوق آتشینحله درپوشیده    ن مرحبا ای طوطی طوبی نشی

 ست از بهر بهشتی و سخی  حله    ست طوق آتش از برای دوزخی 

 گوید و در مظهر می 
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 ات صد پیچ باشدز طوق لعنت    ات بر هیچ باشد نماز و روزه

اما جالب است که نزد عطار همچنان طوق پیوندش را با مفهوم مهر حفظ کرده و طوق لعنتی که در گردن  

شیطان است در ضمن نماد عشق سوزان او به خداوند هم هست که او را به ابلیسِ عاشق و موحد اول تبدیل  

ی گناه ابلیس و سجده نکردن آدم  کند. به ویژه در دفتر دوم مثنوی جوهرالذات که بحثی مفصل دربارهمی

ی شیطان با خداوند اشاره قانه آمده، این تعبیر طوق لعنت بارها به کار رفته و همیشه به عهد و پیمان عاش

است و مایه می ابلیس می کند که در ضمن بلاخیز  نفرین  شود. عطار در دفتر اول همین منظومه ی طرد و 

 گوید: می

 مثال طول اندر گردنش بود    چو نور قدس حق پیرامنش بود

 بود صد باره به از طوق لعنت    چو طوق نور باشد عین رحمت 

 خوانیم که: شیطان می  و در دفتر دوم در وصف

    نظیر است که اندر طوق لعنت بی   چنان در عشق محبوس و اسیر است 

 یقین در عشق برخوردار آمد    چنان اندر جهان او خوار آمد 

 گوید: و در مثنوی مظهرالعجایب می

 همچو شیطان گردنش در طوق شد    ذوق شدهر دلی کز درد تو بی

شود.  و طوق کم کم از همین دوران در معنایی منفی و به ویژه در ترکیب »طوق لعنت« زیاد به کار گرفته می 

 گوید: می در ستایش میرمیران چنان که وحشی بافقی 

 ی قهر یزدانبه ابلیس آن رانده    عدوی تو آن قابل طوق لعنت 

 و همو در هجو کیدی شاعر: 

 گردن توست تا قیامت بر    ست که همچو طوق لعنت هجوی 
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 گوید: و محمود شبستری در »گلشن راز« می

 به جای آورد و کردش طوق لعنت    یکی هقتصد هزاران اله طاعت 
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 معماری پارسیاشارتی به گفتار پنجم: 

 

های فناورانه در زمان و مکان  مند است. به همان شکلی که دستکاری مند و مکان»من« مفهومی زمان  

گذارد، بازتعریف فلسفی و ها اثر میآهن( بر پیکربندی من ای و ساخت راهدنده-)مثل اختراع ساعت چرخ

تاریخ تمدنها بسیار نادر    نظری من هم ممکن است به بازآرایی عمیق زمان و مکان بینجامد. این حالت دوم در

ی جدا از هم هستند که ضرباهنگ زمان و چینش مکان را  های فناورانه و پراکنده است. چون اغلب تحول 

ها بر شوند و پیامدهای این دگرگونیدهند، و تنها در گامهای بعدی است که اندیشمندانی پیدا میتغییر می

 کنند. ساختار من را صورتبندی می 

این حال از نمونه   با  ابتدای دوران هخامنشی یکی  پیدا کرد و در  نادرِ مسیری واژگونه تحقق  های 

دستگاه نظری خلاقانه و ژرفی که هفتصد سال پیش در ایران شرقی تحول یافته بود، در قالب دین زرتشتی و  

ن بازتعریف شده  ای که از انسای ایران زمین را درنوردید و بر اساس مفهوم تازهسیاست ایرانشهری کل پهنه 

ی سال خورشیدی و تدوین اولین بود، همه چیز را از نو سامان داد. پیدایش اولین نظام دقیق و اخترشناسانه 

های اخترشناسی مدون و ریاضیاتیِ مبتنی بر رصد هفت اختر در این هنگام به پختگی رسید و موازی دستگاه 

 شد.با آن مکان و معماری نیز دستخوش دگردیسی بنیادینی 

داری ایران زمین بر خلاف مصر و چین و روم و دو تمدن آمریکایی هرگز نظام اقتصادی مبتنی بر برده  

ی جوامع کشاورز کلاسیک را در خود پدید نیاورد و به همین خاطر از ابتدای  و ساخت اجتماعی طبقاتی ویژه

ای دیگر نظیر ندارد. این شیوه  کار تا به امروز شکلی ویژه از سازماندهی مکان را پدید آورده که در تمدنه
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آورد، و به آسای چینی و سرخپوستی را پدید نمیهای غولبناهای عظیم آیینی مانند اهرام مصر یا پرستشگاه 

جای آن بر ساخت فضاهایی انباشته بر معنا تاکید دارد. بناهایی که شاید پرابهت و پرعظمت هم باشند، اما  

کشی شان بر مبنای بهره اند و سازماندهی کار برای پیدایش ی پدید آمده ااغلب با نیروی کار متخصص و نخبه 

 از انبوهی از بردگان استوار نبوده است. 

سنگی بود، اما به سرعت از این مرحله گذر  لی تپه آغازگر فرهنگ کلان ایران زمین هرچند در گوبک 

هایی دادند، سازه نیروی کار انسانی را نمایش میآسای زمخت نمادینی که تنها انباشت  کرد و به جای آثار غول 

تری داشتند. این الگو از ای ظریفتر و رمزگذاری معنایی فشرده معمارانه ایجاد کرد که ابعادی کوچکتر، پیکره

ابتدای کار در ایران زمین وجود داشته و همان عاملی است که معماری ایلامی و سومری را از معماری مصری  

ساختند و با هدر های عظیم خود را میی سوم پ.م که مصریان هرم ی نخست هزارهد. در نیمه سازمتمایز می 

آوردند، ایرانیان در جیرفت و شوش و  آسا پدید می دادن نیروی انسانی عظیمی سنگ قبرهایی ساده و غول 

زی و معنایی  ساختند که نیروی کاری بسیار کمتر و رمزپرداسیلک و اوروک معبدهایی باشکوه و بزرگ می

بسیار بیشتر داشت. در برابر هرمها و معبدهای عظیم مصری که اصولا فاقد کارکرد عمومی بودند و بردگان  

کردند، در ایران زمین معبدها و کاخها و فضاهایی شان هرگز امکان ورود به آن را پیدا نمیروستایی سازنده 

 گرفته است.ها مورد استفاده قرار میوسط همان شده و تعمومی داریم که توسط مردمی شهرنشین ساخته می

ای ی ایرانی بود که دستخوش دگرگونی شد و تحولی ریشه با آغاز عصر هخامنشی همین الگوی ویژه

های فرهنگی و  های محلی متفاوت در زیرسیستم را از سر گذراند. به شکلی که پس از آن به جای معماری

توان ایم که تا به امروز دوام آورده و میومی ساماندهی مکان داشته جغرافیایی ایران زمین، یک چارچوب عم

آن را معماری ملی پارسی نامید. چون با هویت جمعی کل مردمان ایران زمین پیوند داشته و در سراسر این 



232 

 

ی کرده و برای نخستین بار در کشور پارس و عصر هخامنشی بر صحنه قلمرو از قواعدی همسان پیروی می 

 شود.تاریخی ظاهر می اسناد 

این سویه  از  از زیباییدر کتابهای تاریخ هنر اغلب  شناسی عصر هخامنشی سخنی در میان  ی مهم 

وابسته به دودمان  نیست و در کتابهای معماری هم مرسوم است که این سبک پارسی را »درباری«، »سلطنتی« یا  

ای سر و کار داریم  ی ویژهشناسانه اینجا با قواعد زیبایی هخامنشی قلمداد کنند. در حالی که چنین نیست و در  

هخامنشی. البته روشن   آورد و نه منحصر به دربار است و نه دودمانکه تا بیست و شش قرن بعد دوام می

بهترین  هخامنشی پشتوانه   است که مثل هر جای دیگری دربار پارس در عصر بناها بوده و  این  ی ساخت 

آمیز شخصیتهای  های بازمانده از آن ماهیتی سیاسی یا دینی دارند. با این حال در آنها نه بزرگداشت اغراق نمونه 

 شود و نه قواعدشان انحصاری به ساز و کارهای سیاسی دارد.  سیاسی دیده می 

دهد  یکی از مشهورترین بناهای عصر هخامنشی که در ضمن اولین نمونه از این معماری را نشان می

، آرامگاه کوروش بزرگ در دشت پاسارگاد است. بخش هم پیدا کردهی ما دلالتی نمادین و هویت و در زمانه 

داده زرگ را در خود جای می ایست که پیکر کوروش ب ی اصلی و اولیه این بنا به احتمال خیلی زیاد همان سازه 

پ.م و دوران زندگی کوروش ساخته شده و با توجه به این که کوروش در    ۵۴۰ی  بنا احتمالا در دهه است.  

کره شاهنشاه  مقتدرترین  هنگام  افسانه آن  و شخصیتی  زمین  پارسایانه  ی  و  فروتنانه  بسیار  بنایی  بوده،  گون 

فراز هرم پلکانی سنگی کوچکی با هفت پله نهاده شده است. نماید. این بنا اتاقکی سنگی است که بر  می

ی این هرم پانزده در چهارده متر مساحت دارد و اتاقک دو متر پهنا و به همین اندازه بلندا دارد و طولش  قاعده 

داده،  سه متر است. یعنی ابعاد اتاقک تقریبا با تابوت بزرگی که مردی رشید مثل کوروش را در خود جای می

دهد که این مقیاس طول از همان هنگام رایج بوده  و تناسب این واحدها با یکای متر نشان می   بر است برا
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سازی دقیق و فراگیر مقیاسهای سنجش وزن و حجم های هم عصر هخامنشی استانده است. یکی از نوآوری 

 .  است گیری درازا نیم متر بوده دانیم که یکای اصلی برای اندازه و طول و وقت بود و می

توان با ای کوچک است که میاش پنجرهدر پیشانیای سنگی وجود دارد و  گور شیروانیاتاقک  بر  

قدری تقلا بدان وارد شد. اما روشن است که بالا رفتن از پلکان هرم و ورود به بنا رایج نبوده است. آریان  

از فتح ایران برای زیارت به آرامگاه  توصیف دقیقی از همین بنا به دست داده و گزارش کرده که اسکندر پس  

اش از کوروش رفت و تابوت زرین او را دید که در همین اتاقک بر فرشی سرخ نهاده شده بود که مواد خام 

تر در گزارش او با منابع یونانی قدیمی   59بابل آمده بود و ماهرترین بافندگان مادی آن را پدید آورده بودند. 

ی یک پردیس سبز و خرم جای داشته و گرداگرد  این مورد توافق دارد که آرامگاه کوروش در اصل در میانه 

ی مغان بوده اند. همچنین اشاره شده که نگهبانی و مدیریت این بنا بر عهده آن بنایی ستوندار برافراشته بوده

نماید که بنای پاسارگاد در دوران هخامنشی بیش از آن که بنایی سیاسی باشد،  ین می است و از این رو چن

که در اصل شهروندان شورشی  -زیارتگاهی دینی بوده باشد. چنان که برخورد اسکندر و مقدونیان همراهش 

اموال این  گوید اسکندر بعدتر وقتی بخشی از  با آن نیز همچنین بوده است. آریان می  -دولت هخامنشی بودند

به این جرم که چرا درست از   بنا غارت شد، خشمگین شد و مغان کارگزار آنجا را محاکمه و اعدام کرد، 

اند که مقبره  آرامگاه مراقبت نکرده بودند. اما به احتمال زیاد اینها دستاویزی بیش نبوده و خود مقدونیان بوده 

برده  تاراج  به  برا  مغان هم که همزمان  از سیاست  اند و کشتار  به تخت جمشید است، بخشی  ا آتش زدن 

 
59 Arrian, 1861: 313. 
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مقاومت  دیوانه  برابرش  در  که همچنان  بوده  پارسیانی  مقاومت  درهم شکستن  برای  اسکندر  ویرانگر  و  وار 

 کنند. مقدونیان را از خاک ایلام قدیم بیرون می  اسکندر  بلافاصله پس از مرگتا سال بعد، اند و ورزیدهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدای عصر   در  مفهوم مکان  بنیادین  زیادی چرخش  تا حدود  پاسارگاد  در  آرامگاه کوروش  بنای 

ی شاهان یکی از باشکوهترین و مهمترین  دهد. تا پیش از آن به ویژه در مصر مقبره هخامنشی را نشان می 

دعوی گرفتن    اش در همین مکان و دشت مرغابشد. کوروش که به گواهی پیکرهبناهایی بود که ساخته می 

ای برای خود مفهومی نو از ارتباط مرکز قدرت  با ساختن چنین آرامگاه کوچک و ساده مصر را هم داشت،  

به نزدیک شدن    اش که به تدریجسیاسی با مکان را پیش نهاده است. بنا آشکارا دلالتی نمادین دارد و هفت پله

شوند، به احتمال زیاد نماد هفت اختر و به این ترتیب هفت گام عروج روح به مینو  به آسمان کوتاهتر می

 هستند که خاستگاهی مهرپرستانه و چارچوبی زرتشتی داشته است. 



235 

 

زمان سبی در  بنا  این  رمزپردازی شک  پیچیده اخته شدن  بسیار  ریزبینانه های  و  است. تر  داشته  تری 

ای پندآموز داشته که در آن هم نامش آمده و هم اند که آرامگاه کوروش کتیبه استرابو و دیگران گزارش کرده

به دریغ نخوردن را  بهره   رهگذران  از زندگیو  نقش برجسته شان تشویق می جویی  است. همچنین  ی کرده 

ای سه زبانه به پارسی باستان و اکدی بابلی و ایلامی داشته که بر آن کتیبهمشهور کوروش در همان نزدیکی  

اند نیز به این زبانها بوده است.  ای که یونانیان گزارش کرده . بنابراین احتمالا کتیبه اندنام کوروش را نوشته بوده 

با توجه به این که مقدونیان و یونانیان تازه در دوران هخامنشی به معنای دقیق کلمه نویسا شده بودند و این 

سواد و نانویسا  انش به کل بیشان بسامدی بسیار اندک داشته، به احتمال زیاد اسکندر و سربازمهارت در میان 

اند نیز احتمالا توانایی خواندن و نوشتن به زبانهای یاد اند و تک و توکی از دبیرانی که همراهش بودهبوده

دهد که ی پاسارگاد چندان معتبر نیست. هرچند نشان می اند. بنابراین گزارش استرابو از کتیبه شده را نداشته 

محت  نوع  چه  انتظار  داشته یونانیان  را  تعریف  وایی  ایشان  برای  را  چیزهایی  چه  محلی  مردم  بسا  چه  یا  اند، 

 اند.  کردهمی

نوشته شده کتیبه  باستان  پارسی  به  که  آنهایی  ویژه  به  اشاره های هخامنشی  کنار  در  های اند همگی 

هایی شفاف از سیاست ایرانشهری و  ها، صورتبندی بندیها و رخدادها و زمان ه شخصیت شان بتاریخی دقیق 

با فشردگی تمام به دست می دستگاه نظری نوظهور پارسیان درباره انسان را نیز  بنابراین کتیبه دادهی  ی اند. 

به دو زبگمشده  نیز احتمالا چنین متنی بوده باشد. یعنی احتمالا دست کم  باستان و  ی پاسارگاد  ان پارسی 

هایی به سیاست پارسی را ایلامی نوشته شده، نام و نشان کوروش را در خود داشته، متنی کوتاه بوده، و اشاره 

  در خود داشته است.

دهد، اش را نشان می ی دیگری که در پاسارگاد باقی مانده و رمزنگاری اصلی دوران زندگی تنها نشانه 

ای سه زبانه  سر روبرت پورتر گزارش کرده تا همین صد و اندی سال پیش کتیبه ی اوست که  نقش برجسته 
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ها بر آن بوده است که حالا دیگر نیست. استروناخ حدس زده که در اصل چهار نسخه از این نقش برجسته 

 60شان تا به امروز باقی مانده است.اند که تنها یکی شت مرغاب وجود داشته در چهار درگاه کاخ کوروش در د

ن به صورت مردی رشید بازنموده شده که ریشی این پیکره کاملا در سنت ایلامی ساخته شده و کوروش در آ

ای ایلامی در بر دارد. او همچنین در این نگاره چهار بال دارد که  کوتاه دارد و تاجی شاخدار بر سر و جامه 

شده است. اما مهمترین  ای اساطیری و فراانسانی بازنمود می اش در هنر با جلوهدهد در زمان زندگی نشان می 

نگار این  این حقیقت است که کوروش در زمان ساخته نکته در  انگاشته شده  نادیده  به شکل غریبی  ه که 

اش مصر را فتح نکرده بوده، و با این حال تاجی بر سر دارد که نمادهای سلطنتی مصر و به ویژه مار شدن 

هاتور بر آن جای توجه دارد. یعنی این نگاره نشانگر ادعای سیاسی  –کبرای نماد فرعون و شاخهای نماد آمون  

 ی ایران بود.  ی همسایه کوروش بر مصر بوده است، که در آن زمان تنها دولت بازمانده و فتح ناشده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Gershevitch, Vol. 2, 1985: 392–398. 
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 : پارس و بیرون دوم بخش

 همسایهسرزمینهای اندرکنش هنرهای ایرانی و 
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 گفتارپیش 

 

شناسی عصر هخامنشی اهمیت دارد، به حد و مرزهای  پرسش مهمی که هنگام ترسیم جغرافیای زیبایی 

شود. تردیدی در این گزاره نیست که در دوران دو و نیم قرنی زمامداری  مربوط میانتشار سبکهای هنری  

ی زمین بوده است، و با جهشی سیستمی در  هخامنشیان تمدن ایرانی تنها گرانیگاه مهم تولید زیبایی بر کره

ساخته و از  پیچیدگیِ تولید و مصرف هنر، از سویی یک هنر ملی ایرانی را در مقیاسی بسیار پهناور مستقر  

سوی دیگر هنرهای محلی را در پیوند با هم و در اندرکنش با این سبک ملی شکوفا ساخته و نوعی جنبش 

داشتهای  های تاریخی بنگرد و بدون پیشهنری فراگیر و بنیادین را رقم زده است. هرکس که به اسناد و داده

 را خواهد پذیرفت. ایدئولوژیک آثار هنری باستانی را مرور کند، تا اینجای کار 

ی تمدن ایرانی در عصر هخامنشی نوعی انبساط  شود. حوزهمی آغاز  از اینجا    تازهاما پرسش اصلی  

اش یعنی مصر را در خود جذب  شدید جغرافیایی را از سر گذراند و نه تنها تمدن همسایه و دیرینه و رقیب 

سویی تا ترکستان و از سویی دیگر تا اروپای  کرد، که در جهتهای جغرافیایی گوناگون گسترش یافت و از  

شرقی را زیر چتر خود گرفت. وقتی قصد بازسازی تاریخ هنر در این دوران را داریم، باید به مرزبندی این 

ی نفوذ فرهنگی و هنری هخامنشیان طرح کنیم.  ی گسترهسیستم اجتماعی بنگریم و پرسشهایی دقیق را درباره 

 توان در این بندها خلاصه کرد: رده میاین پرسشها را به طور فش
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نخست: در جغرافیای هنر عصر هخامنشی، مرز میان درون و برون قلمرو فرهنگ ایرانی کجا بوده  

اند، با مرزهای کردهپذیرفته و تقلید میی هنری نوپدیدِ ملی ایرانیان تاثیر میاست؟ آیا مناطقی که از سلیقه 

یونان سیاسی دولت هخامنشی منطبق بوده؟   بین مورخان فرنگی  این قلمرو یا چنان که  مدار مرسوم است، 

شده و قلمروی  ی جغرافیای سیاسی ایران بوده؟ و یا آن که از آن سرریز میتر و کوچکتر از گسترهچروکیده

 گرفته است؟ ی اقتدار شاهنشاهان پارسی را زیر پوشش میبزرگتر از دایره 

اند؟ کردهی ایران چطور با هنر ایرانی ارتباط برقرار میای همسایه دوم: هنرهای تکامل یافته در تمدنه

شود چگونه  ی قلمروی باستانی و پخته و نیرومند مثل مصر که در کشور پارس ادغام میاین اندرکنش درباره 

ته است؟ بینیم چه شباهتها و تفاوتهایی داشبوده؟ این الگوی ادغام و پیوند با آنچه در تمدنهای چین و اروپا می 

اند، اما هنوز دولت  ی تمدنی اروپایی و چینی که در این هنگام حدود هزار سال پیشینه داشته یعنی دو حوزه 

 ای پدید نیاورده بودند، چطور با هنر ایرانی طرف شدند و چه داد و ستدی با آن برقرار کردند؟ مقتدر مرکزی 

ام آن است که اسناد  اهد عینی بنگریم و داوریها و شوبرای پاسخگویی به این دو پرسش، باید به داده 

توان با قاطعیت پاسخهایی استوار برای  و شواهدی بیش از آنچه لازم است در اختیار داریم، در حدی که می 

تا اینجای کار بحثمان بر سبک ملی پارسی متمرکز بود و بسته به مورد چگونگی   این پرسشها پیشنهاد کرد.

نوظهوری مثل جام و سکه به قلمروهای بیرونی را وارسی کردیم. در این بخش به دو  های هنری  انتشار رسانه 

شان بر هنرهای تحول یافته در تمدن  زیرسیستم قومی سکایی و فنیقی خواهیم نگریست و چگونگی اثرگذاری

 چینی و اروپایی را بررسی خواهیم کرد.
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کا گفتار نخست: سبک   و هنر چینی   س

 

ترین و شکوفاترین سبکهای هنری تکامل یافته در ایران زمین، هنر آریایی سکاهاست که یکی از غنی

توان به کار گرفت. هنگام بررسی هنر  ی شمالی ایران زمین میآن را همچون برچسبی عام برای سراسر نیمه 

ی باید به این نکته توجه داشت که سکاها در زمان تولید این آثار هنری یکی از اقوام ایرانی بودند که در سکای

پارس می  استان کشور  از خالص چند  نژادی و دینی  نظر زبانی،  از  مردمان  ترین شاخه زیستند. سکاها  های 

نماینده  و  کهن  شاخهآریایی  شاخه ی  برابر  در  ایرانی  جنوبیی  شی  و  زبان رقیتر  بودند.  هندی  به ترِ  شان 

شان اغلب چند خدایی کهن آریایی بود، که بقایایش در  ی زبانهای ایرانی شرقی تعلق داشت و دین خانواده 

بدنه یشت  به تدریج  بعدتر  است، هرچند  مانده  یادگار  به  ایران زمین زرتشتی ی جمعیت های کهن  شان در 

 شدند. 

ای چندان زیستند هم در اسناد هخامنشی با نام خودشان نامگذاری شده و پهنه قلمروی که در آن می

وَرگَه( خوانده  خوار )هَئومَهخَئودَه( و هومدو استان سکاهای تیزخود )تیگرَهبا نام  گرفته که  گسترده را در بر می

بخش بزرگی  و همچنین  شده است. قلمروی که کشورهای امروزین قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان  می

است. گذشته از این منطقه، سکاها    گرفتهکیانگِ چین( را زیر پوشش می از استان ترکستان )در حال حاضر سین

استانهای بلخ و خوارزم و سغد و مرو جمعیتی چشمگیر داشتند و در سمت غرب هم در قفقاز و آناتولی  در 

 اند. ها در تماس و همسایه بوده با اقوام کهن هوری و هیتی و در تراکیه با کیمری 
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های انگیز است که در کتابهای تاریخ هنر و حتا تاریخ ی روشن و صریح شگفت با توجه به این تبارنامه 

اند و ارتباطی با کشور تازه یکپارچه  کنند که گویی مردمی غیرایرانی بودهعمومی طوری به سکاها اشاره می

زدایی از تاریخ باعث شده آثار هنری سکایی هم به شکلی  اند. همین کوشش برای ایرانیی پارس نداشته شده 

ی جغرافیایی و هویتی اطرافش، در عمل به  پرخطا در انزوا تفسیر شوند و به خاطر قطع بند نافش با زمینه 

این آثار هنری ی  اشیایی تجملی و زیبا ولی تهی از معنا فرو کاسته شوند. این در حالی است که بخش عمده

کنند، که احتمالا در بخشهای درونی فلات ایران ساخته شده  نه تنها مضمونهای صریح ایرانی را بازنمایی می

 اند. های یافت شده در سرزمینهای پیرامونی شمالی انتقال یافته و بعدتر به گنجینه 

ی کشور پارس قرار داشته  گوشه هایی است که در دو  ترین منبع برای شناخت هنر سکا، گورتپه غنی 

در مغوستان امروز( و    تاخوار )برابر با قزاقستان  ی هومی تیزخود  و سکائیهاستانهای سکائیه است: در شرق  

 ابر با قفقاز و بالکان و بلغارستان(. استانهای تراکیه و ارمنستان )برغرب 

ر دوران  دشان  ای در این منطقه ندارند، و همهمورد نظرمان در دورانی پیشاهخامنشی هیچ پیشینه آثار  

بوده است.  پارس  ی  قلمرو مورد نظرمان هم در آن دوران بخشی از کشور یکپارچه آیند.  می هخامنشی پدید  

ارد که نویسندگان هنگام اشاره به این آثار با چه سرسختی و وسواسی از بردن نام  از این رو جای شگفتی د

ترین این آثار را در خود جای داده، آنها را زیر ی آرمیتاژ که غنیکنند. در حدی که در موزهایران پرهیز می

  .اندمعنای »فرهنگ سیبری« به نمایش گذاشته عنوان جعلی و بی

ز در چین جای شی( که امرونینگ، شاآن جیان، شیهای ترکستان و ختا و ختن )استانهای شین در موزه

هایشان آشکارا ربطی به ها پرهیز شده و چون مومیاییگرفته، دقیقا با همین الگو از بردن نام ایرانیان و آریایی 
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در حالی که هرکس اندکی با تاریخ چین آشنا باشد   61اند!وار« نامیده مردم چین ندارند، آنها را »نژادی اروپایی

چی(  نو و یوئهِ )به چینی: شیونگ   داند که هزار سال اول این تمدن در کشمکش با قبایل ایرانی سکا و تخاری می

 دهد.ینگاری چینیان را هم تشکیل مگذشته که ستون فقرات تاریخ 

هایی بزرگ و مصنوعی که  نامند، و این عبارت است از تپه را امروز کورگان می   ی سکاهاهاگورتپه 

ساخته و ی گور را میشده است. اتاقکی چوبی بدنه همچون کمانی خمیده بر روی گوری بزرگ ساخته می 

اند. کرده، حجمی چشمگیر از آثار هنری و پیشکشهای آیینی را دفن میقبیلهی  در آن علاوه بر بدن سرکرده 

 62اند. معرفی شده و دشمنان شاهنشاهان هخامنشی    نشینانی بربرها بادیه ین گورتپه در بیشتر کتابها سازندگان ا

 چنین نبوده است. دهند که شناختی نشان می شواهد باستان ر حالی که د

ای در یکی از کهنترین کانونهای شهرنشینی کشاورزی در جهان بوده که از  این منطقه بخشی حاشیه 

شک  یعنی مردمش بی  کرده است. شده و تا قفقاز و شمال دریای سیاه ادامه پیدا میسغد و خوارزم شروع می

نبوده بیبربر و وحشی  هم  با دولت هخامنشی  است.  نمایان  هنرشان  از  به روشنی  این  و  دشمنی اند  شک 

هایشان  اند. چون در سراسر دوران دو و نیم قرنی عصر هخامنشی تنها یک بار و آن هم یکی از شاخهنداشته 

خورد و کنند که رهبرشان اسکونخهَ به سرعت از داریوش بزرگ شکست می می  اهای تیزخود( شورش)سک

ی اسکندر هم شاهنشاه هخامنشی به  شود. پس از حملهدیگر بعد از آن نشانی از سرکشی از آنها ظاهر نمی 

ها هستند که در قالب اشکانیان بار دیگر وحدت ایران را  شتابد تا یاری بگیرد، و بعدتر هم همانسوی آنها می

 اند. دانسته ی هخامنشیان می رانند و روشن است که از ابتدای کار خود را دنباله کنند و مقدونیان را میممکن می

 
 دیده است.  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۵ی مستقیم طی سالهای اینها را نگارنده با مشاهده  61

62 Samashev and Francfort, 2002. 
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اند، بخشی از سپهر پهناور استپهای اوراسیا  هایی که هنر سکایی را در خود جای دادهدر واقع کورگان 

هستند که مانند کمربندی از شمال دو افق جغرافیایی اصلی اوراسیا )قلمرو خاوری و میانی( را به هم متصل  

ها شود. این منطقه زادگاه آریاییوب می سازند و فضای واسط میان سه تمدن ایرانی و چینی و اروپایی محسمی

بوده و اساطیر ایرانی با ارجاع به آن منطقه صورتبندی شده و دولتهای کهن آریایی )هیتی، میتانی، بلخ، ماد،  

ی مورد نظرمان بنابراین بخشی از زیستگاه  پارس( هم در اثر کوچ همین مردم به جنوب پدید آمده است. منطقه 

ی ایران کشانده  ت، که در دوران هخامنشی به اندرون قلمرو سیاسی کشورِ تازه متحد شده هاسی آریاییدیرینه 

های مجلل و آثار هنری ای وجود داشته، کورگان ی سیاسیشود و دقیقا در همان نقاطی که چنین سیطرهمی

 یابیم. مورد بحثمان را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۱۰۰-۱۰۰۰قلمرو فرهنگ سکا، 
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اند. چون نشانی از شهر در اطراف  اند احتمالا کوچگرد بودهها را پدید آورده مردمی که این کورگان 

ان ها پیدا نشده است. با این حال سبک و ساختار آثار یاد شده با آنچه که در شهرهای شمالی قلمرو ایرگورتپه 

ی سوم پ.م شهرنشین  ی هزارهبینیم یکسان است. به ویژه آثار بلخ و مرو و سغد و خوارزم که از نیمه زمین می

نماید که آثار سکاهای کوچگرد شمالی کنند. یعنی چنین میاند، همچون پیشگامی برای این آثار جلوه می بوده

 در ایران شمال شرقی باشد. ی مرکزیای فرهنگی از این هستهای جمعیتی و دنباله ادامه 

در گورتپه  یافت شده  اشیای  نشان میغنای  ارتباط  های سکاها  دوران هخامنشی  اوایل  از  که  دهد 

انگیزی که پارسیان  شگفت  ایران زمین و سرزمینهای همسایه برقرار بوده است و سامان اقتصادی تجاری میان 

بر اساس گسترش راههای بازرگانی بنا نهاده بودند، خیلی زود به بار نشسته بود. طوری که در این مناطق 

هایی چنین  ورگانهای هنری وجود داشته که ساخت کدوردست هم چندان انباشتی از زر و سیم و فراورده

 ساخته است.مجلل را ممکن می 

 

 ی  بازسازی گورتپه

 ۱۱63-بِرِل

 

 

 

 

 
63 Samashev et al., 2000: 13. 
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ای هم در آنها یافت شده است.  های سکایی از این رو اهمیت دارند که اجساد مومیایی شده گورتپه 

مومیایی  نمونهاین  با  بر میها  دارد و جسدهایی را در  تفاوت  به شکلی طبیعی حفظ های مصری  گیرد که 

شده و برخی دیگر  های طبیعی دیرپا ساخته میشان در سرزمینهایی شمالی با یخبندانون بسیاری اند. چ شده 

می یا خشک  منجمد  را  بدن  بافت  که  داشته  جای  ترکستان  شمال  گرم  و  بیابانهای خشک  است.  در  کرده 

ی اوکوک منطقه   .م( در۱۹۹۳)  ۱۳۷۲ها عبارتند از »بانوی یخی« که در سال  های مشهور از این مومیایینمونه 

 در جمهوری خودمختار آلتای در مرز شمالی ترکستان و مغولستان کشف شد. 

ها روشن شده  ی سازندگان این کورگان های برآمده از این جسدها چند نکته دربارهبر اساس داده 

ها به مردمانی  اند. جسدهای جای گرفته در کورگان شک ایرانی و آریایی بوده دم بیاست. نخست آن که این مر

شان با ایرانیان امروزین  های هاپلوگروهیبلند قامت و تنومند با پوست سپید و موی بور تعلق داشته که شاخص 

   64همسان بوده است. 

مردمان کمربند پهناوری در سراسر شمال ایران    های ژنتیکی روشن شده که خاستگاه اینبر مبنای داده 

گیری ی دوم پ.م پدید آورده است. یکی در غرب که به شکل زمین بوده که دو فرهنگ مهم را در هزاره 

ی خزر و دریای سیاه شکل  ی دریاچهفرهنگ سْروبنایا انجامیده است. این فرهنگ در عصر مفرغ در میانه 

نتیجه   65گرفته میتانی  و  هیتی  آریایی  دولتهای  پیشرویو  ادامه ی  و  ایران  فلات  درون  به  آن اش  جنوبی  ی 

 است.  شده محسوب می 

 

 
64 Keyser et al., 2009: 395–410. 
65 Juras, 2017: 43950. 
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 پ.م ۱۲۰۰-۱۸۰۰قلمرو فرهنگ سروبنایا، 

 

ی خوارزم تحول یافته و ی دریای خزر و دریاچهدر فاصله   ودر شرق    -فرهنگ آندرونُوو    -دیگری  

قی شری  این شاخه   66اثبات شده است.  - مروز و سکاهای باستانیمردم ایران ا-ها  اش با آریایی پیوند ژنتیکی

ی غربی به درون فلات دهد که همزمان با شاخه کهنتر و دیرپاتر از جمعیتهای آریایی را نشان میجمعیتی  

شناختی مرو و بلخ را پدید آوردند و فرهنگ اوستایی و ودایی دستاورد  ی باستان ایران پیشروی کردند و شبکه

ه تاسیس کرد و از این رو گرانیگاه سیاسی شان بود. در نهایت دولتهای پارسی و اشکانی را هم همین شاخمهم 

 
66 Keyser et al., 2009: 395–410. 
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شان برخاستند را باید ایران شرقی دانست. هرچند مرکزی ای که سکاهااز درونو فرهنگی جمعیتهای آریایی 

مهم در ایران غربی هم وجود داشته که به خاطر تماس با مراکز سیاسی ایران غربی در تاسیس دولت و نویسا  

 ت.  تر عمل کرده اسشدن شتابزده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۹۰۰-۲۰۰۰قلمرو فرهنگ آندرونوو، 
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ی شمال شرقی بوده است. چون استانهای اصلی گرانیگاه جمعیتی سکاها هم احتمالا همین شاخه

از جمله    -هاو سایر آریایی   –سکائیه در عصر هخامنشی در این منطقه جای داشته و سنتهای رایج میان سکاها  

ی باستانی سه پسر اسطوره  67ی هوم و مقدس شمردن این گیاه در این منطقه ریشه داشته است. گرفتن عصاره 

ی غربی این جویند، احتمالا بازتابی از تاریخ شفاهی این مردم بوده است. شاخه فریدون که با هم ستیزه می 

شوند احتمالا با سلم یکتا انگاشته ی دوم پ.م در آناتولی )روم شرقی( مستقر می ی هزارهنه مردم که از همان میا

ی فره شاهی و ی شرقی که ترکستان و توران را در اختیار داشته، با تور. ایرج هم که نماینده شده و شاخه می

ایران زمین جای می میانه یعنی در قلمرو  ای که به جنوب و شاخه   گرفتهاقتدار سلطنتی مشروع است، در 

 کرده است.اند را نمایندگی می کوچیده

اند، و دقیقا از  ای چندان غنی از آثار باستانی را پدید نیاورده سکاها تا پیش از دوران هخامنشی خزانه 

شوند و گرانبهاترین ی تاریخ پدیدار میابتدای دوران هخامنشی است که ناگهان همچون قومی هنرمند بر صحنه 

گورتپه ینه گنج در  را  هخامنشی  شاهنشاهی  قلمرو  شمال  در  شده  یافت  یادگار  های  به  برایمان  خود  های 

ی گیری دولت یکپارچه ی پیوند سکاها و به ویژه هنرشان با سیاست ایرانشهری و شکل گذارند. یعنی درباره می

ای قومی و آن را همچون شاخه کند که  ایرانی تردیدی نیست، و ظهور این سبک هنری تنها وقتی معنا پیدا می 

 زیرسیستمی محلی از هنر ایرانی عصر هخامنشی در نظر بگیریم.

 
67 Erdosy, 2012: 371. 
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بندی، سبک، فناوری و محتوا بخشی  آثار هنری آفریده شده یا گرد آمده در قلمرو سکاها از نظر رده

ی هنر ملی ای که دربارهشود. این هنر را به همان شیوهی تمدن ایرانی محسوب مینر حوزهناپذیر از ه جدایی

 های دیگر متمایز ساخت:شناختی از زیرسیستم بر اساس چند ویژگی سبک توان هخامنشی دیدیم، می 

 

 آراییهنر بدن تاکید بر نخست: 

 

های ها و جامه و این هم از آرایه اند  داشته ی بدن  شناسانه ی زیبایی سکاها تاکیدی چشمگیر بر سویه 

آرایی سکاها  هنر بدناند.  داشته هایی که بر بدن خویش روا می شود و هم از دستکاریشان معلوم می باشکوه 

جالب آن که نسبت به سبک  نشانگر پیچیدگی و شکوفایی فنون مربوط به نگهداری و آراستن بدن است و  

رسد. این نکته البته  و پا گیرتر به نظر می  تر و دست های مستقر در ایران مرکزی پیچیدهبدن آرایی آریایی 

»پارسیان« به خاطر جامه  نمادین و ساخت، کلاهههای زیبا  و باشکوه، کفشهای خوشروشن است که  ای 

اند. به ویژه یونانیان در هایی مثل گردنبند و انگشتر و گوشواره از سایر مردم متمایز بودهآرایش چهره و آرایه 

ها از ایشان  کاها در این زمینهبا این حال ساند.  این زمینه گزارشهایی مفصل و آمیخته به اعجاب به دست داده 

 اند. هم پیشی گرفته بوده

ی عمومی آن است که فناوری بدن در مرکز بیشتر از پیرامون باشد و انضباط حاکم بر تن با  قاعده 

که  دارد  تأمل  جای  نکته  این  شرایط  این  در  باشد.  داشته  مستقیم  ارتباط  آن  پیراستن  و  آراستن  پیچیدگی 

انگیزی از ظیم و شگفت ترین نقاط پیرامونی قلمرو هخامنشی چنین پیچیدگی عهای سکا در دورافتادهگورکان 

زیبایی  می وسواس  نمایان  را  دادهشناسانه  با  را  شواهد  این  اگر  هم سازد.  کنار  اوستا  از  بازمانده  متنی  های 
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رسیم که قبایل آریایی مستقر در ایران شرقی از دیرباز نظامی استوار و پیچیده و  بگذاریم، به این نتیجه می

 اند. و از انضباط پیکری چشمگیری برخوردار بودهمنسجم از ساماندهی تن را ابداع کرده 

ی ها دربارهسازیبندی و مفهوم ی پاکیزگی، دقت و ریزبینانه بودن واژهوسواس متون اوستایی درباره 

دهد که یک سنت بسیار دیرینه  جدید است، نشان می های قدیم و وندیداد که به نسبت  عادتهای بدنی در یشت 

شان  آراییهنر سکاها و فنون تن   است.  وجود داشتهقبایل آریایی ایران شرقی    منطقه و میانو بسیار دیرپا در این  

بافت   از نوآوری آن را میپدید آمده و  در همین  بازتابی دیرآیندتر و هنرمندانه  های مفهومی توان همچون 

 دانست.  اوستایی 

دقت شود.  فهمیدنی میی تاریخی است که ظهور دین زرتشتی در این منطقه  با توجه به این زمینه 

از هم و دقت اخلاقی  زرتشت انگیز  شگفت  ردار اش در تنظیم کدر تفکیک عواطف و هیجانهای گوناگون 

   آرایی و تنظیم تن باید جستجو کرد.ای فرهنگی داشته و این را در همین فنون بدن قاعدتا پشتوانه 

رده د دو  هخامنشی  عصر  سکایی  هنر  شکوفایی ر  یکی  داریم.  گزاره  این  تایید  برای  شواهد  از  متفاوت  ی 

 و پوشاک، و دیگری دستکاری مستقیم تن.  جواهرسازی و ساخت زیور و جامه 

ها در آن جای دارند، به نسبت سالم و های سکاها به خاطر اقلیم سردسیر یا خشکی که گورتپه جامه  

شود. های پارچه و نساجی تاریخ محسوب می ترین نمونه دست نخورده تا روزگار ما باقی مانده و از قدیمی

بعدی در سراسر قلمرو ایران زمین رواج دارد، در میان این مردم    یهایی که طی دو هزارهبخش مهمی از جامه 

هایی ها و کفشهای گوناگون نمونه وجود داشته است: قبا، شلوار، پیراهن، انواع کلاهها، دامن و همچنین چکمه

ها به خاطر موقعیت شمالی زیستگاه سکاها و سردسیر بودن محیطشان نسبت  از این لباسها هستند. این جامه 

تر و گرمتر هستند. با این حال همان چارچوب  بینیم پیچیدهه آنچه که در استانهای جنوبی شاهنشاهی میب

 دهند.عمومی را از خود نشان می 
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 های ترکستان های کشف شده در گورکانای از جامهنمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰اوبا، گوشواره، کول   شانمشابه زنانهای بلند سکاهای تیزخود و آرایهکلاههای 
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یکی از عناصری که شاید بتوان آن را مشتقی از جامه در نظر گرفت و برای نخستین بار در همین   

پذیر هایی بسیار آسیب اش کشف شده، قالی است. فرش و قالی البته فراورده شناسانه های باستان قلمرو نمونه 

مانند. به همین خاطر پیدا شدن قالی در  ا هستند و به همین خاطر در اسناد تاریخی به سادگی باقی نمیو میر

شناسانه دانست، و تقریبا قطعی است که قلمرو یخزده و سردسیری سکاها را بیشتر باید امری اقلیمی و بوم

از ایران مرکزی به آن سو انتقال یافته    اند و این دستاوردی بوده کهی مفهوم قالی نبودهاین مردم ابداع کننده 

دهد سبک  اند، نشان می کردهشناخته و از آن استفاده می است. با این حال این حقیقت که سکاها قالی را می 

 زندگی این مردم کوچگرد تا چه اندازه پیچیده و پیشرفته بوده است. 

 

 

 

 

 

ها از ترین نشانه ها در پازیریک کشف شده و قدیمیترین قالی جهان در یکی از همین گورتپهقدیمی

قالی پازیریک چندان بزرگ و باشکوه و پیچیده بینیم.  ها می حشیش و مواد روانگردان را نیز در همین مقبره 

شک آغازگاه تاریخی این هنر نبوده است. قالی کند و بیاست که از سنتی دیرینه در بافت قالی حکایت می

اگر قالی پازیریک    پاید، وشود و نمی اصولا بافتی ظریف و فروپاشنده دارد که در گذر زمان دچار فرسایش می

نمی منجمد  شمالی  یخبندان  اقلیم  آن  در  نمیهم  باقی  ما  روزگار  تا  احتمالا  ابعاد  شد،  با  قالبی  این  ماند. 

ی هزار گره بر متر مربع( نشانگر نقطه   ۳۶۰اش )متر( و ظرافت خیره کنندهسانتی   ۱۸۳در    ۲۰۰چشمگیرش )

 امدستانه. اوج یک سنت هنری دیرپاست و نه آغازگاهی زمخت و خ
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 )ترمیم شده(  قالی پازیریک
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 افزار؛ زیر( قطعات نمدی زینترمیم نشده قالی پازیریکبالا( 
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 متر( با نقش شهسوار و بانوی نشسته بر اورنگ، که احتمالا پوشش دیوار بوده و نه فرش  ۵در  ۷پازیریک )قالی بزرگ 
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 نقش هیولا و سیمرغ بر قالی پازیریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جانوری قالی پازیریک حاشیه
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 ، پازیریک افزار نمدیقطعات زین

 

 

 

 

 

 

 

 

 سان برای اسب، پازیریک، قرن پنجم پ.مکلاه نمدی گوزن  ، پازیریک قوی نمدی
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های زیبای یافت شده در قلمرو سکاها، گواهانی داریم که نشان  گذشته از زیورهای پیچیده و جامه 

ی هامومیایی شدن برخی از بدنشده است.  ای برای آفرینش هنری محسوب میدهد خودِ بدن هم زمینهمی

های ایرانی نیز تعمیم توان به سایر جمعیت که آن را تا حدودی میفراهم آورده  ای بسیار ارزشمند  بایگانی   سکا

شوند. در این ها در این مورد به جسدهای یافت شده در گورکان پازیریک مربوط میونه مشهورترین نمداد.  

شان کسی که  در میانای داشته است.  های پیچیده شان خالکوبیگورتپه پنج جسد پیدا شده که پوست همگی

شده به ویژه شایان توجه است. او مردی سکاها بوده و ساکن اصلی گورتپه محسوب می  یی قبیلهسرکرده 

 بلند قامت و تنومند با پیکری نیرومند و عضلانی بوده که در حدود پنجاه سالگی در گذشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش بازسازی شدهو شکل بانو  خالکوبی بازوی گوزن کمرشکسته بر  

 



259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۵۰، پازیریک یها بر بدن سرکردهخالکوبینقش 
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:  C: پازیریک،  Aمردان )ی چپ، نقش اسب بیشتر بر تن  ، در نگارهها بر تن زن و مرد در پازیریکتفاوت جایگیری خالکوبی

 شود.  ( دیده میآلاخا-: آقB( و گوزن بیشتر بر تن زنان )کالژین -وِر
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 پ.م ۴۵۰خالکوبی بر دست و پای جسدی در پازیریک، 
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 دوم: بازنمایی انسان 

 

در این بافت   شود.یکی از بسترهای مهم برای تحلیل هنر سکایی، به بازنمایی انسان در آن مربوط می

در هنر سکایی هم تایش  شش   ،هنر ملی هخامنشی برشمردیم نمایش انسان در  ای که برای  ویژگیاز هشت  

و  افراد  تمرکز بر پیکر انسان، زمینی و گیتیانه بودن آدمیان، تشخص  یاب بازنمایی خدایان،  غشود:  تکرار می

و اشاره گرایی، تاکید بر مفهوم منِ پارسی و جنگاور آرمانی،  طبیعت 

 به نمادهای سلطنتی هخامنشیان.

در میان این عناصر، برخی ماهیتی لایه لایه دارند و به این  

ترتیب هنر قومی سکاها پیش از تشکیل کشور متحد ایران را نشان 

ی تاثیر هنر ملی هخامنشی توان به دامنه شان میدهند و به کمکمی

بر هنر قومی سکاها پی برد. مثلا در اغلب آثار هنری سکا به رسم  

های شوند. اما نمونه ی، خدایان بازنمایی نمیرایج در هنر ملی پارس

که هم از نظر بافت هنری و هم فن ساخت به کلی  شماری  انگشت 

دارد.   تفاوت  آثار  سایر  نگاره با  تاگیزرین  ی  مثل  و  ایزد  ماساد 

از  که    ( ور روبهای  )نگاره گورکان پازیریک  در  پاسا  ایزدبانوی آرگیم 

بلخسویی   قلمرو  قدیمی  هنر  دیگر  مرو  - به  از سوی  به سبک  و 

شباهت دارند و این با توجه به آن که سکاها از راه  آناتولی  -قفقاز

اند، دور از انتظار  ای میان این فرهنگهای محلی بوده شمال واسطه 

 نیست.
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های دیگری ی بازنمایی تن در این آثار را با نمونه شود که شیوه تاثیر هنر ملی پارسی زمانی روشن می

 . ندادر بافت نو ساخته شده سنت قومی اما مقایسه کنیم که همزمان در همان 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن پنجم پ.مپلاک زرین ناسووایا،   کمانگیران سکا، اوکراین، قرن چهارم پ.م 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اوبا، قرن چهارم پ.مگورکان کول
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 پ.م ۳۹۰-۴۳۰گورکان سولوخا، اوکراین، 

 

 

 

 

 

 نیمتاج زنانه، قرن ششم پ.م   نیمتاج سکا، چِرکاسی، اوکراین، قرن پنجم پ.م 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم قرن چهارم پ.متولستایا موگیلا، نیمهبند زرین سکا، سینه  
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 هنر کیمری، چِرتوملیک، نزدیک نیکوپولیس، اواخر قرن پنجم پ.م

 

 

 

 

 

  ایبری، نومانتیا، کاستیل، قرن سوم پ.م-هنر سلتی

 

 

 

 قرن چهارم پ.م جیوا موگیلا، اوکراین،کلاهخود پِرِدِری
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 کلاهخود زرین سکایی، قرن چهارم پ.م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوند سیمین طلاکاری شده   آوند زرین، پاناگیوریشته، اواخر قرن چهارم پ.م
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 ی قرن چهارم پ.ماوبا، نیمهآوند زرین کول
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 ی تراکی، موگیلانسکاتا موگیلا، قرن چهارم پ.مگنجینه

 

 

 

 

 

 

 

 اوبا، کریمه، قرن پنجم پ.م کورگان کول

شود که این  شباهت این آثار با باقی سبکهای محلی در ایران عصر هخامنشی زمانی بهتر نمایان می 

 شان مقایسه کنیم، به ویژه در مواردی که مضمونی مشترک مد نظر بوده است.  ها را با آثار همزمان نمونه 
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 قاراگودوآخش، قرن چهارم پ.م راست( 

 میان( مغ برسم به دست بر پلاکی زرین، ایران غربی، اواخر قرن پنجم پ.م 

  چپ( هنر کیمری، کریمه، قرن پنجم پ.م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی وخش، قرن چهارم پ.مها در گنجینهپیکرک زرین مغ
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 پ.م  ۵۰۰آناهیتا، شوش )؟(، حدود   پ.م ۴۶۰شوش،  ی اردشیر اول،نقره تندیس  پ.م ۴۵۰ی آمودریا، حدود گنجینه
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 های جانوری پویاسوم: نقش 

 

شود. در هنر ی بازنمایی جانوران مربوط می های سبکی هنر سکا به شیوهیکی از مهمترین ویژگی 

- شود و برخلاف آثار ایران جنوبی )جیرفت، ایلام، هیرمندنوعی شیفتگی به نقشهای جانوری دیده میسکا  

دیدیم، در نواحی شمالی و به ویژه در هنر  سند، میانرودان( که تعادلی میان نقشهای گیاهی و جانوری می

بینانه و از سوی دیگر  ویی واقعبینیم. جانوران در هنر سکا از سی کامل جانوران بر گیاهان را میسکایی غلبه 

ی سکاها نیست و شوند. این شیوه از گرایش به انتزاع و اغراق البته ویژهشده بازنمایی می  انتزاعی و ساده 

دیده می  استانهای شمالی شاهنشاهی هخامنشی  فراگیر است که در سراسر  از  سبکی  شود. چنان که برخی 

 اند. یافته هایش را در سغد و خوارزم بهترین نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 گوزن زرین، سغد و خوارزم، قرن ششم پ.م  نبرد شیرو عقاب، ترکستان، عصر هخامنشی 
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 قزاقستان، اواخر قرن چهارم و قرن سوم پ.م   قرن هفتم پ.م  

 

 

 

 

 

 پلنگ سکا، قرن سوم پ.م  گورتپه بِرِل، قزاقستان، اواخر قرن چهارم پ.م

 

توان برشمرد و جالب آن که این عناصر در بازنمایی بدن  برای هنر جانوری سکایی چند ویژگی می 

به کار گرفته نمی بازنمایی انسان  بافت سبک ملی پارسی  انسان را در  شوند. یعنی روشن است که سکاها 

یژگی این سبک محلی اند. نخستین و اند، اما در نمایش جانوران به سبک محلی خودشان وفادار بوده کردهمی

اغراقی دیده می آن که   نمایان دارد،  بدن که خطوطی  از  مثلا  در تصویر کردن بخشهایی  ماجرا  این  شود و 

این تقریبا همتاست با الگویی که دو هزار  خورد.  ی خطوط بدن ببر یا شاخ گوزن بیشتر به چشم میدرباره

ا این ویژگی در مناطق جنوبی به سمت تفکیک کردن  دیدیم. امسال پیشتر در هنر جیرفت و بعدتر در بلخ می

عضلات در قالب حجمهای برجسته تحول یافت. در حالی که انگار در شمال همان تقید باستانی به خطوط  
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را حفظ کرده باشد. به این ترتیب عضلات بدن و اجزای چهره معمولا با خطوطی خمیده و تزئینی بازنموده 

 گرایانه در کار باشد. اری برای نمایش حجمی عضلات به شکلی واقع شوند، بی آن که لزوما اصرمی

 

 

 

 

 

 

 

 گورکان قزاقستان، قرن چهارم پ.م ی فیلیپووْکا، قرن چهارم پ.مگورتپه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که نخست در   ست ی هنریاشیوهویژگی دوم هنر جانوری سکایی تنفر از فضای خالی است. این  

ی با مرور پیشینه   با نقشهای تکرار شونده پوشیده شوند.ی خالی  هافضاتمایلی بود تا  جیرفت ابداع شد و در آن  
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شناسانه  ی زیباییی انتقال این سلیقه شود که هنر بلخ و مرو و خوارزم واسطه هنر در ایران شرقی روشن می

شود و پس از آن  ی دوم پ.م در ایران شرقی نهادینه میچون همین الگو طی هزارهبه میان سکاها بوده است.  

ی بلخ و مرو و سغد قرار داشته و از نظر  ایگی مجموعه بینیم که در همسنمودهایش را در هنر سکایی می

 شده است.ی ساکنان آن منطقه محسوب میی پیوسته جمعیتی ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر، قرن چهارم پ.مسانتی ۷/ ۴در  ۸زرین، دستبند  اولیاپ، شمال قفقاز، قرن چهارم پ.مدستبند زرین، اول

  

هنر جانوری سکایی،    دیگر  قرینه ویژگی  به  قاعده سازی  گرایش  هنر  ای که  است.  دیرباز در  از  که 

ی سبکهای جنوبی سختگیرانه  هرچند این قانون به اندازه  نمود دارد.در هنر سکایی هم و ، هایرانی فراگیر بود

-ها بر مبنای نقشهایی جانوری استوار شده که به سبک ایلامیسازی برخی از این تقارن  شود.رعایت نمی
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نمایند. بخش مهمی از این آثار احتمالا در همان مناطق جنوبی هم ساخته میانرودانی تعلق دارند و بومی نمی

 اند. ی شمالی انتقال یافته اند و از راه هدایای شاهانه یا تجارت به این سرزمینها شده 

 

 

 

 

 

 

 پنجم پ.متراکیه، قرن  شرق قزاقستان، قرن پنجم پ.م ی ساز و برگ اسب، قرن پنجم پ.م آرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبضه شمشیر، احتمالا شوش، قرن پنجم پ.م    زیور شیرسان، احتمالا ایلام، قرن پنجم پ.م 
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 پ.م ۵۰۰تخت جمشید، حدود  -های زرین، ایلام آرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۴۰۰تپه، هرات، طلا 

 

از این نظر با هنر جیرفت سبک سکایی    .است چشمگیر آن  و تحرک    ییهنر جانوری سکا پویا ویژگی  

شود وحشیانه و اغراق در خطوط و فرمها در این هنر دیده میو حتا بلخ و مرو تفاوت دارد. نوعی خیالپردازی  
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شناسانه  بینیم. اما در هنر سکا به اوجی زیباییهایش را پنج شش قرن پیشتر در مفرغ لرستان هم میکه رگه 

 دست یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن پنجم پ.م    قرقیزستان، اواخر قرن چهارم پ.م

 

در این میان تاثیر چشمگیر سبک هنر ملی هخامنشی هم آشکارا نمایان است و در بسیاری از موارد   

این بافت پدید آمده و گاه با عناصر بومی سکایی ترکیب شده تر و ایستاتری در  گراتر، متینهای واقعفرم

ی زرین را دیدیم، گلدان زرینی  ی فیلیپوکا که گوزن انتزاعی و اغراق شده است. چنان که مثلا در همان گورتپه 

ی مستقیم  اند و دنباله هایی به شکل قوچ داریم که کاملا در بافت هنر ملی هخامنشی پرداخت شدههم با دسته 

 شوندثار ایلامی محسوب می آ
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 آویزهای زرین با نقش تلفیقی ایزدی مصری )بِس( و جانورانی با سبک ملی هخامنشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام زرین سکایی، قرن پنجم پ.م   ی فیلیپووْکا، قرن چهارم پ.مگورتپه
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 دستبند زرین، پاسارگاد، قرن ششم پ.م   قرن پنجم پ.م  تراکیه،  ،کیمری- سکایی جام زرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهوی زرین، خوارزم، عصر هخامنشی
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 پیکرک توخالی مسی    متر سانتی ۶/ ۵در  ۱۱/ ۷در   ۱۶/ ۹سردیس مفرغی بز، با ابعاد 
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رهدوم  گفتار  و هند   : هنر هرات و گندا

 

شهرنشینی و ی سوم پ.م  ربع جنوب شرقی ایران زمین قلمروی باستانی است که از ابتدای هزاره 

ی جغرافیایی این سند از آن برآمده است. هسته   -هامون-فرهنگ یکجانشینی داشته و فرهنگ درخشان هیرمند

ی هامون بوده و از آنجا در اطراف رودهای هیرمند و سند به جنوب و شرق گسترش یافته فرهنگ دریاچه

کنند و  های سیاسی قرن بیستم به بخشهایی جدا جدا تقسیم میندی است. این فرهنگ را اغلب بر اساس مرزب

 اصراری هست که آن را »هندی« و »غیرایرانی« قلمداد کنند. 

ی هند تا قرون نزدیک به عصر مسیحی فاقد کشاورزی و شهرنشینی این در حالی است که شبه قاره

ی صریح و آشکارِ تمدن ایرانی است. یم، دنباله بینی عظیم میی شمالی این شبه قارهبوده و آنچه که در حاشیه 

گیرد، بخشی از  ی هندوکش و آبرفت سند و گنگ را در بر میی باریک شمالی هند که حاشیه یعنی منطقه 

ی هندوستان تفاوت ی تمدن ایرانی است و هم از نظر جمعیتی و هم ساخت فرهنگی به کلی با بقیهحوزه

اند که پیوندش با ایران  نامیده ها( میرا از دیرباز آریاورَتَه )سرزمین آریایی دارد. خود هندیان هم این ناحیه  

 اند. دانسته قاره در جنوب )دِکیشْنا، دکن( متمایز می ی شبه نمایان است، و آن را از بدنه 

خوارزمی در ارتباط بود و از غرب  -مروی- سند از شمال با فرهنگ بلخی  -هامون    -فرهنگ هیرمند   

ابتدای اش بر صحنه شدن   ی پدیدارخورد. یعنی از لحظه با فرهنگ جیرفت و کرمان پیوند می ی تاریخ در 

ی تمدن ایرانی بوده و کاملا با بخشهای دیگر مربوط و متصل  های حوزهی سوم پ.م یکی از زیرسیستم هزاره

می شامل  را  مهم  استان  چندین  ناحیه  این  هخامنشی  عصر  در  است.  زَرَنگَه  بوده  از  بودند  عبارت  که  شد 
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آب، پنجاب امروزین(، گَندارهَ )پاکستان و گجرات امروز(  هیندوش )هفت )سیستان(، رخَُج )بلوچستان(، هَپتَه 

(. این نواحی از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان  و هیندوش )استانهای شمالی هند تا اوتارپرادشگوش  تَثَه

ی شدند و بعد از آن هم در جریان حملهعمر این دودمان بخشی از قلمرو سیاسی هخامنشیان محسوب می

اسکندر مقدونی یکی از کانونهای مقاومت در برابر مهاجمان را پدید آوردند. در واقع ایران شرقی که یک  

قطب شمالی در بلخ داشت، نیرومندترین مقاومت را در برابر مقدونیان از خود قطب جنوبی در گنداره و یک  

نشان داد. بلخ به شدت توسط مقدونیان درهم کوبیده شد و مردمش کشتار شدند، اما مردم استانهای جنوبی 

با این    ی مقدونیان را دفع کردند.به خاطر اقلیم نفوذناپذیرشان پیروزمند از آب درآمدند و با موفقیت حمله 

پندارند و آن را از دستاوردهای  زمینه قدری طنزآمیز است که امروز فرهنگ و هنر این ناحیه را یونانی می 

 دانند.ی اسکندر به منطقه میدرخشان حمله 

ام، پس از فروپاشی دولت چنان که در کتاب »تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی« به تفصیل شرح داده  

شان مدعی میراث پارسیان بودند.  ی ایران زمین شکل گرفت که همهشی چندین دولت کوچکتر در پهنههخامن

- در میان اینها سه دولت بزرگ شمالی )ماد با رهبری خاندان آذرباد، بلخ با رهبری خاندان دیوداد و پارت

مقدونیان را چند دهه بعد از ایران زمین بیرون راندند.  سکائیه با رهبری خاندان اشکانی( با هم متحد شدند و  

ها ها در جنوب شرقی، الیماییدر جنوب هم سه دولت بزرگ اصلی شکل گرفت که عبارت بود از مائوری 

ها به خون مقدونی  دی بلخیها و تا حدوها در جنوب غربی. در میان اینها تنها سلوکیدر مرکز و سلوکی

 آمیختگی داشتند و بقیه بلافاصله پس از مرگ اسکندر نیروهای مهاجم را از قلمرو خود بیرون راندند. 

ستیزترین  ی هرات و سیستان و بلوچستان در کار نیست و ایران میان مناطق یاد شده، بحثی درباره  در

می  هخامنشیان  اقتدار  قلمرو  درون  در  را  مناطق  این  ناگزیر  هم  تا  نویسندگان  هست  اصراری  اما  گنجانند. 

ی انگلستان  ز مستعمره بخشهایی که امروز در کشور پاکستان و هند جای گرفته و طی دو قرن گذشته بخشی ا
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شود که باقی استانهای جنوب  بوده را غیر ایرانی قلمداد کنند و بر این مبنا گرایشی در متون تاریخی دیده می 

 شرقی شاهنشاهی هخامنشی را به کلی نادیده بگیرند یا قلمرو جغرافیایی بسیار کوچکی را به آن نسبت دهند.  

ترین استان بوده، و به این  ترین و بیرونیدر میان این استانها، بحثی نیست که هند )هیندوش( جنوبی

هیندوش گوشه و هپته جنوب و تثه ترتیب جایگاه استان گَنداره به خصوص حائز اهمیت است. چون هند در 

ی جنوب غربی  در همسایگی آن قرار داشته است. یعنی اگر جایگاه گنداره روشن شود، خود به خود نقشه 

ی آثار هنری جای گرفته در این منطقه و متعلق قلمرو هخامنشی ترسیم خواهد شد و به همین ترتیب درباره

 شود.  مان روشن میتکلیف  اش به سپهر تمدن ایرانی نیزبودن یا نبودن 

ی دیگری هم اهمیت دارد و آن هم این که در کنار هرات و بلخ و زرنگ، یکی استان گنداره از جنبه

داده و به ویژه از نظر هنر گرانیگاه کل ربع  چهار مرکز مهم فرهنگی و هنری ایران شرقی را تشکیل میاز  

ی این منطقه  هایی که درباره ی تمدن ایرانی است. بر این اساس لازم است نخست داده جنوب غربی حوزه

 داریم را مرور کنیم. 

. پیوند این  سرزمین مورد نظرمان، از نظر جایگاه جغرافیایی تقریبا با پاکستان امروزین همپوشانی دارد

ترین به قدر کافی روشن است. قدیمی  -اگر اصراری در نفهمیدن نداشته باشیم–ی تمدن ایرانی  حوزه  منطقه با

ی زیبای  یکی از هفت نقطهشود و  کرََتَه« خوانده می بینیم که  در آنجا »وَئِه ستا می ها به این منطقه را در اواشاره 

 زمین دانسته شده که اهورامزدا آن را آفریده است. 
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نخستین    69شود.ای به مردم گنداری دیده می ا هم اشاره ودو آثَروَه   68وداتقریبا در همان زمان در ریگ 

شود که در آنها  و اسناد دولتی شاهنشاهی پارس مربوط می دوران هخامنشی  ارجاع سیاسی به این ناحیه هم به  

در دوران هخامنشی اسم این منطقه در اسناد به زبان اکدی  .  یا گَدارهَ آمده است گَندارهَ  تان  نامش به پارسی باس

سِنا« است. اسم گَنداره که بعدتر برای هزار سال بر این و ایلامی هم ذکر شده و در آنجا اسمش »پاراوپاری 

هایی ی معطر و بودار گرفته شده و به ادویه سانسکریت »گَند« به معنا- ی اوستاییمنطقه باقی ماند، از ریشه 

 ی اصلی و صادرات مهم این منطقه بوده است. کند که فراوردهاشاره می 

ی سوات و بگَرام را نیز بخشی از  ی پیشاور بوده و اغلب درهی گنداره درهی منطقه ی جغرافیایهسته 

مرکز حکومتی بسیار  اند. مراکز شهری کهن آن عبارتند از چارصده و پیشاور، به همراه  آوردهآن به حساب می 

و تا هزار سال بعد گرانیگاه تحول هنر در    شوددای عصر هخامنشی در این منطقه ساخته میمهمی که در ابت

  کمابیش   و  شودشهری است که امروز با خوانش اروپایی تاکسیلا خوانده میو آن  ،  آید منطقه به حساب می

(   तक्षशिलाسیلا« )سیلَه« و به سانسکریت »تَکشَه همان راولپندی امروز است. نام کهن این شهر به پالی »تَخَّه 

 کند. »سنگِ بریده« و احتمالا به بناهای سنگی آنجا اشاره می بوده که یعنی 

از این  دهد، و  های استقرار کشاورزانه را نشان می پ.م نشانه   سومی  ی هزارهی تاکسیلا از ابتدامنطقه 

های استقرار در  سند در نظر گرفت. نخستین نشانه - هامون-رو باید آن را بخشی از سیستم فرهنگی هیرمند

 
 .۷، ۱۲۶ودا، سرود اول، ریگ  68
 .۱۴، ۲۲ودا، سرود پنجم، آثروه  69
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ی سیستم  شود، اما سه قرن بعد با فروپاشی نظام کشاورزانه پ.م در این منطقه پدیدار می  ۲۹۰۰حدود سال  

  70رود.میسند، این شهرک اولیه هم از بین -هامون -هیرمند

هایش  های یکجانشینی در این منطقه نمایان شد که بازمانده پ.م بار دیگر نشانه   ۱۰۰۰در حدود سال  

شود و باید آن را  ایی شمالی مربوط می شود. این مرکز استقراری آشکارا به مهاجران آرینامیده می تپه هَتیال  

شوند  ی اول پ.م در سراسر ایران زمین نمایان می هایی دانست که در ابتدای هزارهی سکونتگاه بخشی از شبکه 

شود،  های مقدماتی از فلزکاری دیده می ی آغازین سفالگری و نشانه ی عصر آهن هستند. در این مرحله و نشانه 

های بازرگانی با مناطق اطراف پ.م نشانه   ۹۰۰در حدود    71دقیق کلمه نمایان نیست.   اما هنوز شهری به معنای

، رکز سیاسی منطقه شهر چهارصده )در سانسکریت: پوشکالاوَتیشود. در این هنگام مدر این تپه نمایان می 

ی خیبر و شمال پیشاور واقع شده است. در این  ( است که در نزدیکی تنگه पुष्कलावती  یعنی شهر نیلوفر:

نطقه محسوب پ.م شکوفا بوده و مرکز تجاری این م  ۸۰۰تا    ۱۴۰۰ی بالاحصار را داریم که از  منطقه تپه 

  72شده است. می

ی قرن ششم پ.م و همزمان با تاسیس دولت هخامنشی، ناگهان نظم اجتماعی در سراسر این در میانه 

های دیوانسالاری پارسی همراه بینیم که با ظهور نشانه شود و موجی از شهرسازی را می منطقه دگرگون می 

یعنی کاملا روشن است که در دوران کوروش و کمبوجیه این منطقه به کشور پارس ملحق شده و   73است.

 شود.  نویسایی در آن اقلیم نمایان می در نتیجه شکوفایی ناگهانی و نمایانی در شهرنشینی و هنر و

 
70 Allchin and Allchin, 1988: 127. 
71 Allchin and Allchin, 1988: 314. 
72Coningham and Batt, 2007: 93-98. 
73 Samad, 2011: 32. 
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تاسیس شهری  بینیم و این با  همزمان با گسترش ناگهانی بالاحصار، در تاکسیلا هم الگویی مشابه را می 

های استقرار در این تپه به  ر باقی مانده است. نخستین نشانه هْنو مصادف است که بقایایش به صورت تپه بِ 

پ.م    ۵۲۵تا    ۵۵۰ی  اش به شهر به شکلی شتابان در فاصله شود، اما تبدیل شدن پ.م مربوط می  ۸۰۰حدود  

 دهد که در دوران کوروش و کمبوجیه بخشی از قلمرو ایران بوده است. و آشکارا نشان می  74انجام پذیرفته 

اش همان الگوی حیاط مرکزی  شهر در این دوران خیابانهایی باریک و دراز دارد و معماری فضای شهری 

ای  شیوه 75شود. مرسوم در ایران است، یعنی ده دوازده اتاق فراهم چیده که درهایشان به حیاطی میانی باز می

و  مانده  پابرجا  زمین  ایران  سراسر  در  قاجار  دوران  پایان  تا  که  سکونتگاهی  فضای  سازماندهی  از  متمایز 

 گردد. خاستگاهش به شهرهای ایلامی باز می

گذشت،  به آنچه  توجه  با  که    76اند، عقب بردهپ.م    ۱۰۰۰سال  را تا  تاکسیلا  تاریخ شهر  برخی از منابع  

در این حدود وجود داشته و تا چند قرن بعد به    ی بزرگهایی از یک روستاهرچند نشانه   نادرست است.

به امری به نسبت ناگهانی و پرشتاب بوده و زمانش  تاسیس شهر تاکسیلا    ی شهرکی ارتقا یافته است. امامرتبه 

است بر پیوستگی نزدیک این    گردد و گواهیی قرن ششم پ.م و دوران کوروش و کمبوجیه باز میمیانه 

ی کورو بوده باشد، به ویژه که گویا تاکسیلا در اصل پایتخت قدرت قبیله منطقه با سیاست آغازین هخامنشیان.  

است.   آن گرفته  از  را  نام خود  این همان قومی است که کوروش  )نوه چنان که می و  پاریکشیت  ی گویند 

 77ری کرده است. این شهر تاجگذاعصر پیشاهخامنشی اَرجونَه، قهرمان مهابهاراتا( که شاه کوروها بوده، در 

 
74 Petrie, 2013: 656. 
75 Bhatti, 2006: 73. 
76 Allchin and Allchin, 1982: 314. 
77 Kosambi, 1975: 126. 
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ی قرن ششم پ.م و دوران کوروش بزرگ در این منطقه های هنر عصر هخامنشی از همان میانه نشانه 

ها در آمیخته  شود. این را باید در نظر داشت که خاندان هخامنشی و اصولا پارسهایی که با ایلامی پدیدار می 

ه گرفته بودند، از نظر تبارنامه بیش از همه با مردم سیستان و بلوچستان  ی این دولت باستانی را بر عهدو اداره

شود،  اند و نام خاندان سلطنتی انشان که در آن اسم کوروش و کمبوجیه زیاد تکرار میو هرات پیوند داشته 

و به همین  اند  ی مهم ایرانی است که در هرات و پیشاور امروزین مستقر بودهدر اصل بازتابی از اسم دو قبیله 

می نامیده  کمبوجه  و  کورو  جمله  شده ترتیب  از  کهنتر  بسیار  اسناد  در  هم  و  هخامنشی  منابع  در  هم  و  اند 

مهابهاراتا نامشان آمده است. به همین خاطر گزارشی از تاختن کوروش یا داریوش به این منطقه در دست  

بتدای کار و پیش از آن که کار فتح قلمروهایی  زمین از ا  ی جنوب شرقی ایران نماید که گوشه نداریم و چنین می 

شوش فرمان  -اند و از انشان مثل ماد و لودیه آغاز شود، بخشی از استوار از قلمرو حکومتی کوروش بوده

 اند. بردهمی

اسناد درباری هخامنشیان بر می داریوش بزرگ زمستان سال  از  در گنداره و   ۵۱۶آید که  پ.م را 

احتمالا در خود تاکسیلا گذرانده و ارتشی بزرگ از مردم آن منطقه گردآورده و با فرا رسیدن بهار به سمت 

یشروی کرده است. حدود دقیق پیشروی او روشن نیست. اما پس از این عملیات استانی به نام هند  جنوب پ

نبشته  استانهای شاهنشاهی )مثلا بر  آرامگاه داریوش در نقش  )هیندوش( در اسناد هخامنشی و فهرست  ی 

کتیبهظاهر می  78رستم(  پنج شش سال قبل در  تا  نداشته  شود، در حالی که  استانی وجود  بیستون چنین  ی 

 
 . ۴۵۲: ۱۳۸۴کنت،   78
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گ اردشیر دوم  هخامنشی است و در میان حاملان اورندولت  هند پس از آن استانی استوار در قلمرو    79است.

با توجه به اندازه   80ی هیندوش )هند، سند( است.یکی از کسانی که تختگاه شاهنشاهی را برافراشته، نماینده 

می  استانها،  سایر  جایگیری  ترتیب  حاشیه و  سراسر  هند  استان  که  زد  که  توان حدس  هندوستان  شمالی  ی 

 گرفته است. نشین بوده را در بر می آریایی 

در منابع هندویی و  با این حال مرکز فرهنگی و سیاسی این منطقه همان شهر نوساز تاکسیلا بود که  

مرکزی    دهد که از همان ابتدای دوران هخامنشینشان میاین  و  قرار گرفته    اشارهبسیار مورد  بودایی اولیه  

»صد راه برهمن«:    ی)به سانسکریت یعن   81پاثَه برهمنَه« تهَ سَدر متن هندویی »  فرهنگی و مهم بوده است. چنان که

ितपथब्राह्मण ،به این شهر سفر کرده  83اودَلاکهَ آرونی خوانیم که  می  82( که در دوران هخامنشی تدوین شده

ی آموزشی خود را بینیم که او و پسرش در این شهر دورهودایی »جاتَکَه« حتا می است. در متون دیرآیندترِ ب

 84اند. گذرانده 

از پیشوایان دین هندویی که یکی از کهنترین واکنشهای دین هندویی به آیین زرتشتی را نشان  اولانی  

دیدگاه می و  فلسفیدهد  »بریههَ های  در  اوپَه اش  »چاندوگیهَ (  उपनिषद् बहृदारण्यक)  85نیشاد« درَنیاکَه    و 

با    ثبت شده، در همین آغاز کار برای آموزش به تاکسیلا سفر کرده است.(  छान्दोग्योपनिषद्)   86نیشاد« اوپه 

 
 . ۴۰۲: ۱۳۸۴کنت،   79
 . ۵۰۳: ۱۳۸۴کنت،   80

81 Shatapatha Brahmana 
82 Witzel, 2001. 
83 Uddalaka Aruni 
84 Raychaudhuri, 1923: 25–26. 
85 Brihadaranyaka Upanishad 
86  Chandogya Upanishad 
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های بسیار دور، اگر به اسناد و  یز از تمایل غیرعلمی جاری برای منسوب کردن منابع هندی به گذشته پره 

در    -نیشاد هستند که کهنترین بخشهای اوپه –شود که هردوی این متون  شواهد زبانشناسانه بنگریم روشن می 

نیشاد«  آرای خود آرونی در »سامنیاسَه اوپه اند.  قرن ششم پ.م و دوران کوروش و کمبوجیه نوشته و تدوین شده 

نیشاد« هم شهرت یافته است و متنی است که به اواخر دوران خاطر به »آرونی اوپه گردآوری شده که به همین  

 87گردد. اش به قرن چهارم پ.م باز میترین لایه شود و قدیمیهخامنشی مربوط می 

ی ودانتا هم هست و در همین متون ی جالب آن است که همین آرونی به نوعی بنیانگذار فلسفه نکته 

تمایز میان   88کند:یبینیم که پرسشهایی زرتشتی را برای پسرش که در حال یادگیری وداهاست، مطرح ممی

یعنی مسائلی که برای نخستین بار هفتصد   89راستی و دروغ، ارتباط میان »من« و کیهان، و ماهیت وجود و عدم.

ی گیری دولت پارسی در همهسال پیش در گاهان زرتشت مطرح شده بود و دقیقا در همین هنگام با شکل

 کند.مین بازتاب پیدا می متون و مراجع دینی سراسر ایران ز

هم که بنیانگذار دستور زبان سانسکریت و اولین ادیب در زبانهای هندی است،  (  पाणणनिپانینی )

به تاکسیلا اشاره کرده    «اَشتادیایی اش »زیسته و در کتاب مهمی دوران هخامنشی در همان حوالی میدر میانه 

لاهور نزدیک    هاحتمالا در سالَاتورَ –  91ی نخست دوران هخامنشی در استان گنداره پانینی در نیمه    90است.

تر شاهنشاهی و شواهدی هست که در این منطقه مهاجر بوده و از اهالی مناطق شمالی  92زیسته می   -امروزین

 
87 Olivelle, 1992: 5–9. 
88 Deussen, 1980: 156–172. 
89 Chandogya Upanishad, 5, 3; 6,1-16. 
90 Scharfe, 2002: 140-141. 
91 Cardona, 1997: 268. 
92 Scharfe, 2002: 70; Staal, 1996: 39. 
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زند. چون  این نکته که دستور زبان سانسکریت را نوشته هم به این حدس دامن می     93هخامنشی بوده باشد. 

 نگرند.  شوند که از بیرون به آن زبان میها توسط کسانی نوشته می معمولا دستور زبان 

حمله  زمان  در  که  دیگری  مهم  می شخصیت  تاکسیلا  در  اسکندر  او  ی  و  دارد  نام  چاناکیهَ  زیسته، 

پرداز  نقش ایفا کرد و نظریه آرایی زیرک بوده که در مقام وزیر و مشاور چاندراگوپتا  حکیمی خردمند و رزم 

ی گولا در همان  اند و منابع جین منطقه گیری دولت مائوریه شد. منابع بودایی زادگاه او را تاکسیلا دانسته شکل

ام، اندیشمندی بانفوذ  اند. چاناکیه چنان که در کتاب »خرد بودایی« بحث کردهناحیه را در این مورد ذکر کرده

ترین متن  که قدیمی  ( अथथिास्त्र)  شاسترَه«کتاب »ارتَه   یاند که نویسنده گاه او را با کوتَلیَه یکی دانسته   بوده و

هرچند اینها انگار دو نفر متفاوت باشند و این متن احتمالا ی اقتصاد و سیاست به زبانهای هندی است.  رهدربا

 اند، کرده  ی او بحث ی زندگینامه یک قرن دیرتر در گجرات نوشته نوشته شده باشد. مرور منابع کهنی که درباره

ی دولت هخامنشی بوده و به خاندانهای امیران  دهد که به احتمال زیاد یکی از دیوانسالاران بلندپایه نشان می 

شان  ی اصلی مقاومت در برابر مقدونیان و بیرون راندن محلی گنداره پیوندی داشته است. او سازمان دهنده

 بوده است. 

اصولا   که  بوده  ایرانی  استان  یک  تاکسیلا  مرکزیت  با  گنداره  که  است  روشن  کاملا  مقدمه،  این  با 

هخامنشی آغاز شده است. مردمی که در آنجا  اش در مقام مرکزی فرهنگی از ابتدای دوران  شهرنشینی و رونق

ت دینی و فرهنگی این شهر اند تا هندی، و اهمی( بودهو سکا  اند احتمالا بیشتر ایرانی )از قوم کوروساکن بوده 

ی زبان سانسکریت و اولین واکنش دینی هندو در برابر دین زرتشتی  در حدی بوده که نخستین رساله درباره 

 
93 Olivelle, 1999: xxvi–xxvii. 
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ی سیاست ایرانشهری در آنجا  ی سیاست زیر سایه و نخستین متن به زبانهای هندی دربارهدر آن رخ نموده  

- هامون-ی فرهنگ هیرمنداست. چنان که به زودی خواهیم دید، آثار هنری این منطقه هم ادامه نگاشته شده  

کند که یکسره همتاست  میسند است و از ابتدای دوران هخامنشی شکوفایی و گسترشی چشمگیر را تجربه  

 آمده است. ی نقاط کشور نوظهور پارسی پدید می با آنچه که در بقیه 

شناختی بسیار جای تأمل دارد که نویسندگانی از معاصران  های باستان ی مستند و انبوه دادهبا این زمینه 

کوشند گنداره را یک پادشاهی مستقل قلمداد کنند، و اسناد باستانی را به شکلی بخوانند که در بهترین  می

وهم و  تخیلی  را  آن  باید  دروغحالت  و  است  سیاسی  تحریفی  نگوییم  که  اگر  دانست،  هایی پردازی انگیز 

اند و تاخت و ولوژیک. جالب آن که مورخان رومی قدیمی که شرح فروپاشی دولت هخامنشی را نوشته ایدئ

ترین استان جنوبی مورد تعرض اسکندر بود را  اند، به روشنی تاکسیلا که شرقیتازهای اسکندر را شرح داده 

ی مصر  گوید تاکسیلا به اندازهپلوتارک میاند. چنان که  ترین استان جنوبی یعنی مصر همتا انگاشته با غربی 

گوید  استرابو هم چنین گزارشی آورده و می   94هایش مرغوبتر هم بوده است.مساحت و ثروت داشته و میوه

یعنی مورخان رومی هم    95قوانین این منطقه بسیار خوب تنظیم شده بود و از مصر هم پهناورتر بوده است. 

هنگام گزارش تاخت و تازهای اسکندر آن منطقه را در قیاس با مصر همچون دو استان شاهنشاهی در نظر  

 اند. گرفتهمی

در واقع دشوار است بتوان در تاریخ جایی را پیدا کرد که مستندتر از این در حریم سیاسی دولتی  

باشد!   گرفته  تثه جای  و  گنداره  نام  که  آن  از  در  گذشته  هند  و  دیوانی  گوش  آثار  و  آمده  هخامنشی  اسناد 

 
94 Sastri, 1988: 35. 
95 Sastri, 1988: 38. 
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هخامنشی در این مناطق یافت شده و خط رسمی دولت هخامنشی در دوران هخامنشی برای نوشتن زبانهای  

مرسوم در این منطقه مورد استفاده قرار گرفته، و جدای از موج شهرسازی و تحول هنر و جنبشهایی دینی  

ی رویارویی این منطقه با  گرفته، شیوهی ایرانشهر قرار میبدنه   مثل آیین جین و بودا که آشکارا در پیوند با

 مهاجمان مقدونی نیز بسیار گویا و روشنگر است.  

ام، چاندراگوپتا که بنیانگذار این دودمان است، به احتمال اب »اشکانیان« شرح داده چنان که در کت

نزدیک به یقین شهربان هخامنشیِ استان هند بوده و جنگ مشهور او با اسکندر بخشی از مقاومت نظامی  

داشته که خوانش    ی شاکیَه تعلقدانیم که او به قبیله شهربانان پارسی با مهاجمان مقدونی بوده است. این را می

ی ایرانی زبانهای این منطقه تعلق دیگری از همان سکاهاست. القاب و نامهای این شاهان نیز بیشتر به شاخه 

( سوگ )شوکَه(. دین رایج در -دارد تا هندی، که در میانشان مشهورتر از همه، آشوکاست، که یعنی بی )آ

ی آشوکا به بعد دین بودایی در میانشان وده و از دوره میانشان هم پرستش خدایان کهن آریایی به ویژه مهر ب

ی عصر هخامنشی یکسره زیر نفوذ فرهنگ ایرانی و همچون کند که آن هم در میانهاهمیت زیادی پیدا می

 واکنشی به دین زرتشتی پدید آمده بود. 

خودِ چاندراگوپتا احتمالا یکی از مقامهای شهربانی هیندوش در دوران هخامنشی بوده است. لقب او 

ی »مورا« در زبان پالی مشتق شده  اش ماندگار شده، یعنی »جای طاووسها« و از کلمه )مائوریه( که بر سلسله 

یعنی ط منابع جین میکه  ابتدای کار در کاخی مسئول پرورش طاووساووس.  در  او  )مایورهَ گویند که  ها 

ی سکا )شَکیا( مربوط ای در قبیله منابع بودایی لقب مائوریه را به طایفه از سوی دیگر    96پوشَکَه( بوده است.

 
96 Habib and Jha, 2004: 14. 
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اند چنین اسمی پیدا کرده  دانند، و بعید نیست که این طایفه به خاطر ارتباطی که با پرورش این پرنده داشته می

 باشند.  

نشانه  طاووس خود  با  پیوند  روی  هر  نشان  به  را  هخامنشیان  درباری  با سیاست  ارتباط  که  ایست 

دانیم که پرورش طاووس در دهد. با تکیه بر منابع یونانی و همچنین آثار هنری سبک ملی هخامنشی میمی

های شاهی این پرنده را همچون نمادی ها در پردیس مراکز دولتی رواج داشته و شهربان دوران هخامنشی در  

ی اند. در حدی که در شهری دورافتاده مثل آتن، پدرخوانده کردهاز شکوه و عظمت شاهنشاهی نگهداری می

 97شده است. اد می مآب قلمدافلاطون که با پارسیان در لودیه ارتباطهایی داشته، به خاطر داشتن طاووس ایرانی 

و چه بسا ری محلی به نام اَمبی در تاکسیلا حاکم بود یین منطقه رسیدند، امدر زمانی که سپاهیان مقدونی به ا

های شهر را بر اسکندر گشود و با او به نوعی توافق شکننده دست دروازهشهربان این منطقه بوده باشد. او  

نبرد هیداسپ در سال    98یافت. برابر چاندرَه   ۳۲۶او در  یاری رساند، و در  اسکندر  به  )احتمالا گوپتا  پ.م 

او در نبرد  ی اسکندر ارتش بزرگی را بسیج کرده بودند.  موضع گرفت که برای دفع حملهشهربان استان هند(  

و با مقدونیان از حمایت سرداری نیرومند برخوردار بود که پورو نام داشته و احتمالا شهربان پنجاب بوده  

. با توجه به توصیفی که از سربازانش داریم، این شخص احتمالا نامش تنها در منابع یونانی ثبت شده است 

پ.م    ۳۲۴-۳۲۲در حدود سالهای  ی کوهستانی هندوکش بوده است.  ای سکا از مردم منطقه ی قبیلهسرکرده 

ای برای یادبود جنگ هیتاسپ در بابل ضرب شده که نبرد اسکندر ی نقرهبلافاصله پس از مرگ اسکندر سکه 

 
ی »تاریخ  ی این شخصیت جالب توجه و نادیده انگاشته شده بنگرید به کتاب »افلاطون« که جلد سوم از مجموعهدرباره  97

 کند.خرد« است و به طور مفصل اسناد مربوط به او را مرور می
98 Heckel, 2002: 48. 



294 

 

الب توجهی فرادست نموده شده  دهد و در آن پورو به شکل ج سوار را نشان می سوار بر اسب با پوروی فیل 

  99است.

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۲۴-۳۲۲دهد، بابل، نه چندان پیروزمندانه نشان میی »پیروزی اسکندر« که رویارویی او با پورو را در وضعی سکه

 

اما شواهد   100اند که در نبرد هیتاسپ مقدونیان بر بومیان چیره شدند. یونانیان و بعدتر رومیان نوشته 

دهد. اسکندر پس از این جنگ عقب نشست و به بابل بازگشت و کمی ا گواهی میی این رتاریخی واژگونه 

بعد درگذشت. از سپاهیانش هم تنها چند اردوگاه نظامی پراکنده در منطقه باقی ماندند که دولتی پایدار تاسیس  

اطراف  جمعیت  در  سرعت  به  و  چاندره نکردند  مقابل  در  شدند.  حل  غربی گوپتا  شان  جنوب  استانهای 

ی مائوریه را پدید آورد که  گوش، هرات( را با هم متحد کرد و سلسله شاهنشاهی پارسی )هند، گنداره، تثه 

 ی شاهنشاهی هخامنشی بود.یکی از دولتهای به جا مانده از تجزیه پارت،  مانند ماد آتورپاتکان و

 
99 Cheshire, 2009: 139. 
100 Plutarch, 62.1; Arrian, 5.15; Diodorus, 17.87.2. 
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تا پنج سال بعد  و  ی جنوب شرقی ایران زمین شکل گرفت  پ.م در گوشه   ۳۲۲در سال  این دولت  

این دولت تا . بیرون راندگوش هیندوش و تثهاستانهای گنداره و هپته پ.م( بقایای امیران مقدونی را از  ۳۱۷)

ن استانهای  پ.م به مدت یک و نیم قرن پا برجا باقی ماند و در این مدت گرانیگاه اقتدارش در هما  ۱۸۵سال  

گیرد تا دولت مائوریه  های هندی صورت میامروز تلاشهایی از سوی ناسیونالیست گنداره و هند جای داشت.  

نگاری بریتانیایی که را اولین واحد سیاسی »هندی« بدانند و به خاندان حاکم بر آن هویتی هندی بدهند. تاریخ 

ی این تقابل میان هند و ایران است و ی خط و ربط پیکربندی تاریخ مدرن است نیز ابداع کننده تعیین کننده

 کند. همین نظرگاه را تکثیر می

گیری دولت مائوریه  دهند که در زمان شکلبا این حال اسناد تاریخی به صراحت و روشنی نشان می

ها و دیگران یکی از اقوام ها و هراتیگوشیها و تثهها در کنار گنداریهویتی هندی وجود نداشته و هندی

دانیم که ایشان به قبایل ایرانی ی شاهان مائوریه این را به دقت میاند. به ویژه دربارهآمده ایرانی به حساب می

داشته  تعلق  است.  سکا  این خاندان منسوب شده  به  بعدتر  نیامده، و  اسناد همزمان  البته در  مائوریه  نام  اند. 

ی مَگَده در شمال شرقی هند )و  هرچند خاستگاه خاندان مائوریه منطقه همچنین این نکته جای توجه دارد که  

مراکز سیاسی و فرهنگی دولت مائوریه در شمال شرقی هند و بنا به حدس من، مرکز استان هیندوش( بوده،  

آثار باقی    است.  گرفتهدرون قلمرو ایران زمین قرار داشته و در کشمیر و پاکستان و افغانستان امروز جای می

جنوبی مناطق  در  مائوریه  فرمانروایان  از  شبه مانده  درون  و  نشانه تر  و  است  گریخته  و  جسته  ی قاره 

 ای، و نه استیلایی پایدار.  های دورهاندازی دست 

کوشانی  و  سکاها  و  هند  مثل  دیگری  دودمانهای  و  مائوریه  دودمان  در  جایگزینش  بنابراین  که  ها 

لمرو ی هندی را تنها در مقام یکی از اقوام قکنند، رگه شوند و اتصالی روشنتر با سیاست ایرانشهری پیدا می می

بینیم و نه یک هویت ملی مستقل و جداگانه، چنان که حدود هزار سال بعد به تدریج تکامل ایران شرقی می
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نزده ی مهابهاراتا که متن مرجع هویت هندی است هم نیمی از شاحتا در حماسه   یافت و ظهور پیدا کرد.

ی ایران شرقی از بلخ تا پنجاب و گجرات و اند، ایرانی هستند و پهنه ای که مورد اشاره اردوگاه یا قلمرو قبیله 

 گیرند، و گنداره هم در آن میانه بین قبایلی مثل کورو و کمبوجه جای دارد. راجستان را در بر می 

کردن منسوب  و  ناحیه  این  فرهنگ  ساختن  جدا  برای  در  کوشش  هم  که  شده  باعث  هند،  به  اش 

تحریفتاریخ  و  اغتشاش  اشیا  انگاشتن  گذاری  نادیده  به خاطر  آثار  معنای  تفسیر  هم  شود، و  نمایان  هایی 

باطش با سایر آثار ایرانی نادیده گرفته شود. یعنی بخش مهمی از آثاری که به دوران مائوریه و پس از آن ارت

شوند و وقتی در این بافت  اند، به احتمال زیاد به کمی پیش از آن و عصر هخامنشی مربوط می منسوب شده 

پیکره در  روشنی  به  شوند  می نگریسته  جای  ایرانی  هنر  منسجم  و  ی  اصول  نمادپردازی گیرند  و  ها 

 شود.شان هم خواندنی و فهمیدنی میشناسانه زیبایی 

ی قرن ششم پ.م )دوران که از حدود میانه بر این مبنا در این گفتار آثاری را بررسی خواهم کرد  

پ.م )فرو نشستن غوغای مقدونیان( در این منطقه پدید آمده است.   ۳۰۰کوروش و کمبوجیه( تا حدود سال 

ی جنوب غربی ایران زمین  کل این آثار باید به عصر هخامنشی منسوب شوند و سبک محلی رایج در گوشه 

ه و هرات داشته و به ویژه زیر تاثیر هنر بلخ در شمال قرار داشته  هستند. هنری که دو کانون مهم در گندار

است. هنر بلخی اما در عصر هخامنشی بیش از پیش در پیوند با هنر استانهای مرو و سغد و خوارزم با هنر  

شود. به این ترتیب بلخ در عصر هخامنشی به صورت بخشی از مراکز خورد و با آن ادغام می سکایی پیوند می 

ها و به ویژه سکاها و قبایل اوستایی )که  شود که در پیوند با موج دوم کوچ آریاییشمالی بازتعریف می  هنر

کرده است. با این حال بند ناف میان  اند( هویت خود را تعریف میدر اصل زیرسیستمی از همین سکاها بوده 

ی کرمان و سیستان و ان که هنر منطقه ماند. همچنی هیرمند و هامون و سند پابرجا باقی میها و منطقه بلخی 
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کند و بخشی از این سبک  بلوچستان هم با دیرینگی چشمگیرش اتصال خود را با هنر مورد نظرمان حفظ می 

 دهد.محلی را تشکیل می 

ی ی نقاط شاهنشاهی پارسی جای تردید ندارد. چنان که مثلا در منطقه پیوند انداموار این ناحیه با بقیه 

هایی یافت شده که در حدود سال  شیخان دره )پوشکالاوَتی باستانی( که یکی از شهرهای گنداره بوده، سکه 

ی سپاهیان مردونیه در این شهر ضرب شده است. یعنی در میانه پ.م و همزمان با تسخیر آتن توسط    ۴۸۰

ی تجاری عظیمی بوده که توسط دولت هخامنشی پدید آمده، و  قرن پنجم پ.م قلمرو گنداره بخشی از شبکه 

 ضرب سکه و پولی شدن اقتصاد برای نخستین بار در آن تحقق یافته است.

 

 ی آتنی کشف شده سکه

 در پوشکالاوتی 

 

پس از فرو نشستن  کمی  در دوران آشوکا  ی آثار هنری به جا مانده از دولت مائوریه  بخش عمده

آمده  پدید  اسکندری  استانهای جنوب شرقی  اند و لحظه آشوب  بر  مائوریه  اقتدار سیاسی دودمان  تثبیت  ی 

دهند. کوشش مورخان فرنگی برای هندی و  شاهنشاهی و پیدایش دولتی خودمختار در این ناحیه را نشان می 

کردن این آثار، در ضمن با تلاشی مضاعف همراه بوده تا آنها را یونانی بدانند. اما بسیار بعید    غیرایرانی قلمداد 

نماید که مقدونیان زیر فرمان اسکندر که جمعیتی سرگردان و غارتگر بودند، طی چند سال تاخت و تازشان  می

و شکست خوردن توانسته  در این منطقه که تازه با شکست هم روبرو شد، در کنار جنگیدن و غارت کردن  

 باشند یک سبک هنری نوظهور هم در این منطقه تاسیس کنند. 
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به قدری پرت ناحیه  این  هنر  پنداشتن  یونانی  به لحاظ جامعه   در واقع  تاریخی  است و  شناختی و 

پافشاری  آن و  به  اشاره  تداوم  دایره درباره  ناممکن، که  از  به کلی  دارد و  به تعصبی مذهبی شباهت  ی اش 

ایرانی  استانی  که  هخامنشی  دوران  در  چه  مقدونیان  است.  تاریخی خارج  اسناد  گواهی  و  علمی  عقلانیت 

را ویران کردند و دولتی مستقل در بالکان برای خود پدید آوردند،    شدند و چه بعدتر که ایرانمحسوب می

ای پدید نیاوردند و همواره زیر تاثیر هنر ملی پارسی و به ویژه هنر محلی سکاهای  هرگز هنر مستقل و ویژه 

اند. بدیهی است که وقتی هنرمندان درباری مقدونی در سرزمین خودشان و در اوج رونق و ایرانی تبار بوده 

ای غارتگر و رو به فنا از  شکوه و اقتدار در ایجاد سبک هنری مستقلی ناکام مانده بودند، این تصور که شاخه 

 انگیز است. شان در شمال هند چنین دستاوردی داشته باشند، تخیلی و وهمسربازان 

رسد که در جریان چند سالی که هجوم اسکندر در این منطقه رخ نموده، و پس زده  بدیهی به نظر می 

شده، این امکان وجود نداشته که هنرمندانی تازه زاده شوند و زیر نظر مهاجمانی که هیچ نمودی از هنر پدید 

کی نو آموزش ببینند و خلاقیتهایی یکسره جدید پدید آورند. از این رو آنچه در این دوران  اند، به سبنیاورده 

اند و در آن بافت  زیسته پدید آمده حاصل دست هنرمندانی بوده که در دوران هخامنشی در استانی ایرانی می 

 اند. به استادی رسیده بوده 

دهد که در دوران زمامداری مائوریه یعنی پس از فروپاشی  آثار بازمانده از هنر این منطقه نشان می

سند باستانی در این منطقه رواج داشته  -هامون-ی فرهنگ هیرمنددولت هخامنشی همچنان سبک هنری ویژه

پیکرک در  هرجا  از  بهتر  را  این  زنانی  است.  گلی  قدیمی میهای  چارچوب  همان  با  دقیقا  که  دید  توان 

گرا شوند. چرخش مهمی که در این میان صورت گرفته، واقع ی سوم و دوم پ.م ساخته می های هزارهپیکرک

ی عصر  ها و زیورهاست، که هردو از گسستهای مهم و چرخشهای هنری عمده شدن پیکرها و تاکید بر آرایه 

 شود. هخامنشی محسوب می 
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 پ.م )راست(  ۳۰۰۰)میان و چپ( در مقایسه با پیکرکی از هاراپا، حدود  پ.م ۳۰۰های زنانه، قلمرو مائوریه، حدود پیکرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰های گلی زنانه، قلمرو مائوریه، حدود پیکرک 
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 پ.م ۲۷۰۰-۲۵۰۰تای دیگر(، های زنانه از هاراپا )راست(، موهنجودارو )سهپیکرک 

 

نمودهای هنر رایج در استانهای جنوب شرقی ایران زمین بلافاصله پس از فروپاشی اقتدار پارسیان  

ی پوترهَ بازجست که پایتخت دودمان مائوریه بوده و در نزدیکی منطقه لیآثار یافت شده در پَتَتوان در  را می

ی مستقیم هنر هخامنشی است و حتا عناصر هنر ملی پارسی را نیز باغ امروز در پَتنَه قرار داشته، ادامه بلندی 

 کند. به روشنی تکرار می

 

 

 

 

 گرم( مائوری با نقش چرخ و انسان، اواخر قرن چهارم پ.م ۳/ ۳۴متر، میلی ۱۴پانَه )ی کَرشَههای نقرهسکه
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 های مائوری، با نقش چرخ و پیل، قرن سوم پ.مسکه

 

 

 

 

 پ.م ۱۹۴-۲۰۷سوکَه، ی سالیسکه
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متر عرض دارد و وزنش به نهصد کیلوگرم بالغ  سانتی   ۱۲۳ر بلندا و  کمتسانتی  ۸۵این سرستون سنگی  

پنداشته می یونانی  نیست چرا  هایش در مایه ی نقش اند. در حالی که بخش عمده شود. ساختار آن را معلوم 

همان منطقه قرنها پیشینه دارد و آنهایی هم که مثل ردیف گلهای نیلوفر تازه است، به هنر ملی هخامنشی  

ها همگی به درون شوند، اما این یافتهشود. برخی از این عناصر البته در هنر یونانی هم یافت میمی   مربوط

شوند و تا پیش از عصر پارسی نظیری در منطقه  قلمرو دولت هخامنشی )استان ایونیه و لودیه( مربوط می 

سان( در ایلام و میانرودان قرنها پیشینه دارند و نخل با برگهای آتش ها )مثل  مایه ندارند. بخشی از این نقش 

اند. های تخت جمشید و پاسارگاد الهام گرفته شان آشکارا از هنر درباری پارسیان و نمونه بندیی ترکیب بدنه 

سکندر ساخته شده است و در همان حدود  این سرستون در قرن سوم پ.م و حدود پنجاه سال پس از تازش ا

تر و در افغانستان فعلی قرار داشته، و  بینیم که در بخشهای شمالیخانم هم میزمانی مشابه آن را در شهر آی

 مآب پنداشته شده است.آن هم به غلط یونانی 

ی یونان در دوران خشایارشا در این منطقه  نقشهایی از این دست تازه پس از فتح آتن و شبه جزیره 

پیشتر از آن در آناتولی )استانهای لودیه و کاریه و کاپادوکیه شوند و  پدیدار میی آنسوی دریا(  )استان ایونیه 

ت. بنابراین ماجرا چنین نبوده که چنین نشین بوده اسو همچنین ایونیه( رواج داشته که تنها این آخری یونانی

ای در یونان وجود داشته باشد و بعد در جنوب غربی قلمرو هخامنشی هم ناگهان نمایان شود. سبک هنری 

این سبک هنری فراگیر و ملی دوران هخامنشی بوده که در همه جای قلمرو شاهنشاهی رواج داشته، از جمله  

 اند.  سته زیاستانهایی که یونانیان در آن می

اند. وامگیری شده ایلام و میانرودان و سبک درباری هخامنشی  آشکارا از  در تمام این مناطق این نقشها  

بینیم. آراستین قابهای تصویر با ردیفی های فراوانی از آن را می چون قرنها پیش از این در هنر ایران غربی نمونه 

ص و امضا برای هنر ملی پارسی از گلهای آفتابگردان یا نیلوفر ابداعی هخامنشی است که همچون نوعی شاخ
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های یونانی  ترین نمونه شود، و از اواخر قرن ششم پ.م یعنی بیش از صد سال قبل از قدیمیبه کار گرفته می 

 کند. خانم رواج پیدا میپوترا و آیو سیصد سال پیشتر از آثار پتلی

شان تا قرن نهم ه پیشینه توان یافت کنمودهای کهنتر آن را هم در هنر درباری ایلامی و آشوری می

ی جنوب غربی ایران زمین، در دورترین نقطه نسبت به یونان رود. یعنی آنچه که در گوشه پ.م عقب می

تر در  یافت شده و به یونانیان منسوب شده، ششصد سال پیشتر در میانرودان رواج داشته و سیصد سال قبل 

تر هستند و هم دیرآیندتر،  هایش اندک در یونان هم نمونه   کند وهنر ملی پارسی به کمال و توازن دست پیدا می 

 انگیز است تخیلی که توانسته باشد کل این جریان هنری را یونانی قلمداد کند.و شگفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نیلوفری، تخت جمشید، اواخر قرن ششم پ.م ترکیب ستونها و  آرایه
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، پلوپونسوس، قرن چهارم پ.م؛  101های نیلوفری در تیرنوس پ.م؛ چپ بالا: آرایه ۱۵۰حدود خانم، های شهر آیراست: آرایه

 در شمال آکروپلیس آتن، قرن چهارم پ.م 102های بنای اِرخِتئِیونچپ پایین: آرایه

 
101 Tiryns 
102 Erechtheion 
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پ.م؛ پایین راست: سرستون معبد پریِنِه،  ۴۰۰پ.م؛ بالا چپ: سرستون ارختئیون، حدود  ۲۵۰پوتره،  بالا راست: سرستون پاتالی

 پ.م  ۴۰۰ر آناتولی، حدود  پ.م؛ پایین چپ: سرستون معبد آپولو در دیدوما، میلتوس د ۳۵۰در موکاله، آناتولی، 

 

 

 

 

 

 پ.م ۷۰۰از اثاثیه از جنس عاج، نمرود، حدود نقشهای گیاهی آشوری در دستبند زرین و بخشی 
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 پ.م ۸۶۰ی کاخ شلمناصر سوم، شاه آشور، حدود ی مفرغی دروازهنقشهای گل بر آرایه
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 سارناث در  آشوکاعصر آثار 
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 پ.م ۴۰۰تندیس عاجی شیر، بابل، حدود   .مپ ۳۵۰تندیس سنگی شیر، لودیه، آناتولی، حدود 

 

دلیل از آن برکنده  ای هماهنگ و دیرپا از چیزهای مشابه هستند که بی برخی آثار هم جزئی از شبکه 

های فلزی است  اش مجسمه شوند. نمونه اند که یونانی پنداشته می شده و به طریقی به چیزهایی چسبانده شده

از شوش و قلمرو ایلام بوده  شان از دیربهنری درباره   و نوآوری   شان و مهمترین مرکز ساخت که خاستگاه 

نمونه کنار  در  پیچیدهاست.  و  ظریف  هزارههای  ابتدای  از  زمین  ایران  سراسر  در  ایلامی،  سوم پ.م  ی  ی 

 داده است. جنگاوران را نشان می-شده که معمولا خدایان تر ساخته میای کوچکتر و زمخت های برنزی پیکرک

شک در دوران هخامنشی در بگرام واقع در استان هرات  اش پیکرک سوارکاری است که بینمونه  

اند  بی دلیل طوری قرار داده  -که به دقت معلوم نیست –هخامنشی ساخته شده است. تاریخ این مجسمه را  

اند که این مجسمه اسکندر را نشان  ی اسکندر به این منطقه مصادف شود و بعد فرض کرده که با زمان حمله 

دهد. در حالی که مشابه آن را از مناطق دیگر ایران و دورانهای دیگر فراوان داریم و در غیاب شاهدی که می

 آن را به اسکندر منسوب کند، چنین تصوری به سادگی جعل و تحریف است.  
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ی ی برنزی یافت شده در گوری سکا در ترکستان، که چندی پیش در موزه به همین شکل مجسمه 

اند. در  اورومچی دیدمش، با برچسبی تخیلی آراسته شده و آن را به یک »یونانی با کلاه فریگی« متعلق دانسته 

دهد که  در گور هم نشان میحالی که این منطقه نه به فریگیه ربطی دارد و نه یونان، و سایر اشیای یافت شده  

تیز و آراسته به شکلهای عجیب و غریب  تبار هستند تعلق داشته، که اتفاقا کلاههای نوک به مردم سکا که ایرانی 

متر بلندا و چهار کیلوگرم وزن دارد و کلاهش  سانتی  ۴۲ی بزرگ  در میانشان رواج داشته است. این مجسمه

ها هم اسم کلاه فریگی شهرت داشته، متفاوت است. بماند که فریگیی مهری که در روم به  با کلاه شکسته 

ها پیدا اند و اگر حتا این کلاه را فریگی هم فرض کنیم، باز ارتباطی با یونانی قومی متمایز و غیریونانی بوده

شتر  ی دیگری از شهر صور در فنیقیه که حدود هشتصد سال پیکند. کنار هم نهادن این دو اثر با نمونه نمی

نمونه  ظهور  از  قبل  سال  پانصد  می )یعنی  نشان  شده،  ساخته  یونانی(  اسناد  در  مشابه  چنین  های  که  دهد 

 هایی تا چه اندازه پرت و غیرعلمی است.انتساب

 

 

 

 

 

 

 

 پیکرک برنزی سوارکار، بگرام، افغانستان، قرن چهارم پ.ممیان(  مفرغی از بَگرام، قرن چهارم پ.م، ( پیکرک راست 

 پ.م ۲۷۰۰رقاص هاراپا، حدود ی برنزی چپ( مجسمه
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 ی اورومچی، قرن چهارم پ.مشان، ترکستان، موزهسرباز، یافته شده در گوری در شمال تیان یپیکرک برنزراست( 

 مفرغی از بَگرام، قرن چهارم پ.م، ( پیکرک راست 

 چپ(پیکرک برنزی بعل، صور، فنیقیه، اواخر قرن دوازدهم پ.م

 

شود که ایزد فروپایه یا روح محافظی می( مربوط यक्षتحول دیگر به پیدایش مضمون »یَکشا« )

هایش در دوران مائوریه  های مقدس پیوند دارد و نخستین نمونه ها و درختان و بیشه است که با چشمه 

شوند. این موجودات در هر سه دین بودایی و جینی و هندویی همزمان در قرن سوم پ.م ظاهر  پدیدار می 

وم فروهر که در قلمرو نفوذ زرتشتیان در شمال این منطقه رواج  شوند و احتمالا واکنشی هستند به مفهمی

 داشته است. 
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هایی به خط  پوتره، قرن سوم پ.م، با کتیبهتندیس دو یَکشا در پتلیراست: 

 برهمنی مربوط به قرن دوم میلادی

  ۱۵۰بلندای بیش از دو متر؛ پَرکام در میان ) چپ: تندیس دو یَکشا از ماتورَه با 

 پ.م(  ۱۰۰پ.م( و مودگَرپانی )گُرزبان( در چپ )

 

 قرن دوم پ.م پرادش،یَکشا ی یافته شده در ویدیشَه، مادیه :روبرو

 

 

 

 

 

 



312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرادش، قرن اول میلادیوَهانَه، سانچی، مادیهی سَتَهدروازه
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 نوزاد  اروپاییهنر و بالغ انی : پیوندگاه هنر ایرهنر اتروسکی: سوم گفتار

 

شکلی روایت شده   ی تمدن اروپایی بهدر تمام کتابهای تاریخ هنر، بدون استثنا، ظهور هنر در حوزه

که گویی فرایندی خودبنیاد، منزوی، و درونزاد بوده است. یعنی فرض بر آن است که ماهیتی جغرافیایی به 

اش با »آسیا« یا »شرق« دریای اژه بوده  ی زمین وجود داشته که مرز تقریبینام اروپا از ابتدای تاریخ بر کره

ای از فرهنگهای محلی را در خود پرورده که مستقل از فرهنگهای  »غربی« زنجیره  یا تمدن  است. این اروپا

اند، و به شکلی پیوسته و پایدار از فرهنگ موکنای و مینوآ تا آثار یونانی و بعدتر  شرقی و اغلب ضد آن بوده 

نر هم در این  شوند. ه یابند و در نهایت همه با هم در قالب امپراتوری روم ترکیب میاتروسکی تداوم می

 ها تحول یافته و امری خودبنیاد و مستقل از شرق بوده است. قرائت خاص از تاریخ، در همین گرانیگاه 

هایی که دارد،  دقتیها و بیاین روایت جا افتاده و غالب از سیر تحول تاریخ اروپا جدای از نادرستی

تر از اتروسکی، و فرهنگ اروپایی را تقریبا پریش هم هست. مثلا فرهنگ یونانی را قدیمیپریش و مکانزمان 

ها را به جای  نادرست است. همچنین گرانیگاه استقرار یونانی  گیهمکه  گیرد،  همزمان با آسیایی در نظر می

 . آمیز است باز اشتباه دهد، که شرق ایتالیا قرار می -شمال بالکان، بیشتر در جنوب بالکان-آناتولی

گرایانه هم دار قومبا نوعی وهم و تحریف ریشه   خطاهای صریح،  ینگذشته از ااین خوانش رسمی  

تبار« ها »هم ها و از طرف دیگر با رومی ها را از طرفی با یونانی دست به گریبان است. طوری که مثلا اتروسک 

و سرشتی یونانیان و رومیان هم قایل است، و در مقابل میان جمعیتهای دداند و به نوعی همو خویشاوند می 
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یا   فلسطینیان(  و  یونانیان  )مثلا  اژه  دریای  آناتولی( -محورهای شرقیسوی  و  تراکیه  بین  )مثلا  دیگر  غربی 

  ها« ایجاد کند.آسیایی ها« و » اروپاییای میان »تا مرزبندی ای قایل است جمعیتی یتمایزهای

بخشی    شناختی نادرست هستند.باستان های  تمام این برداشتها به گواهی صریح اسناد تاریخی و داده 

سازد و  ی هویت مدرن اروپاییان را بر میخیزد که شالوده فرضهایی ایدئولوژیک بر میاز این خطاها از پیش

می قوام  را  غرب  امروزین  ساله مفهوم  سیصد  دویست  قدمتِ  با  که  مفهومی  نوپاترین  بخشد.  از  یکی  اش، 

کرههویت  جمعی  میهای  محسوب  زمین  پیش   ودشی  پذیرش  به  طرح  و  برابر  در  که  است  بند  فرضهایی 

داده پرسش  با  زدن  محک  و  دقیق  میهای  فرو  و  ندارند  پایداری  تاب  مستند  و  عینی  چنین  ریزندهای   .

 شود: مانع طرح پرسشهایی از این دست برای برقرار ساختن خویش ناگزیر است تا ای تراشیهویت 

پ.م شکل    ۱۶۰۰ترین فرهنگهای غرب دریای اژه )موکنای( در حدود  قدیمیالف( با توجه به این که  

گرفتند و نزدیک دو هزار سال از همتاهای خود در ایران زمین جدیدتر بودند، ارتباطشان با قلمرو تمدن ایرانی 

 هایی میان این دو انجام پذیرفته است؟ چگونه بوده و چه وامگیری 

ت پایدار و بزرگ اروپایی یعنی روم تازه پس از فروپاشی دولت  ب( با توجه به این که نخستین دول

هخامنشی شکل گرفت و سه هزار سال از نهادهای سیاسی ایرانی و مصری جدیدتر بود، چه عناصر فرهنگی 

شد؟  سابقه بود و وامگیری از مصر و ایران محسوب نمیای در اروپا پدید آمد که به واقع بی شناختی و جامعه 

 فرهنگی و هنری میان رومیان و ایرانیان چگونه بود و یونانیان در این میان چه موقعیتی داشتند؟ داد و ستد 

پردامنه و گسترده پژوهشی  پرسشها  این  به  پاسخگویی  است. چون  برای  کنونی لازم  نوشتار  از  تر 

بر آنها رفع کرد   شان بسیار چشمگیر است و خطاهایی که باید با تکیهها بسیار زیاد و صراحت و شفافیت داده 

مان بر یک محور خاص تمرکز دار است. در اینجا تنها در چارچوب کتاببسیار پرشاخه و فراوان و ریشه 

تواند اروپایی خالص قلمداد شود. گیری هنر رومی است، و این نخستین هنری است که میکنیم و آن شکلمی
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قلمداد می اروپایی  اغلب  که  پیشین  یونانی  هنرهای  در  شوچون  رایج  هنری  از سبکهای  یکی  اصل  در  ند، 

ایرانی هخامنشی بوده اند و گرانیگاهشان هم در آناتولی قرار داشته و ارتباطی با سپهر جغرافیایی  استانهای 

 اند.  کردهشان برقرار نمیاروپا در غرب

ها ی رومی یعنی اتروسکگیری هنر در قلمرو روم. باید به پیشگامان جامعه برای فهم چگونگی شکل

اش را پدید آوردند، و هم کهنترین  ی دولت روم و نظم سیاسی و اجتماعینگریست. چون ایشان هم شالوده

شدند.  ان محسوب می قومی به نسبت جودر عصر هخامنشی  ها  اتروسک ها از هنر رومی را خلق کردند.  نمونه 

یافتند و فاقد شهرنشینی پیشرفته  هایی کشاورز و کوچک سازمان مینشین در قالب کوچچنان که تادوران مادها  

بودند. تقریبا در همان زمانی که کوروش بزرگ بر لودیه غلبه کرد و قلمروش را تا اروپای شرقی گسترش  

همزمان با تثبیت قدرت داریوش بزرگ  .تاریخ پدیدار گشتندی داد، نخستین شهرهای اتروسک هم بر صحنه 

ها هم  و بازآرایی نظم سیاسی دولت هخامنشی و پیشروی قوای ایرانی به سمت دانوب، در قلمرو اتروسک

آمد که یکسره با فرهنگ ایران شمال    جهشی در پیچیدگی فرهنگی نمایان شد و سبک هنری نوظهوری پدید 

های ایرانی  کافی است به آثار اتروسکی بنگریم و با نمونههنری آناتولی همسان بود.    غربی و به ویژه سبکهای

مقایسه همزمان دنباله شان  هخامنشی  دوران  در  قلمرو  این  که  آشکار شود  تا  کنیم  و شان  فرهنگی  سپهر  ی 

 اقتصادی کشور پارسی بوده، و در ضمن خارج از افق سیاسی آن قرار داشته است. 

اتروسکها در دوران هخامنشی از شمال تا رود پو و از جنوب تا رود تیبر پیشروی کردند و مرکز  

را اغلب به عنوان    ( مند است که پیوسته و منسجم و قاعده )قلمروشان کامپانیا در شمال ایتالیا بود. هنرشان  

ه چنین تعبیری نادرست است و اند. در حالی کای از هنر یونانی تفسیر کردهای بر هنر رومی یا شعبه مقدمه 

ای از هنرهای فنیقی و شاخه -ی مستقیم هنر کنعانی اند که دنباله اتروسکها هنر ویژه و اصیل خود را داشته 



316 

 

با یونان در حد چند وامگیری و تماس سطحی است، و هنر رومی    این هنر  ارتباط  .قلمرو ایران غربی است 

 توانند مادرانشان را بزایند!دختران نمیبدیهی است که شود و ی آن محسوب میهم پیامد و ادامه 

فهم   بر  حاکم  ماهیتی هنر  چارچوبهای  از  یونانی  و  رومی  هنر  با  پیوندهایش  خاطر  به  اتروسک 

اش با های متکی به جعل و جایگزین کردن ایدئولوژیک برخوردار است. برای فاصله گرفتن از این سوگیری 

در چارچوب  باید هنر اتروسکی را  نخست  های عینی باشد،  هایی دیگر که مستند و استوار به داده سوگیری 

بییی جغرافیا -تاریخی داده اش  و  شواهد  اساس  بر  و  نگریست  سیستم  طرفانه  یک  همچون  موجود  های 

ارتباطهایش با هنرهای همسایه و همزمانش را وارسی کرد ی مستقل به رسمیت شمرد و بعد  شناسانه زیبایی 

 به تفسیر آن همت گماشت.و 

ی آغازین  گرایانه ی شرق مرحله بندی هنر یونانی به سه  معمولا هنر اتروسکی را به پیروی از دوره 

بندی اند. اما این رده پ.م( تقسیم کرده  ۲۰۰  -۴۸۰پ.م( و کلاسیک )  ۶۰۰-۴۸۰)  103پ.م(، باستانی  ۶۰۰-۷۰۰)

درباره  یونانیهم  اصلِ  در  هم  پرایراد است و  اتروسکی  هنر  هم  ی  یونانیان و  هم  ندارد.  مستند  مبنایی  اش 

مستقر  اروپای شرقی  -ی اول پ.م در قلمرو بالکانها بخشی از موزائیک اقوامی بودند که در هزارهاتروسک 

می محسوب  ایرانی  فرهنگ  از  صریح  و  سرراست  گسترشی  فرهنگی  نظر  از  و  فنون  بودند  یعنی  شدند. 

البته  کردند. شان را یکسره از قلمرو ایران زمین وامگیری میکشاورزی، شهرنشینی، فناوری و نویسایی و دین 

 در کار بوده   ( هنوز یونانی نبودند  شان که بسیاری )ای  ی فرهنگهای اژه تاثیرهایی از تمدن مصری هم با واسطه 

 ی هریک هم فعال بوده است. و عناصر بومی و ویژه 

 
103 Archaic 
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شدند که از قلمرو ایران زمین به  در برخی موارد این جمعیتها به طور مستقیم از مهاجرانی تشکیل می

ای از  مادها بودند، نمونه هایی کیمری و خویشاوند با پارسیان و آن سو کوچیده بودند. اهالی تراکیه که آریایی 

اتروسک  و  هستند  نوادهایشان  که  کنعانی ها  فنیقیی  و  نمونه ها  بودند،  دیگرند.ها  با    ای  اینجا  در  بنابراین 

ی دوم پ.م در محور شمال غربی  ی تمدن ایرانی سر و کار داریم که از اواخر هزاره زیرسیستمهایی از حوزه 

د و فرهنگهایی  نشوجایگیر میایتالیا  ی نخست پ.م در  ی اول هزارهیمه د و در ننکناروپا پیشروی می سمت  به  

ی این فرهنگها تابعی مستقیم از تاریخ تمدن ایرانی است. چون بند د. تاریخ هنر در همهنآورمحلی پدید می

ان  ی این قلمرو در دورناف فرهنگی میان این زیرسیستمها و سیستم مادی همچنان برقرار بوده، و بخش عمده 

 شده است. هخامنشی اصولا بخشی از خاک کشور پارس محسوب می

قلمرو اتروسک در این بافت باید نگریسته شود و از این رو اهمیت دارد که برخلاف یونان احتمالا   

توان تاثیر ای بیرونی، اما همسایه است که میهرگز بخشی از قلمرو سیاسی پارسیان نبوده است. یعنی منطقه 

مبنا مقاطع تاریخی اصلی که    بر اینی سیاسی را به خوبی وارسی کرد.  فرهنگ و هنر ایرانی فارغ از سیطره 

دهد، با صراحت در اسناد تاریخی نمایان است و ی این فرهنگها نشان می گسستهای هنری مهم را در همه

 دهد:ای به دست میبندیچنین دوره

نخست: دوران پیشاهخامنشی، که هم در یونان و هم در اتروسک از قرن نهم تا هفتم پ.م ی  دوره

فرهنگ اتروسکی و همچنین فرهنگ  یابد.  پ.م( ادامه می   ۵۴۰شود و تا عصر کوروش بزرگ )حدود  آغاز می 

معیتی ی شمالی از گازانبری ج عصر آهن در قلمرو ایران زمین است و به شاخه ی گسترش موج  فنیقی ادامه 

ی شرقی مدیترانه خیزد و زیر و زبر سواحل نیمه ی فنیقیه برمیای سامی داشته و از منطقه ماند که تبارنامه می
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پ.م آغاز   ۹۰۰شناسند که در حدود سال  می  104دهد. عصر آهن اتروریا را با نام فرهنگ ویلانووارا پوشش می

کشد و درآمیختگی نمایانی با فرهنگهای عصر مفرغ و آهن هند و اروپاییان شود و دویست سال به درازا میمی

 ( دارد. 106و هالشتات 105فیلد آن منطقه )به ترتیب، فرهنگ اورن

پ.م(، که در آن ظهور سبک    ۴۸۰ی دوم: از دوران کوروش بزرگ تا دوران خشایارشا )حدود  دوره

می را  هخامنشی  درباری  هنر  در  ایرانی  وامگیریملی  با  مناطق  این  و  قرار  بینیم  آن  تاثیر  زیر  های سطحی 

با ظهور کوروش گسستی یرند. اما هنوز اتصال استوار اقتصادی و سیاسی با قلمرو ایران زمین ندارند.  گمی

بینیم که عدد  شناسانه را میهای زیبایی نمایان و آشکار و جهشی چشمگیر در سبکهای هنری و حجم آفریده

  شود، کوششی برای غفلت و کتمان آن است.پ.م که اغلب قید می ۶۰۰مبهم 
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ها تا زمان به قدرت رسیدن کوروش بخشی به نسبت کوچک از شمال غربی ایتالیا را در  اتروسک 

شکل  از  پس  بلافاصله  و  داشتند،  زیر  اختیار  قلمرو  و  یافتند  چشمگیر  گسترشی  هخامنشی  دولت  گیری 

ارتباطی نداشت، ولی پیامدی  شان دو برابر شد. این گسترش البته به طور مستقیم با سیاست پارسیان  پوشش 

سازی سریع و جهشی تمام واحدهای سیاسی بود از دگردیسی ساخت قدرت در جهان باستان و یکپارچه

  جهان باستان و زایش کشور شاهنشاهی ایران.

شود  آغاز میپ.م(    ۴۸۰سوم: از دوران فتح بالکان و اروپای شرقی به دست خشایارشا )حدود  ی  دوره

)حدود  و   هخامنشی  عصر  پایان  میپ.م(    ۳۳۰تا  درازا  عمده کشد.  به  بخش  مدت  این  مناطق  در  این  ی 

داشته  قرار  استانهای دولت هخامنشی  یا در همسایگی  بوده و  پارسی  تابع شاهنشاه  این  سرزمینهای  اند. در 

 بینیم.را میدوران شکوفایی ناگهانی و چشمگیر هنرهای گوناگون و رواج سبکهای ایرانی در منطقه 

اتروسکقدیمی  از  بازمانده  هنری  آثار  میترین  را  گرفت. ها  اشتباه  فنیقی  هنر  با  سادگی  به  شود 

های ماهرانه بر عاج و فلزکاری هنرمندانه نمودهای اصلی این هنر است و هم از نظر مواد خام و  کاری کنده

تا مضمونها هم یکسان است  بینیم. ح هم فناوری درست همان است که در ایران غربی و فنیقیه و آناتولی می

ای کوچنده از هنر ایرانی نیست که به شمال ایتالیا نقل مکان و در این دوران هنر اتروسکی چیزی جز شاخه 

 کرده باشد.  

است که در شهر باستانی   107ی رِگیلونی گالاسی های بازمانده از این هنر مقبره یکی از بهترین نمونه  

یکی از مراکز اصلی    که در پنجاه شصت کیلومتری شمال غربی رم جای دارد و  قرار دارد. این شهر  108کایره 

 
107 Regolini-Galassi tomb 
108 Caere 
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  این جا در زبان اتروسکی   ی این شهر دانست. نام اصلیتوان ادامه. رم را در واقع میفرهنگ اتروسکی است 

های سکونت دایمی در این شهر نمایان  رن هشتم و نهم پ.م نشانه است. از ق  کیسْرا )به فنیقی: کیشْریا( بوده

شود و همزمان سبکهای هنری ایرانی  شود و در قرن هفتم پ.م به گرانیگاه اصلی تجارت در ایتالیا بدل می می

خوانند، که نامی پرت و نادرست است. چون  می  109گرایی« ی شرقی شود. این را اغلب »دورهدر آن تثبیت می 

به طور مشخص منظور از شرق در اینجا تمدن ایرانی است و اگر تابو و هراسی از بردن نام ایران نداشته  

باشیم، دلیلی ندارد این اسم دقیق و روشن را با یک جهت جغرافیایی کلی و ابهامهای برخاسته از آن جایگزین 

 کنیم. 

مدن کوروش بزرگ )قرن ششم پ.م( کایره همراه با تارکوینا قطبهای اصلی فرهنگ در زمان فراز آ 

شدند. دقیقا در زمان کوروش و کمبوجیه است که جهشی عظیم در شکوفایی هنری اتروسکی محسوب می 

می اتروسک  نمایان  همه ها  را  این  منسوب  شود.  اتروسک«  به  یونانیان  گروهی  »مهاجرت  به  نویسندگان  ی 

مدارانه شناختی برایش وجود ندارد. آنچه به این تصور یونان ، که هیچ دلیل تاریخی و شاهد باستان اند کرده

 -دیرتر از هنر اتروسکیاندکی  و  –دامن زده، احتمالا آن است که هنر یونانی هم کمابیش در همین زمان  

 شود. کند و شباهتی میان این دو نمایان می وامگیری از سبکهای ایرانی را آغاز می 

ها دانیم که اتروسکمداری به ویژه از آن رو نادرست است که بنا به منابع یونانی می این فرض یونان 

اند و قومیتی متمایز  ها تفاوت داشته ی نه تنها با یونانشان در ساحل جنوبی مدیترانه  و خویشاوندان کارتاژی 

اتروسکها    .اندکردهمیهم  به طور فعال با گسترش جمعیتی یونانیان در ایتالیا مقابله  اند، که  شده محسوب می 

 
109 Orientalizing Period 
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اش را مردم فوکایا تاسیس کرده بودند، جلوگیری  های یونانی که مهمتریننشین در همین تاریخ از استقرار کوچ

همچنین به طور فعال تحرک دزدان دریایی یونانی را در سواحل مدیترانه مهار ین مردم  اآورند.  به عمل می

 110اند.اند و در منابع یونانی به این خاطر شهرتی داشته کردهمی

آن که    ین دلیلشمهمتراند.  ها با سیاست هخامنشی پیوندهایی داشته دهد اتروسک نشان می   دادههمین  

شود و در  اصولا نام اتروسکها همزمان با گسترش قدرت هخامنشی در دریای اژه در اسناد تاریخی ظاهر می

های مهاجری هستند که تابعان وفادار هخامنشیان و  این هنگام ایشان به همراه کارتاژیان دو شاخه از فنیقی

 بعدتر سازمان دهندگان نیروی دریایی ایران هستند.  

پ.م، یعنی دقیقا در همان زمانی که کوروش بزرگ لودیه را گرفت  ۵۳۵تا  ۵۴۰ی سالهای در فاصله 

آید  ها نامی به میان میی قدرتش را تا بالکان و دریای اژه گسترش داد، برای نخستین بار از اتروسک و دایره

ی کرسیکا تاسیس  کایا در جزیرهای بود که یونانیان اهل فونشینی شود. آلالیا کوچ و این به نبرد آلالیا مربوط می 

پارسی به سوی   ارتش  در همین سالها وقتی اقتدار پارسیان بر آناتولی و شمال بالکان تثبیت شد،کرده بودند.  

ی قلمرو لودیه پیشروی کرد و دولتشهرهای یونانی را مطیع ساخت. مردم فوکایا و چند  سرزمینهای همسایه 

 های تازه مطیع شده بودند.  ای از این یونانیشهر همسایه نمونه 

دیگر  کوروش سرداری مادی به نام مازرَ را به بالکان فرستاد و کمی بعد که او درگذشت، سرداری  

را جانشین  هارپاگ  نام  آروسیوس    111اش ساخت.به  و  ویشتاسپ  که  زیردستش  به دو سردار  هارپاگ  این 

 
110 Strabo, Geographia, V, 2,3. 

 .۳۵، فصل  ۹. دیودور سیسیلی، کتاب 111
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هرچند مردم    112ی ماگنزیا و فوکایا رفتند و شهر فوکایا را بدون جنگ گرفتند.)آرش؟( نام داشتند به منطقه 

گویند که گروهی از ایشان سوار به کشتی از شهرشان گریختند و فوکایا تابع شدند، اما مورخان یونانی می 

 نشینی تشکیل دادند. سیسیل رفتند و به دزدان دریایی مخوفی بدل شدند. برخی دیگر در آلالیا کوچ  ای بهعده 

ربط ای منفرد و بی ی کتابهای تاریخی داستان جنگ آلالیا طوری روایت شده که انگار واقعه در همه 

زمینه  »یونانی با  و  »اروپا«  به  و  بوده  اطرافش  رومیی  و  می ها  مربوط  اما  ها«  است.  همزمانی شده  به  وقتی 

شود که چنین نبوده ، روشن مینگریمهای همزمانِ مردم فوکایا با سپاهیان هخامنشی میرخدادها و درگیری

کنند و با مردم فوکایا وارد مذاکره است. درست در همان زمانی که سپاهیان هارپاگ این شهر را محاصره می

های فوکایایی  دزد دریایی -هایی از مهاجر پ.م(، دسته   ۵۴۶کنند )در  خونریزی تسخیر می شوند و آنجا را بیمی

ها در ها و کارتاژیو دقیقا در همین زمان است که ناوگان متحدی اتروسکیآیند  در مدیترانه به حرکت در می

 گیرند. شان در کرسیکا را می کنند و جلوی توسعه نبرد آلالیا بر ایشان غلبه می 

درپیوسته    از وفادارترین اقوام  ،هردو گروه )اتروسکی و کارتاژی( بودند   ی ها که نیادر این هنگام فنیقی

این چند سال پیش از آن بود که کوروش بر  شدند. باید توجه داشت که  محسوب میبه نظم سیاسی کوروش  

بابل بود کهبابل غلبه کند نیرومندِ چیره   . و  فنیقیه به شمار می دولتِ  یعنی رفت.  گر بر قلمرو آسورستان و 

اش به سمت غرب در اختیارش  روی ای از کوروش پشتیبانی کردند و نیروهایشان را در پیشها در لحظه فنیقی

 نهادند، که هنوز دولت بابل فرو نیفتاده و کوروش به طور رسمی قلمرو فنیقیه را فتح نکرده بود.

 
 . ۱۶۰-۱۵۱. هرودوت، کتاب یکم، بندهای 373
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ی دولت شان به تاریخ، همچون نیرویی در حاشیه ی گام نهادن در لحظه هم به همین شکل  اتروسکها 

هستند و از دوردستها در راستای سیاست کوروش کنند که متحد با نیروهای پارسی  نوظهور ایران جلوه می 

اند و در برابر  ها در همین زمان و اقتداری در دریاها داشته ها و اتروسککنند. ناگفته نماند که کارتاژی عمل می

کنند و هرچند هرودوت از شجاعت  چهل کشتی یونانی اهل فوکایا، روی هم رفته صد و بیست کشتی بسیج می 

ها اتروسکها و کارتاژی دهد که  ی نبرد نشان می نتیجه   113، با لاف و گزاف سخن گفته نیان  یوناو پیروزیهای  

گوید اند. خود هرودوت می پیروزی قاطعی به دست آورده و جایگیر شدن اهالی فوکایا در کرسیکا را مهار کرده 

توانستند جای پایی در ایتالیا و جزایر که اهالی فوکایا تنها دویست سال بعد و پس از جنگهای سیسیل بود که  

 114اطرافش پیدا کنند. 

های اند و قلمرو ساتراپیتقریبا تردیدی نیست که مردم اتروریا تابع مستقیم شهربانان هخامنشی نبوده 

پارسی تا آن منطقه گسترش نداشته است. با این حال روشن است که این مردم سخت زیر تاثیر فرهنگ و  

اند. کرده انی قلمداد میاند، و احتمالا خود را همچون بخشی از این دولت جهسیاست هخامنشی قرار داشته 

می  نشان  را  امری  به صراحت چنین  آلالیا که  دریایی  نبرد  از  هم  گذشته  اشاره را  این  منابع کهن دهد،  در 

 . اندداده در یونان تنها به معبد دلفی پیشکش میها اتروسک خوانیم که می

پیوندی سیاسی  ای به معبد دلفی بر  چنین علاقهیابیم که  در میاین را  اگر به قدر کافی تاریخ بدانیم،  

ی آپولون در آن همواره کاهنه . چون معبد دلفی اصولا با پشتیبانی کوروش بزرگ تاسیس شد و  دهدگواهی می

ی ایران در یونان عمل  به نفع سیاستهای ایرانیان پیشگویی می کرد و به لحاظ نهادی هم همچون سفارتخانه 

 
 .۱۶۶هرودوت، کتاب اول، بند   113
 .۱۶۷هرودوت، کتاب اول، بند   114
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دادند و هم امیران یونانی برای پرداخت خراج  نان و سپهسالاران پارسی به آن هدیه می کرد. یعنی هم شهربا می

  115اند. کردهو هدیه به ایرانیان یا رساندن پیام به ایشان به آنجا مراجعه می

دهد،  ی تمدن ایرانی را نشان میگواه دیگری که صریحتر پیوندهای دینی میان اتروسکها و اقوام حوزه

که در )تصویر زیر(  ی زرین هستند  شهرت یافته است. اینها سه برگه   116است که با نام الواح پیرگیآثاری  

ها به فرمان شاه کایره ساخته  اند. این برگه پ.م و در اوج اقتدار داریوش بزرگ پدید آمده   ۵۰۰حدود سال  

اند و در آن شرح داده شده که این حکمران هدایایی به معبد عشتاروت پیشکش کرده است. عشتاروت  شده 

گیرد  ده و در کنار دو تای دیگر قرار میایزدبانویی فنیقی است و یکی از این الواح هم به خط فنیقی نوشته ش

 117که به خط اتروسکی )لاتین بعدی( است. 

 

 

 

 

 

 

 

 
بخش« بحثی اش در کتاب »کوروش رهاییی سیر تحول معبد دلفی و نقش کوروش و پارسیان در اعتبار یافتندرباره  115

 ام. مفصل آورده
116 Pyrgi Tablets 
117 Schmitz, 1995: 559-575. 
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بر مبنای دو ی فنیقی و اتروسکی را  برای این که پیوند میان این دو زبان روشن شود، هردو نسخه  

دهم تا ببینید که  میاز آن را هم به دست    زدهعربیفارسی  ، و یک روایت  کنمترجمه می  118معتبر   برگردان

 :پیوستگی متن با زبانی که امروز هم در ایران فهمیدنی است، چقدر بوده است 

ئل و أش یطن تبریا ولنش ملک عل کیشریا،  ربت عشتاروت، آشر قدش أُذ )هذا(، آش پل  متن فنیقی:

یم یرخ ککر بملکی شنت شلش بید ل عشتاروت عرش بو بن طو. ک   بیت متنا بیرخ ذبخ شمش بب

 علی.بیتی شنت کم هه کوکب ملماش الم بقبر الم. و شنت 

برای ربه عشتاروت، این ارض قدس ساخته شد و عطا شد )توسط( تبریا    گرا:عرب فارسی  ی  نسخه 

ای به بیت )معبد(، )هنگام( بنای پرستشگاه.  به ماه ذبح برای شمس، به )مثابه( هدیه   -ملک علی کیشریا -ولنش  

و    .)چون(که عشتاروت با ید خود ملک را به عرش )برکشید، برای( ثلث سنه از ماه خورْوَر، از یوم قبر اله

 های متعالی باد. )دوام( کوکب  ی اله در بیت به )قدرِ( سنه)استقرار( مجسمه  سنه 

این زمینی مقدس است که ساخته شد و پیشکش شد )به  برای ایزدبانو عشتاروت،    ی پارسی:نسخه 

هنگامی در ماه قربانی کردن برای خورشید، همچون پیشکشی به خانه)ی خدا(،  تبریا ولنش شاه کایره،    دست( 

که )شاه( پرستشگاهی بنیاد کرد. چون که عشتاروت با دستش شاه را برکشید برای سه سال، از ماه خورور و  

اش به قدر سالهای  ؛ و )بادا که( سالهای )برقرار ماندن( تندیس خداوند در خانه از روز تدفین خداوند )تا حالا( 

 )عمر( اختران آن بالاها باشد. 

 

 
118 Temporini et al., 1972: 201; Haarmann, 1996: 355. 
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وا وطیِخهِ اونیال آستْرِس، ثمِیاسا مِخ ثوتا. ثِفاریئیِ  ایتا تمیا ایکاک هرامشَ (  ۱)لوح    متن اتروسکی:

تِشیامِیتالهِ  وهِ تولِراسِه. ناک کی آویل خورْورَ  وِلیاناس سلَ کلوونِیاس توروکِه. مونیستاس ثوواس تامِرِسکا ایلاک 

 وا. وِه، آویل اِنیاکا پولومْخ تانیم هِرام وِرس. ایتالا آکناش وهِ اَلشاسِه. ناک آترانِس ریلاکال، سالیِایلاک 

وال ( ناک ثفاریه وِلیوناس ثاموکِه کْلِوا اِتونال ماسان تیور، اونیاس شلِاکهِ. واکال تْمیال آویلخْ ۲)لوح  

 وا سْنویاف.  آموکِه پولومخْ 

آستارت  -اند و به اونی( این معبد و این بتهای هرمس را مردان شهر ساخته ۱)لوح    ی پارسی:نسخه 

اند. ثِفاریئیِ وِلیاناس این پرستشگاه دلپذیر را اهدا کرد. که این کاهنان و  )ایزدبانوی عشتاروت( پیشکش کرده

ی خودش حلقه بزنند. برای سه سال در ماه خورور، با هدایای سوزاندنی به همراه رداگرد مقبره تندیسها گ

تندیسها دفن شد. در دوران حکمرانی رئیس، با دستان او )ایزدبانو( بود که به جلو کشیده شد )اقتدار یافت(.  

 با این تندیسهای هرمس، سالها همچون اختران تداوم خواهند یافت.

وق۲)لوح   ماه  (  در  ولیاناس  ثقاریه  )عشتاروت( خرسند شد. تی  اونی  را ساخت،  معبد  این  ماسان 

 ی معبد به قدر ستارگان پرشمار بود. های سالانه نذری 

ی نام شاه کایره است که اغلب آن را در کتابها  دربارهدو سه کلمه در این متن جای توجه دارد. یکی  

ثفاریه –اش  اند که شکلی رومی شده از آن است. اما شکل اصلی نقل کرده  119به صورت تیبریوس وِلیاناس 

شک سامی است. دیگری اسم ماه خورْورَ است که هم در فنیقی و هم در اتروسکی رواج داشته  بی  -ولیاناس

ی این کلمه نامشخص است و در زبانهای سامی بن مشخصی  شده است. ریشه یو احتمالا با خرداد ماه برابر م 

 
119 Tiberius (Thefarie) Velianas 
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شود حدس  ای از زبانهای آریایی باشد و در این حالت میواژهاش نیست. از این رو احتمال دارد وامسازنده

 زد که با نام ماه خرداد پیوند داشته باشد. 

ی کاپادوکیه  د، در جنوب آناتولی و منطقه شدر همان زمانی که این لوح در شمال ایتالیا نوشته می

برای نخستین بار تقویم خورشیدی زرتشتی رواج یافت و این همان است که امروز هم نام رسمی ماههای 

ی رایج ترین سیاهه ی زمین قدیمیدهد. این نظام رمزگذاری ماهها در حال حاضر بر کرهایران را تشکیل می

ست و شش قرن پیش تا امروز دوام داشته است. در این تقویم نام سومین  هاست و دست کم از بیاز نام ماه 

ماه سال خرداد است که در متون گوناگون به صورت خورداد و خورتات ثبت شده و همگی وامی است از  

ی اوستایی هَئورتاتهَ که هفت قرن پیش از ظهور دولت هخامنشی برای نخستین بار در گاهان زرتشت کلمه 

ارتباط میان این واژه و نام ماه اتروسکی البته حدسی جسورانه دهد.  کمال و رسایی« معنی می ثبت شده و »

تر، تنها همچون گمانی باید  است که شواهد کافی برای تاییدش در دست نیست و در غیاب پیشنهادی محتمل 

 هایی بیشتر محکش زد. بدان توجه داشت و با داده 

ا به هی اینشاهدی که استوارتر از همهها،  ها از سیاست و دین و فرهنگ اتروسکدر کنار این داده 

اتروسک  ایران  پیوند فرهنگی  این مردم است. گواهی میهخامنشی  ها و دولت  از  بازمانده  آثار هنری  دهد، 

به نسبت روستایی شود و سبک بدوی و  تاریخ هنر اتروسکی با ظهور کوروش دستخوش چرخشی جدی می

ی یابد که هم از نظر فنی و مهارتی و هم از نظر مواد و زمینه سابقه دست میاش ناگهان به درخششی بیپیشین

برای به کرسی نشاندن این    ی هنر ایران هخامنشی است.مادی و هم از نظر مضمون و ریخت کاملا دنباله 

اش سی خواهم کرد و گاه به هنر یونانی همزمان و همسایههای اصلی هنر اتروسکی را وارگزاره، در اینجا شاخه 

 در ایتالیا نیز گریزی خواهم زد تا بافت فرهنگی خلق این آثار بهتر نمایان گردد. 
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 نخست: سفالگری 

بینیم. در یکی از نمودهای نمایان اتصال فرهنگ اتروسکی و ایران غربی را در سفالگری این مردم می 

هایی ها و فراز آمدن مادها، برای نخستین بار نمونه همزمان با افول تدریجی آشوری پ.م و    ۶۷۵حدود سال  

شود و خاستگاه آن هم شهر کایره است شناسی نمایان میی اتروسکی در بایگانی باستان از هنر سفالگری ویژه

)به   120ز »بوچِرو« که با آناتولی و فنیقیه پیوند جمعیتی و تجاری چشمگیری داشته است. این آوندها که امرو

شود و در واقع شکلی از همان سفال خاکستری مشهوری است که شاخص پرتغالی بعنی: بودار( نامیده می

 شود. ها )ااز جمله پارسهاو مادها( محسوب می موج دوم آریایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۶۰۰دار اتروسکی، حدود آوند نقش   آوند آیینی اتروسکی، اوایل قرن هشتم پ.م 

 
120  bucchero 
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شده و با اکسیژنی اندک  اند که رویش بسته می پخته هایی با حرارت بالا می این سفالها را در کوره 

ی سرخ سفال را به  شکسته و به همین خاطر گوشته سوخته و بنابراین اکسیدآهن موجود در سفال را می می

ران شمال شرقی ابداع شده آورده است. این فن سفالگری در ابتدای عصر آهن احتمالا در ایرنگ سیاه در می 

پراکنده شدن تدریجی  نشان می و  را  آریایی  ایران زمین شاخصی است که حرکت جمعیتهای  دهد. اش در 

 -وچند قرن دیرتر از آنها    –اند، اما مانند اقوام سامی و قفقازی مقیم ایران غربی  ها البته آریایی نبودهاتروسک 

 این تکنیک را وامگیری کردند. 

 

 

 

 

  

 

 

 پ.م ۵۵۰دار، حدود جام پایه  پ.م ۶۰۰تُنگ اوینوخوی، حدود    پ.م  ۶۷۰تُنگ بوچرو، حدود 

 

شناسی ایران روی زیبایی سفالگری اتروسکی علاوه بر فناوری، از نظر ریخت نیز کاملا دنباله  

ایران غربی را بازتولید می کند و به ویژه از ظرفهای غربی است و در واقع همان شکل آوندهای رایج در 

کند. در  ک تقلید میمارلی-سفالی فنیقی و میانرودانی و آوندهای سیمین و زرین ساخته شده در محور ایلام

شوند، های سفالی که تقریبا همزمان در یونان هم با همین الگو پدیدار میها به ویژه تُنگمیان این ریخت 
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شوند. در میان این آثار مثلا  خوانده می  121(οἰνοχόηشان )اویْنوخوی:  اهمیت دارند و اغلب هم با نام یونانی 

شود که رونوشتی دقیق از آثاری است که برای نخستین بار در جیرفت مشابهش را  دار دیده میجامهایی پایه 

 بینیم.می

کنند. هرچند در  گرایی« قلمداد می ی »شرقی شناسی ویژه، این سفالها را نماینده به خاطر همین ریخت 

زی  اش در آن دوران پرهیهای صادر کننده کتابهای تاریخ هنر از بردن نام خاستگاه اصلی این آثار و گرانیگاه 

خورد و به جای اشاره به مراکز ایران غربی به نقاطی مثل قبرس و یونان و گاه بندرگاههای فنیقیه به چشم می 

اش. منسوب کردن  اند و نه مراکز پیدایش راهیِ صدور این آثار به غرب بوده های بینشود که ایستگاه اشاره می 

هم به همین ترتیب سخنی نادرست است.   «د یونانیهنر درونزا »ی آرکائیک« در شناسی به »مرحله این زیبایی

ی ایران  ی سنت هنری سه هزار ساله گیرنده و ادامه ها وامها و کارتاژیها هم درست مثل اتروسک چون یونانی

 اند. اند و چیزی متمایز و جریانی واگرا در این میان ابداع نکرده غربی بوده

 

 

 

 

 

 

 ی اول قرن هفتم پ.م های آوندهای اتروسکی سبک سفال خاکستری )بوچرو(، عصر پیشاهخامنشی نیمهنمونه

 
121 oenochoe 
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 سفالی با تقلید از آبریزهای سیمین، وُلتِرا، اواخر قرن چهارم پ.مراست: تُنگ  

 فنیقی، قرن پنجم پ.م-میان: جام سفالی با نقشهای آشوری

ی قرن ششم  اش نوهیتی است، خیوسی، میانهچپ: اوینوخه سفالی با ریختی متأثر از آوندهای تدفینی مصری، که نقشهای بدنه

 پ.م

 

اش با سبکهای  بررسی سیر تحول سفالگری اتروسکی و هنر نقاشی درپیوسته با آن و مقایسه کردن 

یونانیدهد که بخش عمده هنری رایج در قلمرو آشور و اورارتو و هیتی نشان می آنچه که هنر  رومی  -ی 

در غرب جمعیتهای    اشقلمداد شده، همان سبک هنری رایج در ایران غربی بوده که آفرینندگان و حاملان اصلی 

 اند. سامی مقیم این مناطق بوده 

تر بوده تر، کهنتر و پیچیده ی گسترده شناسانه یعنی هنر موسوم به یونانی بخشی از یک بافت زیبایی

که خاستگاه و گرانیگاهش در آسورستان و آناتولی و قفقاز قرار داشته و مهمترین تولید کنندگان و گسترش  
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ای موازی کنار اینها  ها هم در شاخهاند. یونانی شان بودهکارتاژی -ها و نوادگان اتروسکیدهندگانش هم فنیقی

 گیرند و رومیان به کل در این فرایند نقش تاسیس کننده ندارند و تنها وارث این سنت هستند. جای می

توان دید که با طرح سرخ یا سیاه دار میگیری آوندهای نقش ی این ماجرا را در شکل نمود برجسته 

شان برتر هستند و هم از نظر زمانی های معاصر یونانی از نمونه  شدند. این آوندها هم از نظر کیفیت کشیده می

اش به سوی بالکان، سبک ساده و بر آنها تقدم دارند. همزمان با به قدرت رسیدن کوروش بزرگ و پیشروی

می  انقلابی  دستخوش  اتروریا  قلمرو  در  قدیم  خاکستری  سفال  ابتدایی  نسبت  به  به  را  خود  جای  و  شود 

دهد که مشابهش را از هزار سال پیش در آناتولی و ربع شمال غربی ایران  دار میو نقش   هایی بزرگخمره

 اش شهرت فراوان دارد.  های هیتیاند و به ویژه نمونه ساخته زمین فراوان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰آوند اتروسکی با طرح سیاه، حدود    پ.م ۳۵۰سرخ، حدود آوند اتروسکی با طرح 
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پ.م، همزمان با موج    ۴۸۰شود و در حدود سال  های سیاه آغاز می این سبک در ابتدای کار با طرح 

کند. شود و به طرح سرخ تغییر میدوم پیشروی ایرانیان به باختر با رهبری خشایارشا دچار تحولی مجدد می 

شان قرار دهیم تا مشخص شود که با تداوم هنر ایران غربی سر و کار این آثار را در بافت تاریخی کافی است 

شده  بندی تحولاتش هم به طور مستقیم با رخدادهای سیاسی درون قلمرو ایران زمین تعیین میداریم، که زمان 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۶۰۰آوند هیتی ایناندیک،    پ.م ۱۶۰۰آوند هیتی حسین دده، 

 

یونانیان در حاشیه به آن که  ایتالیا کوچ با توجه  ای تاسیس کرده بودند، های گستردهنشین ی غربی 

ها هم وجود داشته و به همین خاطر در برخی از  ها و یونانی هایی میان اتروسکبدیهی است که آمیختگی
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ر مرکز توجه این رده از آثار گیرند و به ویژه ایزدان دشان از مضمونهایی یونانی بهره می های آوندی نقاشی 

ها در مقام دو نیروی  قرار دارند. اما باز اروپایی شمردن یونانیان در این هنگام و تقابل میان ایشان و اتروسک

برسازنده  نیروی  دو  یا  شرقی  و  زمان غربی  و  شتابزده  قدری  اروپایی  غرب  اتفاقا ی  چون  است.  پریشانه 

اند و در بزرگداشت  دوران هم به شدت زیر تاثیر فرهنگ ایرانی قرار داشته های مستقر در ایتالیای این  یونانی

 اند.  ها صریحتر و پیشروتر بودهسیاست هخامنشیان حتا از اتروسک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰»جهان مردگان«، هنر یونانی، تاراس، گلدان   پ.م ۳۶۰آتنا و پوزئیدون، هنر اتروسکی، نازانو، 

  

توان در »آوند میی دولت هخامنشی را  از موضع سیاسی یونانیان مقیم ایتالیا دربارهبرجسته  گواهی  

ایست بزرگ و بسیار زیبا که در شهر تارانتو در جنوب ایتالیا ساخته شده است. این  داریوش« دید که خمره
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معدود کوچ  از  اسپارت نشین شهر  که  بود  به  هایی  دوران هخامنشی  اواخر  در  و  کردند  تاسیس  ایتالیا  در  ها 

ای برای نقاشی بر آوندها در این شهر بک هنری ویژهمهمترین مرکز فرهنگ یونانی در ایتالیا تبدیل شد. س

ای در جنوب ایتالیاست که این شهر در آن  نامند و آپولیا نام منطقه می  122تحول یافت که آن را نقاشی آپولیان 

ی  ون تولید آوندهای سفالی در ایتالیا بوده و از بیست هزار خمرهی پیرامونش کاناین شهر و منطقه جای دارد.  

اند. صنعت سفالگری در این شان در این جا ساخته شده دار سرخی که از ایتالیای باستان کشف شده، نیم نقش 

میانه  از  اما  داشته،  از قرن هفتم پ.م وجود  پیوند  ی عصر هخامنشی رونق می منطقه  نقاشی  هنر  با  گیرد و 

  123خورد.می

 

 

 گلدان داریوش 

 و نقش شاهنشاه 

 بر آن، که کنارش 

 نامش به یونانی  

 نوشته شده است

 

 

 

 
122 Apulian vase painting 
123 Cambitoglou and Trendall, 1982: 482-522. 
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 شک گلدان داریوش مهمترین و ممتازترین آفریده است.آپولیان بیدر میان آثار ساخته شده در سبک  

گرای در بازنمودن بدن انسان و  ها، واقع ها و زیورها و جامه های چشمگیر در آرایه کاریاین اثر به خاطر ریزه 

های یونانی  نگارهرخ، و اصرار بر نوشتن اسم اشخاص در کنارشان با سایر کوزهها به صورت سه ترسیم چهره 

نامند و او را بنیانگذار سبکی نو از نقاشی « میاش را »نقاش داریوشتفاوت دارد. در حدی که هنرمند آفریننده 

کند. این تمایزها در سبک و همچنین  دانند که در هنر آپولیان تا چند نسل بعد تداوم پیدا می بر آوندها می 

ی اسکندر به ایران، حدسی را به  سوگیری سیاسی تند و تیز و صریح این هنرمند و فعالیتش همزمان با حمله 

ند و آن هم این که شاید این هنرمند از شهروندان قلمرو شاهنشاهی پارس بوده که در پی  کذهن متبادر می

 های مقدونیان به جنوب ایتالیا کوچ کرده است. کشتارها و ویرانگری 

متر بالغ   ۹۳/۱متر بلندا دارد و محیطش به    ۱/ ۳گلدان داریوش که شاهکار اصلی سبک آپولیان است،  

دار ساخته شده در ایتالیای باستان است. کارگاهی که این گلدان ترین آوندهای نقش شود. یعنی یکی از بزرگمی

ی گلدان داریوش  را ساخته مکتب هنری اصلی این منطقه بوده و یک نسل بعدتر یکی از شاگردان سازنده 

دگان«  دهد. گلدان »جهان مرهای یونانی ادامه میهمین سبک را برای ساخت آثاری همسان با مضمون تراژدی

شود. مشهورترین اثر از این دومین نسل است که همان سبک و ساختار گلدان داریوش در آن هم دیده می 

گرای تند و تیزی دارد، بعدها مورد تقلید قرار گرفت. این  ی گلدان داریوش هم که پیام سیاسی ایران مایه نقش 

شده که سه قرن بعد رونوشتی باشکوه از آن را  میدر میان مردم ایتالیا چندان محبوب و ارجمند شمرده  نقش 

  بینیم.بر دیوار ویلایی در پمپی می 

نگاری اروپایی، اسکندر قهرمانی اروپایی و پیروانش یونانی  مدار و ایدئولوژیک تاریخ در بافت یونان 

شود که اسکندر  ها نادیده انگاشته می شوند. یعنی این نکته گر و نیرومند و مسلط قلمداد می و فرهنگشان چیره

فرهنگی و سیاسی یونان، یعنی تبس. و  ی مرکز  ها و نابود کنندهمقدونی بوده و دشمن بزرگ یونانی -ایلوری 
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ها ها اتفاقا در این درگیری اند و نه یونانی، و یونانی ی سرداران و فرماندهانش هم مقدونی بوده تقریبا همه 

ای از فرهنگهای قومی شاهنشاهی ایران تعریف  شان همچون شعبه اند و اصولا فرهنگ گرفته جانب پارسها را می

توان دریافت کاری داریوش در پمپی میثار ایتالیایی از گلدان داریوش گرفته تا کاشی با وارسی آشده است.  می

 که واکنش مردم ایتالیا به فروپاشی اقتدار هخامنشیان نیز در همین راستا قرار داشته است. 

شمار و جسته و گریخته است. انگیز کم ی گلدان داریوش به شکلی شگفت پژوهشهای جدی درباره 

این باشد که   اثری چشمگیر مثل گلدان داریوش  شاید دلیلش  ایدئولوژیک ساخته شدن  با قبول چارچوب 

ها در خارج یونانیشک این اثر را بیاز سویی . چون گرددمیناشدنی بدل به معمایی حلحاکم بر تاریخ هنر 

آشکارا در آن به از سوی دیگر  اند، و  ساخته   این دودمان  است هخامنشیان و پس از انقراض از جغرافیای سی

شاید در مقطعی  اند. گویی همزمان با فرو افتادن هخامنشیان، بازنمایی فرّ و شکوه شاهنشاهان پارسی پرداخته 

اند شکوه  نشین در ایتالیا قصد داشته رمندان مهمترین شهر یونانی نموده، هنناپذیر نمیهنوز محتوم و برگشت که  

 شان گوشزد کنند.و مشروعیت سیاسی ایشان را به مخاطبان 

پ.م ساخته شده و این همزمان    ۳۲۰تا    ۳۴۰ی سالهای  گلدان داریوش در فاصله گویند که  منابع می  

اش به زودی شرح خواهم داد که این دوره را باید بر کران زیرین است با جنگهای اسکندر با دولت هخامنشی.  

شک از  پ.م ساخته شده و بی  ۳۲۰ی  متمرکز ساخت. یعنی حدسم آن است که این گلدان احتمالا در دهه

این که سازندگان آوند به دلالت سیاسی اثر آگاه بوده و تازش اسکندر را  تر نیست.  پ.م قدیمی  ۳۳۰حدود  

 سراسر اثر نمایان است. اند، از در نظر داشته 

مفسران فرنگی که تحت تاثیر تواریخ شده است.    ی گلدان نبرد مقدونیان و ایرانیان نقاشی در دهانه 

ها با پارسها بودند، تا مدتها این نقش را همچون بازنمایی نبرد داریوش ی نبردهای آتنیهرودوت و افسانه 

کردند. اما نادرست بودن چنین خوانشی امروز به کرسی  رشا تلقی میبزرگ با یونانیان یا جنگهای عصر خشایا
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می  آوند  نقشهای  کلیت  به  نگریستن  با  و  همهنشسته  که  دریافت  و  ی صحنه توان  معاصر  به رخدادهای  ها 

 شده است. جنگهای اسکندر و داریوش سوم مربوط می 

 

 

 

 

 

 

 

 ی گلدان داریوش نبرد پارسیان و مقدونیان بر دهانه

 

ی نبردی بازنموده  جانبداری هنرمند از ایرانیان از همان ابتدای کار روشن است. در گردن گلدان صحنه 

اند. این در حالی است که نبرد با شکست  تر و نیرومندتر بازنموده شده شده که در آن پارسیان آشکارا باشکوه 

توان دریافت. با این حال تنها سوارکار  میها و کشتگان بر زمین  ایرانیان خاتمه یافته و این را از پیکر زخمی

های مهری  که زوبینی در دست دارد. پارسیان در کل با کلاه ایست  میدان و شخصیت مرکزی داستان پارسی 

اند. مقدونیان در مقابل برهنه هستند و  شکسته، لباسهای پیچیده و مجلل، و تبرزینی در دست بازنموده شده 

اند، و مقدونیان در  ساز و برگی ابتدایی دارند. پارسیان یا سپری کوچک دارند و یا به کل سپر را کنار گذاشته 

ای در بالای تصویر در  اند. جالب آن که فرشته بل سپرهایی بزرگ دارند که همیشه پشت آن پنهان شدهمقا

کند و او هم کلاهی ایرانی بر سر دارد. این نوع بازنمایی نبرد ایرانیان  همان راستای سوارکار پارسی حرکت می
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گیری سیاسی هنرمند را نشان  ی موضع اند، به روشنو مقدونیان آن هم در شرایطی که مقدونیان جنگ را برده 

 دهد.می

 

 

 

 

 

 

 نبرد پارسیان و مقدونیان در پشت گلدان

 

گلدان صحنه  پشت  احتمالا صحنه در  که  شده  بازنموده  مقدونیان  و  پارسیان  نبرد  از  دیگری  ی ی 

کاری  دهد. این اثر پیش درآمدی بر اثر زیبای کاشی سوم از میدان نبرد گوگامل را نشان میگریختن داریوش  

همین چشم تقریبا  و  پمپی کشف شده  در  که  است  اسکندر  و  هم داریوش  آن  در  و  کرده  را تصویر  انداز 

داری که شاهنشاه  سوارکار نیزهنقش گلدان  هواداری تند و تیز هنرمند از ایرانیان آشکار است. جالب آن که در  

وسه بوده و همیشه بی ریش بازنموده  کند، اسکندر نیست چون ریش دارد، در حالی که اسکندر کرا دنبال می 

 شده است.  می

دهد. این دو نشانه به روشنی پیوند اثر با وقایع همزمان و نبردهای مقدونیان و هخامنشیان را نشان می  

دهد که در  انگیزی از دربار داریوش را نشان می ی گلدان از این هم جالبتر است و بازنمایی شگفت اما بدنه 

ز ستایش و بزرگداشت همتا ندارد. ی هیچ شاهی با این درجه اهیچ یک از آثار درباری هخامنشیان درباره 
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ای به محتوای  جالب آن که در میان انبوهی از متون که در وصف این گلدان نوشته شده، تقریبا هیچ یک اشاره 

 اند. اند و آن را در بافت کشمکشهای آن دوران درک نکرده سیاسی نقاشی نکرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۸۰ی سمت چپ(، پمپی، حدود )مرکز تصویر( و اسکندر )کنارهی نبرد گوگامل و رویارویی داریوش منظره

 

بینیم که بر اورنگی نشسته و در کنارش نامش با خط یونانی نوشته  ی گلدان داریوش را میدر میانه 

کنند و معتقدند  شده است. این نقش را هنوز بسیاری از نویسندگان به داریوش بزرگ هخامنشی منسوب می

و جلویش مشاوری دستش را بلند کرده و او را از حمله به یونان بر    124خشایارشا ایستاده در پشت سرش  

شک به لحاظ تاریخی  کل این تفسیر بر مبنای سطری از تواریخ هرودوت شکل گرفته که بی  125دارد.حذر می

 
124 Harrison, 2009: 109. 
125 Marincola, 2012: 240. 
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ن اطلاع نداشته  نشینی اسپارتی در ایتالیا از آنادرست است، و به احتمال زیاد در آن دوران هیچکس در کوچ

صد سال قبل از ساخته شدن این گلدان اثرش را در آتن به سفارش  است. ناگفته نماند که هرودوت حدود  

ها بد توانسته از اسپارتی اش هم تا میدولتمردانی نوشته بود که مشغول جنگ با اسپارت بودند و در تاریخ 

ا آتن و  است که  باقی  به جای خود  نکته هم  این  نفر جمعیت )که گفته است.  بیست سی هزار  با  سپارت 

اند  شدهاهمیت قلمداد می ای و فقیر و بیاند( اصولا در دنیای آن روزگار مراکزی حاشیه بوده  بیشترشان هم برده 

تاریخ  در  ایدئولوژیک  دلایلی  به  بعد  قرنها  کردند.  و  پیدا  برجستگی  اروپاییان  داده نگاری  از  که  یکی  هایی 

دهد، آن است که ساخت آوندهایی با نقاشی طرح  در جغرافیای هنر جهان باستان نشان می موقعیت آتن را  

ای از آن است( در آتن از اواخر قرن ششم پ.م و همزمان با استیلای داریوش  سرخ )که گلدان داریوش نمونه 

ین سبک هنری در  کند. یعنی اشود و تا پایان دوران هخامنشی ادامه پیدا میبزرگ بر شمال بالکان آغاز می

آتن تنها در عصر هخامنشی رواج داشته است. در حالی که این سبک در ایتالیا تا قرنها بعد تداوم خود را 

  126کند.حفظ می

ی اغلب به این خاطر از دایره همان داریوش سوم است،  روی گلدان  ی بدیهی که داریوش  این نکته 

ی نبردهای  گنجیده یونانیان مهاجر به ایتالیا در هنگامه شان نمی ادراک نویسندگان به دور مانده که در گمان 

اسکندر و داریوش، تا این اندازه هوادار داریوش باشند که چنین اثری را برایش پدید آورند. در حالی که تنها  

 ین تفسیر را به کرسی بنشاند.تماشای گلدان کافی است تا ا

 
126 Cambitoglou and Trendall, 1982: 482-522. 
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و شمشیری دست  یک  بر اورنگی نشسته و عصای بلندی در  بینیم که  ی گلدان داریوش را میدر میانه 

ریش است، احتمالا پسرش است و او  مردی که پشت تختش ایستاده و جوانی بیدارد. کوتاه در دست دیگر 

آید که احتمالا ها بر میهم شمشیری بلند را بر دوش گذاشته و دو نیزه در دست گرفته است. از این نشانه 

ست  تقریبا همان ای داریوش  دهد. جلوه شورای جنگی داریوش سوم هنگام نبرد با اسکندر را نشان می تصویر  

بازنمایی اولین نمونه های شاهنشاه در هنر رسمی هخامنشیان میکه در  اش را داریوش بزرگ پدید  بینیم و 

 آورده است. 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه  زیرش  و  ایستاده  جایگاهی  بر  مردی  داریوش  چنین  روبروی  است.  شده  نوشته  »پارسی«  ی 

ی پارسیان  و نماینده بینیم. کسی که بر آن ایستاده  نماید که در اینجا جایگاهی برای سخن گفتن با شاه را میمی

لباس آستیناست،   نزد  چکمه و کلاه و  بیشتر  اما شنلی به خود پیچیده که  مانند پارسها بر تن دارد،  داری 

این مرد دستش را به سمت شاه بالا گرفته و مشتش را بسته دو انگشتش ها رواج داشته است.  ها و یونانی فنیقی

یان بوده و حالتی نزدیک به آن را در  را راست نگه داشته است. این احتمالا شکلی از رسم درود فرستادن ایران

 بینیم.اسناد ساسانی و اشکانی بعدی زیاد می 
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هایی ویژه بر اند و هریک جامه در دو سوی این بخش مرکزی، چهار نفر بر اورنگهایی متفاوت نشته 

ی شان که پشت جایگاه پارسی نشسته، احتمالا ایونی )یونانی( است. پشت او مردی با جامه تن دارند. یکی

از مردی بر اورنگ  باشکوهتر نشسته که گویی در حال شنیدن عریضه مردی دیگر است. در سوی دیگر هم ب

اش به همین فرد اولی شباهتی دارد و روبرویش مردی دیگر بر تختی نشسته که  بینیم که کلاه و جامه را می

ای به دور خود پیچیده. این افراد  برهنه است و پارچه   نماید و کلاه مهری برسر دارد اما نیمه سالخورده می

یا سرداران داریوش هستند و چ  نماینده نین میاحتمالا مشاوران  باشند که  نمایند که  آناتولی  اقوام ساکن  ی 

ای شبیه به داریوش  احتمالا آن دو نفری که با جامه شده است.  ی اصلی نبرد با مقدونیان محسوب می جبهه 

هم  اند  نیمه برهنه که  دو تن دیگر  بوده باشند.    ها و سکاهاکاپادوکی  ی آناتولی یعنیهاآریایی اند،  بازنموده شده

را نشان های اینسوی دریا و آنسوی دریا(  ها )به گزارش اسناد درباری: ایونیاحتمالا گروههای متفاوت ایونی

 . دهندمی

سوم با ارجاع به شورای جنگی داریوش  خوانش ردیف مرکزی تصاویر گلدان و تفسیرش در مقام  

دیگر   ردیف  میدو  تثبیت  که  نقاشی  زبرش  شود  و  زیر  بالا صحنه قرار  در  در  از مجلس  دارد.  مشابهی  ی 

ی زیرین به شکلی مینویی نمایش  بینیم. در اینجا تقریبا همان صحنه همنشینی ایزدان یونانی در المپ را می

 انگیز است.  اما ترکیب ایزدان حاضر در صحنه بسیار شگفت داده شده است. 

بینیم که بر اورنگی نشسته و مانند داریوش در دستی درست بالای داریوش، زئوس شاه خدایان را می 

سان به زانویش  ای بالدار و کودک و فرشته را گرفته    -آذرخش–اش  عصای بلند و در دستی دیگر سلاح اصلی 

در کنارش به صورت ایستاده که نامش  مردی  پشت سر او  است.  که احتمالا اروس )همتای مهر ایرانی(    افتاده

ی بینیم که دستش را روی شانه است، کنار او آتنا را سپر در دست می   «یونان »به معنای  هِلاس نوشته شده و  

 است. هلاس گذاشته
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بینیم. از یک سو آپولون خدای خورشید  ی مرکزی از هر طرف دو تن را میدر دو سوی این مجموعه 

گوزن به همراه سگی شکاری. در سوی آرتمیس سوار بر  در حالی که قویی در دست گرفته، و در کنارش  

 او  پشت سر  اند.خوانده آپاتِه )فریب(  زیرش را  نام  مردی ایستاده که دو مشعل در دست دارد و  دیگر هم  

 بانویی بر اورنگی نشسته و نامش آسیا است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگیز است. چون در واقع خدایان اصلی یونانی را نشان  بازنمایی از ایزدان یونانی بسیار شگفت این   

در منابع پژوهشی ناخوانده باقی مانده است و غریب است که آشکار و روشن   نقاشی اما بسیار  دهد. پیامنمی

شوند، ایزدان یونانی یده میو نگارنده شرحی بر آن نیافته است. خدایانی که در ردیف بالای دربار داریوش د

کلاسیک نیستند. چنان که مثلا از آفرودیته، آرس، هفائیستوس، پوزئیدون، هادس، هِرا و باقی خدایان طراز  
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باید  در روایتهای یونانی اهمیتی ندارندو  را داریم که شخصیتهایی  بینیم. در مقابل اول نشانی در این میان نمی

 رمزگشایی شوند.  و شرایط نبرد با اسکندر در پیوند با شخصیتهای ردیف پایین 

آن  اند.  بینیم که شورای جنگی تشکیل داده را می سوم  داریوش  همراهان  در ردیف میانی  گفتیم که  

که در کتاب    فرستند، احتمالا نماد کل ایرانیان است. چناندر برابر شاهنشاه ایستاده و به او درود می که    پارسی

ام، نام کشور ایران در این دوران پارس بوده و پارسی نامی عام بوده که کل ایرانیان  »داریوش دادگر« نشان داده 

ها ی اقوام در حال ستیز با مقدونی نمایندههم باید  نامیدند. در این حالت شخصیتهای دیگر  برجسته را بدان می

 .  باشند

و همان پیام زیرین را به شکلی آسمانی   دهنددقیقا همین ترکیب را نشان میایزدان بالای صحنه هم 

. زئوس که بالای داریوش و همسان با او نشسته، صورت مینویی اوست. چون در منابع یونانی  کنندتکرار می

می را  فراوان  ایران  شاهنشاه  که  مصری–بینیم  سیاسی  بافت  یکی   -در  زئوس  با  را  او  و  پنداشته  خداوند 

ی نویسندگان باستانی از آیسخولوس و افلاطون گرفته تا هرودوت و ارسطو به این  اند. تقریبا همه انگاشته می

فرستد اند. بنابراین زئوس همتای داریوش است. در این حالت پارسی که به او درود میموضوع اشاره کرده

ام که اروس  همتای اروس است که رویاروی زئوس ایستاده، و در شرحم که بر »مهمانی« افلاطون نشان داده 

 در این دوران صورتی وامگیری شده از ایزد مهر ایرانی بوده است. 

ی  زئوس دست خود را به سوی هلاس بلند کرده و پشت سر هلاس آتناست که دستش را بر شانه 

ی خونین اسکندر به جنوب بالکان و مردم یونانی که روی هم  او گذاشته. این آشکارا اشارتی است به حمله 

شود و بس مربوط می اند. حضور آتنا قاعدتا به اتحاد آتن با تشده شان هِلاس خوانده می رفته به خاطر زبان 

احتمالا هلاس در اینجا تبس است که نیرومندترین دولتشهر یونان بود و با همدستی آتن مقاومتی دلیرانه در  

 ی روزگار محو شد.  برابر مقدونیان از خود نشان داد و کل ساکنانش به امر اسکندر کشتار شدند و از صحنه 
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ها هستند که معبدهایی نامدار برای ها و لودیایی یونی از آن سو آپولون و آرتمیس احتمالا نمایانگر ا

بینیم آسیا را می ی مقدونیان قرار گرفتند. در سوی دیگر تصویر  این ایزدان داشتند و در نوبت بعدی مورد حمله 

که نشسته، و در برابرش مردی با دو مشعل در دست ایستاده. آسیا که به قدر کافی بیانگر است و قلمرو 

 شود. کرده که هنوز هم آسیای صغیر خوانده می نمایندگی می آناتولی را

اند و او را خواندهآپاتِه  به صورت  را اغلب  هویتی مبهم دارد. نام او  آن کسی که برابرش ایستاده  اما  

سنجی احتمالا نادرست است. آپاته ایزدی به کلی گمنام است که در  اند. اما این هویت دانسته ایزدی یونانی  

بینیم تا ششصد و دیگر اثری از او نمی  127متون قدیمی تنها هسیود در »زایش خدایان« یک بار نامش را آورده 

و باز خبری از او نیست تا پانصد سال    128کند؛ ها که سیسرو اشارتی کوتاه به او میسال بعد و دوران رومی

 129دهد. و سمله نقشی فرعی به او می بعد و قرن پنجم میلادی که نونوس در »دیونوسیکا« در داستان زئوس  

نامش که در   نبوده است.  ایزدی شناخته شده و مطرح  یعنی در میان یونانیان اواخر عصر هخامنشی چنین 

بنابراین  اش و مشعلهایی که در دست گرفته تناسبی ندارد.  یونانی به معنای فریب و دغل است هم با جلوه

 مان اقرار کنیم.  ی هویت او باید به نادانیدرباره

اند.  ایزدانی بومی و استخواندار در یونان بوده و آتنا  انداز تنها آپولون و زئوس و آرتمیس  در این چشم 

ای نو از ایران بوده است. به بیان دیگر ما در ردیف  اند و اروس وامگیریهلاس و آسیا و آپاته اصولا ایزد نبوده 

ار داریم. یعنی اسکندر همچون موجودی تهدید  ی زیرین سر و کبالایی با شکلی مینویی شده از همان منظره 

 
127 Hesiod, Theogony, 211. 
128 Cicero, De Natura Deorum, 3.17. 
129 Nonnus, Dionysiaca 8. 110. 
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اش به قلمرو پارس نظم آسمان را هم آشفته کرده است. این اثر به روشنی  کننده تجلی یافته که با حمله کردن

ی اسکندر خود را  در دوران حمله   -سیاسی ایران و در ایتالیاحتا خارج از قلمرو  –دهد که یونانیان  نشان می 

اند. خدایان یونانی هم پشتیبان و  کردهاند و داریوش را مدافع اصلی خود قلمداد می دیده ی ایران می در جبهه 

با نمادهای سیاسی هخامنشی گرفته شده از همین جا میهمتا و مترادف  توان دریافت تصویر دوقطبی اند. 

پریشی و غفلت داند، تا چه پایه دچار زمانی فرهنگ اروپایی میای که اسکندر را یونانی و نماینده انگارانه ساده 

باز این همه جای توجه بسیار دارد که هنرمند انگار به عمد از نشان دادن    های تاریخی است.از اسناد و داده 

بینیم که شباهتی به اسکندر داشته باشد. نمی  کرده و در هیچ جای اثر نشانی از کسی رااسکندر خودداری می

کند هم به خاطر ریش و سن بیشترش آن مرد سوارکاری که در پشت گلدان داریوش گریزان را تعقیب می

ی این اثر عمدی داشته که در تقابل احتمالا پارمنیون سردار بزرگ اسکندر است. یعنی هنرمند یونانی سازنده 

 اش، اسکندر را در اثرش نمایش ندهد. همزمان با هنر مقدونیان پیروزمند 

شود که که گلدان در زمانی ساخته شده که ایرانیان از اسکندر شکست می   ننقشها روشبا وارسی  

اند، احتمالا با ویرانی شهر تبس اش مشغول زئوس و آتنا به تسلی دادنخورده بودند. آن هلاس )یونان( که  

ها ترین شهر یونان قدیم بود و اهمیتش چندان بود که آتنی رین و باشکوه تکند. تبس قدیمیارتباط برقرار می 

اند. اسکندر پس  کردهکردند، قهرمانانش )از جمله اودیپ( را از اهالی تبس قلمداد میوقتی اثر ادبی خلق می

از به قدرت رسیدن در نخستین هجوم خود تبس را پس از جنگی خونین گشود و کل مردان شهر را کشت 

ی روزگار محو کرد. تبس در آن کودکان و زنان را به بردگی فروخت و این مرکز مهم یونانی را از صحنه و  

ی هنگام از پشتیبانی مالی ایرانیان و حمایت آتن برخوردار بود که مهمترین سیاستمدارش دموستنس نماینده 

در ردیف بالا ایزدان یونانی  پس  آتنا ایزدبانوی حامی آتن و نماد اینشهر بود.  شد.  رسمی پارسیان دانسته می 

مقدونی  تهدید  مورد  قلمروهای  برای  شهربانی نمادهایی  و  هستند  نمایندگی  ها  را  تابع  اقوام  و  پارسی  های 
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التهایشان  ی زیرین هم چنین باشد. چون شمار افراد و ح توان حدس زد که در صحنه کنند. بر همین مبنا میمی

 کمابیش یکی است. 

ها وجود دارد که مفهوم  ی درباری و در پایین گلدان ردیف سومی از نقاشی در زیر این دو صحنه 

دهد گلدان پس از شکست ایرانیان و  مهمش به کلی نادیده انگاشته شده است. این بخشی است که نشان می 

توان قدمتش را اند، نمی پ.م ساخته شده است، و بر خلاف آن که برخی نوشته   ۳۲۰احتمالا در حدود سال  

ستانی فاتحی مقدونی از ایرانیان شکست خورده را اش آن که در این صحنه باج پ.م عقب برد. دلیل  ۳۴۰تا  

 بینیم. می

دار یا مامور مالیاتی«  در بیشتر منابع مردی که در این ردیف پایین در مرکز صحنه نشسته را »خزانه 

گر دانسته  پارسی مشغول  از طرف شاهنشاه  که  است.اند  مالیات  فاحش    130دآوری  به شکلی  تفسیر  این  اما 

گرفته  ستانی در دوران هخامنشی از راه رد و بدل کردن هدایا صورت مینادرست است. نخست آن که مالیات

و اصولا حساب و کتابی به این شکل نداشته است. دوم آن که کارگزاران دیوانی دولت هخامنشی اگرچه به  

اند، به این  شده ن آریایی بوده و از مردم ایران مرکزی محسوب میشااند، اما بدنه اقوام گوناگون تعلق داشته 

 اند. پروردهتر را میتر و دیوانسالاری کهنتری داشته و دبیرانی ورزیدهدلیل ساده که این مردمان شهرهای قدیمی

 

 

 

 
130 Menninger, 2013: 315. 
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ی یونانی بر تن دارد و هیچ عنصر ایرانی یا هخامنشی در مرکز این تصویر نشسته جامه مردی که در 

آورند و وضعیتی ذلیل و مفلوک هم دارند، به  شود. در مقابل آنان که برایش باج میجامه و ظاهرش دیده نمی 

صحنه به روشنی  نمایند و همگی لباسهای ایرانی بر تن دارند. پس پوش و محترم میآمیز خوششکلی اغراق 

دهد و قدری نامنتظره است  ی هخامنشی توسط فاتحان مقدونی را نشان می ی بالای جامعه غارت شدن طبقه 

 هایی چنین صریح تا این حد نادیده انگاشته شده باشند. که اشاره 

ای تند به شایستگی فاتحان هم دیده  ی مهمتر در این بخش از نقاشی آن است که در آن حملهنکته  

ابتدای عصر کوروش با نوشتن بر لوح یا  می ایرانی در عصر هخامنشی همه باسواد بوده و از  شود. دبیران 

کردن با نوشتار در قلمرو   اند. در واقع نویسا بودن دبیران و حساب و کتابکردهپوست اسناد مالی را ثبت می

ی دوم پ.م امری بدیهی بوده و فراوان در آثار هنری دبیرانی را در حال انجام کارهای  ایران زمین از هزاره

 بینیم. مالی می

این دبیران چه هنگام گردآوری مالیات و چه در زمان جنگ و غارت سرزمینهای دیگر حضور داشته 

اما از این مهارت بی گیری که در گلدان داریوش می اند. آن باج کردهی اموال را ثبت می و سیاهه  بهره بینیم 

( ( و هزار )Mهای اعداد ده هزار )ای پیشاروی خود گذاشته که بر آن با حروف یونانی نشانه است. او تخته 

هایی سفید بر تخته دارد گیر با نهادن مهره بینیم که باج ( نوشته شده و می ( و پنج )( و ده ) و صد ) 

دارد. این شیوه که شکلی بدوی از چرتکه انداختن بعدی است، نزد دیوانیان  حساب و کتاب اموال را نگه می

 کاربردی نداشته و آشکارا در اینجا همچون طنز و نکوهشی تصویر شده است. 

نگرد و داخل آن نوشته گیر یک لوح دوبخشی مومی در دست دارد و دارد به آن می جالب آن که باج 

شده، به معنای »صد تالان«. تالان واحد وزنی  »تالانتا هِکاتون« خوانده میکه احتمالا  NTA:HΛTAشده  

کیلوگرم وزن داشته و هرودوت و دیگران هنگام اشاره به ثروتهای عظیم آن را    ۸/۲۵یونانی بوده که در آتیک  
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ده و یک  هر تالان نقره در جهان باستان رقمی هنگفت بوگیرند.  به عنوان واحد وزن زر و سیم به کار می 

صد تالان در این پس  131بایست نُه سال مداوم کار کند تا بتواند چنین پولی گرد بیاورد. ور متخصص می پیشه 

 نقاشی معنای عددی ندارد و احتمالا به معنای »ثروت خیلی گزاف« است.  

پوش هستند و هم اشیایی از جنس لوازم خانه  آورند هم مردمی غیرنظامی و خوش کسانی که باج می 

ما آزمند به  سواد و ناشایست اهای بی کنند. پیام تصویر کاملا روشن است: مقدونی ی منزل را حمل می و اثاثیه 

اند و سواد کافی برای نگهداشتن حساب دزدیهای خود را هم ندارند. این چاپیدن مردم محترم پارس مشغول 

شود و جالب است که یونانیان تصویری است که دقیقا به همین شکل در منابع یونانی و رومی بعدی دیده می

 اند. دهکردر همان زمان در ایتالیا به این شکل آن را بازنمایی می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Engen, 2004. 
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 سازی دوم: مجسمه 

تا اینجای کار دیدیم که هنر سفالگری و نقاشی آوندی در ایتالیا نه تنها در قلمرو فرهنگ اتروسکی  

هخامنشی بوده، که پیوندهای سیاسی روشنی هم رو و زیر تاثیر جزر و مدهای سیاسی و هنری قلمرو  دنباله 

پنداری در این میان برقرار بوده و به ویژه در میان یونانیان مهاجر به شرق ایتالیا این امر به بزرگداشت و همذات

 گراییده است.با شهروندان شاهنشاهی هخامنشی می

به تدریج تا پایان دوران هخامنشی به ای بومی هم داشت و  و یونانی ایتالیا البته سویه هنر اتروسکی   

کند و این تقریبا همان روندی است که در اندرون قلمرو شاهنشاهی ی محلی خود دست پیدا میسبک ویژه

حال که از    ها در عینشود. در این دوران اتروسک پارسی با سرعتی بیشتر طی دو قرن پیش از آن دیده می

فنیقی را  -کردند، و به ویژه نقش و نگارها و نمادهای کنعانیریختهای آوندی ایرانی )و گاه مصری( تقلید می

یافتند که شباهتی با آثار کارتاژی داشت و ی خود دست میکردند، کم کم به سبک تلفیقی ویژهبازتولید می

 ی هنر رومی بعدی را برساخت شالوده 

سازی پیوند خورد و آثاری چشمگیر خلق ها به سرعت با هنر مجسمه سفالگری در میان اتروسک 

ها در عصر سازی ایرانی بر اتروسکتاثیر فنون مجسمه ریزی کرد.  کرد که چارچوب هنر رومی بعدی را پی

مقایسه  با  را  هنر در دوران دویست و سی ساله هخامنشی  این  پارسیی سیر تحول  توان ان میی زمامداری 

 دریافت. 

های فرهنگ اتروسکی ی ظهور نخستین نشانه از اواخر دوران آشوریها تا پایان عصر مادها که دوره

ساختند که بسیار از سبک هنری مصری  هایی به نسبت زمخت و بدوی میسردیسها و مجسمه است، این مردم  

گیری دولت هخامنشی دم شکلدر سپیدهکرد. شناسی را رعایت میتاثیر پذیرفته بود و ارکان اصلی آن زیبایی
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ابتدای قرن ششم پ.م، اتروسک  مستقیم هنر ی  ها ناگهان چرخشی کردند و آثاری خلق کردند که دنباله و 

 های غربی شاهنشاهی پارسی بود. ایرانی رایج در شهربانی 

 

 

 

 

 

 

 

 ها: دیو )راست(، گورگون )چپ(،  های سفالی دیواری برای پرستشگاهآرایه

 و دیونوسوس )پایین(، هنر اتروسکی، قرن پنجم و چهارم پ.م

 

 

 

برجسته نمونه  نقش  آثار،  این  مشهور  دیواره ی  که  بود  به شکل سردیس  را  هایی  معبدها  بیرونی  ی 

کرد. امروز این نقشها را بر اساس هایی مقدس برای دفع نیروهای پلید عمل می آراست و همچون تمثال می

می تفسیر  رومی  و  یونانی  اروپاییاساطیر  و  می کنند  آثارشان  این  ظهور  اما  اتروسک   دانند.  میان  )که در  ها 

های مشابه در هنر هیتی و کنعانی و قفقازی قرنها  تر از آثار مشابه در یونان بوده( و وجود نمونه زودهنگام

آریایی سر و کار داریم که به خصوص در بافت  -هوری-دهد که در اینجا با اساطیری سامی پیشتر، نشان می

 ا به قلمروهای همسایه انتشار یافته است. گرفته و از آنج میتانی جای می-فرهنگی هیتی
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نیم قرن بعدتر   اتروسکها  تنها دو و  اواخر عصر هخامنشی در میان دستاوردهای  سردیسهای  و در 

ی جوان ویسپولی را داریم که تقریبا همزمان با زمامداری داریوش سوم گرا و زیبایی مثل مجسمه مفرغی واقع 

گرایی سازی و فلزکاری واقعی مستقیم مجسمه ی پرداخت این مجسمه دنباله ساخته شده است. فناوری و شیوه 

 شود.  سال پیش آغاز می است که در ایران زمین با سردیس شروکین اکدی در دو هزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردیس سبک قدیم، اوایل قرن ششم پ.م    پ.م ۳۳۰سردیس مفرغی جوان اتروسکی، ویسپول، حدود 

 

توان دید. این  مفرغی اتروسکی می ی دیگری از بازسازی دقیق آثار هنری ایرانی را در نقابهای  نمونه 

شدند، رونوشتی دقیق از نقابهای  نقابها که اغلب برای مراسم و آیینهای جمعی ساخته شده و بر سر گذاشته می

شان سردیس  اند و مشهورترین شدهای هستند که از دو هزار سال پیش در میانرودان ساخته می سومری و اکدی 

 شروکین اکدی است.
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 ی قرن چهارم پ.ممیانهآیینی مفرغی، اتروسک، نقاب بالا راست: 

 پ.م ۲۳۵۰اکد،  شروکین،مفرغی سردیس چپ:   / پ.م ۲۱۰۰،، سومراورنَمو مفرغی سردیس میان: 

 

 

 

 

 

 

 نقاب جنگی اتروسکی  پ.م ۵۲۰نقاب مفرغی آخِلوس،   نقاب برنزی اتروسکی، قرن پنجم پ.م

 

هایش از قلمرو ایرانی نامفهوم  سازی اتروسکی عملا بدون توجه به وامگیری سیر تحول هنر مجسمه 

شناسانه  ی زیبایی ی گذار از سبک قدیم پیشاهخامنشی به چارچوبهای تازهماند. نخستین نشانه و مبهم باقی می
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بینیم. نهای شاهنشاهی می را درست در ابتدای عصر هخامنشی و موازی با دگردیسی هنرهای محلی در استا

آید که از  پدید می هم  ی  شاهکار چشمگیر دیگرِ اتروسکدو  تقریبا همزمان با رونق سفالگری سبک بوچرو،  

های در دهه سازد. این دو اثر  ی خام را روشنتر می جنس سفال است و بافت عمومی هنرهای مستقر بر این ماده

این هردوی  آخر قرن ششم پ.م، در دوران زمامداری کمبوجیه یا داریوش در شهر کایره پدید آمده است.  

»تابوت دلداران«   آثار ای سفالی و آراسته به  جعبه شود،  ی رم نگهداری می که در موزه   . اولینامندمی  132را 

دهد که به سبک پارسیان بر  متر پهنا دارد و زن و شوهری را نشان می ۹/۱متر بلندا و  ۱۴/۱ه مجسمه است ک

 ی لوور جای دارد.دیگری هم تابوتی مشابه است که در موزه اند. تختی لمیده

 

 

 تابوت دلداران 

 ی لوور در موزه

 

 

 

 

یابد، و هم این نکته که زن  که قرنها بعدتر در آثار رومی رواج می–هم لمیدن بر تخت به این شکل  

سازد. چون پارسیان و به ویژه شهربانان  اند، آن را به سنت ایرانی متصل میو شوهر در کنار هم بازنموده شده 

 
132 Sarcophagus of the Spouses/ Sarcofago degli Sposi 



356 

 

اند و در آن دوران تنها در تمدن ایرانی بوده که زن و مرد به  بر تخت بازنموده شده  معمولا در وضعیتی لمیده

اند. هنر بومی یونانی حتا بعدتر که ژست لمیدن بر تخت را از ایران  شده این شکل همراه با هم بازنموده می

 133شدند.نمی داد و زن و مرد بر کنار هم تصویروامگیری کرد، تنها مردان را در این حالت نشان می 

 

 

 

 

 

 

 

 ی رمتابوت دلداران در موزه

 

 

 

 

 

 

 ی رمدلداران موزه  در تابوتی بدن زن و مرد نسبت به هم حالت صمیمانهها و چهره

 
133 Kleiner, 2009: 179. 
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کنند  هایی چشمگیر و متنوع کشف شده که همه از قواعدی مشترک پیروی میاز این آثار تدفینی نمونه 

و همگی هم همزمان با پیشروی کمبوجیه و داریوش بزرگ به سمت اروپای مرکزی بر بایگانی اسناد تاریخی 

در ایران غربی و نزد  که دقیقا مشابهشان را    یی بر تن دارنداسهالبشوند. در این تابوتها زنان و مردان  پدیدار می 

ی فر خورده و ریش بلند مردانه و لبخندی که بر لبهاست  موهای بلند بافته شده   .بینیممی نیز  ها  ها و بابلیفنیقی

ی این آثار . در همهها تفاوت داردها و هم رومیشناسی یونانی ، و هم با ریخت بسیار بیانگر و چشمگیر است 

اند. ترسیم شده   شود و پاها تا حدودی تخت و مبهمی بالایی بدن که بر تخت برخاسته دیده میتاکیدی بر نیمه 

داده و زن و مرد را در کنار هم و به یک  را در خود جای می   -و نه جسدشان  –این تابوتها خاکستر مردگان  

های رومی دیرآیندتر  ا نمونه و هم ب  134کرده است. از این رو هم با تابوتهای یونانی تفاوت دارد اندازه تصویر می 

 اند. شده که بر اساس همین سرمشق ساخته می 

 

 

 

 

 

 

 پ.مو چهارم م سفالی اتروسکی، قرن پنج هایتابوت

 

 
134 Briguet, 1988. 
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گیری دولت هخامنشی در  های بزرگ سفالین را همزمان با شکل الگوی مشابهی در ساخت مجسمه 

بینیم. این چرخش هنری مهم و شکوفایی چشمگیر در اصل به معنای رویگردانی  سراسر قلمرو اتروسکی می 

مصر و ادغام    از هنر مصری و گرویدن به هنر ایرانی بوده است. امری که دقیقا همزمان با پیروزی ایران بر

ی آپلو که در وئی کشف  مثل مجسمه –مصر در شاهنشاهی پارسی تحقق پذیرفته است. در تندیسهای اولیه  

 توان دید.  همچنان ردپای هنر مصری را می -شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۱۰تندیس اپلو )نرگال( در وئی، 

شود. در حالی که  این مجسمه از این نظر جای توجه دارد که اغلب به اسم آپولوی وِئی خوانده می

هیچ ارتباطی به آپولون یونانی یعنی خدای خورشید ندارد. آپلو که خدایی اتروسکی است، همان اَپلو اِنلیل  

آسمان بوده است. اپلو انلیل در واقع لقب )پسر انلیل( در منابع اکدی است که در میانرودان فرزند خدای  

هایی مثل طاعون را از او طلب نِرگال خدای مرگ و تباهی است و او ایزدی بوده که مردم دفع بلاها و بیماری 

افراشتند. به خاطر شباهت اسمی این  اند و به ویژه در زمان بلاهایی طبیعی تندیسهایی از او را بر میکردهمی
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اند. در  همسان انگاشته  135( هیتی )و آپولون یونانی که شکل دیرآیندترش است( Apeljōn*ون )ایزد را با آپِلی

حالی که اینها همسان نیستند و آپولون برعکس ایزدی نیکوکار است و با خورشید و روشنایی و هنرهای زیبا  

 یوند دارد. پ

  

 

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ(   ۹۰۰پ.م؛ میان( سردیس عاج، تپه حسنلو، آذربایجان،    ۵۰۰-۴۸۰ی بام اتروسکی با سر ایزدبانو یونو،  راست( آرایه

 پ.م  ۵۰۰-۵۲۰سردیس سفالی جنگاور اتروسکی، ساتریکوم، 

 

شده، کمابیش  ی خامی که به کار گرفته میهای اتروسکی مستقل از مادهچارچوب حاکم بر مجسمه  

داریوش در همه جا آثار - بینیم. تا زمان کمبوجیهیکسان است و همان چارچوب عمومی را در همه جا می

ان با پیشروی داریوش  اند. آنگاه همزمسفالی ساکن و ایستایی را داریم که بیشتر از هنر مصری تاثیر پذیرفته 

شود و قالبهایی به کلی نو بر صحنه  بزرگ به سمت اروپای شرقی این سبک دستخوش تحولی چشمگیر می

 
135 Angel and Mellink, 1986: 42. 
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می  از ساخت پدیدار  گسترده  هنگام موجی  این  در  بزرگ،  تندیسهای  و  دلداران  تابوتهای  بر  علاوه  شوند. 

ی کهن و اغلب با روش موم دزدیده ساخته  های فلزی را هم داریم که کاملا بر اساس فناوری ایلاممجسمه 

 شوند.   می

جالب آن که همزمان با این جهش هنری چشمگیر، نقش شیر که نماد ملی ایرانیان است و مدام در   

کند و آثاری چشمگیر بر محور این جانور  برجستگی پیدا می هم  شود، در اتروریا  هنر هخامنشی تکرار می 

ی جنوبی ایران ی پهنه شود. این در حالی است که شیر بومی ایتالیا نیست و در این قلمرو به اندازهساخته می 

اش در هنر، توجه به این نکته ضرورت دارد  ی شیر و بازنمایی درباره زمین در جغرافیای طبیعی حضور ندارد.  

ی اصلی این جانور که در اوراسیا بومی هستند، در دوران پیشاتاریخی و اوایل عصر تاریخی در  و گونه که د

شان در ایران زمین قرار داشته است. یعنی یکی از  اروپا و مناطق خاوری منقرض شدند و تنها زیستگاه طبیعی

بوده و  مقیم این سرزمین گوشتخوار نیرومند دلایل برجسته شدن شیر در مقام نماد ملی ایران آن بوده که این 

هزار   ۶۸۰( از حدود  Panthera spelaea)   شده است. استخوانهای شیر کوهیت نمی در سایر جاها یاف

و تا حدود چهارده هزار سال   136شود سال پیش در مدارک فسیلی مناطق جنوبی ایران زمین و اروپا نمایان می 

  137شود. یابد، و بعد از آن در اروپا منقرض می پیش ادامه می 

که شهرت و اهمیت نمادین بیشتری دارد، بومی  (  Panthera leo)یعنی شیر دشتی  اصلی  ی  گونه 

ی عربستان و صحرای سینا به جنوب ایران  سال پیش از راه شبه جزیره  ۸۳۰۰شمال آفریقاست و در حدود  

منقرض شد،    138کند زمین کوچ می که  قاجار  دوران  پایان  تا  آن  از  زمین  نیمه و پس  ایران  مرکز  ی جنوبی 

 
136 Marciszak and Stefaniak, 2010: 339–351. 
137 Stuart and Lister, 2011: 2329–2340. 
138 Barnett AT AL., 2014: 70. 
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شده است. یعنی یکی از دلایل اهمیت شیر در ایران و پیوند خوردنش با  اش محسوب میاختی اصلی شنبوم 

ایزدانی ملی مثل مهر و نمادهای سلطنتی هخامنشی آن است که به واقع شیر در باقی سرزمینها وجود نداشته 

ای به نسبت کوتاه ی بالکان شیر در فاصله در منطقه ی ایران و قلمروهای همسایه بوده است.  و وجه تمایز پهنه

های شیر در  ترین فسیلقدیمی  139گیرد.ی دوران تاریخی جای میحضور دارد و آن هم در خارج از دامنه 

شود و  پ.م در این منطقه منقرض می   ۱۰۰۰تا حدود  و    140شود سال پیش مربوط می  ۶۵۰۰-۶۰۰۰یونان به  

 ماند.  هایی از آن تا چند قرن بعد باقی میتنها در برخی مناطق دوردست بلغارستان و مقدونیه نشانه 

گیرد )قرن نهم تا هفتم پ.م( و بنابراین در دورانی که کهننترین نمودهای فرهنگ یونانی شکل می

زمین ها شیر را در سرهمچنین در عصر شکوفایی فرهنگ یونانی که با دوران هخامنشی مصادف است، یونانی

اند، مگر آن که مثل همر از یونانیان مقیم آناتولی بوده باشند. از همین روی بازتاب شیر در دیده خود نمی

 شود که از سرزمینهای دیگر وامگیری شده است.گرایانه نیست و به روایتهایی مربوط میاساطیر یونانی واقع 

اند کوچیدهاست که از ایران زمین به غرب می   بازنمایی شیر در هنر قدیم اروپایی هم در انحصار مهاجران فنیقی

 اند.  و در سرزمین زادگاهشان شیر داشته 

اتروسک  که روشن شود  آوردم  این  برای  را  مقدمه  از  این  یکی  پنجم پ.م وقتی  قرن  پایان  در  ها 

شان را بر محور پیکر این جانور آفریدند، در قلمرو خود شیر نداشتند و این موجود را شاهکارهای مهم هنری 

شیرِ »کیمری«  ی فلزی قدیمی در ایتالیا اثری است اتروسکی که  مجسمه چشمگیرترین  از نزدیک ندیده بودند.  

ها قومی ایرانی و جنگاور و ویرانگر بودند از کیمریاسم هم نیاز به توضیحی دارد. چون این  شود.نامیده می

 
139 Sommer and Benecke, 2006: 7–19. 
140 Bartosiewicz, 2009: 759–773. 
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کردند  خویشاوندان مادها و پارسها که در قرن نهم تا هفتم پ.م در آناتولی و شمال میانرودان تاخت و تاز می

ی کریمه از ی هخامنشی در واقع قلمرو ایشان بود. اسم منطقه و بعدتر در تراکیه مستقر شدند و استان تراکیه 

ی کیمری را در زبانهای اروپایی تا به امروز برای اشاره به موجودات مهیب ایشان به یادگار مانده است. کلمه 

 گیرند. و خطرناک و هیولاگونه به کار می

آرِزّو  141»کیمری«  یمجسمه   رومی، و   143)آرِتیوم  142تندیسی مفرغین و بسیار زیباست که در شهر 

دهد که دمش به آریتیم در زبان اتروسکی، واقع در توسکانی امروز( یافت شده و شیری هیولاوار را نشان می

  ۴۰۰متر بلندا دارد و در حدود سال  سانتی  ۵/۷۸متر درازا و  سانتی  ۱۲۹ی پشتش به بز شبیه است.  مار و گرده

ز اثر بزرگتری بوده که نبرد هیولای کیمرا با پهلوانی به پ.م ساخته شده است. این تندیس در اصل بخشی ا

داده است و احتمالا همچون پیشکشی به معبد تینیا )خدای آسمان و توفان اتروسکی(  اسم بلروفون را نشان می

نوشته شده که احتمالا به زبان اتروسکی    TINSCVILاهدا شده است. چون بر دست راست تندیس عبارت  

 یعنی »پیشکشی متعلق به تینیا«. 

ی بلروفون و کیمرا یونانی نیست و به مردم لوکیه )آنتالیای امروز در جنوب  خاستگاه آغازین اسطوره 

باز می  استانی در دولت هخامنشی بوده و مردمانش آمیخته آناتولی(  از فریگیگردد که  ها و  ها و هوریای 

باستان در آن تاخت و تاز فراوان  های  اند. این منطقه همان جایی است که کیمری ها بوده ها و فنیقیآریایی 

کردند و روشن است که در روایتهای محلی این قوم مهاجم همچون هیولایی بازنموده شده که توسط می

شود. جالب آن که این پهلوان یعنی بلروفون انگار تباری ایرانی و احتمالا سکا داشته است. پهلوانی کشته می 

 
141 Chimera  
142 Arezzo 
143Arretium 
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رود و سوارکاری در قرن نهم تا هفتم پ.م که عصر تهاجم  جنگ میچون سوارکار است و بر اسبی بالدار به 

 تبار بوده است.  ی جنگاوران ایرانی گیری این روایت است، نشانه ها و دوران شکلکیمری

ها بعدتر این روایت را وامگیری کردند و با بلروفون نامی که از قهرمانان ایلیاد همر بود همتا  یونانی

تری با اند احتمالا ارتباط سرراست ه پیوند قومی نزدیکتری با اهالی این منطقه داشته ها کانگاشتند. اتروسک 

اند.  اند و جالب است که اثری چنین چشمگیر را بر مبنایش ساخته کردهروایت کیمر و بلروفون برقرار می

 ظرافت و زیبایی چشمگیری دارد. ی موم دزدیده ساخته شده و مجسمه با روش ایلامیان یعنی به شیوه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 

 

 

 

 

 

 

 سه شیر، تخت جمشید، اواخر قرن ششم پ.می مفرغی آوند پایه  عاج، بابل، اواخر قرن پنجم پ.مشیر 

 

ای بینیم افزوده.م کشف شد و دمی که امروز بر پشتش می۱۵۵۳در عصر نوزایی و به سال  شیر کیمرا  

ی اصلی دم مارسان  دیرآیندتر است و به اشتباه برای گزیدن شاخ سر بز خیز برداشته است. قاعدتا در مجسمه 

چنین بز بسته است. شکل طراحی سر شیر و هممجسمه مثل سرهای دیگر هیولا به سمت بلروفون کوس می

از مجسمه  می که  نشان  مانده،  باقی  اصلی  که شیوهی  درباری  دهد  هنر  در  که  بوده  همان  دقیقا  بازنمایی  ی 

ی مفرغی از سه شیر غران در تخت جمشید کشف  هخامنشی آن روزگار رواج داشته است. در واقع یک نمونه 

ساخته شده و کیمرای اتروسکی  ی دوم قرن ششم پ.م(  شده که در دوران کوروش تا داریوش بزرگ )نیمه

ناگفته نماند که مضمون  توان رونوشتی از آن در نظر گرفت که یک و نیم قرن بعدتر ساخته شده است.را می

ای سفالی ی پارسیان شهرتی داشته و مثلا نمونه بلروفون و کیمرا در عصر هخامنشی در سرزمینهای زیر سلطه 

ی پ.م( در در جزیره  ۴۵۰از ساخته شدن این تندیس فلزی )حدود    از آن را داریم که حدود پنجاه سال پیش

 ملوس وجود داشته است )تصویر زیر(.
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های ها آوندها و پیکرکشوند. اتروسک هایی از این دست تنها به آثار سفالی یا فلزی محدود نمینمونه 

اند و تقریبا  شدهی مستقیم هنر آسورستان محسوب میاند که دنباله ساخته چشمگیری از جنس عاج هم می

شده است. این  آشور ساخته می  بینیم که در فنیقیه به سفارش دربارشان را در آثار دویست سال پیش می عین

های شده و به همین خاطر اثرپذیری از مضمونکاری میشده کندهآثار اغلب بر عاجی که از مصر وارد می

ی سبکی است که در میانرودان و آسورستان  مصری هم در آن نمایان است. هرچند قالب کلی هنری ادامه 

 باستان تحول یافته است.  

 ۶۵۰( است که بین سالهای  pyxisی دردارِ لوازم آرایش )مشهور به  یکی از زیباترین این آثار جعبه 

اش کاملا به هنر نوهیتی و قفقازی یکی دو  پ.م از عاج ساخته شده و نقشهایش و سبک ساخته شدن   ۶۲۵تا  

ای از هنر  گردد. این اثر به خاطر تکرار مضمون ابوالهول بر رویش اغلب همچون وامگیریقرن پیش باز می

ی هنر ایلامی و میانرودانی  این موجود ویژه اند و  ساخته می مصری تفسیر شده، اما مصریان ابوالهول بالدار ن
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شود به طور خاص با هنر قفقاز و آناتولی و به خصوص هنر درباری اورارتو  است. آنچه در این جام دیده می

   و دولتشهرهای نوهیتی شمال سوریه همسان است و ربط چندانی به مصر ندارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۶۲۵-۶۵۰آرایشی اتروسکی، آوند 
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 ها سوم: دیوارنگاره

ی به گیری دولت هخامنشی دو مرحله تا اینجای کار دیدیم که هنر اتروسکی پیش و پس از شکل

ای محلی و به  کلی متفاوت را از سر گذرانده است. تا پیش از ظهور کوروش بزرگ هنر اتروسکی شاخه 

ی ویژه یا شناسانه ی خاص یا عنصر زیبایی های مهاجر به غرب بود و هیچ جلوهنسبت بدوی از هنر فنیقی

گیری دولت متحد پارس در دوران زمامداری کوروش هم ای نداشت. اما بلافاصله پس از شکل حتا ماهرانه 

به دایره  ایفا کردند، و هم اتروسکها  نظامی و سیاسی نقش  نیرویی  ی اسناد تاریخی وارد شدند و همچون 

 ی آفرینش هنری نمایان ساختند. جهشی خیره کننده را در زمینه 

اقوام حاشیه   این الگویی که در  با  پارسیان میجهش موازی است و همسان  تابع  یعنی نشین  بینیم. 

ی اینها  ها هم دقیقا در همین هنگام جهش هنری خویش را آغاز کردند و در همهها و هندیسکاها و یونانی 

ی تکامل یافته در ایران ی مستقیم روشها بینیم که از نظر فناوری و تکنیک دنباله الگویی مشترک و یکدست می

 است و از نظر مضمون و محتوا هم از هنر ملی تحول یافته در دربار پارس تاثیر پذیرفته است.

ی شاخه های گورها دید که  توان در دیوارنگاره شناسانه را مییکی از نمودهای این گسست زیبایی

های های دیواری چشمگیر به فراوانی بر آرامگاه نقاشی  شود. اینمحسوب می   مهم دیگری از هنر اتروسکی 

دهند. اساس این هنر یعنی نقاشی هایی آیینی یا روزمره را نمایش می ند و منظره اشدهمجلل اشراف ترسیم می 

اش ی دیرینه شود و مشهورترین نمونه کشیدن بر دیوار برای نخستین بار در ایران زمین و آناتولی پدیدار می 

بینیم. با این حال به احتمال زیاد رسم نقاشی کشیدن به دیوار امری جهانگیر و عمومی  اتال هویوک می را در چ 

ی دیوارها تنها به صورت جسته و گریخته باقی مانده است. رسم نقاشی بوده و به خاطر ناپایدار بودن پوسته

ها در این زمینه را در  گیرترین نمونه ها با این گستردگی اما از مصر برخاسته و چشمکشیدن بر دیوار آرامگاه 

اند. ها دست کم در بافت عمومی در ابتدای کار تحت تاثیر هنر مصری بوده بینیم. اتروسک های مصری می مقبره
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کنند ی مصری را با محتواهایی متفاوت همراه میهرچند پس از فراز آمدن هخامنشیان به سرعت این رسانه 

 کند.دایان ارتباطی ندارد، و اموری گیتیانه و مربوط به زندگان را بازنمایی می که دیگر به دنیای مردگان و خ

توان یافت میآرامگاه مشهور به »گورِ غیبگو«  در    راهای اتروسکی  دیوارنگارهاز  چشمگیر    یهاینمونه 

در شمال ایتالیا جای گرفته است. این منطقه در دوران    145واقع در تارکینیا   144زوریکه در شهر مردگانِ مونته 

پ.م( دستخوش تحولی چشمگیر شده و برای نخستین بار ساخت تابوتهای   ۵۲۰ی  زمامداری کمبوجیه )دهه 

که بعدتر همچون مشهورترین نمود هنر رومیان   146شود، کاری شده در آن باب میهای کنده سنگی با دیواره

 کند. شهرت پیدا می 

وه بر ساخت تابوتهای سنگی، ساخت سرداب برای مردگان و نقاشی دیواری هم برای نخستین  علا

می ظاهر  سالها  همین  در  نقاشیبار  پرداخت  سبک  و  استانهای  شود  در  که  آنچه  با  است  همسان  دقیقا  ها 

شود، چون در  می بینیم. »گور غیبگو« به اشتباه به این نام خوانده  ی همین دوران میهخامنشی لودیه و ایونیه 

( تعلق  Augurهای ترسیم شده بر آن به کاهنان رومی و غیبگویان ) کردند چهرهابتدای کار مورخان گمان می 

دانیم این نقشها اتروسکی است و ربطی به رومیان ندارد، که در این تاریخ  در حالی که امروز می  .147اندداشته 

 شدند. هایی محلی در جنوب ایتالیا محدود می ی تاریخ جهان وارد نشده بودند و به امیرنشینیهنوز به صحنه 

دهند و به  نشان می  اش اجرای مراسمی دینی راهای دیواری اهمیت این گور در آن است که نقاشی  

توان تا حدودی باورهای سازندگان آن را بازسازی کرد. بر دیوار پشتی گور، دری سنگین و  این ترتیب می

 
144 Necropolis of Monterozzi 

145  Tarquinia 
146 Kleiner, 2010: xxxiv. 

147 Skira, 1952: 38. 
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دارند و دست  اند و با دستی انگار خود را از آن بر حذر میدولنگه کشیده شده که دو مرد در دوسویش ایستاده 

  Apastanasarشان در کنارشان با خط اتروسکی به صورت  ام اند. جالب آن که ندیگرشان را بر سرشان نهاده 

»تانصر«  نصر« و  -ستا -نوشته شده، که ثبتی از نامهایی سامی هستند و احتمالا بشود به صورت »ابو   Tanasarو  

ها چنان که در تخت  ها و فنیقیی بابلی باسی که مردان بر تن دارند هم کمابیش با جامه شان کرد. لبازسازی 

 جمشید نموده شده، برابر است.  

 

 

 

 

 

 

 

 تانصر   ابوستانصر

 

شده هایی آیینی نمایش داده شده که به افتخار فرد درگذشته اجرا میدر دیوار دست راستی مقبره بازی 

کند که پس از مرگ پاتروکلس در  است. همر دو قرن پیشتر از ساخت این آرامگاه به مراسم مشابهی اشاره می 

است. جالب آن که بر این دیوار   ی کشتی بودههایش مسابقه ها برگزار شد و از جمله برنامه اردوگاه آخائی 

ی کشتی هم وجود دارد و احتمالا این مسابقه هم مانند آنچه که همر توصیف کرده، خشن و وحشیانه  صحنه 
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و این احتمالا بدان معناست که  148اند گرفتهای می گوید هم برنده و هم بازنده جایزهبوده است. چون همر می

 اند.  دیده ها صدمه میافراد در جریان این بازی 

های گلادیاتوری رومی که در واقع نوعی قربانی انسان به افتخار افراد درگذشته بوده، از همین  بازی 

احتمالا بر سر  ی ورزشی داشته و  ها جنبه ها مشتق شده است. در میان اتروسکها اما انگار این مسابقه بازی 

بینیم  گیر برهنه سه آوند بزرگ با رنگهایی متفاوت میشده است. چنان که در میان دو کشتی ای انجام می جایزه

 ی برندگان بوده است. کنند که جایزه که احتمالا به ظرفهایی از سیم و مفرغ و مس اشاره می

ی این دو مشغول  توان دریافت که داوری به نظارت بر مسابقه خشن نبودن مسابقه را از اینجا می 

شده و دقیقا همان عصایی است  ای در دست دارد که در اتروسکی »لیتوس« خوانده می است و عصای خمیده

گیری م تطهیر و جنبینیم و کارکردش ظاهرا اجرای مراسدر دست شاهان و خدایان میهای هیتی  که در نگاره

اش بوده نوشته شده که ممکن است نام او یا عنوان رسمی   teverathی  بوده است. بالای سر این داور کلمه

 باشد. 

  

 

 

 

 

 

 
 . ۲۳همر، ایلیاد، سرود   148
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 هفتم پ.م ی قرن بزم در دیوار کاخ آشوربانیپال، میانه  ی اتروسکی، اوایل قرن چهارم پ.مبزم بر دیوارنگاره

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰رقاص، گور مالاباریستا، تارکوینا، حدود   ی زنان رقصنده، قرن پنجم پ.مدسته

 

ی بازنمایی و  ی اینها از نظر شیوه هایی مانند گور غیبگو در شمال ایتالیا فراوان پیدا شده و همهنمونه 

هایی هستند که در ایران زمین از دو هزار سال پیش رواج داشته، و بعدتر هم تا  مضمون دقیقا همسان با نمونه 

های بازنموده شده بر دیوارها کند. در صحنه ی هزار سال بعد )مثلا در نقاشیهای دیواری پنجکنت( تداوم پیدا م

بینیم، آن هم درست به همان سبکی که در هنر درباری هخامنشی بیش از هرچیز بزم و شادخواری را می

شده است. یعنی لمیدن بر تخت، در دست داشتن جام، و حضور خنیاگران و نوازندگان در آن  بازنموده می 
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ترازی دو جنس در آثار هنری ایلامی  رد در کنار هم سنت آمیختگی و همشود. حضور زن و مفراوان دیده می 

هاست و در سایر ی اتروسک شود که ویژه آورد و به ویژه تاکیدی بر رقصندگان دیده میو بلخی را به یاد می 

از نظر لباس و    -ردیف زنان رقصندهمثل  –برخی از این نقشهای رقصندگان  جاها با این شدت نظیر ندارد.  

  توان دید.حالت به قدری آشناست که مشابهش را حتا امروز هم در روستاهای ایران می 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۷۰، تارکوینا، حدود 149گور تریکلینیوم ، رقصندگان  گور تارکوینا، قرن پنجم پ.م ،خنیاگران

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۷۰ی پلنگها، حدود ی بزم در مقبرهدیوارنگاره

 
149 Triclinium 
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ای موهوم به  هایی از این آثار امروز به قدری برچسب یونانی خورده که با نخستین نگاه در ردهنمونه 

اش نقش استاد و  پریشانه سر هم شده است. نمونه هایی زمانگیرد که با تعریفاسم »هنر یونانی« جای می

گلدانهای یونانی قرن پنجم  شود و چون مشابهش را بر  شاگردی است که به اوایل قرن پنجم پ.م مربوط می 

بینیم، اغلب در این رده گنجانده شده است. اما این تصویر اتفاقا یونانی نیست، چون مردانی و چهارم پ.م می 

اند و اینها  تیز پوشیدهدهد که احتمالا شلوار )یا دست کم ردایی بلند( بر تن دارند و کفشهایی نوکرا نشان می 

جامه  دسبک  آن  در  ایرانیان  ریشی  و  مو  آرایش  شکل  است.  بوده  فنیقیوران  نزد  آنچه  با  هم  و  شان  ها 

 بینیم همسان است.  های باستانی میکنعانی 

 

 

 

 ی اتروسکی دیوارنگاره

 استاد و شاگرد، اوایل قرن

 پنجم پ.م 

 

 

 

 

با آن که   آثار مشابه یونانی پدید آمده، و  از  یا زودتر  این نظر مهم است که همزمان  از  این نگاره 

ی یونان بوده، اما اثرپذیری بیشتری از سبک  اش از مرزهای سیاسی دولت هخامنشی بیشتر از شبه جزیرهفاصله 
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شباهت میان آثار یونانی و اتروسکی    توان دریافت کهی این آثار می دهد. با مشاهده زندگی ایرانی را نشان می 

اند و دلیلی کردهبدان خاطر است که هردو از سرمشقی کهنتر و مشترک که هنر ایران غربی باشد تقلید می

ها و اند. البته تردیدی نیست که یونانی کردهها هم تقلید می ها در این میان از یونانی ندارد فرض کنیم اتروسک 

قاتروسک  مقام دو  داشته و وامگیری ها در  با هم  ارتباطهایی  میانهایی در زمینه وم همسایه  هنر هم  شان  ی 

می  اتروسک جریان  اما  است.  منسجم یافته  نظر سیاسی  از  هم  میان  این  در  بوده ها  نیرومندتر  و  هم تر  و  اند 

ر آثار یونانی اند. چنان که آثار زرینی که در گورهای اتروسکی پیدا شده هیچ نظیری دنمودهثروتمندتر می

 اش ندارد. همزمان

ها در ضمن بند ناف استوارتری با اقوام ایرانی داشته و خویشاوند قومی باستانی از ایران  اتروسک 

می  محسوب  دنباله شدهغربی  اصولا  یا  اتروسکی  هنر  بودن  یونانی  فرضِ  بنابراین  اتروسکاند.  از روی  ها 

تر در دوران اشکانی و همزمان با قدرت گرفتن رومیان، تقلید از  ها جای چون و چرای بسیار دارد. بعدیونانی

ها باب شد. اما اینها مردم جنوب ایتالیا بودند که در میدان تاریخ نوآمده هنر و فرهنگ یونانی در میان رومی

ای اتروسکی داشت که ای نداشتند و تازه آنچه که وامگیری کردند هم هستهبودند و فرهنگ بومی پیشرفته 

 ای یونانی بر آن روییده بود.اشیه ح 

ها ضمن تاثیرپذیری از فرهنگ ایرانی و حفظ بند ناف  این را البته باید در نظر داشت که اتروسک  

ی خود را پدید آورده بودند و سبکی بومی و محلی ایجاد کردند شناسی ویژهشان، زیباییخود با اجداد فنیقی

ذیری از هنر مصری در آن نمایان  آمد، و هم ردپای ماندگار اثرپ ی خودشان بر می که هم از شرایط زیستی ویژه 

ایرانی صحنه های اتروسکی به همین خاطر  دیوارنگاره در میان  بود.   هایی هم هست که همتایی در فرهنگ 

ی مرد زخمی بر گور غیبگویان بینیم، که گفتیم صحنه هایی از قربانی انسان را میندارد. به عنوان مثال نمونه 

 را هم احتمالا باید عضوی از همین رده به حساب آورد. 
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 قرن پنجم پ.م  ی قربانی انسانی،صحنهدیوارنگاره با 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۲۰ی ماهیگیر، حدود مقبره
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 چهارم: زرگری و جواهرسازی

 

ی ایران زمین و سبکهای رایج در استانهای هخامنشی عنصر مهمی که هنر اتروسکی را با هنرهای پهنه  

کند، فراوانی زیورآلات است. زیورآلات که  سازد و آن را از هنر جنوب بالکان و یونان متمایز میمربوط می 

دهد و  عه را نشان می شده، شاخصی است که رفاه و ثروت جام از جنس طلا و سنگهای قیمتی ساخته می 

پلاته به جنوب(    –سازد. مناطق جنوبی یونان )از محور آتن  اش به راههای تجاری را مشخص میدسترسی 

داشته، با غیابی ی دولت پارسی جای  شده و در حاشیه که بخشی از اندرون استانهای ایرانی محسوب نمی

شود. یعنی ی مهمی است که اغلب نادیده انگاشته میفراگیر و معنادار از این عنصر روبروست، و این نکته 

شوند، در زیستند و امروز مهم قلمداد می نشینی که در آتن و اسپارت و تبس و کورینت مییونانیان حاشیه 

ای پدید نیاوردند و هرچه از این جنس در آن  ومیسراسر دوران هخامنشی هیچ هنر زرگری یا جواهرسازی ب

 ها هم بسیار اندک است. ی استانهای ایرانی است و در ضمن شمار این نمونه یابیم، ساخته قلمرو می

ی ی تاسیس کشور ایران در اواخر قرن ششم پ.م ناگهان به مرحله ها در مقابل از لحظه اتروسک 

کند. این امر آشکارا نشانگر های گرانبها در میانشان رواج پیدا می مربوط به آرایه کنند و هنرهای  ای گذر میتازه

ها در تکنیک برقراری مسیرهای بازرگانی میان شمال ایتالیا و استانهای غربی کشور پارس است، و وامگیری 

 وده است. پذیرفته و کاملا یک طرفه از ایران به سمت اتروریا بو مضمون هم از همین محور انجام می 

ی آثار زرین و جواهرنشان در قلمرو اتروسک به حدود یک قرن پیش از کوروش بزرگ باز پیشینه 

شناختی تقریبا با دوران فروپاشی دولت آشور و فراز آمدن اش بر اسناد باستان گردد و زمان نمایان شدن می

نماید که به  ده، اما چنین میمادها مصادف است. هرچند شواهدی جسته و گریخته از عصر مادها باقی مان

زمین،   مقتدرترین دولت  و  پهناورترین  به  ماد  تبدیل شدنِ  و  آشور  غارتگر  و  نابودی دولت جنگاور  دنبال 
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ای که بعد از سه نسل کوروش بزرگ ابداعش کرد، پیشاپیش تکامل یافته باشد. دوران  های نظم سیاسی شالوده 

و ایران زمین همزمان است و این ماجرا به اتصال و احتمالا ماد با گسترش راههای تجاری در سراسر قلمر

ادغام ایران شرقی )قلمرو بلخ و مرو( در نظم سیاسی مادها منتهی شده و در افق باختری هم به ظهور دولتهای  

که همزمان هم هایی از آن هستند. لودیه و اتروریا  محلی نوظهور دامن زده که دولت لودیه و اتروریا نمونه 

نانویسایی قرار داشتهتحول یافتند،   اند و با  در واقع دولتشهرهایی بزرگ بودند که در مرز میان نویسایی و 

 پذیر نبودند.  دولتهای پیچیده و منظم کهنی مثل ایلام و بابل و مصر قیاس

ی سالهای اصله ها در همین هنگام و در فها از هنر جواهرسازی و زرگری اتروسکنامدارترین نمونه 

ای خیره کننده است که در گور بانویی اشرافی در کایره یافت شد پ.م پدید آمده و این گنجینه   ۶۰۰تا    ۶۵۰

شاهی و موجی از توجه به هنر و فرهنگ اتروسکی را در اروپا به دنبال داشت. این گنجینه در عصر فتحعلی 

اسر تاریخ دست نخورده باقی مانده بود و صدها  .م( کشف شد و در این هنگام در سر۱۸۳۶)  ۱۲۱۵و به سال  

حفاظت این اشیا را بر عهده   150داد. از آنجا که سرداری به نام وینچِنزو گالاسی اثر نفیس را در خود جای می

آن فروخت. به همین خاطر     151- سراسقفی به اسم آلسِاندرو رِگولینی-ی واتیکان  آنها را به نماینده و  گرفت  

 نامند. گاساری می -ی رگولینیرا گنجینه 

راهروی طولانی   و  زیرزمینی  اتاقک  می متری   ۳۷دو  جای  در خود  را  گنجینه  که  واقع  ای  در  داد، 

های مجلل سکاها ساخته شده بود. دو اتاقک گورتپه خاکستر  ای بود که کمابیش با همان الگوی آرامگاه گورتپه 

دادند که غرق در زر و زیور به خاک سپرده شده بودند.  جسد مردی و بقایای جسد زنی را در خود جای می

 
150 Vincenzo Galassi 
151 Alessandro Regolini 



380 

 

متاثر از هنر شرق  زده«، »»شرقی   مثلعبارتهایی ی این گنجینه نوشته شده با این جواهرات در متونی که درباره

مدیترانه   «مدیترانه  فرهنگ  به  »مربوط  شده   -ایو  توصیف  مبهم یونانی«  یا  که  سبک اند  نادرست.  یا  و   اند 

کند، که در این هنگام هیچ  شان هیچ ارتباطی با هنر یونانی پیدا نمیشناسی این آثار و فناوری ساخت زیبایی 

ای مثل شرق و شرق  ی مبهم و گستردهورده. این سبک و فناوری هم به پهنهآاثری از این نوع را پدید نمی

شود، و خاستگاهی بسیار روشن و شفاف دارد که گویا نویسندگان از اشاره به آن پرهیزی  مدیترانه مربوط نمی 

شود  می  ایلامی محسوب -ی مستقیم هنر گوتیاند. آن هم هنر ایرانی دربار ماد است که ادامه یا هراسی داشته 

ی گالاسی اگر در آن نقطه -ی رگیلیونیو تاثیراتی از هنر آشوری هم پذیرفته است. به بیان دیگر آثار گنجینه 

 پنداشته شود. ایران غربی  ی توانست ساخته مشخص کشف نشده بود، به سادگی و در اولین نگاه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰سنجاق برنزی، لرستان، حدود   پ.م ۶۴۰گالاسی، حدود -رگیلیوی سنجاق گنجینه
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بینیم که های دیگری نیز میاتروسکی مقبرهی کایره، در مناطق دیگر قلمرو  دقیقا همزمان با گورتپه  

دهد که گنج کایره یک اثر یکتا و تک افتاده اند. این نکته نشان می های مشابهی انباشته شده آنان نیز از گنجینه 

ی انباشت ثروت و شکوفایی فناوری هنرمندانه بوده که ناگهان همزمان با زوال نبوده و بخشی از یک شبکه

 مدن مادها مناطق شمالی بالکان و ایتالیا را در نوردیده است.آشور و روی کار آ

های سیمین یکی از شاهکارهای این مقبره سنجاق زرین بزرگی است که تقریبا با همان قالب سنجاق

شود. کل  دار منتهی میای پهن و نقش اش به صفحه و مفرغین لرستان ساخته شده است. یعنی بخش بالایی 

در آن نمایان است.   نقشها و نمادهای این سنجاق ایرانی است. هرچند ردپای خلاقیت هنرمندان اتروسکی نیز

ی گیاهی تو در تو دارد که دقیقا به همین شکل در هنر ایلام و آشور و ماد فراوان ی بالای دو حاشیه صفحه 

ی بزرگ بالایی  ی صفحه شود. در میانه ای پربسامد بدل می شود و بعدتر در هنر هخامنشی به استانده دیده می 

های ایلامی و مادی هستند و بعدتر  پرداخت درست همتای نمونه بینیم که باز از نظر شکل و  پنج شیر را می

بینیم که با نقشهای موجی شوند. زیر این بخش پهن، دو نوار دراز افقی میدر هنر هخامنشی فراوان دیده می

اند که نقش  حدس زدهتر است و  بینیم که کوچکتر اما حجیمآراسته شده، و در پایین آن بخش پهن دیگری می 

هرچند این نقص صریح نیست و احتمالا    152نشان دهد.را    -ایزدبانوی مصری –)تصویر زیر( هاتور    پایینش

شده پرسفونه در یونان محسوب می کیگال در سومر و  همتای ارش   ایزدبانوی اتروسکی جهان مردگان بوده که

 است.
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بندی صفحه با تکرار نقش جانوری، و حتا تکنیک قلمزنی طلا ی طرح زدن جانوران، ترکیب شیوه 

پیشتر از کایره در مارلیک و املش رواج داشته دقیقا همسان است، و این سبک در  کاملا با آنچه که سه قرن  

پ.م )شصت هفتاد    ۵۷۵ایران تداومی استوار و چشمگیر دارد. طوری که نبوکدنصر دوم شاه بابل در سال  

منشی  ی ایشتار را با نقشهای مشابهی آراست و در هنر سبک ملی عصر هخا ی کایره( دروازهسال پس از گنجینه 

 شود. هم این آثار فراوان تکرار می

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۷۵اش توسط نبوکدنصر دوم، شدهشکل بازسازی  ی ایشتار در بابل، بندی بر دروازهنقش شیر و ترکیب 
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 پ.م نمایش ردیف جانوران و بازنمایی شیر بر جامهای زرین مارلیک، قرن نهم و دهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمین )راست( و برنزی )چپ( با نقشهای اساطیری، سنجاق 

 لرستان، قرن نهم و دهم پ.م
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کشف شده که    154در وولچی  153سنجاق مشابهی که تقریبا همزمان ساخته شده، در گور پونتو سودو  

اش نقش چلیپای  دهد و جالب آن که در میانه ی بالایی نقشهایی کاملا ایرانی را نمایش میآن هم در صفحه

ی ایرانی که در این هنگام دو هزار سال  ا دارد که به احتمال خیلی زیاد بر اساس همان سنت دیرینه مهری ر

ای دارد، از  این سنجاق دومی با آن که پرداخت هنری ابتدایی و ساده   پیشینه داشته، نماد خورشید بوده است.

ها مشهور بوده و با همان تروسک دهد در این تاریخ احتمالا ایزد مهر در میان ااین مهم است که نشان می 

بینیم که در برابر شده است. در بخش پهن این سنجاق دو جنگاور را میدلالتهای کهن اوستایی رمزگذاری می

شان چلیپایی است که نماد مهر و خورشید است، و در اوستا داور  اند، در میانه هم ایستاده و به جنگ مشغول

شود. در دو سوی  ز هست، و در ضمن ایزد نگهبان جنگاوران محسوب میو ناظر بر نبردهای جوانمردانه نی

تصویر و بالای سر هر جنگجو یک شیر غران دیده  

ی مهر بوده، و پشت سر نماد جانوری ویژه شود که  می

هر مبارز و زیر پای هر شیر، جایی در پایین صحنه که  

ی شبیه به کلاغ در حال  انتظارش را نداریم، دو پرنده 

ی شوند، و جالب این که کلاغ هم پرندهدیده می  پرواز

 وابسته به مهر بوده است. 

 

 پ.م ۶۵۰ی پونتو سودو، حدود سنجاق گنجینه 

 
153 Ponte Sodo 
154 Vulci 
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بینیم. اگر اینها  ی دیگر را در حال پرواز می در بالای صحنه و گرداگرد چلیپای خورشید هفت پرنده 

داشته باشند، احتمالا نماد هفت اختری هستند که در آسمان با مهر  عنصری تزئینی نباشند و دلالتی نمادین  

اند. اگر چنین باشد، این که شمارشان هفت است بسیار معنادار است. چون بدان معناست که قرص  همراه شده

اند و این چارچوبی مفهومی است خورشید و ایزد مهر )حامل روشنایی خورشید( را جدا از همه فرض کرده

شود. اگر این چلیپا نماد مهر باشد )که به احتمال  هات بیشتر دیده میونی کهن مثل مهریشت و هفت که در مت

دهد که عناصر دینی اوستایی نه تنها در ایران غربی و میان اقوام سامی بسیار زیاد هست(، این سنجاق نشان می 

شمال ایتالیا هم نقل مکان کرده است.   نهادینه شده بوده، که با مهاجرانی از این منطقه تا نقاط دوردستی مثل

ناگفته نماند که متون اصلی مربوط به این روایتها بین قرون شانزدهم تا یازدهم پ.م در ایران شرقی تحول 

های ها کهنتر هستند. نفوذ و رواجشان در میان سامی اند و بنابراین هفتصد هشتصد سال از عصر اتروسک یافته 

ام که بر عهد عتیق و  اش را در شرحی گردآوردهشود که بسیاریفراوان تایید می   ایران غربی نیز با شواهدی 

اش و جایگیر ی قدمت این چارچوب نظری و تبار آریایی ام. یعنی شواهد درباره متون فنیقی و کنعانی نوشته 

ها تنها یک گام ک های ایران غربی قاطع است و از اینجا تا انتقال آنها به قلمرو اتروساش در میان سامی شدن 

 محتمل راه داریم. 

اند. یعنی اند، احتمالا اشیایی تدفینی بودههایی مثل آنچه که در کایره و پونتو سودو کشف شدهسنجاق  

اش آن اند. دلیل شده در زندگی روزمره کاربرد نداشته و برای آراستن جسد هنگام خاکسپاری به کار گرفته می

ه و بعید است در این حالت به شداست که سوزن این سنجاقها به پایین و بخش کوچکتر زیرین متصل می

شود آن را استوار صورت عمودی روی سر یا لباس بایستد. در مقابل در حالت افقی و روی بدنی خوابیده می

اند آن است که این سنجاق برای محکم کردن کفن روی سر ای که در این مورد زدهحدس پذیرفتنیساخت. 
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زیرین روی لب قرار گرفته و بخش پهن بالایی روی پیشانی   شده، به شکلی که بخش کوچکتربه کار گرفته می 

 155را بپوشاند. 

ی آراستن جسد هنگام خاکسپاری بوده باشند، معمای  اگر این سنجاقها چنین کارکردی داشته و ویژه  

می شکل گشوده  هم  نمونه شان  از  سال  چهارصد  سیصد  که  لرستان  مشابه  سنجاقهای  اتروسکی  شود.  های 

یر دارند و چندان اند، تنها یک سوزن بسیار بلند در زتر هستند و احتمالا سرمشق آغازین آنها بوده قدیمی

اند. سنجاقهای اتروسکی به ویژه در بخش  آراسته سبک و استوار هستند که در زمان زندگی سر زنان را می

شود. اگر اینها برای  ی پهن بالایی جدا میزیرین قسمت حجیم و سنگینی دارند که با دو نوار مخطط از صفحه 

خطوط موجی نشانگر رودی هستند که جهان زندگان   همراهی مردگان ساخته شده باشند، آن نوارهای دارای

ی کرده است. در این حالت صفحهو مردگان )یا حتا شاید در تعبیری اوستایی، مینو و گیتی( را از هم جدا می

پهن بالایی نشانگر جهان زندگان یا گیتی است و جالب است که نیروی مقدس اصلی در آن با نماد شیر و  

ه علامت مهر است. بخش زیرین اما کاملا نمادین است و شکلی فشرده و حجیم دارد  چلیپا نشان داده شده ک

 و این احتمالا دنیای مردگان یا سرای باقی است. 

شناسانه و سبک هنری یکدست و  گالاسی نیز چارچوب زیبایی   -ی رگولینیی جواهرات گنجینه بقیه 

ترِ ایران غربی همسان است. در میان این آثار  همزمان و قدیمیدهند که کاملا با آثار  ای را نشان مییکپارچه 

ی بانوی اتروسکی قرار داشته و نقش و نگارش دار و زرین ممتاز است که بر سینه پوشی نقش به ویژه سینه 

 بینیم.ی املش و مارلیک و ایلام می دقیقا همان است که از پانصد سال پیش در هنر جواهرسازی منطقه 
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 پ.م ۶۴۰گالاسی،   -ی رگولینیهای زرین در گنجینهگردنبند و گوشواره

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۶۴۰هایشان، کایره، ها و سنجاقجزئیات گوشواره

 

 اَبی، - های ملکه پو گوشواره

 آرامگاه سلطنتی اور، سومر، 

 پ.م ۲۵۰۰
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 پ.م ۶۴۰گالاسی،   -ی رگولینیپوش زرین بانوی اتروسک در گنجینهسینه
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 پ.م  ۶۴۰گالاسی، -ی رگولینیگنجینهزیورهای زرین  بالا: 

 پ.م  ۱۲۰۰روبرو: پلاک مفرغی تورنگ تپه، شمال شرقی ایران، 

 پایین: جام مارلیک، قرن دهم پ.م 
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داده  این  به  توجه  میبا  آشکار  که  ها  کاملا شود  جواهرنشان  و  زرین  زیورهای  ویژه  به  اتروسکها 

روی هنر درباری هخامنشی یا سبکهای محلی سکایی هستند. اما در برخی موارد از هنر مصری هم تقلید  دنباله 

بینیم که در اواخر قرن ششم پ.م و اوایل قرن پنجم یعنی در  اش را در نقش انگشتری می کنند، که نمونه می

اش نوشته شده باشد، پدیداری گ ساخته شده است. اصولا انگشتری که مطلبی بر نگینعصر داریوش بزر

ها و قدری دیرتر از آنها در سراسر ایران زمین تحول یافته و تا  ایرانی است و هنری است که موازی با لول 

زگذاری هویت اند اما رمشناخته پایان عصر مشروطه همچنان زنده و پویا بوده است. مصریان انگشتر را می

فردی با عناصری نوشتاری که بر جواهراتی مثل لول یا انگشتر حک شده باشد، برایشان ناشناخته بوده است. 

های هیروگلیف  ی از فرمارا با وامگیری  -انگشتر–ای ایرانی  این انگشتر از این نظر جای توجه دارد که رسانه 

معناست و تنها اثرپذیری از ریخت  دهد. هرچند آنچه که بر انگشتر حک شده به خط هیروگلیف بینشان می 

 دهد.این خط تصویری را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اول قرن پنجم پ.م طلا با سنگهای قیمتی، نیمه )چپ(،اتروسکی ی گوشواره )راست( و آرایه



391 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰بابل، انگشتر مهُردار با لول،  پ.م  ۱۴۰۰دستبند زرین از عصر ایلامی میانه، آکروپلیس شوش، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰زیورآلات اتروسکی از حدود سال 
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ای نداشته و ابداعی ایرانی ای نزدیک به این زیورآلات، آیینه است که در قلمرو اروپایی پیشینه شاخه 

که به لحاظ سیاسی  –است که در زمان شکوفایی فرهنگ اتروسکی هم در تمدن ایرانی و هم در تمدن مصری  

بود شده  یکپارچه  ایران  آیینه   - با  است.  داشته  نمادین  رواج  و  دینی  دلالتهای  فاقد  اتروسکی  مفرغی  های 

یینه در اتروریا البته  اند. ساخت آشده های ایرانی ساخته میهای مصری هستند و درست همانند نمونه نمونه 

گیرد. این آثار طبق معمول اغلب در چارچوبی هایی ممتاز را در بر میدیرآیندتر از زیورآلات است، اما نمونه 

اند و از ها قومیتی مستقل و متمایز بودهنماید. چون اتروسکاند، و این نادرست میرومی تفسیر شده -یونانی

شود نشان داد که مسیر وامگیری  اند. این را هم می تر و نویساتر هم بودهن یونانیان و رومیان دوران خویش متمد

ها بوده، و نه برعکس. به همین خاطر  رومی -ها به سمت یونانیاتروسک -ها از فنیقیی اساطیر و آیین در حوزه

ناقشه  تواند محل مدهد، میدزد را نشان می ی مفرغی اتروسکی که پهلوانی زنتفسیر نقش پشت یک آیینه 

رباید تا  میرا    156اند که دارد زنی به اسم میاکوسی منابع به هراکلس مربوط دانسته باشد. این نقش را در همه

 به او تجاوز کند.  

دزدد، در روایتهای یونانی و رومی مضمون ایزدی نرینه که زنی یا کودکی را برای تجاوز جنسی می

شود، و این وجه تمایزی اصلی است که میان این داستانها و روایتهای ایرانی و اروپایی بسیار فراوان دیده می

را نشان دهد. نخست بدان دلیل    خورد. با این حال بسیار بعید است این آیینه هراکلس و میاکوسبه چشم می

که آیینه در ابتدای قرن پنجم پ.م و در اواخر دوران سلطنت داریوش و عصر خشایارشا در اتروریا ساخته  

بینیم. ها نمیشده، و در این دوران )و همچنین بعدتر هم( وامگیری چندانی از فرهنگ یونانی در میان اتروسک

 
156 Miacuch 
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هیچ روایتی نداریم که به دزدیده شدن زنی به دست هراکلس گواهی دهد.  دوم آن که اصولا در اسناد باستانی  

به عبارت دیگر این داستان بر اساس این آیینه سر هم شده و مرجع مستند و درستی ندارد. دلیل این که پهلوان 

اند، آن است که گرزی در دست دارد و پوست شیری را همچون شنلی بر دوش این نقش را هراکلس دانسته 

شوند و مثلا ببر بیان رستم هم  یده است. اما این عناصر در بسیاری از پهلوانان و خدایان باستانی دیده می کش

ی ایزدان و پهلوانان جنگاور هند و اروپایی است. پوستی از این جنس است و گرز هم سلاح مشترک همه 

جود ندارد(، مرد هم احتمالا  جدای آن که زنِ این نگاره میاکوس نیست )چون اصولا میاکوسی در اسناد و

شود. علاوه پیکر بودن باشد، در اینجا دیده نمی اش که داشتن ریش و غولهراکلس نیست چون عناصر اصلی 

دزدی ارتباطی پیدا نکند. چون نماید که این دو در حال کشتی گرفتن باشند، و قضیه به زن بر این چنین می 

اند، و زن حالتی مدافع و جنگی دارد نه خوار و منفعل. شتی( را گرفتهدقیقا به رسم ایرانیان کمربند همدیگر )کُ

شود که احتمالا سلاح زن بوده است، در مقابل گرز که سلاح مرز  ی تصویر هم تیرکشی دیده می در گوشه 

تیر و کمانش را کنار نهاده و مرد گرزش را در وضعیتی غیرتهاجمی در دست گرفته، و اینها به  است. زن  

ز از  این مضمون یعنی کشتی گرفتن زن و مرد با پرهیاند.  شده سلاحهای زنانه و مردانه هم قلمداد می  ترتیب 

ویژه مرگبار  سلاحهای  از  هرزهاستفاده  هنر  در  را  مشابهش  و  دارد  جنسی  دلالتی  اصل  در  ی نگارانه شان، 

ایست که برای یئ مورد نظرمان آیینه ایم. این را هم باید در نظر داشت که شمیانرودان و کنعان پیشتر هم داشته 

اینجا احتمالا شکلی نمادین شده از کشمکش عاشقانه  ی زن و مردی را  زنان کارکرد داشته است. بنابراین 

کند و با توجه به وضعیت گرز احتمالا دلالتی جنسی هم دارد. به بینیم که به چیرگی مرد به زن دلالت میمی

اند.  شدهداستانی هم وجود داشته و پهلوانانی زن و مرد هم با آن شناسایی می احتمال زیاد در پشت این تصویر  

 اما اینها به احتمال زیاد تباری اتروسکی داشته و با همین احتمال ارتباطی با هراکلس و میاکوس ندارند. 
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 ی قرن چهارم پ.می مفرغی، میانهآیینه

 دزد، ی مفرغی با نقش پهلوان زنپشت آیینه

 پ.م ۴۷۵-۵۰۰ 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۰۰ی مفرغی اتروسکی، آیینه
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دهد، به هنرمندانه  گسست مهم دیگری که تحول هنر اتروسکی زیر تاثیر فرهنگ ایرانی را نشان می  

ها همزمان با به قدرت رسیدن کوروش بزرگ و در اواخر قرن  گردد. اتروسک میها باز  شدنِ ساخت سلاح 

ها و کلاهخودهای زیبایی  ششم پ.م ناگهان جهشی در فناوری ساخت سلاح نمایان ساختند و به تولید زره

به ای نداشت. برخی از این آثار وامگیری دقیق و مو  شان هیچ پیشینه روی آوردند که تا پیش از آن در میان 

می محسوب  هخامنشی  هنر  گردونه موی  مثلا  یا شوند.  بزرگ  کوروش  زمامداری  زمان  در  که  مفرغی  ای 

پ.م( ساخته شده، با نقشهای شیردالهای هخامنشی آراسته شده و از نظر شکل و فناوری    ۵۲۵-۵۵۰کمبوجیه )

ا بر لول مشهور داریوش  اش ردقیقا همان است که در ارتشهای ایرانی رواج داشته و چند سال بعدتر نمونه 

بای مفرغینی که با مهارت ساخته شده و به دوران زمامداری کوروش بزرگ بینیم. به همین ترتیب زره زیمی

تر اتروسکی ندارد و در مقابل مشابهی را در  شود، همتایی در آثار قدیمیی قرن ششم پ.م( مربوط می )میانه 

 بینیم. ی ایران مرکزی فراوان میهنر همان دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۲۵- ۵۵۰ی مفرغی اتروسکی، گردونه
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 ی قرن ششم پ.مزره مفرغی، میانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمل کنندگان جسد، پیکرک مفرغی، اواخر قرن چهارم پ.م تندیس جنگاور اتروسکی از مفرغ، قرن پنجم پ.م 
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 کلاهخود اتروسکی، قرن پنجم پ.م   کلاهخود، اورارتو، قرن نهم پ.م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زره و کلاهخود اتروسکی، قرن چهارم پ.م
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نمونه  جنگی  برگ  و  ساز  این  میان  خلاقانهدر  نشانه های  که  داریم  هم  جالبی  محلی ی  سبک  ی 

- شود. مشابه این سبکهای محلی را در میان یونانیان و تراکیشان مربوط میهاست و به هنر محلیاتروسک 

که در کتابهای تاریخ  –بینیم. به همین خاطر جمع بستن همه زیر عنوان هنر یونانی ها و سکاها هم میکیمری

به کلی نادرست است. چون یونانیانِ مورد نظر نویسندگان این کتابها اهالی آتن و اسپارت    -هنر رواج دارد

آمدند. هنر یونانی اصلی ساب می ها به ح تریننشیناند و در بین این مجموعه از اقوام فقیرترین و حاشیه بوده

شده، اما  این دوران در اصل هنر ایونی است که توسط مردم یونانی زبان و وابسته به قومیت یونانی تولید می

 و یونان امروزین.  اش در غرب آناتولی و شمال بالکان قرار داشته، و نه جنوب شبه جزیرهگرانیگاه فرهنگی

شود. مشهورتر های محلی از سرمشقهایی مشترک مربوط میبه وامگیری برخی از شباهتها در این میان   

تیغه  که ساخت کلاهخودهای  این  همه  از  از  تقلیدی  اصل  در  پنداشته شده،  یونانی  هنر  نماد  اغلب  که  دار 

کلاهخودهای آشوری بوده که از چهار قرن پیش رواجی کامل داشته، و در میان هریک از این اقوام به شکلی 

است.    وامگیری نگارهشده  در  کلاهخود  و  این  رسمی  های 

ها در کنار کلاهخود گنبدی شکل نوک تیز قرار درباری آشوری 

اند. ایزدی نیرومند  گرفته و این دو نماد ارتشیان آشوری بودهمی

ها از او طلب اما خطرناک مثل پازوزو هم که اغلب در طلسم 

دی را بر سر اند معمولا مشتقی از چنین کلاهخوکردهیاری می 

 گذاشته است.  می

 

 پ.م  ۵۰۰کلاهخود اتروسکی، حدود 
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ی  ؛ چپ( نگارهی کاخ آشورنصیرپال دوم، اوایل قرن نهم پ.منگاره  : راست(سربازان آشوریدار در مقام نماد  کلاهخود تیغه 

 پ.م ۶۷۰سرباز پیروزمند آشوری و اسیران بر دیوار کاخ آشور بانیپال، حدود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م قرن هشتمدار، پازوزو با کلاهخود تیغه
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 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹گجو، شورآفرین، کتاب ششم: راه جن

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین،  

 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کوتاه طنز، خوش کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان

 ۱۳۹۸بین، خوش  تخیلی،- ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه 

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه 

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خلاقیت، اندیشه 

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی 
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 ی ادبیات مجموعه 

 ۱۳۹۴شورآفرین،الشعرای بهار، خورشید و کتاب نخست: ملک 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین، 

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: لاهوتی و شاعران انقلابی، 

  ۱۳۹۵ویشتنِ پارسی، خورشید، کتاب پنجم: خ

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق 

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ 
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 ی تاریخ هنرمجموعه 

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸: عصر پیشاتاریخی، خورشید، کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی، جلد نخست 

 ۱۳۹۸خورشید، : عصر برنز، ، جلد دومکتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ هنر ایرانی، جلد سوم، عصر آهن، خورشید، 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ی سفرنامه مجموعه 
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 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ماچین، خورشید، ی چین و کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه 

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه 

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه 

 کتابهای دیگر 

 ۱۳۸۲نخست: نام شناخت، خورشید، کتاب 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه 

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله 

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه 

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه 

 ۱۳۹۵تاریخ، خورشید،  جلد سوم: 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره 

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست 

 ۱۳۹۵لد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، ج 

 

 

 

 

 


